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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات دانشگاه فقط مقالات -1
شود.دریافت می)http://jm.um.ac.ir/index.php/Quranبه نشانی (فردوسی،

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنماي تدوین «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شده در 3

شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد، براي4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت میفرستاده 
کنند.

شود.تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتخّاذ میئتیهدر جلسات هايداورـ نتایج 5
رسد.ها میتحریریه به اطلاع نویسندگان مقالهئتیهـ نظر نهایی 6
نویسندگان اهدا خواهد ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به7

اي توانند به شیوههاي بیشتري نیاز داشته باشند، میشد. چنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام » برگ درخواست اشتراك«که در 

کنند.



راهنماي تدوین مقالات

ـ علوم قرآن و حدیث؛ 1عبارت است از: مطالعات اسلامیحوزة فعالیت نشریۀ 
هایی را منتشر این نشریه فقط مقالهتاریخ و فرهنگ.-4؛ ـ فلسفه3؛ اصولـ فقه و 2

تحریریه ئتیههاي پیشگفته باشد. هاي نو و اصیل در زمینهخواهد کرد که حاوي یافته
کند. استقبال مینظرانهمواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته مطالعات اسلامیهایشان در نشریۀ پژوهشگرانی که مایلند مقاله
است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:

هایی را بررسی خواهد کرد که قبلاً در جاي دیگر چاپ تحریریه فقط مقالهئتیهـ 1
اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از نشده و همزمان براي نشریه

تصویب، حق چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.
تحریریه ئتیهـ زبان غالب نشریه فارسی است. ولی در مواردي بنا به تشخیص 2

هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.لهمقا
صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از ـ حجم مقاله3



انگلیسی زبان فارسی، ودوو نتایج) به هاروشـ چکیدة مقاله (شامل اهداف، 4
واژه) 7و حداکثر 3هاي مقاله (حداقل سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10حداکثر در 

هر چکیده بیاید.به دنبال 
فارسی الزامی است.و ادبرعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان ـ 5
ها آزاد است.تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئتیهـ 6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره خاص و واژهيهانامـ شکل لاتینی 7

در پاورقی درج شود. 
کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو ـ نام 8

مارة تلفن و نشانی ، شزبان فارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی
قید شود.مسئولدر مقالات مشترك، نام نویسنده الکترونیکی ارسال گردد.

بلافاصله پس از نقل ـ ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود،9
) بیاید.( مطلب یا اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان 

ـ منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلد و صفحۀ منبع یا 1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان کد متداول آن است. در صورت لزوم می

افزود.
است نام صاحب اثر و سایر اطلاعات در داخل ـ در مورد منابع لاتین لازم 2ـ 9

دو کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلفّ ضروري يهاادداشتیـ 3ـ 9

هاادداشتیبه نظر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در 
خذي ارجاع یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و شمارة جلد و صفحه چنانچه به مأ

کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ باید در فهرست پایان مقاله بیاید. 
ـ ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر 10

و هاکتابها، هدر مورد مقالیکتاب شناختنویسندگان در انتهاي مقاله بیاید. عناصر 
و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارش

ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومه)، نام مجلّه یا ـ مقاله1ـ 10
شماره، سال ،مجموعه مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره



انتشار، شمارة صفحات آغاز و انجام مقاله.
نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام : هاکتابـ 2ـ 10

مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. هاگزارشـ 3ـ 10

ـ چون مطالب این نشریه بر روي شبکۀ اینترنت قابل دسترسی است، شایسته است 11
حروفچینی و ارسال wordافزار بر روي نرمpdfاله به منظور تبدیل به فایل مق

گردد.



مشاوران علمی این شماره

(پژوهشگر)اسماعیل اثباتی دکتر .1
دانشگاه فردوسی مشهد)دانشیار(دکتر عباس اسمعیلی زاده.2
(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر صاحبعلی اکبري.3
)واحد علوم و تحقیقات-استادیار دانشگاه آزاد اسلامی(دکتر سید محمدعلی ایازي .4
شیار دانشگاه فردوسی مشهد)(داندکتر مرتضی ایروانی.5
محمد بهرامی (عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی)دکتر .6
یحیی میرحسینی (استادیار دانشگاه میبد)دکتر .7
زاده (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر مهدي حسن.8
دانشگاه فردوسی مشهد)دانشیار(منصور معتمدي دکتر .9
)قم(استاد دانشگاه سید رضا مؤدبدکتر .10
دکتر حسین صابري (استاد دانشگاه فردوسی مشهد).11
گر (عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی)محمد خامهدکتر .12
)دانشیار دانشگاه قمرحمان ستایش (محمدکاظم دکتر .13
)دانشگاه فرهنگیاناستادیارعلیه رضاداد (دکتر .14
)میبددانشگاه دکتر احمد زارع زردینی (استادیار .15
(استاد دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر سیدحسین سیدي.16
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر شهلا شریفی (.17
دکتر سیدمحمود طیب حسینی(دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه).18
)دانشیار دانشگاه کاشان(محسن قاسم پوردکتر .19
(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر عبدالرحیم قنوات.20
حسین ناصري مقدم (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر .21
نژاد (دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد)مرتضی سلمان.22



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

9
ارزیابی ارتباط آیۀ هفتم سورة انشراح با نصب امام علی(ع)

میفاطمه زهرا آل ابراه- زادهیلیدکتر عباس اسمع

31
آن با متون ۀسیو مقايهودیاز طوفان در متون شیغولان پانیعصةاسطور
یاسلام
زادهینیحسدیعبدالمجدیدکتر س

51 )اتیروایشناسو گونهيبنددسته(ي نخست هجرةعاشورا در دو سدةروز
(فرهنگ مهروش)یدکتر حامد خان

81
در سوره  آل عمرانییتناسب معنایشناسییبایز

ينوروزیدکتر عل-يدیسنیحسدیدکتر س-یدکتر حسن عبدالله-يارینورمحمد خدا

99 هانیفعل در قرآن از منظر فقتیمطلوبيساختارها
يصابرنیدکتر حس- يدکتر محمدحسن حائر-یمیسليمهد

121 میقرآن کرينزول سوره هایگسستگاییوستگیپیۀنظر
دکتر محمد شعبان پور- یعتیشرنایم

141
میام قرآن کریدر جزء سکیآرکائيکاربرد واژه هاییچرایبررس
يرستگار جززیدکتر پرو-دکتر محسن قاسم پور -يکاظم قهارمحمد 

168 چکیده مقالات به زبان انگلیسی



٩٩، شمارۀ پیاپی٢، سال چهل و نهم، شماره هایی در علوم قرآن و حدیثرهیافت
٩- ۳۰، ص١٣٩٦پاییز و زمستان 

*(ع)یۀ هفتم سورة انشراح با نصب امام علیارتباط آیابیارز

١زادهیلیدکتر عباس اسمع

مشهدیدانشگاه فردوساریدانش
Email: esmaeelizadeh@ferdowsi.um.ac.ir

میفاطمه زهرا آل ابراه
دانشگاه قم،ثیعلوم قرآن و حدیدکتریدانشجو

Email: fatemehzahra.aleebrahim@gmail.com

دهیچک
د: یـفرماانی آن کـه مـییماقبل پایۀآۀژیو به و» الم نشرح«ت (ع) نزول سوره مبارک یات اهل بیمطابق برخی روا

 ْفَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبه یـر آیتقد،ان نصب حضرت علی (ع) به امامت امت اسلامی مربوط بودهیو جرریغدۀبه واقع
تِک فَانصَب عل«ن است: یچن ن مطلب در ظاهر با سه چالش جـدّی روبروسـت: یاثبات ا». اً اماماً یفاذا فَرَغتَ مِن نُبُوَّ

-ن سه چالش نشـان مـیی؛ ب) مکّی بودن سوره؛ ج) هماهنگ نبودن با قرائت. بررسی اییالف) فقدان خاستگاه روا

چـه ،دیـنماار قابل قبول و مورد توجه مـییست که بسیه و سوره نه تنها احتمالی دور نیری از آین تفسیدهد که ارائه چن
ر ین گونـه تفسـیـه ایـح السند آیت صحیعه و سنی دست کم در دو روایت موجود در منابع شیان هفده روایالف) از م

عه و سنی مدنی یح و ضمنی شماری مفسران شید صرییاتش و تأیاق آیشهادت سشده است؛ ب) سوره مبارک شرح به 
ر با معنای خسته شـدن ین تفسیگرچه ا،شتری داردیه در قرائت مشهورش با معنای امر به نصب تناسب بیاست؛ ج) آ

ز هماهنگ است.یر مشهور نیدر تفس

.نصب علی (ع)،ریغد،انشراحۀسور: دواژه هایکل

.٢٧/٠٧/١٣٩٥؛ تاریخ تصویب نهایی: ١١/٠٣/١٣٩٣خ وصول: ی*. تار
نویسنده مسئول. ١

DOI: 10.22067/naqhs.v49i2.35784



99ةشمارثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره10
بحثۀنیشیپان مسأله و یب

ن دو را یچنان که رسول اکرم (ع) ا،از از بحث و نظر استینیت (ع)بیقرآن و اهل بییتاو همیهمراه
قَلَ یتَارِكٌ فِ یإِنِّ کرد: یعه گذاشته شده خود معرفیدو ثَقَل به ود وا: کِتَابَ یکُمُ الثَّ کْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّ نِ مَا إِنْ تَمَسَّ

هِ وَ عِتْرَ  هُمَا لَنْ یتِ یأَهْلَ بَ یتِ اللَّ از ینزول شمارین همراهیایاز نمودها١.الْحَوْضَ یرِدَا عَلَ ییفْتَرِقَا حَتَّ یوَ إِنَّ
تـوان یز میـن (ع) در عصـر نـزول اسـت. نیو حضرت زهرا و حسنیات و سور قرآن در شأن حضرت علیآ

وند به شمار آورد. ین پیایگر نمادهای)را از دت (عیگاه و منزلت اهل بیها به جاات و سورهیآیاشاره برخ
ات و سور نازل در شأن اهل ین آییدرصدد تبیژه مفسران کلام الهیپژوهان و به وهماره قرآنیبه هر رو

ان اختصاص ندارد و همان طـور کـه در ادامـه یعین امر به شیاند. اشان برآمدهیگاه ایا ناظر به جایت (ع) یب
اند. البتـه بسـان داشـتهیمشکوریهایر سعین مسیز در ایمفسران اهل سنت نیخملاحظه خواهد شد، بر

ا یـان یـا به عمد، در بیبه سهو ییهاطیز افراط و تفرین موضوع نین، در ایقیمورد اختلاف فریهاهمه بحث
خواهد آمد.یبنان عالمان رخ داده است که موارد

ات یها و آاز سورهفَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ د: یفرمایمه هفتم آن کهیو خصوص آ» الم نشرح«سوره مبارک 
قابـل ییهاافتـهین یقیسته بحث در موضوع امامت است که مراجعه به آثار دانشـمندان فـریمورد توجه و شا

و محدود یعیان معدود عالمان شیدگاه مطرح مینهد: به طور اجمال دیمیش رویتأمل و درخور بحث را پ
امبر خـاتم (ع) را مـأمور کـرده کـه پـس از یه مزبور، پیدر آین است که خداوند متعالینت امفسران اهل س

دگاه مشـهورِ مـورد نظـر یـت نصب کنـد. دی(ع) را به امامت و ولایش، حضرت علیفراغت از رسالت خو
کیعیاز شیادیشمار ز اسـت ه فراخواندن رسول اکرم (ع)ین آین است که اید قاطبه اهل سنت ایان و مورد تأ

ان بعضی پس از ذکر مجـزای ین میشتر و به رنج و زحمت انداختن خود در راه خدا. در ایو تلاش بیبه سع
دگاه غالب مفسران ید«اند: ان داشتهین بین چنیقیدگاه مفسران فریابی دیعه و سنی، هنگام ارزیآراء مفسران ش

ب یـ(ط» تسـنن چنـدان تفـاوتی نـدارددگاه مفسـران اهـلیکرد با دیروش و رو،قهیعه با همه تفاوت سلیش
).٧١،نییحس

اند که بـه نگفتهیچ سخنیه درباره وجود احتمال مزبور هین سوره و آیهنگام بحث درباره ایادیجمع ز
شوند: یم میدو گروه تقس

ش را انجـام یت خـوین که مأموریامبر (ع) به ایه امر است به پین آیاند که اتنها اشاره کردهیالف)بعض
بـه ،ان رسـاندیـرا بـه پایر باشد و هرگاه کاریر انجام اعمال صالح و خیوسته در مسیا پینورزد یسست،هداد

, ١؛ ارشـاد القلـوب, ج٤١٤، ص٢هاي روایي فریقین نقل شده است: کتب شیعي, از جمله: الکافي، ج. این کلام نوراني در بسیاري از کتاب١
، ٣. کتب عامه, چون: مسـند احمـد بـن حنبـل، ج٢٢٥, ١٠٣, ٩٩, ص٢؛ بحارالانوار, ج٤٢٥؛ تحف العقول، ص٤٥٤؛ الاقبال, ص١٣١ص
٦٦٫, ص٣؛ المعجم الکبیر، ج٣٧٨٨, ح٦٢٢, ص٥؛ سننترمذي, ج١٤ص
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،١٦،بیـ؛ الخط٣٠/١٩٢ی،؛ مراغـ١٥/٤٤١ی،؛ طنطـاو٦/٣٩٣٠،د قطـبیگر مشغول شود (سیدیکار

ه با توجه یل نظرات آین قبی). در ا٢٤/٣١٧؛ فضل الله، ٧/٣٨٥ی،نجفی؛ سبزوار٣/٨٧٨ی،؛ حجاز١٦١٢
بـا وجـود یبرخـیذکر نشده است. حتفَانْصَبْ و فَرَغْتَ به اطلاقش معنا شده که در آن متعلّق دو فعل 

؛ ٣٠/١٥٢ی،ه اصـرار دارنـد (طبـریـگذاشتن اطلاق آیان مصداق دانسته، بر باقیها را بر اقوال، آنیذکر سا
ید معنـای) و معتقدند که نبا٢٧/١٢٩،زیرای؛ مکارم ش٣٦٨و ٣٠/٣٦٧،؛ ابن عاشور٢٠/٣١٧، ییطباطبا

).٢٣٨-٢٣٧ی،عتیع آن را محدود ساخت (شریوس
قِ محذوف آکردهیسعیاند که برخلاف گروه قبلیب) گروه دوم مفسران ه را مشخص کنند و یاند تا متعلِّ

ب و مسـتحبات بـه نمـاز شـی،اند: هرگاه از فرائض فـارغ شـده ارائه کردهیآیبرایمختلفین رو معانیاز ا
بـه امـور آخـرت یی،ایـبه دعا بپرداز؛ بعداز فارغ شدن از مسائل دن،مشغول شو؛ هر زمان نمازت تمام شد

؛ ١٠/٥٠١ی،ان اندلسـیـ؛ ابوح٥/٦٠٥ی،؛ ثعالب٢٠/٣٢٦ی،؛ ابوالفتوح راز١٠/٣٧٤ی،مشغول شو (طوس
اور؛ هنگـام تمـام یجا برا بهعبادت خدا،)؛ پس از فارغ شدن از دشمنان جاهل٢/٤٩٣ی،غرناطیابن جز

)؛ هر موقع کـه از ٦/٣٦٥ی،وطی؛ س٤/٤٤٣ی،ا و آخرت دعا کن (بغدادیمسائل دنیبرا،شدن تشهد نماز
ی،؛ ثعلبـ٦/٣٦٥،وطیی؛ سـ٣/٥٩٥،بـه عبـادت خـدا بپـرداز (سـمرقندیی،جهاد با دشمنان فـارغ شـد

ات را در راه عبادت قرار بـده (ابـن یسلامت،)؛ هر موقع بدنت سالم بود٤١٩و ٨/٤١٨،ری؛ ابن کث١٠/٢٣٦
گناهـان خـودت و مؤمنـان اسـتغفار کـن یبرا،غ رسالتی)؛ پس از تبل٤/٤٦٤ی،؛ بروسو٤/٤٦٢ی،جوز
).٥/٥٦٤ی،؛ شوکان١٠/٥٣٦ی،بدی؛ م٥/٢٧٦ی،(بغو

امام صادق ازیتیفراغت از نماز و پرداختن به دعا را به روایعه هستند که معنایشیان مفسرانین میدر ا
الـدعاء و یربـك فـیعن الصادق (ع) فاذا فرغت من الصلاة المکتوبة فانصب الـاند: (ع) مستند ساخته

و ١٠/٢٨٧،نی: مـنهج الصـادقی؛ ملافتح اللـه کاشـان١٠/٧٧٢ی،(طبرسكیعطیالمسئلة یه فیارغب ال
ز هنگـام یعه نیشیآثار فقه). در غالب١٢/٢٧٤، ی؛ قرش٧/٣٨٥ی،نجفی؛ سبزوار٧/٤٦٢،ریزبدة التفاس

پردازنـد (از یات مزبـور میـه مورد بحث و روایبات پس از نماز، به آیبحث درباره ضرورت پرداختن به تعق
؛الحـدائق الناضـره، ١/٢٨٧؛مسـالک الافهـام، ١/١٥٥ع، یح الشـرای؛ مفات٤٧جمله نک: مفتاح الفلاح، ص

ه یـمثـل بق» ب وشرائطه وآدابهیفضل التعق«بابی)، چنان که مجلسی در ابتدا١٠/٣٩٠؛ الجواهر، ٨/٥٠٩
کنـد یرا ذکـر مفَـإِذَا فَرَغْـتَ فَانْصَـبْ ه یـنجـا آیآورد، ایمتناسب با موضوع بـاب مـیاهیابواب که ابتدا آ

). ٨٢/٣١٣ق، ١٤٠٣(مجلسی، 
ق محذوف آیسکوت نامبردگان فوق از ذکر ا ر ی(ع) و تقـدیه نام مبارک حضرت علـین احتمال که متعلِّ

یت (ع) و به تبع آن برخـیات اهل بیروایکه در برخ» اً یفاذا فَرغتَ مِن نبوتِکَ فَانصَب عل«ن باشد: یه چنیآ
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داشـته یااشـارهین احتمالیمحلّ تأمل است، چه مناسب بود که حداقل به وجود چنیر آمده تا حدویتفاس

سبت به بحث درباره موضوعات مختلف ن منایترکه با کوچکیچون فخر رازیژه مفسر بحّاثیباشند؛ به و
ه یـچنـان کـه از مثـل آ،ردیـخودش به خدمت بگیکلامیهادگاهید دییتأیات را برایدارد آیسع،پرداخته
 الأبْصَارِ یا أُولِ یفَاعْتَبِرُوان گونـه اسـت نسـبت بـه ابـن ی). هم٢٩/٥٠٤کند (یاس را استفاده میت قیحج

ز شـش یـه نیـن آیل ایات ذیر آیموجود در تفسیهاان همه احتمالیبکه بر حسب عادتش در یحنبلیجوز
چـون ی). مفسّـر منصـف٤/٤٦٢ی،د (ابـن جـوزیـگویاز احتمال مزبور نمیاما سخن،آوردیاحتمال را م
هـر چنـد هنگـام ،هیر آیدگاه مشهور در تفسین افراد دانست که پس از ذکر دید در عداد همیز بایطبرسی را ن

-شیکه پ(ع)ن یت صادقیاز رواین در کنار ذکر نام مجاهد و قتاده و ضحاک و مقاتل و کلبمستند ساختن آ
ابـن ی،جبـائ،ب از ابـن مسـعودیـگر را بـه ترتیدیهاکند؛ اما پس از آن که احتمالیاد میز یتر اشاره شد ن

بحـث بـه از احتمـال مـوردیسخن،آوردیح و عطاء میشر،بن طلحهیعل،دیابن زی،حسن بصر،عباس
).٧٧٣-١٠/٧٧٢آورد (یان نمیم

شـتر مفسـران بـه آن دانسـت؛ یبیتـوجهیل بیـدگاه را دلیـن دیـایجـدّ یهاچالشید بتوان برخیشا
ان نصـب یـبـودن سـوره و وقـوع جریمکـ،نـهین زمیـات موجود در ایف بودن روایچون: ضعییهاچالش

به یرا چنان که بعضیمشهور و نداشتن قرائت معتبر، زه در قرائت ینه، مطابق نبودن با ظاهر آی(ع) در مدیعل
نگونه یبود و ایبه کسر "صاد" م» فانصَب«ست فعل یباین بود، میه چنیکه مراد آیاند در صورتآن توجه داده

). وجـود ١٠/٥٠١، یان اندلسـیـ؛ ابوح٢/١٤٥٦،ی، الاصفیض کاشانی(ف» فإذا فَرغتَ فَانصِب«فرمود: یم
ین احتمالیبا تمسخر درباره ارائه چنیمفسران سنین موجب شده است که برخیمچنی هیهاین چالشیچن

د نتوان مشـابه آن را در یکه شایریکه در تعبیچون زمخشریند؛ آن هم مفسریان سخن بگویعیشیاز سو
، عن بعض الرافضة أنه قرأ فانصب بکسـر الصـادیو من البدع ما رو«ن گفته است: یعبارات او سراغ داد چن

یجعله أمرا بالنصب الـذیقرأ هکذا، و یأن یلصح الناصبیا للإمامة. و لو صح هذا للرافضیفانصب علیأ
ن یبـدون پاسـخ نمانـده و چنـین نحوه سـخن گفـتن زمخشـری). البته ا٤/٧٧٢»(و عداوتهیهو بغض عل

ه العلامة مع یانظروا إل«را همراه داشته است: یراتیتعب ف یـة کیالعلوم العربیبراعته فهذا الملقّب بجار اللَّ
ه بصیأعم یإنها لا تعمیبمثل هذه الترّهات. بلیأتیمثل هذا المقام حتیة التعصب فیرته بغشاوة حمیاللَّ

و العجـب مـن «)، ٢/٣٢٢، ی، الـوافیض کاشـانی(فـ» الصـدوریفـیالقلـوب التـیالأبصار و لکن تعم
ة یرته بغشاوة العصـبیاللّه بصیف عمیصّب المتعنت کهذا المتعیفانظر إلیالمتعصب الناصب الزمخشر

ز یـنی).برخ٣/٢٧٦، مرآت العقول، ی(مجلس» هذا المقامیق باللئام فیلییبمثل هذا الکلام الذیأتیحت
).٧٥٨ی،الهمدانیاند (نک: الرحمانموهن به بنان درآوردهیعنان قلم را از کف داده عبارات
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ش در دفاع از مکتـب یعه را بر آن داشته است تا به زعم خویعاصران شمین مسئله برخیگر ایدیاز سو

گران ن احتمـال را بـه فتنـهیـا طـرح ایـمبرا دانسته، ین احتمالیان را از چنیعیکنند که ساحت شیع سعیتش
ا یـ) و ٧/٥٨٢ه، یـانـد (مغنن کـار را کردهیـایعه و سـنیان شـیـنسبت دهند که به قصد اختلاف انداختن م

ل آن خواهد ی) که تفص٣١٩و ٣١٨ن، صین احتمال بپردازند (احسان الامیبه ردّ و نقض ا،کردهیدستشیپ
آمد.

ن موضوع پرداخته، ادله موافقان و مخالفان یشتر ایبین مقال به واکاویاۀم تا در ادامیدر هر صورت برآن
دگاه صـواب را یر و دزان صحت هر نظیکرده، مین احتمال بررسیایش رویپیهارا ضمن بحث از چالش

م.یمشخص ساز

ریتفسییچالش اول: خاستگاه روا
هنگـام بحـث ،ر مـذکور در قبـلیژه تفاسـیهابه ور آنیو غیریتفسیهاشتر کتابیملاحظه و مطالعه ب

سازد ین به ذهن متبادر میچن،مورد بحث و خاصّه احتمال مورد نظریۀر آیمطرح در تفسیهادرباره احتمال
ست و صـرف یبرخوردار نیچندانیی(ع) از پشتوانه روایان نصب حضرت علیه با جریارتباط آکه احتمال

متعدد.یهاک نظر است؛ آن هم با اشکالی
سـنداً و ،دانندی(ع)مربوط میان نصب حضرت علیه مورد بحث را به جریکه سوره و آیاتیمجموع روا

ن قرارند:یمتناً بد
دُ بْنُ الْحُسَ ۱ دِ بْنِ عِ یغَ نِ وَ ی.مُحَمَّ دُ بْنُ یسَ یرُهُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّ ـدُ بْـنُ الْحُسَـیـیحْ یوَ مُحَمَّ نِ یوَ مُحَمَّ

دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِ یجَمِ  لَمِ عَنْ یالدَّ یدِ بْنِ أَبِ یمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِ یلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکَرِ یعاً عَنْ مُحَمَّ
هِ (ع) قَالَ:أَوْصَ یأَبِ  داً (ع) أَسْـلَمَ لَـهُ یی(ع) إِلَ یمُوسَ یعَبْدِ اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّ ا بَعَثَ اللَّ وشَعَ بْنِ نُونٍ ... فَلَمَّ

بَهُ بَنُو إِسْرَائِ یالْعَقِبُ مِنَ الْمُسْتَحْفِظِ  هُ جَلَّ ذِکْرُهُ عَلَ ینَ وَ کَذَّ كَ ... وَ لاَ یأَنْ أَعْلِـنْ فَضْـلَ وَصِـهِ یلَ ... ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّ
ورَةُ فَاحْتَجَّ عَلَ یهِ حَتَّ یفَضْلِ وَصِ یئاً فِ یخْرِجُ لَهُمْ شَ یزَالُ ی هِ یـتْ إِلَ یـنَ أُعْلِـمَ بِمَوْتِـهِ وَ نُعِ یهِمْ حِـینَزَلَتْ هَذِهِ السُّ

هُ جَلَّ ذِکْرُهُ: فَإِذا فَرَغْتَ  كَ فَارْغَبْ یوَ إِلفَانْصَبْ نَفْسُهُ فَقَالَ اللَّ قُولُ إِذَا فَرَغْـتَ فَانْصَـبْ عَلَمَـكَ وَ أَعْلِـنْ ی. رَبِّ
هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ ثَلاَثَ یةً فَقَالَ (ع) مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِ یكَ فَأَعْلِمْهُمْ فَضْلَهُ عَلاَنِ یوَصِ  مَوْلاَهُ اللَّ

ات ).۱/۲۹۴ی،نی...(کلمَرَّ
دُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ ۲ ثَنَا مُحَمَّ حْمَنِ بْنِ کَثِ یا عَنْ عَلِ یبْنِ زَکَرِ ییحْ ی.حَدَّ انَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَبْدِ یرٍ عَنْ أَبِ یبْنِ حَسَّ

هِ (ع) تِكَ مِنْ فَإِذا فَرَغْتَ اللَّ كَ فَارْغَبْ یاً وَ إِلیعَلِ فَانْصَبْ نُبُوَّ ).۲/۴۲۹ی،لِك (قمذَ یفِ رَبِّ
دٍ عَن اَبی. اَبُوجَم۳ هُ قَالَ: فِی قَولِ اللـهِ تَعـالَی: یلَة عَن اَبِی عَبدِ اللهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّ فَـاِذَا فَرَغـتَ «هِ (ع) اَنَّ
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). (قاضـی نعمـان اً(ع)فَفَعَلَ(عیقَالَ: فَانَصب بِکَسرِ الصّادِ اِذَا فَرَغتَ مِن اِقامَةِ الفَرَائضِ فَانصب عَلِ » فَانصَب
).۲۷۰ح،۱/۲۴۵،مغربی
حْمَنِ الْعَلَـوِ ۴ دِ بْنِ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا أَبُوالْقَاسِمِ عَبْدُالرَّ ثَنَا فُـرَاتُ بْـنُ یالْحَسَـنِ ی. حَدَّ [ قَـالَ حَـدَّ

ثَنَا جَعْفَرٌ ] مُعَنْعَناً عَنْ أَبِ یمَ الْکُوفِ یإِبْرَاهِ  هِ (ع) فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ عَبْدِ یقَالَ حَدَّ ی،ة (فرات کوفیاً لِلْوَلاَ یعَلِ اللَّ
۵۷۳.(

دُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَ ۵ ثَنَا مُحَمَّ هِ (ع) قَوْلُهُ تَعَالَ یدٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِ ی. حَدَّ قَـالَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَـدْرَكَ یعَبْدِ اللَّ
ذِ و وَضَعْنا عَنْكَ یبِعَلِ  ـكَ فَارْغَـبْ یاً وَ إِلـیـعَلِ ... فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ یوِزْرَكَ الَّ ذَلِـكیفِـرَبِّ

).۵۷۴-۵۷۳،(همو
دٍ] مُعَنْعَناً عَنْ أَبِ ۶ ثَنَا جَعْفَرُ [بْنُ مُحَمَّ لَ أَ لَـمْ نُعْلِمْـكَ قَاأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ قَوْلِهِ یجَعْفَرٍ (ع) فِ ی. حَدَّ

).۵۷۴،(هموك یمَنْ وَصِ 
ثَنِ ۷ هِ (ع) لاَ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ یوسُفَ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِ یجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ی. حَدَّ خْـرِجُ یزَالُ یـکَانَ رَسُولُ اللَّ

وینَزَلَتْ عَلَ یهِ حَتَّ یفَضْلِ وَصِ یثاً فِ یلَهُمْ حَدِ  ـهِ نَ أُعْلِمَ [عَلِـمَ یةً حِ یهِمْ عَلاَنِ یرَةُ فَاحْتَجَّ عَلَ هِ هَذِهِ السُّ ] رَسُـولُ اللَّ
تِكَ فَانْصَـبْ عَلِ ی: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ هِ نَفْسُهُ فَقَالَ ی] إِلَ تْ [نَعَتْ ی(ع) بِمَوْتِهِ وَ نُعِ  اً مِـنْ یـقُولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نُبُوَّ

هُـمَّ وَالِ مَـنْ یةً. فَقَالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِ یفَأَعْلِمْهُمْ فَضْلَهُ عَلاَنِ كَ یوَصِ یبَعْدِكَ وَ عَلِ  مَـوْلاَهُ. وَ قَـالَ: اللَّ
ات ).۵۷۴،... (همووَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ثَلاَثَ مَرَّ

ادِقُ . الْبَاقِرُ وَ ا۸ كَ فَجَعَلْنَاهُ نَاصِـرَكَ یأَ لَمْ نُعْلِمْكَ مَنْ وَصِ : أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ یقَوْلِهِ تَعَالَ یفِ (ع)لصَّ
كَ  ذِ وَ مُذِلَّ عَدُوِّ نْبِ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ یالَّ ذِ یوَ أَخْرَجَ مِنْهُ سُلاَلَةَ الأَْ فَـلاَ أُذْکَـرُ إِلاَّ ذِکْـرَكَ وَ رَفَعْنا لَـكَ هْتَدُونَ ینَ یاءِ الَّ

).۳/۲۳،بِهِ الْفِرْقَةُ (ابن شهر آشوبیةِ تَهْتَدِ یاً لِلْوَلاَ یعَلِ فَانْصَبْ اكَ یمِنْ دُنْ فَإِذا فَرَغْتَ یذُکِرْتَ مَعِ 
ضَا (ع)۹ لاَمِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الرِّ ـیأَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ . عَبْدُ السَّ وَ كَ یاً وَصِـیـدُ أَ لَـمْ نَجْعَـلْ عَلِ ا مُحَمَّ

أْوِ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ  ارِ وَ أَهْلِ التَّ ا یـرَفَعْنَـا مَـعَ ذِکْـرِكَ یأَ ذِکْرَكَ بِذَلِكَ وَ رَفَعْنا لَكَ یلِ بِعَلِ یبِقَتْلِ مُقَاتِلَةِ الْکُفَّ
دُ لَه (همو ).۳/۲۳،مُحَمَّ

اسُ عَ ۱۰ دٌ الْعَبَّ هِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَـنِ بْـنِ مُوسَـ. مُحَمَّ امٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ دِ بْنِ هَمَّ بْـنِ یعَـنْ عَلِـینْ مُحَمَّ
حْمَنِ عَنْ أَبِ  انَ عَنْ عَبْدِ الرَّ هِ (ع) قَالَ: قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَ یحَسَّ وَ -یبِعَلِـأَ لَـمْ نَشْـرَحْ لَـكَ صَـدْرَكَ یعَبْدِ اللَّ

ذِ وَضَعْ  تِكَ فَإِذا فَرَغْتَ -أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ینا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّ ـكَ فَارْغَـبْ یوَ إِل-اً یاً وَصِ یعَلِ فَانْصَبْ مِنْ نُبُوَّ یفِـرَبِّ
).۷۸۵ی،ذَلِكَ (استرآباد

امٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِ ۱۱ دِ بْنِ هَمَّ اسِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ الْعَبَّ بِـیعُمَ یبْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِ مَ ی.مُحَمَّ یرٍ عَنِ الْمُهَلَّ
هِ (ع) قَوْلُهُ تَعَالَ یمَانَ قَالَ: قُلْتُ لأِبَِ یعَنْ سُلَ  اً. قُلْتُ: وَ یفَاجْعَلْهُ وَصِ یقَالَ بِعَلِ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ :یعَبْدِ اللَّ
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هَ أَمَرَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ قَالَ فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.قَوْلُهُ  (همانجا).هُ یاً وَصِ ینْصِبَ عَلِ ی: إِنَّ اللَّ

دِ بْنِ عَلِ ی.وَ قَالَ أَ ۱۲ دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ لَةَ یجَمِ یعَنْ أَبِ یضاً حَدَّ
هِ یعَنْ أَبِ  هِ (ع) حَاجّاً فَنَزَلَتْ یعَلِ فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ی(ع) قَالَ: قَوْلُهُ تَعَالَ عَبْدِ اللَّ فَـإِذا فَرَغْـتَ اً کَانَ رَسُولُ اللَّ

اسِ (همویعَلِ فَانْصَبْ  ).۷۸۶،اً لِلنَّ
دٍ بِإِ ی. وَ قَالَ أَ ۱۳ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِ یسْنَادِهِ إِلَ ضاً حَدَّ عَبْـدِ یالْمُفَضَّ

هِ ع قَالَ: فَإِذا فَرَغْتَ  ة (همانجا).یاً بِالْوَلاَ یعَلِ فَانْصَبْ اللَّ
ثَن۱۴ ثَنَا جَعفَرُ بنُ أحمدَ، یبنِ موسَ یعَلِ ی.حدَّ دٍ، [قال:] حَدَّ دِ بنِ مسعودٍ بنِ محمَّ بنِ إسحاقَ، عن محمَّ
ثَنقالَ: حَ  یرٍ عـن أبـیبصـیونسَ، عن زَرعَةَ، عن سُـماعَةَ، عـن أبـیعَن یدی، عن العُبیحَمدانُ و العَمرکیدَّ

).۲/۴۵۱ی،ةِ (حسکانیاً،لِلوِلای] عَل[انصَبیعنی::] فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ قالیقوله تعالیعبدِاللهِ [ف
اً، یـعلیعنی: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یقولِه تعالیبدِاللّهِ فعَ یونُسَ عن عَبدِاللّهِ بنِ سَنانَ، عن أبی.وبِه عن ۱۵

ةِ (همانجا).یلِلولا
ثَنا جَبرئ۱۶ ثَنی.حدَّ ثنیلُ بنُ أحمدَ، قالَ: حدَّ زادَ، قَالَ: حَدَّ عَبدِاللّـهِ یرُ واحدٍ عـن أبـیغیالحسنُ بنُ خَرَّ

).۲/۴۵۲،اً لِلنّاسِ (هموی] فإذا فَرَغتَ فَانصَب علیعنیقَالَ: [:] فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یقولِه تعالی[ف
ثَنا عَل۱۷ ثَنی. حَدَّ دٍ، قَالَ: حَدَّ ادَ، عـنِ یبنُ محمَّ حمنِ بنِ حَمَّ دُ بنُ أحمدَ، عن العَبّاسِ، عن عَبدِالرَّ محمَّ

،ةِ (همانجـایـاً لِلولایـنصَـب علایعنـی: فَـإِذا فَرَغْـتَ فَانْصَـبْ یقَولِ اللّهِ تَعـالیعَبدِاللّهِ فیالفَضلِ، عن أب
۲/۴۵۲.(

،ات قـرآنیـل مـردود آیاز تأوییهاهنگام ذکر نمونهعهیره عند الشیر بالمأثور و تطویالتفسمولف کتاب 
-یدگاه ذکـر مـین دیت را به عنوان مستند این نمونه آورده است. آنگاه پنج روایاحتمال مورد بحث را چهارم

شـان یسخن اۀ). خلاص۱۳تا ۱۰یها(شمارهیت استرآبادی) و چهار روا۲(شماره یر قمیتفست یکند: روا
و الخلاصـة: ان هـذه «های او پـنج محـور دارد: دهد که اشکالان بحثش نشان مییات در پاین روایدر ردّ ا

، کمـا تخـالف یاق القرآنـیفة سندا، و تخالف النـزول و السـیات، و ضعیها بالآیة فیات لا علاقة دلالیالروا
مکـن قبـول یئا، و لا ید شـیلا تف-ها أنّها متواترةیحسب الناظر إلیث یبح-ن، لذا فإنّ کثرتهایع المفسّرإجما

).۳۲۱-۳۲۰» (حالیأیلها علیتأو
ظاهراً همان است که بـا عنـوان مخـالف بـا نـزول و ،اتیات با آیمقصود وی از عدم ارتباط دلالی روا

ات یـن روایچالش بعدی ملاحظه خواهد شد. البته او به تعارض ااند که در بحث از اق از آن بحث کردهیس
بات بعد از یه به دعا و انجام دادن تعقیها آکند که در آنز اشاره میین(ع)ن یات مذکور در قبلِ از صادقیبا روا

ره ذکـیو الّـذ(ع)ن الباقر و الصـادق یات معارضة بما ورد عن الإمامیأنّ الروایعل«ر شده است: ینماز تفس
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). گذشـته از آنکـه مصـنف دربـاره ۳۱۹» (یأتیـمـا یالفقرة الرابعـة فیسنذکره فیصاحب المجمع، و الذ

ل یز روشن نساخته است که به چه دلین را نیحی نداده ایچ توضیات هین روایان ایچگونگی وجود تعارض م
حکم کرده است. ممکـن اتِ مربوط به نصب امام علی (ع) یح پنداشته و به سقوط روایگر را صحیات دیروا

ات سـوره یـاق آیها با سـبات به جهت هماهنگی آنیات مربوط به تعقیاست گفته شود که اصلْ پنداشتن روا
ات سـوره یـاق آیل مخالفـت بـا سـیبه دل(ع)اتِ راجع به نصب علی بن ابی طالب یاست و فرع دانستن روا

کند که احتمـال مـورد ن ادعا را مطرح مییااست، چنان که در همان بند چهارِ وعده داده شده، مصنف تنها 
أنّ ین علـیقیرابعـا: لـذا أجمـع المفسّـرون مـن کـلا الفـر«ن است: یقیشان مورد اجماع مفسران فرینظر ا
» عطـكیالمسـألة یه فـیـربّـك بالـدعاء و ارغـب إلی: فاذا فرغت من الصلاة المکتوبة فانصب إلـیالمعن

ها خواهد آمد.ه چالشین اجماع در بحث از بقیاه بودن یپا)نادرستی آن پندار و بی۳۱۹(
ان چون: علی بن حسّان، عبـد یز هر چند مؤلف به ضعف شماری از راوینسبت به مسئله ضعف سند ن

شـتر یب۱۳ت یات به جز روایله (مفضل بن صالح) توجه داده است، به ارسال روایر و ابوجمیالرحمان بن کث
ۀز مـورد خدشـیـ) ن۱۳ت شـماره یـان مُفضّل بـن عمـر (در رواین میا). ناگفته نماند که در۳۲۰نظر دارد (

ن ین جرح تنها به نظر نجاشی استناد جسته است؛ در حـالی کـه چنـیز قرار گرفته و او در ایسنده کتاب نینو
،ت (ع)استیصان اهل بیای چون مُفضّل که از خصّ رسد؛ آن هم نسبت به راویکاری محققانه به نظر نمی

خ یش،خ طوسییق شیدگاه نجاشی و ذکر توثیقی جامع ضمن بررسی دیدر تحقییالله خوتیچنان که آ
ان او یات متعدد در مدح او از شدّت علاقه امام صادق (ع)به وی سخن گفته و در پایه و روایابن قولو،دیمف

محمد بن مسلم گری چون زراره ویر جرح بزرگان دیهای مربوط به جرح او را نظرا موثق معرفی کرده و نقل
). در هر صـورت بـه نظـر ۲۱۸-۱۰/۲۰۵،د به علامه شوشترییز بنگری. ن۳۰۵-۱۸/۲۹۰دانسته است (

ست. یرفته نیبه جهت ضعف مفضل پذ،ت مورد بحثیف دانستن روایرسد که ضعمی
ه یـآر یتوان گفت که تفسها نمیر عالمانه سندی آنیت و بررسی غیخلاصه آن که به صرف ذکر چند روا

 ْفَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبهای باطل قرآن است؛ بهلیان نصب حضرت علی (ع) به امامت از جمله تأویبه جر-

اند که چگونه مفسران ای است که برخی از اظهار تعجب کردهن احتمال به گونهیات ایژه آن که کثرت روایو
ن مهـم از نظـر یـ)؛ چنـان کـه ا۸۰نی، یب حسیاند (طر نکردهین احتمال تفسیه را مطابق ایعه بالاتفاق آیش

-فـإنّ کثرتهـا«ز ملاحظه شـد: ین عبارت نیگفته وی اشیر پیچه در تعب،ز مخفی نبوده استیمولف کتاب ن
ه یـل بـه راحتـی بقیـ؛ اما روشن نساخته که بـه چـه دل»ئاید شیلا تف-ها أنّها متواترةیحسب الناظر إلیث یبح
ر آن است کـه یر عالمانه سخن گفتن نظین غیر حکم کرده است. این تفسیردّ اده انگاشته و بهیات را نادیروا

ر و حتی ین تفسیهای ات سوم) بدون توجه به همه چالشیادشده (روایات یبرخی با تمسک به برخی از روا
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).  ۳۰۲-۲۹۳،اند (انصاریر مربوط دانستهیه را به نصب علی (ع) در غدیآ،اتین روایذکر سند ا
ات مربوط به احتمال مورد بحـث یگر کسانی است که متعرض روایه نماند که علامه عسکری از دناگفت

شان سـعی ین در عبارات قبلی عمل کرده است. البته از آن جا که ایادی مانند احسان الامیشده و تا حدود ز
تنهـا متعـرض ،کندت (ع) برابر اشکالات وارد از سوی معتقدان مکتب خلفا دفاع یداشته تا از مکتب اهل ب

رزا یـمفصـل الخطـاببه نقـل از کتـاب عه و القرآنیالشر صاحب کتاب یاتی شده که احسان الهی ظهیروا
شان ظاهراً به تبع مرحـوم نـوری تنهـا یعه آورده است. ایف قرآن در شین نوری به عنوان مستندات تحریحس

ت ی).دو روا۱۳و ۲،۱۰،۱۲های (شمارهن مشترک است یت را ذکر کرده که چهار مورد آن با الامیهفت روا
بـن یعـن علـیعـن البرقـیاریالس«ن است: یگر چنیت دی) و روا۵و ۴های است (شمارهر فراتیتفساز 

).۳/۸۱۰» (ةیا للولایالصلت عن مفضل بن عمر عنه (ع) فاذا فرغت فانصب عل
ده نشـد. یـعه دیشـیـیرواک از مجامع اصلی و حتی دست دومیچ یر در تتبع نگارنده در هیت اخیروا

اسـترآبادی ات الظـاهره یـل الآیتاوت یادی به روایت شباهت زین روایشود االبته همان طور که ملاحظه می
برقی (احمد ،اری (احمد بن قاسم)یها سدر سند آن،تیکسان دو روایچه گذشته از متن ،) دارد۱۳(شماره 

،سـتیر آمده که در نقل استرآبادی نیت اخیسند روابن محمد) و مفضل مشترکند و تنها علی بن صلت در 
همان افتادگی در نقل استرآبادی ،ت دومیدر روا» علی بن صلت«هر چند ممکن است گفته شود که چه بسا 

باشد.» باسناده«
هـا اعـم از ارسـال و وجـود ات به ضعف سـندی آنین روایز در بررسی ایدر هر حال علامه عسکری ن

د دانسـت کـه چـون یها را مردود دانسته است. البته باله توجه داده و آنیاری و ابوجمیان وضّاع چون سیراو
ن یـات تنهـا بـه ایـدر بحث از متن روا،ف قرآن استیات بر تحرین روایشان اثبات عدم دلالت ایمقصود ا

).۸۱۲-۳/۸۱۰ف قرآن ندارند (یات دلالتی بر تحرین روایاشاره کرده که ا
ن است: یگرِ تتبع شده چنیاتِ دیابررسی اجمالی سند رو

ف یضـع«مطابق نظر مرحوم مجلسـی ،ق داردینی که در واقع دو طریت نخست در نقل مرحوم کلیروا
د بـن یـل وجود عبد الحمی). علت ضعف ذکر نشده است؛ لکن ظاهراً به دل۳/۲۷۰است (» علی المشهور

خ طوسی وی را در زمره اصحاب امام صـادق یچه تنها ش،رسدلم است که مجهول الحال به نظر مییابو الد
). البته ۲۴۰اد کرده است؛ بدون آنکه اظهار نظری درباره وی داشته باشد (یاز او » کوفی«ر ی(ع)ذکر و با تعب

گـر یتـی دیلم بـه واسـطه حمّـاد را در رواید بن ابودیر از عبدالحمینقل ابن ابی عمقهیتعلد بهبهانی در یوح
ف نخواهد بود. چه بسا بتـوان گفـت یت ضعین صورت سندِ روای) که در ا۲۱۱ند (داق وی مییمشعر به توث

ز بـرای نشـان دادن همـراه نبـودن یـدهـد نت را به مشهور نسبت مییف بودن رواینکه علامه مجلسی ضعیا
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ها معلّی اتی که در سند آنیمثل روا،ن امر ثابت استیگر ایچنان که در موارد د،دگاه استین دیخودش با ا

ها بـر مبنـای مشـهور اسـت (از ف بودن آنیات او ضعیشتر روایل بیشان ذیبن محمد بصری است که نظر ا
رغـم ذکـر علـی،هـاگری را با وجود بـودن معلّـی در سـند آنیات دی)؛ اما روا۲/۴۱۳،۴۲۶،۴۴۰جمله: 

،۷/۳۲۵؛ ۱/۱۴۸» (ف علی المشهور لکنه معتبریضع«معتبر دانسته است: ،ف بودن بر مبنای مشهوریضع
ادکردنی اسـت یـف دانست. یت کافی را ضعیتوان سند روارسد که به راحتی نمین به نظر میی). بنابرا۳۶۸

م یل و حتی مشعر به وثاقت کسی نـدانیر از کسی را دلینقل ابن ابی عمییت الله خویکه چنانچه همچون آ
ف خواهد بود. یتْ ضعیروا،)۹/۲۷۰(

ت یـه روایت ششم متـنش شـبیاند. البته روافیضع،جهت ارسال در سندبه۶تا ۳و ۲ات شماره یروا
سـت. دو یهـر چنـد متـابع معتبـری ن،ت کافی دانسـتیتوان آن را متابع روان جهت میینی است و از ایکل

ستند.یمعتبر ن،ف بودهیز ضعی) ن۹و ۸ت ابن شهر آشوب (یروا
ک واسطه از ی) را با ۱۵و ۱۴ت نخست (یدو رواآوردهلیشواهد التنزانی که صاحب یت پایاز چهار روا

ت از یـعی اسـت. سـند روایر ارزشـمند شـین تفسـینقل کرده است که البته از بخش مفقود ااشییر عیتفس
ق نخسـت یاند؛ به جز زرعه بن محمد در طراشی (محمد بن مسعود بن محمد) به بعد همه امامی و ثقهیع

وب سـمرقندی یـ): جعفر بن احمـد بـن ا۲۲۴،؛ حلی۱۷۶،شی) که واقفی و موثق است (نجا۱۴(شماره 
ــی یی،؛ خــو۵۳۰،)؛ محمــد بــن احمــد حمــدان القلانســی (کشــی۳۲،الخلاصــه؛ ۱۲۱،(نجاش

د یـسـی بـن عبیدی محمـد بـن عیـالعب،)۲۶۳،؛ ابـن داود۳۰۳ص،)؛عمرکی بن علی (نجاشـی۶/۲۵۴
)؛ سـماعه بـن مهـران ۳۴۶،۳۶۸،؛ طوسـی۴۴۶،ونس بـن عبـد الرحمـان (نجاشـیی)؛ ۳۳۳،(نجاشی
؛ ۲۱۴،) عبد الله بن سـنان امـامی و موثـق اسـت (نجاشـی۱۴ۀق دوم هم (شماری). در طر۱۹۳،(نجاشی

).۱۰۴،حلی
هـای اطلاعـی در کتـاب،اشی استیان حسکانی و عینسبت به علی بن موسی بن اسحاق که واسطه م

ات و حتی متاخر بودن وی نسبت یدر اسناد روارسد به جهت نبودن نام وی شتر به نظر مییست که بیرجال ن
ر یتفسـق حاکم حسکانی بـه یات ذکر شده در طریکه نام او در سند رواییون متقدم است. تنها جایبه رجال

، ۱/۳۰آمـده اسـت (لیـشواهد التنزگر در یچند مورد معدود د،ات مورد بحثیاست که به جز روااشییع
ز یـاند ناشی ذکر کردهیبن موسی بن اسحاق را در زمره شاگردان ع). مستند بعضی که علی ۴۸۱، ۲۵۵، ۷۹
).۴۵،هیقسم الدراسات الاسلام،های حاکم حسکانی است (موسسه البعثهن نقلیهم

ن است که از نوادگان امام کاظم (ع)و سـادات ید ایآوی به دست میۀگر آثار درباریآن چه از ملاحظه د
اقوت حمـوی بـه هنگـام بحـث یـده و در مرو سکونت داشته است: لت و کرم و بخشش بویاهل علم و فض
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ای فـاخر از او در مـدح علـی بـن موسـی بـن دهیدرباره شاعری به نام علی بن حسن باخرزی از جمله قص

هـا یمـدح فیدة له فائقة یقال من قص«کند: اد میین گونه از ابن اسحاق مزبور یش از آن ایاسحاق را ذکر و پ
بن جعفر بـن محمـد بـن ین بن موسیبن إسحاق بن الحسیبن موسیأبا القاسم علنیف ذا المجدیالشر

رسد ). البته به نظر می۱۳/۴۴»(ن بمروییب الطالبیهم السلام نقیطالب علیبن أبین ابن علیبن الحسیعل
نَسب او گران یچه د،شان اسحاق تا امام کاظم (ع) افتادگی داردیاقوت از بعد از جدّ ایکه نسب وی در نقل 
ن بن اسحاق بن موسی بن ین) بن الحسیاسحاق بن الحسن (الحس«اند: ن گونه آوردهیاز اسحاق به بعد را ا

چنان کـه ،)۳/۲۴۵،؛ زرباطی۴۸۸،د علی خان مدنیی؛ س۵۸۱،ل فارسیی(عبد الغافر بن اسماع» جعفر
ت و همـان جـا محققـان بحـار ز اسحاق را در زمره فرزندان امام کاظم (ع) ذکر کرده اسیمرحوم مجلسی ن

).۴۸/۲۸۵ق، ۱۴۰۳کی از نوادگان او علی بن موسی بوده است (مجلسی، یاند که متذکر شده
بـرد و علـی بـن ز هنگام ذکر بزرگان جوبان از روستاهای مرو از ابوعبدالله جوبانی نـام مـییسمعانی ن

ذر یعبدالله محمد بن محمد بن أبخرج منها جماعه منهم أبو«کند: ث وی ذکر مییخ حدیموسی را از مشا
ث یا للقـرآن مکثـرا مـن الحـدیـر تالیر العباده و الخیخا صالحا کثیمن أهل مرو کان شیالسلامتیالجوبان

معجـم ن عبـارت در ی). هم٢/١٠٨،(سمعانی» یبن موسی بن إسحاق الموسوید أبا القاسم علیسمع الس
).١/٣٠٢،ریز آمده است (ابن اثینب الانسابیاللباب فی تهذ) و ٢/١٧٦،اقوت حمویی(البلدان

رسد، سخن درباره علی بن موسی بن اسحاق تا زمانی است که نقل حاکم حسکانی از کتاب به نظر می
های حاکم حسـکانی از اند نقلز گفتهیگران نینبوده باشد؛ در حالی که آن طور که د» وجاده«اشییر عیتفس

ات را آن ین روایار داشته و ایرا در اختاشییر عیتفسای از دهد او نسخهای است که نشان میاشی به گونهیع
اشـییر عیتفسات بخش موجود یشود آن بخش از روان سخن آنجاست که ملاحظه میید ایآورد. مؤجا می

هـا را ن کتاب رخ داده است، در مواردی که حاکم آنین نقص از جانب برخی ناسخان ایکه همه مرسلند و ا
ای کامـل از آن ، نسخهاشییر عیتفسد یش از حذف اسانیدهد که حاکم پن نشان مییهمه مسندند و اآورده 

و اشـییر عیتفس«ی و رضی ، یها ر.ک: طباطباشتر و ملاحظه نمونهیار داشته است (برای اطلاع بیرا در اخت
ا یـح یصـحلیـواهد التنزشـر یت نخستِ تفسـین سند دو روایبنابرا»). لیشواهد التنزد آن دریابی اسانیباز

موثق است.
ل یچه جبرئ،استاشییر عیتفست قبلی از ی) همانند دو روا۱۷و ۱۶گر حسکانی (شماره یت دیدو روا

هـر دو از ،شـابورییبـه نیروزان قمی باشد و خواه ابـن قتیخواه ابن ف،ابی و علی بن محمدیبن احمد بن فار
ل در مـوارد متعـددی در یـاشی از جبرئیچنان که نقل ع،استها ثابتاشی از آنیاند و نقل عاشییخ عیمشا
،؛ همـو، بـی تـا۴۸۰و ۲/۳۵۱؛ ۳۲۹و ۱/۳۱۵ق، ۱۴۰۵،د صدوق اتفاق افتاده است (نک: صـدوقیاسان
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د شاگردش کشّی یشابوری در اسانیبه نیروزان قمی و ابن قتین گونه است نقل او از ابن فی). هم۱۶۱و ۱/۱۴۷

).۷۱و ۲۷/۶۹؛ ۱۵/۳۵۲؛ ۹/۲۲۸؛ ۳/۳۱(نک: حر عاملی 
ف است. در ین رو ضعیمرسل و از ا» ر واحدیغ«ل نامعلوم بودن راوی از معصوم، یت نخست به دلیروا

اشی یچون در راوی عنه هر دو ع،به استیا ابن قتیروزان یست که ابن فیعلی بن محمد روشن ن،ت دومیروا
خ یروزان تنهـا شـیان ذکر شده است. نسبت به ابن فبن عمرییحیو در مروی عنه هر دو محمد بن احمد بن 

ز از شاگردان فضـل بـن شـاذان بـوده یبه نی). ابن قت۴۲۹،ه معرفی کرده است (رجالیر الروایطوسی او را کث
،شتر ذکر شده که مورد اعتماد کشّی در رجالش بوده است (ابـن داوودی) و ب۴۲۹،؛ طوسی۲۵۹،(نجاشی

ل مـدح یـق اسـت و نـه دلیـن اعتمـاد نـه نشـان توثیـاییت اللـه خـویدگاه آی). البته در د۹۴،؛ حلی۲۵۰
خ در ین گونه است نظر شـی). هم۳۴۸ی را نجاشی ثقه دانست است (یحی. محمد بن احمد بن )۱۲/۱۶۰(

). عباس بن معروف موثـق اسـت ۴۰۸اد کرده است (یاز او » هیر الروایل القدر کثیجل«که با الفاظ فهرست
؛ ابـن ۲۳۸،ف اسـت و مـتهم بـه غلـو (نجاشـییز ضـعی). عبد الرحمن بن حماد ن۲۸۱،رجال،(طوسی

ان چنـد نفـر مشـترک یـتش از امـام صـادق (ع) میز با نظر به روای). فضل ن۴۷۲،؛ ابن داوود۸۰،غضائری
ت استوار نبـوده، ین روایونس. در هر صورت سند ایفضل بن ،فضل بن عثمان،است: فضل بن عبد الملک

ست.یا نقابل اعتن
ان نصـب یـبا جرفَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ د: یفرمامورد بحث سوره شرح که مییۀاحتمال ارتباط آجه: ینت

ا یـفـاذا فرغـت مـن نبوتـک فانصـب عل«ن گونه باشد: یه ایهای محذوف آنکه متعلقیحضرت علی (ع) و ا
ت یـ(ع) دارد، چه دسـت کـم دو روات یات اهل بیگاه قابل توجهی در روایبرخلاف پندار بعضی، پا» اماما

ن جمـع اضـافه یز به اینی را نیت مرحوم کلید رواین احتمال وجود دارد. البته باید ایی) در تأ۱۵و ۱۴معتبر (
سـت ین گونـه نیشان است و ایی گفته شد از مبانی اختصاصی ایت الله خویرا آن چه به عنوان نظر آیکرد، ز

اشد.که همراهی مشهور را با خود داشته ب

بودن سورهیچالش دوم: مک
ن سوره حکـم ید به مکی بودن ایبا،میها را نقل بدانن مکی و مدنی بودن سورهییدر صورتی که ملاک تع

ل یـهای مکی دانسـته و حتـی مربـوط بـه اوان سوره از سورهیده، ایهای رسب به اتفاق نقلیچه در قر،میکن
شترِ متـأخران و یقات بیب نزولی که حاصل تحقیدر ترت١ت.ن سوره) ذکر شده اسیزدهمین تا سیبعثت (پنجم

١/١٠٤ت الله معرفت (یچون آین سوره ذکر شده است؛ کسانین سوره دوازدهمیز ایهاست نمورد اعتماد آن

. ٧٧٢-٢/٧٢٠. بنگرید به: سید علي موسوي دارابي، ١
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د ی)، محمد رأفت سـع٦١-٥٨(ی)، زنجان٦١١ار (ی)، رام٣٠٨)، نکونام (١٦و ١/١٥)، عزت دروزه (١٠٧تا 

).٢٣فه (یلبه بعد) و رشاد خ٧١(ص
محتـوا و ،د و برخلاف ادعای مذکور در قبـلینمان سوره چندان استوار نمیین، مکی بودن ایبا وجود ا

ن مطلب از چند جهت قابل اثبات است: یکند. اد نمیییات سوره آن را تأیاق آیس
ا مدنی بودن آن ات سوره بیاق آیح دارند که سین امر تصریبه ا،ات توجه دارندیاق آی. مفسرانی که به س١
و هـذا «انـد: ن امر صـحّه گذاشـتهیز بر ای). برخی مفسران اهل سنت ن٢٠/٣١٤، ییتر است (طباطباموافق

ح یز ضـمن تـرجیـن قاسمی سـنی نی). جمال الد١٠/٤٦٦(بروسوی، » ةیر الی (ان) السورة مدنیشیالسوقُ 
نـه متصـور اسـت یه تنهـا در مدهـای مـذکور در سـورن نکتـه توجـه داده کـه نعمـتیمدنی بودن سوره به ا

،أَلَـمْ نَشْـرَحْ لَـكَ صَـدْرَكَ ل شرح صـدر: یات از قبیهای مذکور در آن نعمتیی). همو پس از تب٩/٤٩٤(
ل یـذوَرَفَعْنَـا لَـكَ ذِکْـرَكَ و بلنـدی نـام و آوازه:وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ های رسالت:نییبرداشته شدن سنگ

کیۀخصوص آ ، اعتمـادا یو الأظهـر عنـد«ات نازل در اواخر بعثت است: یه از آین آیکند که اید میهفتم تأ
.)٤٩٧» (ة و أنها من أواخر ما نزلیة مدنیما صححناه من أن الآیعل

ت آن را بـه اواخـر یـنها،اند که از مکی بودن سوره دست بردارندان کسانی که ظاهراً نخواستهین میدر ا
کـه یاسـالهزدهین امور در مکه مخصوصاً در اواخـر دوران سـیاز ایکه قسمتن استیحق ا«اند: مکه برده

).٢٧/١٢٦رازی: ی(مکارم ش» افتیغمبر اکرم (ص) در مکه مشغول به دعوت مردم بود تحقق یپ
ن نکته توجه داده که موارد ذکر شـده بـا مکـی بـودن سـوره یات به این مراد آییز پس از تبیخ طوسی نیش

البته پاسخ احتمـالی خـود ....». ة، و کان ما ذکرتموه بعد الهجرة؟! یل: السورة مکیإذا قف«ست: یهماهنگ ن
ییهـاهـا را وعـدهات را به معنای استقبال (ماضی محقق الوقـوع) و آنیهای ماضی آن است که فعلیخ ایش

سـته اسـت: ات مربـوط بـه بهشـت و جهـنم دانیر برخی آینده محقق خواهند شد و آن را نظیم که در آیبدان
 ِار ةِ أَصْحَابَ النَّ کُمْ مَـاکِثُونَ یقْضِ عَلَ یا مَالِكُ لِ یوَنَادَوْا ،)٤٤(اعراف/وَنَادَی أَصْحَابُ الْجَنَّ كَ قَالَ إِنَّ نَا رَبُّ

ن یـرفته اسـت؛ امـا حـق ایخ طوسی مکی بودن سوره را پذیا شین صورت گوی).بد١٠/٣٧٢) (٧٧(زخرف/
انـد، چنانکـه اسـتفهام امبر (ع) آمـدهیـاق امتنان بر پیات سوره در سیچون آ،تسیه روا نین توجیاست که ا

معنا ،های داده نشدهدهد، و امتنان به نعمتز آن را نشان میینأَلَمْ نَشْرَحْ د: یفرماری آغاز سوره که مییتقر
ندارد.
ات سـوره و یـر آیهنگام تفس،دانن سوره را مکی دانستهیگفته اشیهای پ. مفسرانی که با اعتماد به نقل٢

وجوهی را ذکر کـرده و عبـاراتی را فَرَغْتَ امبر (ع) و ذکر متعلّق فراغت در یهای داده شده به پن نعمتییتب
ه را یـمثـل آنـان کـه مقصـود آ،ترنـدبا مدنی بودن آن موافق،اند که با مکی بودن سوره ناهمخوان بودهآورده
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؛ ابـن ١٠/٢٣٦ی،؛ ثعلبـ٦/٣٦٥،وطیی؛ سـ٣/٥٩٥،اند (سمرقندیدانستهامبر اکرم (ع) از جهادیفراغت پ

)؛ حال آنکه به طور قطع جهـادی در مکـه نبـوده ٣٠/٢٩٨،لیی؛ زح١٤/١٥٧،بی؛ ط٤١٩و ٨/٤١٨،ریکث
است. 

ان شین شدن نام ایرا قروَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ امبر (ع): ین سخن که مراد از رفعت نام پین گونه است ایهم
ذِ یا أَ ییۀبا نام خدا در مثل آ هَ وَأَطِ ینَ آمَنُوا أَطِ یهَا الَّ سُولَ یعُوا اللَّ ،شی) دانسته است (ملاحو٥٩(نساء/عُوا الرَّ

) همـه در سـور ١٧؛ احـزاب/١٤؛ توبه/٨٠؛ نساء/٣٢و ٣١ات (آل عمران/یل آین قبی)؛ در حالی که ا١/١٦٣
مدنی قرار دارند.

،؛ نمونـه١/١٦٣،شی؛ ملاحـو٥/٣٢١،ضـاوییع) بـا نـام خداونـد در اذان (بامبر (یـن شدن نـام پیقر
ات اهل یمطابق برخی روا،ع اذانینکه تشریچه با وجود ا،ن اقوال دانستیهمۀد در زمریز بای) را ن٢٧/١٢٦

ا ان مسلمانان تنهیروشن است که گسترش و رواج آن م،١امبر (ع) بودهیت (ع) در اواخر مکه و در اسرای پیب
ژه آنکه ظـاهراً یری نمازهای جماعت علنی بوده است؛ به ویگس مسجد و شکلینه و پس از تأسیا در مدتنه
ن اذان رسمی مکه را بلال حبشی بعد از فتح مکه به امر رسول خدا (ع) بر فراز بام کعبه ندا داد. در واقع یاول

،نییب حسـیـانـد (طن شـدهاق سوره اسـت کـه بعضـی بـه آن مـتفطیه بدون توجه به سیر آین همان تفسیا
).٧٥ص

امبر خـود یهای بزرگی که از گذشته به پات سوره که خداوند متعالی در آن با ذکر نعمتیاق آیسجه:ینت
هـا و کند کـه نقـلتر است و دست کم ثابت میبا مدنی بودن آن موافق،نهدشان منت مییارزانی داشته بر ا

توانند وجهی از صحت و اتقان داشته باشند؛ هـر نمی،دانندوط میل بعثت مربین سوره را به اواینظراتی که ا
ن رو مدنی بودن سوره قول راجح خواهد بود.یاز ا،ح نداردیز تصریچند بر مدنی بودن سوره ن

هیچالش سوم: هماهنگ نبودن با قرائت آ
ن الفعل آمـده یعه به فتحین صورت است که فعل امر آیه بدیر مورد نظر با قرائت آیعدم هماهنگی تفس

به معنای خسته شدن است؛ در حالی که اگـر بخواهـد بـه معنـای » نَصَب«که از مصدر فَانْصَبْ است: 
ن نکتـه یآمد. امی» نَصْب«از مصدر » فانصِب«ن و ید به کسر عینصب کردن و گذاشتن و قرار دادن باشد با

،؛ قرطبـی٥/٤٩٧،هیـ؛ابن عط٤/٧٧٢،یطور که مورد اشکال مفسران اهل سنت قرار گرفته (زمخشرهمان
ز بوده است کـه در ادامـه خواهـد یعه نی) مورد توجه بعضی مفسران و عالمان ش١٥/٣٩٢،؛ آلوسی٢١/١٠٩

١ . ٍهِ (ع)عَنْ أَبِي جَعْفَر ا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّ مَاءِ فَبَلَغَ الْبَیْتَ (ص)قَالَ: لَمَّ هِ إِلَی السَّ مَ رَسُولُ اللَّ نَ جَبْرَئِیلُ وَ أَقَامَ فَتَقَدَّ لاَةُ فَأَذَّ الْمَعْمُورَ وَ حَضَرَتِ الصَّ
دٍ (ص) ونَ خَلْفَ مُحَمَّ بِیُّ )٣/٣٠٢(کلینی, وَ صَفَّ الْمَلاَئِکَةُ وَ النَّ
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بـدون توجـه ،دگاهیـن دیـه بر اساس ایر آیا تفسین احتمال یعه ضمن طرح ایآمد. هرچند بعضی مفسران ش

،؛ بروجـردی٦/٤٢٦،؛ شـبر٢/١٤٥٦،ض کاشـانیینـد (فـان نکته و اشکال از کنـار آن گذشـتهیدادن به ا
٧/٤٤٠.(

ن اشـکال را ابـن یـف است.اصـل ایه به کسر، شاذّ و ضـعیاند که قرائت آز مطرح کردهین را نیمنتقدان ا
گـر مفسـران یه مورد استفاده و استناد دین سخن و نظر ابن عطی). ا٥،٤٩٨ه اندلسی مطرح کرده است (یعط

).١٥/٣٩٢؛ آلوسی، ١٠/٥٠١ان، ی؛ ابوح٢١/١٠٩ته است (قرطبی، ز قرار گرفیاهل سنت ن
ت (ع) بـه یـه در قرائت اهل بی. آ١ها سه احتمال را مطرح کرده است: ن اشکالیمجلسی دوم در پاسخ ا

هـر چنـد در ،ه باز هم به معنای نصب کردن استی. قرائت مشهور آ٢است؛ » فانصِب«ن الفعل و یکسر ع
. آنچـه در ٣انـد؛ ها را استقصـا نکـردههای لغت همه واژهچون کتاب،امده استیهای متداول لغت نکتاب

د: خودت را در نصب یفرماامبر (ع)میینکه خداوند به پیان حاصل معناست؛ ایت (ع) آمده بیات اهل بیراو
ق، ١٤٠٤،شـنوی (مجلسـین کار از منافقان میینداز؛ به خاطر آنچه در انجام دادن ایعلی (ع) به سختی ب

).٤/٨١٤،جییف لاهیاند (شرز مطرح کردهیگران نیر را دی). احتمال اخ٣٦/١٣٦،ق١٤٠٣؛ همو، ٣/٢٧٦
ح نشـده یگانه مذکور در قبل تصـرات هفدهیک از روایچ یچه در ه،اثبات احتمال نخست دشوار است

د بـا همـان توانـر شـده کـه مـییه به نصب حضرت علی (ع) تفسین است و تنها آیبه کسر ع» فانصب«که 
) را کـه در آن ٣ۀقاضـی نعمـان (شـمارشرح الاخبـارت مرسل یروا،احتمال سوم مطابق باشد. البته بعضی

)؛ ٢٩٥ص،انـد (انصـاریه به کسـر دانسـتهیح سخن معصوم به قرائت آیصر،آمده» بِکسرِ الصّادِ «عبارت 
فانصـب «دهـد کـه عبـارت مـیبه خوبی نشان ...» اذا فرغت من «تا » قال«ولی گسست عبارت از بعد از 

پاسخ سؤال است.» اذا فرغت من«ست و سخن امام (ع) از یمقول قول ن،معترضه بوده» بکسر الصاد
ن یـهر چند ظاهراً ا،)٢/٤٣٩،دیید بن علی  است (زبیقرائت ز» فانصِب«د گفت که ین بایبا وجود ا

ده یـری اهل سـنت فـراوان دید در منابع تفسیامده است. البته استناد و ذکر قرائت زیگری نیاستناد در جای د
د بن علی را ذکر کـرده یتوان سراغ داد که قرائت زه موارد متعددی مییر خود ابن عطیشود و حتی در تفسمی

ن ی). همـ٥/٣٢٣؛ ٤/٢١٧؛ ٣/٣١٣؛ ٢/٣٨٩؛ ١/٦٦و حتی نام او را با ترضّی همراه کرده است: (از جملـه: 
؛ ١/١٨٠ان (از جملـه: یـهـا: ابوحد و ترضّی آنیان سابق الذکر به قرائت زگونه است استنادات متعدد منتقد

ـــــه: ،)١٠/٥٤١١؛ ٩/٤٠١؛ ٨/١٤٠؛٧/١٩٢؛ ٦/١٦٢؛٥/١٩١؛ ٤/٢٦١؛ ٢/٤٢ ـــــی (از جمل ؛ ١/١٣٦قرطب
ــــه: ١٩/١٢٤؛ ١٨/٩٠؛ ١٦/١٢٨؛ ٧/١٨٥؛ ٢/١٧٠ ــــی (از جمل ؛ ٧/١٢٣؛ ٦/٢٦٩؛ ٥/٧٢؛١/٨٤) و آلوس

ارصد بار است.. مطابق شمارش نگارنده استفاده از قرائت جناب زید در تفسیر البحر المحیط نزدیک چه١
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رسـد کـه ن به نظر میی. بنابرا١)١٥/١٤٠؛ ١٤/٤٨؛ ١٣/٨١؛ ١٢/١٢٥؛ ١١/٣٨٩؛ ١٠/٢٨٧؛ ٩/١١٨؛ ٨/٣٦٧
ماند.ن نظر وی باقی نمییگران به ایه و استناد دین سخن ابن عطیگر وجهی برای اید

احتمالی قابل توجه است و چـه ،ه در قرائت مشهور باز هم به معنای نصب کردن باشدین سخن که آیا
هـای ک سـو تتبـع کتـابیرا از یز،ل بوده استین دلیز به ایت (ع) نیهل بات ایه در روایآۀنگونیر ایبسا تفس

رادر » ایـتَعِـب و اَع«و خسته شدن: » اَقَامَه«دهد که گرچه بعضی هر دو معنای نصب کردن: لغت نشان می
،)١/٧٥٨٩،؛ ابـن منظـور١/٢٢٥،؛ جـوهری٧/١٣٦،ل بن احمـدیاند (خلذکر کرده» نَصَبَ «معنای مادّه 

اند که خسته شـدن از زی دانسته و متذکر شدهیمعنای اصل را نصب و اقامه کردن چ،ن دویان ایاز مگرانید
) و ٥/٤٣٤،شود (ابن فارسستادن موجب خستگی میین جهت که ایا از این معناست؛ یق ایلوازم و مصاد

).از ١٢/١٢٩،طفویرد (مصیگر منتظره است که مقابل انسان قرار میین خاطر که خسته شدن امری غیا بدی
دگاه مشهور باز هم همان معنـای نصـب یه بر اساس دیر آیز نقل است که در تفسیگر از ابن عباس نیسوی د

چون از نماز فارغ شوی خود را منصوب کن برای دعـا «ذکر کرده است: » نصب«کردن و اقامه را برای فعل 
).٢٠/٣٢٦،(ابو الفتوح رازی» ام نما)یب قی(به دعا و تعق

» نَصَـبَ «ز متذکر شده گرچه مادّه ینالفرقانر ین که همان طور که صاحب تفسین سخن ایشتر اید بییأت
ست (صـادقی ین فعل نیامر اۀغیص» فَانصَب«فعل ،ز ذکر شده استیا) نیبه معنای خسته شدن (تَعِبَ و اَع

ن صورت معنا کرد: یآن را بددیبا» نَصِبَ «ن صورت با توجه به لازم بودن فعل یچه در ا،)٣٠/٣٥٤،تهرانی
از بـاب اِفعـال آن » تَعِبَ «ن فعل همانند خود یست و اصلاً امر ایروا نین معنا و خطابیکه چن» خسته شو«

)؛ چنـان کـه ٧/١٣٥،ل بن احمـدی(خل» مرا به سختی انداخت«شود که متعدی است: اَنصَبنی: ساخته می
، یفاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّ ز نقل شده که فرمود: ین لفظ نیبا احضرت زهرا ۀامبر اکرم (ع) درباریسخن مشهور پ

ن فعل امـر ی). بنابرا٣/١٥٩،شابوریی؛ حاکم ن٥/٣٦٠،؛ ترمذی٤/٥،(احمد بن حنبلما أَنْصَبَهَاینْصِبنِ ی
».فأذا فرغتَ فَاِنصَب«بود: ن میید چنیه باین رو آیشود و از امی» اِنصَب«،»نَصِبَ «

با توجه ،آمده است» فانصِب«ه به صورت یت (ع)آیتوان ثابت کرد که در قرائت اهل بنمیگرچه جه:ینت
،ق آن اسـتیخسته شدن از لـوازم و مصـاد،اقامه و نصب کردن بوده» نَصَبَ «ن که معنای اصلی مادّة یبه ا
شتری دارد؛ یب ببا معنای امر به نصب و اقامه کردن تناسفَانْصَبْ ه در قرائت مشهورش یتوان گفت که آمی
با توجه بـه معنـای لازمـی آن » ییتَعِب و اَع«به معنای » نصب«برای فَانْصَبْ ژه آنکه امر بودن فعل یبه و

دشوار است. 

. مطابق شمارش نگارنده استفاده از قرائت جناب زید در تفسیر روح المعانی نزدیک سیصد بار است.١
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ريیجه گینت

مبارک شرح که خداوند متعالی دو امر را متوجه رسول اکرم (ص) سـاخته اسـت: ۀهفتم سوریۀارتباط آ
 ْفَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبافتییـنکه آنگاه که از نبوت فراغـت یت به ایان نصب حضرت علی (ع) به ولایبا جر،

ق یـاز چند جهت قابل توجه است و برخلاف پندار بعضی که بدون تحق،علی (ع) را به امامت منصوب کن
ز سـوی هـای مطـرح ار احتمـالیان سـایـدر م،انـدا بدان نپرداختهیاند ن احتمال را رد کردهیق لازم ایو تدق

ای برخوردار است:ژهیشمندان اسلامی از برجستگی ویمفسران و اند
ر شده است که دست کم دو ین معنا تفسیه بر اساس ایت (ع) آیات اهل بیدر شمار معتنابهی از روا.۱

ح دارند.یها سند صحت از آنیروا
(ص) ارزانـی امبر اکـرمیـکـه بـه پییهاات سوره که خداوند متعالی با ذکر نعمتیاق آیبررسی س.۲

امبر (ع) نـازل یـنه و در اواخر بعثت پید در مدیات باین آیدهد که انشان می،گذاردشان منّت مییداشته بر ا
ن متعلّـق یـیهـا و تعن نعمتیگر مفسران از این دیین نظرند و البته تبیز بر ایچنان که مفسرانی ن،شده باشند

کند.شان در مکی بودن سوره را نقض مییانظر،د کردهیین را تأیز همینفَرَغْتَ محذوف 
ان دو معنای خسته ساختن خود در عبادت پروردگـار و نصـب کـردن بـه امامـت در معنـای یاز م.۳
 ْفَانْصَب،امـر ۀغین است و هـم صـیهم» نَصَبَ «را هم معنای اصلی مادّه یز،تر استمعنای دوم مناسب

ل متعـدی بـودن آن بـرخلاف یـبـه دل،اختن و اقامه کردنبه معنای منصوب س» نَصَبَ «ن فعل برای یبودن ا
-ه مییاند باز هم آدهیتر است. البته در معنای دوم هم که مشهور آن را برگزمعنای لازمی خسته شدن صائب

نـداز. ین صورت که خودت را در نصب علـی (ع) بـه سـختی بیتواند بر نصب امام دلالت داشته باشد؛ به ا
از به گفتگو ندارد.یم (ع) در نصب علی (ع) به امامت امّت اسلامی نامبر اکریرنج و زحمت پ

ز بدان اشاره شد همچنـان بـر قـوّت یه بر اطلاق آن که در صدر بحث نیناگفته نماند که باقی گذاشتن آ
ییموجب توسعه معنا،انی قرآن بودهیه از وجوه اعجاز بیر برخی حذف دو متعلّق آیخود باقی است و به تعب

ه و سـوره بـه نصـب علـی (ع)منافـات یـن اطلاق با ارتباط آیهر چند ا،)٨٢،نییب حسیه است (طه شدیآ
،د و مخصّـص قـرآن باشـندیتوانند مقن احتمال میید ایات مؤیم روایندارد. البته در صورتی که معتقد باش

طلبد. گری را مییآن مجال و مقال دۀه دست برداشت که بحث درباریتوان از اطلاق آمی

منابع
،روتیـب،اءالتراثیـ، دار احیم و السبع المثـانیر القرآن العظیتفسیفیروح المعان، محمود بن عبد اللـه، یآلوس

تا.بی
ق.١٤٢٢روت، یة، بی، دارالکتب العلمطیالبحر المحان، یحی، ابیآندلس



99ةشمارثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره26
تا.روت، بیی، دارصادر، بب الانسابیتهذیاللباب فن، ی، عزّ الدیر الجزریابن الاث

ق.١٤١٦،روتیب،ق: عبدالله خالدی، دارالارقمی، تحقلیل لعلوم التنز یالتسهمحمد بن احمد، ی،ابن جزی غرناط
ق: محمـد بـن عبـدالرحمان، یـ، تحقریعلـم التفسـیر فیزاد المسن عبدالرحمان، ی، ابوالفرج جمال الدیابن جوز

ق.١٤٠٧روت، یدارالفکر، ب
تا.روت، بییب،، دارصادرالمسندابن حنبل، احمد، 

ق: عبدالسـلام محمـد هـارون، مکتبـة الاعـلام یـتحقس اللغة،ییمعجم مقان احمد بن فارس، یا، ابوالحسیابن زکر
ق.١٤٠٤بی جا، ی،الاسلام

ق.١٣٧٦، النجف الأشرف، بی نا، (ع)طالبیمناقب آل أبابن شهر آشوب، 
بـی جـا،  ی،، مکتب الاعلام الاسـلامیاصفهانیمویق: جواد قی، تحقاقبال الاعمالن، یالدید رضیس،ابن طاووس

ق. ١٤١٤
تا.بی،جابی،خی، موسسةالتارریر و التنو یالتحر محمد بن طاهر، ،ابن عاشور

دارالکتـب ،ق: عبدالسـلام عبدالشـافی محمـدیـ، تحقزیر الکتاب العز یز فی تفسیالمحرر الوجی،ه اندلسیابن عط
ق. ١٤٢٢،روتیب،هیالعلم

ق.١٤١٩روت، یة، بی، دارالکتب العلممیر القرآن العظیتفسل بن عمر، یماعر، اسیابن کث
ق.١٤٠٥، نشر ادب حوزه، بی جا، لسان العربن محمد بن مکرم، یابن منظور، جمال الد

ق.١٤٠٩،قم،، موسسة النشر الاسلامیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرةیل الآ یتأو ، ی، علیاسترآباد
ق.١٤٢١،روتیب،، دارالهادیعهیره عند الشیر بالمأثور و تطو یفسالتاحسان، ،نیالام

تـا ٢٩٣ص،٣شـماره ،سـال اول،امامـت پژوهـیفصلنامه ر در سوره انشراح،یامامت غدمحمد باقر، ،انصاری
٣٠٢.
زاق د عبدالریـ سیروانیایق: محمدتقی، تحقاحکام العترة الطاهرةیالحدائق الناضرة فوسف بن احمد، ی،یبحران

ق.١٤٠٥، قم، یمقرم، دفترانتشارات اسلام
ش.١٣٨٦،تهران،، انتشارات فرهنگ سبزعهیث الشیجامع احادن، ید حسیسی،بروجرد

ق.١٤١٥روت، یب،ةی، دارالکتب العلملیالتنز یمعانیل فیلباب التأو بن محمد، ین علیعلاء الدی،بغداد
ق.١٤٢٠روت، ی، بیاءالتراث العربی، دار احقرآنر الیتفسیل فیمعالم التنز ن بن مسعود، ی، حسیبغو

تا.بی،نابی،جا، بیقة علی منهاج المقالیتعلد، یوحی،بهبهان
ق.١٤١٨،روتیبی،اءالتراث العربی، دار احلیل و اسرار التأو یانوار التنز عبدالله بن عمر، ی،ضاویب

ق.١٤٠٣بی جا، ،عیو التوز، دارالفکر للطباعة و النشریسنن الترمذ، یسیمحمد بن عی،ترمذ
عادل احمد، ،محمد علی و عبد الموجود،ق: معوضی، تحقر القرآنیجواهر الحسان فی تفسعبدالرحمان، ی،ثعالب

ق.١٤١٨،روتیب،اء التراث العربییداراح
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روت، یـبی،اء التراث العربی، داراحر القرآنیان عن تفسیالکشف و البم، یابواسحق احمد بن ابراهی،شابورینیثعلب

ق.١٤٢٢
ق: احمد بن عبد الغفور العطار؛ دارالعلـم ی، تحقةیالصحاح تاج اللغة و صحاح العربل بن حماد؛ ی، اسماعیجوهر
ق.١٤٠٧روت، ین، بییللملا

وسـف عبـد الـرحمن یق و اشـراف: یـ، تحقنیحیالصـحیالمسـتدرک علـ، محمد بن عبد اللـه، یشابوریحاکم ن
ا.تبی،نابی،جابیی،المرعشل

ق. ١٤١٣،روتیب،دیل الجدی، دارالجر الواضحیالتفسمحمد محمود، ی،حجاز
ق. ١٤٠٩،قم،اء التراثیت لاحی، موسسه آل البعةیوسائل الشن، یبن حسی، محمد بن حسن بن علیحر عامل

ق.١٤٠٤بی جا، ی،، مؤسسه انتشارات اسلامتحف العقولحسن بن شعبه، ی،حرّان
ی،، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشـاد اسـلاملیل لقواعد التفضیشواهد التنز مد، دالله بن احیعبی،حسکان

ق.١٤١١،تهران
تا.بی،نابی،جا، بینییاصول انساب العلو یده فیالجر ن، ید حسی، سیزرباطینیحس
روت، بی تا.یب،، دارالفکرر القرآنیتفسیان فیروح البل، یاسماعی،بروسویحق
ش.١٣٨٣تهران، ،، انتشارات دانشگاه تهرانرجال ابن داود، یسن بن علن حیالدیتقی،حل
ه، قـم، یمجمـع البحـوث الاسـلاممعرفـة الرجـال، یخلاصة الاقـوال فـوسف بن مطهر، یعلامه حسن بن ی،حل

ق.١٤٢٣
ق.١٣٩٩،روتیبی،اء التراث العربی، داراحمعجم البلدانعبد الله، ین ابیشهاب الدی،بغدادیرومیحمو
تا.بی،نابی،جا، بیر القرآنی للقرآنیالتفسم، یعبد الکر،بیالخط

، انتشارات دانشـگاه یت اللهیآید محمد تقی، ترجمه: سحروف مقطعهیل آمار یاعجاز قرآن تحلفه، رشادف یخل
ش.١٣٦٥راز، یراز، شیش

ق.١٤١٣، بی نا، بی جا، ثیمعجم رجال الحدد ابوالقاسم، یسیی،خو
ق.١٣٨٣ة، قاهره، یاءالکتب العربی، دارإحب النزولیث حسب ترتیر الحدیتفست، دروزه، محمد عز

ق.   ١٤١٢، بی جا، یف رضی، انتشارات شرارشاد القلوب، حسن بن ابو الحسن، یلمید
ی،اسـلامیهـااد پژوهشیـ، بنر القـرآنیتفسـیروض الجنان و روح الجنـان فـ، ین بن علیابوالفتوح حسی،راز

ق.١٤٠٨مشهد، 
ش.١٣٧٩ر، یرکبی، تهران، امخ قرآنیتار ار، محمود، یرام

ق.١٤١٧،تهران،ر للطباعه و النشری، المنالامام علی بن ابی طالباحمد، ،الرحمانی الهمدانی
ش.١٣٧١،تهران،ریرکبی، انتشارات امکشف الاسرار و عدة الابرارسعد، یاحمد بن ابی،بدین میدالدیرش
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؛ دارالفکـر للطباعـة و النشـر و یریشیق: علی، تحقالعروس من جواهر القاموستاج ، ید محمد مرتضیسی،دیزب

ق.١٤١٤،روتیب،عیالتوز
ق.١٤١٦روت، دار الفکر المعاصر، دمشق، دارالفکر، ی، بریر المنیالتفس، وهبه، یلیزح

ق.١٣٨٥قاهره، ،و اولاده بمصریالحلبیالبابی، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفالکشافمحمود، ی،زمخشر
ق.١٤٠٤، تهران، یغات اسلامی، سازمان تبلخ القرآنیتار ، ابوعبدالله، یزنجان

ق.١٤١٩،روتیب،، دارالتعارف للمطبوعاتر القرآنیارشاد الاذهان الی تفسب الله، یمحمد بن حبی،نجفیسبزوار
م.٢٠٠٢ق/١٤٢٢، دارالوفاء، بی جا، میخ نزول القرآن الکر یتار د، محمد رأفت، یسع

تا.بی،روتیب،، دارالفکربحر العلومنصر بن محمد بن احمد، ی،دسمرقن
روت، یـع، بیـ، عبـد اللـه عمـر، دارالجنـان للطباعـه و النشـر و التوزیق: البـارودیـم و تعلی، تقدالانساب، یسمعان
م.١٩٨٨ق/١٤٠٨

ق.١٣٦٥، ، دارالمعرفه، بی جار بالمأثوریالتفسیالدر المنثور فن عبد الرحمان، ی، جلال الدیوطیس
ق.١٤١٢،روتیب،، دارالبلاغه للطباعه و النشرمیر القرآن الکر یتفسد عبدالله، یس،شبّر
ش.١٣٤٦،تهران،، شرکت سهامی انتشارنیر نو یتفسمحمد تقی، ی،عتیشر
،نی ارمـوی، دفتـر نشـر دادین حسیر جلال الدیق: می، تحقجییف لاهیر شر یتفسمحمد بن علی، ی،جیف لاهیشر

ش.١٣٧٣،تهران
ق.١٤١٤،دمشق–روت یب،بیدارالکلم الط–ر یکث، دار ابنریفتح القدمحمد بن علی، ی،شوکان

ق.١٤٠٥روت، ی، دارالاضوا، بمفتاح الفلاحن، ی، محمد بن حسییخ بهایش
ش.١٣٦٥،قمی،، انتشارات فرهنگ اسلامر القرآن بالقرآنیتفسیالفرقان فمحمد، ی،تهرانیصادق

قم، بی تا.ی،، مکتبة الداورعیعلل الشرا، یه قمین بن بابویبن حسیعلصدوق، محمد بن 
ق.١٤٠٥قم، ،یموسسة النشر الاسلامی،اکبر غفاریق: علیتحقن و تمام النعم،یکمال الد، -----
م.١٩٩٧ق./ ١٤١٧روت، یللمطبوعات، بیالأعلم، مؤسسهر القرآنیتفسیزان فیالمن، ید محمد حسی، سییطباطبا

، مقـالات و لیـات آن در شواهد التنز ید روایابی اسانیاشی و باز یر عیتفسطاهره، ،د کاظم و رضییسیی،طباطبا
.١٤٨-١١٩ص،٧٩دفتر ،٨٥بهار ،هابررسی

ی،اءالتراث العربـی، دار احید السلفیعبدالمجیج: حمدیق و تخری، تحقریالمعجم الکبمان بن احمد، یسلی،طبران
بی جا، بی تا.

ن، مؤسسـه یق: لجنة مـن العلمـاء و المحققـی، تحقعلوم القرآنیان فیمجمع البفضل بن حسن، یابو عل، یطبرس
ق.١٤١٥روت، یللمطبوعات، بیالأعلم

روت، یـل العطـار؛ دارالفکـر، بیـجمیق: صـدقی، تحقات القرآنیل آیان عن تأو یجامع البر، ی، محمد بن جریطبر
ق.١٤١٥
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.١٣٩٤بهار و تابستان ،دوره سوم،ثیقرآن و حد
ق.١٤١٣ة، قم، یالمعارف الاسلام، مؤسسةمسالک الافهام، ین بن علین الدی، زیعامل
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ش.١٣٧٧،تهران،اد بعثتی، بنثیاحسن الحداکبر، ید علیسی،قرش

روت، بی تا.ی، بیخ العربیالتارمؤسسه، الجامع لاحکام القرآن، ابوعبدالله محمد بن احمد، یقرطب
ق.١٤١٢قاهره، -روتیب،، دارالشروقظلال القرآنیفد، یقطب، س

بی تا. ،قم،مؤسسه دارالکتب،یر القمیتفسم، یبن ابراهی، علیقم
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چکیده
حوادث پیش از طوفان نوح (ع) میان تورات و متون دینی یهودی از ۀحاضر یک بررسی تطبیقی دربارۀهدف مقال

یک سو، و قرآن مجید و متون دینی اسلامی از سوی دیگر است. در ابتدای داستان نـوح در تـورات سـخن از پسـران 
تولد مردانی تنومند از ازدواج این دو دسـته بـه میـان آمـده اسـت. نظـر قـرآن، خدا، شیفتگی آنها به دختران آدمیان و

روایات و تفاسیر اسلامی در این باره چیست؟ و چه تفاوتی میان پیام اخلاقی قرآن و تورات در این زمینه وجـود دارد؟ 
و متون اسلامی انسانها هستند، گیرد قهرمانان اصلی داستان در قرآن پردازد و نتیجه میحاضر به این موضوع میۀمقال

کرده است. اما قهرمانـان اصـلی در تـورات و متـون گناه اصلی آنها بت پرستی بوده و نوح آنها را به توحید دعوت می
اند، گناه اصلی آنها بت پرستی نبوده و نوح نیز آنها را بـه توحیـد دعـوت یهودی موجودات آسمانی و فرزندانشان بوده

ین قرآن از این داستان برای تاکید بر لزوم پایبندی به توحید استفاده کرده، اما تورات چنین پیـامی را نکرده است. بنابرا
در بر ندارد. 

پسران خدا، غولان، نوح، قرآن، تورات، روایات.: هاکلید واژه
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DOI: 10.22067/naqhs.v49i2.22730



99شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره32
مقدمه

شـی ای برجسـته اسـت کـه نقدر کتابهای مقدس دو دین ابراهیمیِ اسلام و یهودیـت، نـوح (ع) چهـره
کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است. یکی از عناصر مهم داستان نوح، حوادث و شرایطی است که به خشم 
خدا و فرستادن طوفان انجامید. این حوادث در تورات و قرآن مجید تا حدود زیادی با هم متفاوت است. در 

سران خدا و غولان در زمان نوح ، به موجوداتی مانند پتوراتنخستین عبارات فصل ششم از سِفر پیدایش در 
اشاره شده که در قرآن سخنی از آنها نیست. این موجودات چـه کسـانی بودنـد؟ گناهـان ایشـان چـه بـود؟ 

سرنوشت ایشان چه شد؟ و دیدگاه قرآن و سایر متون دینی اسلامی در این باره چیست؟
صورت گرفته، اما موضـوع ٢انو ایر١نوح و طوفان جهانگیر پژوهشهای بسیاری در غربۀهرچند دربار

معاصران نوح به طور مستقل کمتر موضوع تحقیق قرار گرفته است. یا اگر این موضوع مورد توجه واقع شـده 
و ٥، میدراشـها٤، ترگومهـا٣تلمـودقرآن و تورات پرداخته شده و به سایر متون یهودی ماننـد ۀبیشتر به مقایس

شده است. پژوهش حاضر کوششی است برای رفع ایـن کمبـود. تفاسیر نوشته شده بر تورات کمتر مراجعه 
چون دین یهود از لحاظ تاریخی پیش از اسلام ظهور کرده است، ابتدا دیـدگاههای متـون یهـودی پیرامـون 

موضوع فوق بیان و سپس این دیدگاهها با دیدگاههای متون اسلامی مقایسه خواهد شد.  
ن شده کـه شـرارت یبه ایاقوم نوح نشده، وتنها اشارهیرستپاز بتیچ ذکریدر تورات برخلاف قرآن ه

د توسـط یـدعوت مردم بـه توحۀدرباریچ سخنی)، چنان که ه۵: ۶ار شده بود (پیدایش ین بسیانسان در زم
ان مواعظ نوح و احتجاجات او یات به بیاز آیاامده است. در قرآن، بر عکس تورات، بخش عمدهیز نینوح ن

ام آنهـا یـز از نظر قـرآن همـواره پیامبران نیر پیطور که در مورد ساهماناده شده است، با قومش اختصاص د

به عنوان نمونه رک.-١
-Bailey, Lloyd R., Noah, the Person and the Story, South Carolina, University of South Carolina Press,1989;
Best, Robert M., Noah's Ark and the Ziusudra Epic, Fort Myers, Florida, Enlil Press, 1999; Young, Davis A.,
The Biblical Flood: A Case Study of the Church's Response to Extrabiblical Evidence , Grand Rapids, MI, Wm.

B. Eerdmans Publishing, 1995.
هـ.ش.؛ پورحسین، محمد ١٣٨١فردابه، سیمای پیامبران در قرآن کریم: سیمای حضرت نوح (ع)،به عنوان نمونه رک. ارشادی، عین الله، -٢

داستان نوح (ع) تا شروع طوفان در قرآن و سفریقیتطبیهـ.ش.؛ همامی، عباس، "بررس١٣٨٢، قم، تأمین، سیمای نوح در ادیان الهیکاظم، 
، پژوهش دینیش با قرآن"، یدایسه بحث نسل آدم (ع) تا نوح (ع) و شرارت انسان در سفر پی؛ همو، "مقا١٣٨٥، تابستان پژوهش دینیش"،  یدایپ

.١٣٨٤زمستان 
ی تدوین میلاد٥٠٠شریعت یهود که موادّ آن طی قرنها در بابل گردآوری شد و در حدود سال ۀمذاکرات دانشمندان یهودی دربارۀمجموع-٣

).٢٤٢،٢٤٣، صص٢آن پایان یافت (کلاپرمن، ج
گویند.های تورات به زبان آرامی ترگوم میبه ترجمه-٤
هستند که معمولاً بین مـیلاد تنخ اشاره دارد. منظور از میدراش در اینجا کتابهایی در تفسیر تنخ میدراش به روشهای خاصّی در تفسیرۀواژ-٥

؛ آنتـرمن، ٣٥شده اند و غالباً حاصل مــذاکرات چـند نفر از دانــشمندان یهود هستند (رك. کـوهن شـرباك، ص مسیح و ظهور اسلام نگاشته
).٣١٩ـ ٣٢١ن سالتز، صص ی؛ اشتا٩٠ص 



33...آن سۀیو مقايهودیاز طوفان در متون شیغولان پانیاسطورة عص1396ان و زمستزییپا
است. یخیات تاریمهمتر از جزئ

، ۲۶، هـود:۵۹ترسـاند (اعـراف:یکند. و آنها را از عـذاب مید دعوت میدر قرآن نوح قومش را به توح
قوا، استغفار، استفاده از رحمت خـدا و حت کرده دعوت به تیگر). نوح قومش را نصیات دی، و آ۲۳مؤمنون:

، شـعراء: ۲۳، مؤمنون:۳۴، هود:۶۲،۶۳رساند (اعراف:یکند، و رسالت خدا را به آنها میاطاعت از خود م
است یحین نصایترن و دلسوزانهیباتریاز مکالمات نوح با قومش، از زی). برخ۳،۴، نوح:۱۰۸،۱۱۰، ۱۰۶

ست، و قـرآن یها در تورات ندهین ایك از ایچ ی). ه۱۰-۲۰ه است (نوح:امبران نقل شدیکه در قرآن از زبان پ
تر است.یار غنین جهت بسیاز ا

کتوراتآنچه در  و مفاسـد پسـران خـدا و » انیـدختـران آدم«بـه » پسران خدا«ۀد است علاقیمورد تأ
کتـاب بـه خصـوص -یهودیر متون یها در ساشهین اندین دختران است. ایفرزندانشان (مردان تنومند) از ا

بودند. یم پسران خدا و فرزندانشان چه کسانینینك ببیافته است. ایشاخ و برگ فراوان -١اوّل خنوخ

فرشتگان و غولان قبل از طوفان
متون یهودی

شـان را ی) شـدند، و اהָאָדָםבְנוֹת» (انیدختران آدم«ییبایز ۀفتیش» پسران خدا«مطابق تورات 
). ۱-۴: ۶شدند (پیـدایش » مردان تنومند«دند که ییزاییهاآنها بچهیزنان بران یگرفتند، و ایبه زن

» پسـران خـدا«یکـید آنهـا را بـا هـم اشـتباه گرفـت. یـم کـه نبایپس مـا بـا دو اصـطلاح مـواجه
شـان ی)، که در تـورات از اהַנְּפִלִים» (مردان تنومند«یعنیپسران آنها، یگر ی) و دבְנֵי־הָאֶלֹהִים(

: ۶اد شـده اسـت (پیـدایش یـز ی) نהַשֵׁםאַנְשֵׁי» (مردان نامور«) و הַגִּבֹּרִים» (جبّاران«به عنوان 
۴ .(

وار و به خاطر لفـظ شود بندهای فوق به خاطر اشاره به مردان تنومند (غولان) اسطورهیده میچنان که د

نوخ ). کلمه ح١٠٩، صیاند (جفرس دانستهی). او را همان ادر١٨: ٥تورات نام حنوخ را به عنوان یکی از اجداد نوح آورده است (پیدایش -١
لفظ عبری آن حنوخ و در فارسی نیز (برعکس زبانهای اروپایی) تورات شود اما چون در در زبان فارسی به صورت خنوخ و اخنوخ نیز تلفظ می

مکاشفه ) یا 1Enoch(کتاب اول خنوخهر دو حرف ح و خ موجود است، بهتر است به صورت اصلی تلفظ شود. دو کتاب به نام خنوخ داریم، 
Ethiopic(بـان حبشـیخنوخ به ز Apocalypse of Enoch 2(کتـاب دوم خنـوخ) وEnoch کتـاب اسـرار خنـوخ بـه زبـان اسـلاوی) یـا

)Slavonic Book of the Secrets of Enoch .(حاضر است، کتابی سـوداپیگرافایی اسـت کـه در ۀکه مورد استفاده مقالکتاب اول خنوخ
Enoch, Books of", in")آنگاه حبشی ترجمه شده است. تاریخ تالیف آن به درستی معلوم نیست اصل به زبان عبری بوده و سپس به یونانی و 

JE)ن کتابهـا معمـولاً بـه یـشـوند. ایده نمیـدکتاب مقدّسیهاك از نسخهیچ یهستند که در ه» مقدّسیهانوشته«از یاگرافا دستهی. سوداپ
یانیاطلاعات وحیشود که حاویشوند و ادّعا میث (ع) و ... نسبت داده می(ع)، شیم (ع)، موسیمانند ابراهکتاب مقدّسبزرگ یتهایشخص

گرافا یآنها بـه سـوداپیۀامبران مذکور نادرست است، و وجه تسمیدهد که نسبت دادن آنها به پیقات مدرن نشان میهستند. امّا تحقیاو مکاشفه
).٥٩ـ ٦٣ن است (رك. لوفمارك، صصیز همین) نیدروغیها(= نوشته
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است. ١انسان انگارانه» پسران خدا«

ت یـاسـت کـه بـا کلیبیعجیااسطورهۀآمده است قطع۱-۶:۴، آنچه در پیدایش ٢ر آنکوریتفسبنا بر 
یکنـد کـه منشـأ اصـلیان میـکشـف شـده، ب٣یتیسپس با اشاره به متون هریگانه است. این تفسیتورات ب
ش اثر گذاشته و سپس یسال پ۳۵۰۰در ٤یر حورانیر آن بر اساطین بوده که اساطین النهریغولان، بۀاسطور
اسـطوره یعنـیده اسـت. یرسـ٥که از منابع تورات استJت یبه روایقینیو فیونانی، یتیر هیق اساطیاز طر

ها کـه در سراسـر جهـان باسـتان پراکنـده بـوده، منبـع ٧تانی(خدای بزرگ یونانیان) با غولان و ت٦نبرد زئوس
J.بوده است

ها بر زمـین به نام تیتانهای یونانی، در آغاز آفرینش موجودات کوه پیکری توضیح آن که مطابق اسطوره
). ۸۴یا خـدای آسـمان بودنـد (همـان، ص٨) که فرزندان اورانوس۲۹کردند (همیلتون، صفرمانروایی می

که ٩). پس از مدتی غولان۸۶زئوس با آنها جنگید و آنها را شکست داد و فرمانروای جهان شد (همان، ص
ند، اما زئوس آنها را نیز مغلـوب و فرمـانروایی ) سر به شورش برداشت۸۵ها بودند (همان، صفرزندان تیتان

نابود شدن پسران خدا و ۀ). این سرگذشت به داستان تورات دربار۸۸خود را بر جهان تثبیت کرد (همان، ص
غولان به دست خداوند در جریان طوفان نوح شبیه است.

ن مـورد فـرق یـسـد در اینویدر تـورات مـیاافسانهۀن قطعیه ذکر ایآنگاه در مقام توجآنکورۀسندینو
ن داسـتان یت چنـیـ، صـرف محبوبJیراوۀدیـ. به عقیالیا خیدانسته یمیقیداستان را حقJیکند راوینم

ر یتورات برخلاف اسـاطۀرا اسطوریران شود؛ زیل وید با سیباین جهان زشتیکه چنکرد یجاب میاینیخون

1- anthropomorphic.
داند. یه انسان میشکل و صفات شبیشی که خدا را دارایگرایعنی

علمی و انتقادی نوشته شده است.ۀکه به شیوتنخیکی از تفاسیر جدید بر -٢
3- Hittite.
4- Hurrian.

یگـریسندگان دیرا نوشته قبول نداشتند، نو)Pentateuch(مسهاسفار خیرا که خود موسیسنتّ ۀدین عقیکه ایتوضیح این که دانشمندان-٥
ز است کـه یاز چهار منبع متمایان از کار در آمد که تورات مجموعهیمراحلی چنیآنان پس از طیآن در نظر گرفتند. حاصل پژوهشهایرا برا

Pا یE ،Priestlyا یJ ،Elohistیبا علامت اختصارJahvistات رایا رواین منابع یاند. اچند قرن از هم نگاشته شدهۀو با فاصلیپس از موس
ات بـا مشخّصـات یـن روایـك از ایدند. هر ینام)documentary hypothesis(»یاَسنادیۀنظر«ن نظریه را ی، و اDا یDeuteronomistو 

ل یت متحّـد و منسـجم را تشـکیـرواكیـاز هم جدا و سپس مرتّـب شـوند هـر کـدام یص هستند، و وقتیمخصوص به خود قابل تشخیزبان
ر یمربـوط بـه سـیاهیاق نظریات معطوف کردند، و آن را در سین روایف ایتألیب زمانیاز دانشمندان توجّه خود را به ترتیدهند. سپس برخیم

Richardۀ، نوشـت?who wrote the Bibleکتاببهدیبنگر،یاسنادیۀنظرازاطلاعیبرال قرار دادند. یاسرائیبنیمذهب باستانیتکامل
E. Friedman.

6- Zeus.
7-Titan.
8 -Uranus.
9 - Giants.
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داسـتان را Jین اسـت کـه راویـشـتر ای، احتمال بآنکورر یتفساست. از نظر یام اخلاقیپین دارایالنهرنیب

.  (Speiser, pp45,46)دانسته است یمیالیخ
آسـا در عهـد باسـتان در سراسـر موجـودات غولۀکند، اسـطورید مییز تأینر آنکوریتفسهمان طور که 

دارنـد، و یمهمـز نقش یر طوفان در ملل گوناگون جهان نین موجودات در اساطیجهان پراکنده بوده است. ا
Deulge myth", in")شـدند  یو ... ظـاهر م٤ولایـ، ه٣، مـار٢، اژدهـا١مانند غولیمختلفیبه صورتها

WP)  .
ز مـورد یـکفرآمیاشـهیبه عنـوان اندیم) در سنت حاخامیالوهی(بن» پسران خدا«لفظ به لفظ ۀترجم

معون بـن یشـی، ربـ٥جنسیس ربـاهابق . مطp38)Tg. Ps. J(Maher, notes, in ,.گرفت یانکار قرار م
.Gen.R)کـرد ید لعـن مینامیرا پسران خدا م» میالوهیبن«هر کس که یوحای . در مـورد وجـود (26:5

ترگـوم ۀسـندیو اونقلـوس (نویوحـایشـیمعون بـن یوا و شاگردان مشهورش ربّ یعقیز، ربّ یآنها نیخیتار
کردنـد و را به پسران اشراف یا بزرگان تفسیر مـی» الوهیمبنی «) ـ چنان که به زودی خواهد آمد ـ ٦اونقلوس
شـماعل، یییکردند، امّا ربّـیفرشتگان سقوط کرده را که با دختران آدم ازدواج کردند انکار میخیوجود تار

Grossfeld, notes, in)را قبول داشتیخین وجود تاریوا ایمعاصر عق Tg. Onqelos, p52)  .
آن یلفظـیرا بـه معنـ» میالوهیبن«ن تورات، یتدوۀبعد از دوریهادگان دورهسنیك از نویچ یباً هیتقر
کردند. یر میرا به چه تفس» مردان تنومند«م و یالوهیسندگان بنین نویشود که انك بررسی مییاند. انگرفته
»پسران خدا«ـ دیدگاههای مختلف یهودی در مورد عبارت ۱

تـوفیقی، ایـن مـوارد را ۀشود.  به گفتـدادن فرزند به خدا دیده میموارد متعددی از نسبت عهد عتیقدر 
عنوانی برای موجودات مـاورایی اسـت، » فرزندان خدا«توان به سه دسته تقسیم کرد: مواردی که در آنها می

مواردی که به محبت خدا به بنی اسرائیل یا افرادی پارسا اشاره دارد، و مواردی کـه بـه پادشـاه بنـی اسـرائیل 
).۷۴شود (توفیقی، صداود یا فردی از خاندان وی) اشاره می(

حاضـر ۀچنان که دیده شد، در فصل ششم کتاب پیدایش نیز این اندیشه آمـده، کـه مـورد بحـث مقالـ
م از عبـارت یالـوهیبنـی) بـه جـا۶:۲(پیـدایش عهد عتیقعبارت یدر بازنگار٧سالگشتهااست. کتاب 

1- giant.
2- dragon.
3- serpent.
4- monster.

است و در حدود قرن میدراش ربّاهبزرگتری به نام ۀتورات که خود بخشی از مجموعۀتفسیری بر کتاب جنسیس (پیدایش) از اسفار خمس-٥
).٣٦دی تدوین شده (کوهن شرباک، صششم میلا

توضیح در مورد او و ترگوم او به زودی خواهد آمد.-٦
یکی از کتابهای سوداپیگرافایی یهود.-٧
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ا یـ٢»شـاهدان«، »فرشـتگان«آنها را کتاب اوّل خنوخ. )Jubilees(5:1کندیاستفاده م١»فرشتگان خدا«
,10:7نامد یم٣»فرزندان آسمان« 6:2)1Enoch(ده یـنام» فرشـتگان خـدا«آنهـا را ٤یلون اسکندرانی. ف
د گمان نشود این یک یگویسپس م». کنندین پرواز میك زمیهستند که در هوا نزدیآنها ارواح«سد: ینویم

ن ید پر ازموجودات زنـده باشـد. همـان طـور کـه در زمـیجهان ضرورتاً بایقسمتهاۀرا همیاست زافسانه
ین ارواح نـامرئیـکننـد و ایمیز ارواح زنـدگیـان، در هـوا نیکنند و در آب آبزیمیزندگینیموجودات زم

Philo)است یهستند، همانطور که خود هوا نامرئ 2:6-8).
پسـران «م را یالـوهی) بنـ۴، ۲: ۶(پیـدایش عهـد عتیـقعبـارت ۀترجمـخود در ٥ترگوماونقلوس در 

ن یـز آمـده اسـت. بـا این٧وناتانیترگوم سودو ن ترجمه در ی. هم)p52)Tg. Onqelos ,نامد یم٦»بزرگان
را ٩لیـو عزائ٨یشـمهزایعنـی) نام دو فرشته ۴: ۶(پیدایش عهد عتیقعبارتی از ۀن ترگوم، در ترجمیحال ا

بـه وناتـانیترگـوم سـودو . متـرجم (Tg. Ps. J., pp37,38)که از آسمان هبـوط کـرده بودنـد آورده است
بـه یلادیکردند، امّا از قرن دوم مـیر میتفس» فرشتگان«م را غالباً به یالوهیم بنیسد در قدینویانگلیسی م

م به یالوهیر بنیادند) تفسدیت میش ازحدّ به فرشتگان اهمیکه بیعرفانیهابعد (ظاهراً در مخالفت با فرقه
ل اسـت یـر آنهـا بـه فرشـتگان تمایبه تفسوناتانیترگوم سودو رساند یفرشتگان رد شد. ذکر نام دو فرشته، م

(Maher, notes, ibid.) ترجمه شده است. ١١»پسران داوران«م، یالوهیبن١٠یتیترگوم نئوف. در.,Tg. Nf(

1- the angels of God.
2- Watchers.
3- children of heaven.
4 - Philo of Alexandria.

).٩٣که در قرن اول میلادی در اسکندریه می زیست (آنترمن، صاتتوریا فیلون اسکندرانی، فیلسوف یهودی و مفسر عقلگرای
5- Targum Onqelos.

در یلادیمـ١٥٠تـا ١٠٠ین سـالهایآن بیۀف اوّلیاست. تألترگوم اونقلوسقا)، ی(اروپا و شمال آفریان غربیهودیان بابل و یهودییترگوم رسم
ل یـش و تکمیرایـده بود صورت گرفت. سپس به بابـل منتقـل و در آنجـا ویت گرویودهیبه نام اونقلوس که تازه به ین و به دست شخصیفلسط
).Grossfeld, introduction, pp1,2,32-34شد(

٦- the sons of the great ones.
یم کتابهـاترگـومشـهور ۀسـندینو٧لیـآن یوناتـان بـن عوزۀسـندیشد نوین است که در گذشته تصوّر میاسودو یوناتانترگومیۀوجه تسم-٧
ن نسـبت نادرسـت یـنك مشخّص شده کـه ایشد، امّا انامیده میترگوم یوناتان) است و بنابراین این ترگوم، عهد عتیقم از یی(قسمت نوئامبرانیپ

یاقعوۀسندیشود. نو) به معنای کاذب و دروغین از آن یاد میpseudo) و بنابراین با پیشوند سودو (McNamara, introduction, p3است (
انه به دست اعراب به دسـت آورد یخود را پس از فتح خاورمیین ترگوم شکل نهاین است که ایمتداول اۀدیست ، اما عقیو قدمت آن مشخّص ن

)Maher, introduction, p11 .(
8- Shamhazai.
9- Azael.

سنــده و قــدمت یکان بـرده شــده گــرفته شــده. نـویواتۀتابخانن ترگوم از آنجا به کیاۀدر رُم که نسخیااز نام مدرسهیتیترگوم نئوفنام -١٠
).McNamara, introduction, pp7,8,43-45رسد(یمـیـلادیست، امّـا احـتمالاً قـدمت آن به قرن چـهارم میآن مشـخص نیواقـع

11 - the sons of the judges.
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pp71,72) باشد که ۳: ۶(پیدایش عهد عتیقد اشاره به عبارت یاست، شیمشخص ن» داوران«. منظور از (
فرزندان روح خدا. یعنی؛ داوران »نخواهد کردیروح من در انسان دائماً داور«در آن آمده 

د. در یـنامیم١»پسـران اشـراف«م را ی، بنی الـوهیوحایمعون بن یشینقل شده که ربّ س ربّاهیجنسدر 
یواقعـین است که تا طبقات بالای جامعه فاسد نشوند، فساد اخلاقـیال آنیر گفته شده دلین تفسیه ایتوج

ده است؟ و در جواب ین سؤال مطرح شده که پس چرا تورات آنها را پسران خدا نامید. آنگاه ایآیبه وجود نم
ند به ن به سبب آن بود که انسانها بتوانیکردند و ایرا بدون درد و غم زندگیطولانیگفته شده چون آنها مدّت

.٢ببرندیدانش نجوم پ 26:5)Gen.R(.
ن کـه یـاشـاره کـرده اسـت، بـدون ا» پسـران خـدا«یدر معنایر خود به وجوه مختلفیدر تفس٣راشی

گر او یر دیتفس٦».پسران] داوران«[، و ٥»رانیفرزندان ام«، ٤»فرزندان اشراف«ان آنها قائل شود: یمیحیترج
.Rashi, Gen)» حاضر در همه جا هستندیخداآوران امیکه پیرانیام«ن است: یچن . ظاهراً منظـور (6:2

است.» فرشتگان«ر، همان یر اخیاز تفس
ث بودند کـه در زمـان یاز آنها استفاده کرده، پسران خدا در واقع نوادگان ش٧نزبرگیکه گیمطابق منابع

ازدواج غــولان بودنــد نیــل) ازدواج کردنــد و حاصــل ایــمتوشــالح بــا دختــران بشــر (دختــران از نســل قاب
.(Ginzberg, v1, p155)

ازمنظورگفتهودهینام٨»یالهموجودات«رامیالوهیبن،۲: ۶از پیدایش خودۀترجمدرآنکورریتفس
کعبارت،نیا .(Speiser, p44)است)یفانموجوداتبرابر(درجاودانهموجوداتبردیتأ

ارائه شده ۱-۴: ۶در پیدایش یرفع مشکل انسان انگاریارهای فوق بریتفسۀشود همیده میچنان که د
است.

مردان تنومند -٢
.Gen ,٩هینیســبعۀترجمــدر  6:4)Septuagint(نفی، بــه جــا) ۀم) از واژیلــیمــردان تنومنــد

1- sons of the nobility.
ازمند است. یدراز نیبه زمانینجومیهادهیپدۀچون مشاهد-٢
).١٠٢، ص٣تورات نوشته شده است (کلاپرمن ، جمفسّر شهیر تورات در قرن یازدهم میلادی که بیش از یکصد شرح بر تفسیر او بر-٣

4- the sons of the nobles.
5- the sons of the princes ن همان وجهی است که در ترگومها نیز آمده بود)ی.(ا
6- the judges.

جلد که در آن محتوای صدها جلد از کتابهای قدیم یهود را به صـورت یـک داسـتان ٧در های یهودافسانهۀربّی لوییس گینزبرگ، نویسند-٧
جلد انتهایی یادداشتهای تحقیقی بسیار سودمندی به آن اضافه کرده است.٣پیوسته خلاصه کرده و در 

8- divine beings.
به زبان یونانی که در قرن سوم پیش از میلاد توسط هفتاد نفر از دانشمندان یهود به فرمـان بطلمیـوس دوم پادشـاه مصـر انجـام تنخترجمه -٩

). ٦٢، ص ٢گرفت (کلاپرمن، ج



99شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره38 γαντεςίγ ١ولگاتو در(Jerome, Gen. اسـتفاده Gigantesۀن اصـطلاح از واژیـایبه جا(6:4
یبـه معنـgiganticغول و یبه معناgiantیسیانگلیهاو با واژه» غولان«یبه معنشده است، که هر دو 

ده یـنام٢م را غولانیلی) نف۴: ۶(پیدایش عهد عتیقۀز در ترجمینیتیترگوم نئوفخانواده هستند. کر همیپغول
ز یـگـر نینـام دم شش یلینفی)، برا۴: ۶ر سفر پیدایش (یدر تفسس ربّاهیجنس. در (Tg. Nf., p72)است. 

.Gen. R).ذکر شده است یلیدلیهر نامیشود و برایذکر شده که مجموعاً هفت نام م 26: 7)
۱۳، נפלیعنینام آنها ۀشیریکند. آنگاه برایترجمه م٤»یموجودات آسمان«م را یلینف٣ا گائون،یسعد

.Rashi, Gen)کنـد یر میتفسـ٦»غـولان«م را بـه یلـینفی. راشـ(Saadiah, p206)٥شماردیبرمیمعن
6:4) .

کـل یهیز آمده است و منظـور از آن مـردان قـوین۳۳: ۱۳م در اعداد یلینفۀآمده که واژر آنکوریتفسدر 
(Speiser, p44).خ است یه به غولان آغاز تاریشب

یمتون اسلام
. قهرمانـان ستیان قوم نوح نیاز حضور غولان و فرشتگان در میدر قرآن مجید، برخلاف تورات سخن

ن یـان مورد قابل ملاحظه است،یکه در قرآن در اییهاانسان هستند. تنها نکتهیداستان نوح در قرآن، همگ
و لو شاء الله لأنـزل «ند: یگوین قوم نوح می). همچن۳۱(هود:» ملكیولا أقول إنّ «د: یگویاست که نوح م

کـم ان مردم آن زمان، دستیته باشند که در مها دلالت داشن جملهی). ممکن است ا۲۴(مؤمنون:» ملائکة
ن متداول بوده است. یسخن گفتن از حضور فرشتگان در زم

ن افـراد، یـاند. امّـا اوّلاً اسـتهیزیتنومند میم افرادیقدیست که در زمانهاینین معنیالبته قرآن منکر ا
آمـده یگـریامده، بلکه در مورد اقوام دیوح نن مطلب در مورد قوم نیاً ایا غول، و ثانیاند نه فرشته انسان بوده

» بصـطةالخلـق یو زادکـم فـ«است. در قرآن به تنومند بودن افراد قوم عاد مکرّراً اشاره شده اسـت، ماننـد 

1- Vulgate.
میلادی گردآوری شد و بـه نوشته و در قرن ششم (St. Jerome)آن در قرن چهارم میلادی توسط جروم ۀبه زبان لاتین که موادّ اولیتنخۀترجم

).٨٤صورت نهایی درآمد (لوفمارک، ص
٢- giants.

سـورا منصـوب شـد و ۀمدرسـ٣م. در مصر متولد شد. او بعداً در بابل ساکن شـده بـه مقـام گـائون٨٨٢به سال یومیوسف فیا بن یسعد-٣
ژه مکتـب معتزلـه یبه ویمتأثّر از کلام اسلامیون وسطقریهودیۀر فلاسفیا  مانند سای). سعد٧٧افت (کوهن شرباك، ص ییت مذهبیمرجع

ش، خـروج و یدایـری مفصّل بر اسفار پین تفسیترجمه کرد. همچنیرا به عربکتاب مقدّسۀ). او هم٩٥و ٩٦بود (همان جا؛ آنترمن، صص 
).Linetsky, introduction, p viiان نگاشت (یلاو

4- heavenly ones.
اسـت. (همـان جـا). ظـاهراً » بچّـه سـقط شـده«یبـه معنـاנֵפֶל). به عنوان مثال ٣٤١م، صییاست (رك. ح» افتادن«یشه به معناین ریا-٥

ن جا آمده است. یاز هم» نفله شدن«یاصطلاح فارس
6- giants.
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» جبّـار«مـوارد در مـورد قـوم عـاد لفـظ ی). در برخـ۷(حاقّه:» ةیکأنّهم أعجاز نخل خاو«) و ۶۹(اعراف:

» دیـو اتّبعوا أمـر کـلّ جبّـار عن«) و ۱۳۰(شعراء:» نیبطشتم بطشتم جبّارو إذا«استعمال شده است، مانند 
ش مـورد بحـث قـرار یپـیکه در تورات آمده و اندک» میبوریگ«یعبرۀبا واژ» جبّار«یعربۀ). واژ۵۹(هود:

خانواده است.گرفت هم
ا یقالوا «آمده است: » جبّار«ۀن مقدّس واژیل از ورود به سرزمیاسرائیبنین در داستان خودداریهمچن

۳۳: ۱۳ر با داستان ذکـر شـده در اعـداد یاخیۀن که آی). باتوجّه به ا۲۲(مائده:» نیها قوماً جبّاریإنّ فیموس
م ین مفـاهیاۀجه گرفت همیتوان نتیمدرآن آمده است) مطابقت دارد،» میلینف«ۀم واژیش گفتیپی(که اندک

با هم مرتبطند. 
» پسـران اشـراف«را بـه » میالـوهیبنـ«هـود یاز مفسّران یبرخ-ان که اشاره شدچن-گر آن کهیدۀنکت

ز بـه یب، در قرآن نین ترتیانجامد. به همیجامعه مۀاند فساد طبقات بالا به فساد هماند، و گفتهر کردهیتفس
ه شده است. نام برد» نوح«) از ۱۷(اسراء: یبعدیۀ)، و جالب آن که در آ۱۶ن معنا اشاره شده (اسراء:یا

ی)، در حـال۲۴،۲۳ژه اشراف قوم نوح (مؤمنون: یاند، به وده شدهینام» مَلأَ «ن در قرآن، اَشراف یهمچن
) به فرشتگان اشاره دارد. ۶۹، ص:۸(صافات:» یالملأ الاعل«عبارت که 

ن در تـورات همـا» فرزنـدان خـدا«د که منظـور از یآیه به وجود مین فرضیات فوق ایمه کردن آیاز ضم
هم در مورد اشراف و هم در » ملأ«یعربۀعبری وجود داشته باشد که مانند واژیااست. اگر واژه» اشراف«

بوده، و سـپس در » اشراف«تورات سخن از فساد یۀتوان حدس زد در متن اولیممورد فرشتگان به کار رود،
١ل شده است.یتبد» پسران خدا«ن عبارت به یاثر اشتباه در فهم ا

سـت. آنچـه یاز غولان و فرشتگان در زمان نوح نیز سخن چندانینیاز قرآن، در متون اسلامیرویبه پ
امبر (ص) و امامان (ع). یات منسوب به پیخ است تا روایشتر در تواریکه هست هم، ب

ه ن بـیو ااد شدند، یدر زمان او [لمك پدر نوح] "جبابره" ز«آمده است: یعقوبیخ یربه عنوان مثال در تا
، یعقـوبی» (شـان جبـابره متولّـد شـدندیل در آمدنـد از ایث به دختران قابیپسران شین بود که وقتیخاطر ا

-هـم» میبـوریگ«یعبـرۀاستعمال شده، که با واژ» جبابره«نجا لفظ یشود در ای). چنان که مشاهده م۱/۱۲

خانواده است. 
، ی(مسـعود» در نسـل رخ دادیلاطـدر زمـان او [لمـك] حـوادث و اخت«ز آمده: ینمروج الذهبدر 

ن از یل اسـت. همچنـیـث بـا دختـران قابیاست منظور از اختلاط در نسل، ازدواج پسران شیهی). بد۱/۴۸

) کمك کند. متر (توراتیتواند به رفع ابهامات متن قدیدتر (قرآن) میمتن جدیقت که گاهین حقیاست از ایان نمونهیا-١
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کردند و با آنها یشان سلام میبا مردم دست داده بر ا١سیملائکه در زمان ادر«وهب بن منبه نقل شده است: 

ن گونه بودنـد تـا یآن زمان و اهل آن بود. مردم همواره ایکینلین به دلیکردند، و ایمینیسخن گفته همنش
). ۸۳، ی(راوند» ن امر منقطع شدیزمان نوح و قومش، سپس ا

» افـثیولـد حـام و یة فـیـظهـرت الجبر«در شرح حوادث پس از وفات نوح، آمده است: یتیدر روا
ت بـه یـ)). هر چنـد روا(به نقل از امام صادق (ع۲۸۹، ص۱۱؛ مجلسی، ج۱۳۵ه.ق، ص۱۴۰۵(صدوق، 

» میبـوریگ«باشد، کـه همـان » جبابرة«ف یتصح» ةیجبر«ۀرسد واژیزمان پس از نوح اشاره دارد، به نظر م
در یشـتریح بیرا توضـیـافـت. زییاق جـاریدر س» ةیجبر«واژه یتوان براینمیمأنوسیاست، وگرنه معنا

دّت داشته است. ار شیجبر و اختۀامده که در آن زمان بحث درباریت نیروا

گناهان قوم نوح
یهودیمتون 

کیروی، به پیهودیدر متون  م و فرزندانشان است که انسانها را یالوهیبر گناهان بنید اصلیاز تورات، تأ
کشاندند.یز به تباهین

ده در مورد فرشتگان فرود آمده از آسمان آمـکتاب اوّل خنوخن چه کردند؟ در یم بر زمیالوهین بنیامّا ا
نام داشت. سپس ٤س آنها سمجازایفرود آمدند و رئ٣بر کوه حرمون٢اردینفر بودند که در زمان ۲۰۰که آنها 

آنگاه آمده که هـر ٥شوند.ینفر م۱۹آنها ذکر شده که با خود سمجازا مجموعاً ۀهای ده نفرنام رؤسای دسته
1Enoch)جادو آموختند ك زن از دختران بشر گرفتند و به آن زنان سحر ویك از آنها ی 6:1-7:1) .

انسـانها ییداراۀبود. غولان هم٦گز۳۰۰۰دند که قدشان ییدختران بشر آبستن شدند، غولان را زایوقت
دن خـود انسـانها کردنـد. یـن کند، شروع به بلعیآنها را تأمیگر بشر نتوانست غذایدیخوردند، و وقتیرا م

.ibid)دن خون یگر و نوشیکدیت و خوردن گوشت وانایه حیسپس شروع کردند به گناه عل 7:2-5) .

است. یهودیات یمعادل خنوخ در ادبیات اسلامیس در ادبیچنان که گفته شد ادر-١
2- Jared .(از اجداد نوح) 
3- Hermon.

. ٣١٦در مورد این کوه، رک. هاکس، ص
4- Semjaza.

ۀها تسـعیعل«یۀادآور آی١٩س کل). عدد یرئك نفر هم خود سمجازاینفره و ١٠یهادستهینفر رؤسا٢٠نفر بشوند (٢١د یکه بایدر حال-٥
) است که به نگهبانان دوزخ اشاره دارد. ٣٠(مدثر:» عشر

6- ell.
ترجمه، گز ترجمه شد.یروانیشود برایك متر میباً ینج که چون تقریا٤٥ا ی٣٧معادل 
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ل ین و طرز کار با آنهـا و وسـایر، چاقو، سپر و زره را آموخت و فلزّات زمیبه مردم ساختن شمش١لیعزائ

.ibid)گر را به آنها آموختند یدیو دانشهایشناسر فرشتگان ستارهیمثل سرمه را به آنها شناساند. سایشیآرا
8:1-4).

1Enoch)ر ملاقات نوح با پدر جدش خنوخ پس از اطلاع از نزدیکی وقوع طوفـان د 65:1-66:3) ،
ۀ، و همـ٢نیاطیرا آنها اسرار فرشتگان، خشونت شیاست، زین حتمیاهل زمید نابودیگویخنوخ به نوح م

نقـره از خـاك بـه ن که چگونه ی، ا٣شدهیگرختهیریسحر و جادو، ساختن بتهااند:آنها را آموختهیروهاین
را آنهـا ماننـد نقـره یـرند، زیگین سرچشمه مین که چگونه فلزات نرم (سرب و قلع) از زمید، و ایآیدست م

.ibid)-(8ند یآیم٤ایستند که از خاك حاصل شوند بلکه از سرچشمهین 65:6.
یبنددستهخنوخاوّلکتاب را که خداوند به خاطر آنها طوفان را فرو فرستاد مطابق یلیم دلایاگر بخواه

شوند: یر خلاصه میل به صورت زین دلایم، ایکن
ن کـار بـا یـفرشتگان ممنوع بـود و اید که ازدواج با زنان برایآیبرمکتاب اول خنوخزنا: از عبارات -۱

.ibid)قداست آنها منافات داشت  ست ین موضوع ـ که از خود تورات قابل برداشت نی. در ا(9:8,15:4-7
ت بـوده اسـت. یحیش تجرّد در مسیستاۀد مقدمیشود که شایده میآن دیحیاز نوع مسییتجرّدستایـ نوع

.ibid)کردند یز در آن زمان زنا می، مردم نکتاب اوّل خنوخمطابق  8:2) .
.ibid)شده را از فرشتگان آموختندیگرختهیریهامردم ساختن بت:یبت پرست-۲ 65:6) .
). .ibidخنوخ و نوح اشاره شد (رك. ۀن موضوع قبلاً ضمن نقل مکالمیاآموختن اسرار: به-۳
.ibid)دند یقتل و خشونت: غولان انسانها را بلع-۴ و ارواح کشتگان به درگاه خـدا اسـتغاثه (7:1-4
.ibid)کردند  9-10) .
هـا یو ماهوانـات، خزنـدگان،یه پرنـدگان، حیـوانات: غولان شروع به گناه کردن علیه حیشرارت عل-۵

.ibid)دند و خون خوردند یکردند. گوشت هم را بلع 7:5) .
شوند. یمیبررسیهودیر متون یب، مطابق ساینك گناهان فوق، به ترتیا

سد زنان قبل از طوفان با چشمان سرمه کشـیده و ینویم۲: ۶پیدایش ۀدر ترجموناتانیترگوم سودو ـ ۱
).Tg. Psانـداخت ٥ز را به دل بزرگانیانگن کار افکار شهوتید و ارفتنیسرخاب زده برهنه راه میهاگونه

1- Azael.
2- satans.
3- molten images.
4- fountain.
5- the great ones.

ا اشراف قوم. یپسران خدا ینعی
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J., p38)شـان را مجعّـد یز ترجمه کرد: زنـان موهاینیگریتوان به نحو دیترگوم مذکور را می. عبارات آرام

از عبـارت یتیترگوم نئـوفۀك قرائت از ترجمیمطابق ١.(.Maher, notes, in ibid)کردند یساخته شانه م
McNamara, notes, in)ز بودنـد ی)، مردم قبل از طوفان اهل لواط ن۲: ۶(پیدایش عتیقعهد Tg. Nf.,

p72)  .
کردنـد و یزش میـش شـده آمیآراۀآنها با عروس باکریرسمی، نخست مقامات بالایدر مراسم عروس

.Gen.R)د داشـتنیوانات روابط جنسـیسپردند. مردان با مردان و حیسپس او را به دست داماد م 26:5) .
رون یـا بودنـد و برهنـه بیـحیار بیدند بسـییآنها غولان را زایفتند و برایل که فرشتگان را فریزنان از نسل قاب

.  (Ginzberg, v1, p160)رفتند یم
شـان پـر از ین به سـبب ایرا که زمیز«در عبارت ٢»خشونت«ا ی» ظلم«ۀکلمیبراس ربّاهیجنسدر -۲

، زنا، یمانند بت پرستیق مختلفیمصادعهد عتیق) با استناد به عباراتی از ۱۳: ۶ایش (پید» ظلم شده است
.Gen.R).قتل و هر نوع ظلم بر شمرده شده است  یهـودیاست که در متون ین از معدود مواردیا(31-6

پرست بودند. آمده که قوم نوح بت
کـه همـان جبّـاران بودنـد )השםאנשי(» مـردان نـامور«در )שם» (نام«ۀتس کلمیهوروویربّ -۳

کردن و کـاربرد نادرسـت نـام یسد آنها با دستکارینویربط داده م» نام خدا«) را به ۴: ۶(اشاره به پیدایش 
. (Horowitz, p57)کردند یمیدر جهان تصرّف و آن را دستکار٣[اعظم] خدا

ن از اعمــال یزمـ«مـده اسـت: ) آ۱۱: ۶عبـارتی از تـورات (پیـدایش ۀدر ترجمـیتیترگـوم نئـوفدر -۴
)p73)Tg. Nf ,.» پر شده بود٤ز و راهزنانیآمخشونت

سالگشـتهاکردند. مطابق کتـاب یمیوانات بدینقل شد، غولان به حکتاب اوّل خنوخچنان که از -۵
خـود را یز راههـایـوانات نیشرارت مختص نوع انسان نبود، بلکه حیعنیکردند. یز گناه میوانات نیخود ح

Jubilees)گر کردنـد یکـدیدن یوانات) شروع به بلعیاسد کرده بودند و همه (انسانها و حف . بـه نظـر (5:2
گنـاه بودنـد) در طوفـان یوانات (که ظـاهراً بیحینابودیبرایلیده دلیکوشیمسالگشتهاۀسندیرسد نویم
: ۶پیدایش ۀز در ترجمینوناتان یو ترگوم سودنداشته باشد. ین مسأله با عدل خدا منافاتیکه ایابد، به نحویب

ۀبـه گفتـ).p39)Tg. Ps. J ,.دهـد ی، نسـبت م»بدون استثناء«، ٥جاندارانۀفساد را در آن دوره به هم۱۲

1Enochسه شود؛ یمقا-١ را به مردم آموخت. یشگریل فن آرایکه مطابق آن عزائ8:1,2
2- violence.

.٤٩در مورد نام اعظم خدا در یهودیت، رك. کهن، ص-٣
4- robbers.
5- flesh.
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ترگوم اونقلـوسۀسندیز گمراه شده بودند، برخلاف نویوانات نیحین است که حتین ترگوم منظور ایمحقّق ا

the Babylonianن رک. ی. همچنـ(.Maher, notes, in ibid)هـد دینسـبت م١که فساد را بـه انسـانها
Talmud, sanhedrin, 108a; Gen.R. 28:8 .

بودند. یسرشتكیوانات نیشدند حیکه وارد کشتیواناتینزبرگ هم آمده است حیگهودییهاافسانهدر 
یریگو ... جفـتکه غرق شدند گناهکار بودند، مثلاً سگ بـا گـرگ، خـروس بـا طـاووس مـادهیواناتیح
.  (Ginzberg, v1, p170)کردند یم

افتـه یقـوم نـوح یپرسـتدر مـورد بتیامطلـب قابـل ملاحظـهیهودیچنان که مشاهده شد، در متون 
شود. ینم

یمتون اسلام
قـوم نـوح یکسره با منطق تورات متفاوت است. در قرآن گناه اصلیمنطق قرآن در مورد گناهان قوم نوح 

ینام بتهـای) و حتّ ۲۳، مؤمنون:۲۶، هود:۵۹ن) شرك به خدا بوده (اعراف:یشیاقوام خطا کار پ(مانند اکثر
کـه در ی). در حـال۲۳ز ذکـر شـده اسـت (نـوح:ین» نَسر«و » عوقی«، »غوثی«، »سُواع«، »وَدّ «یعنیآنها 

ه قرار گرفته است. یآنها در حاشیپرستز بتینیهودیآنها اشاره نشده و در متون یتورات اصلاً به بت پرست
ۀ، و مسـأل٢مذکور در تـورات اسـت) نشـدهیآنها (که گناه اصلیبه فساد جنسیادر قرآن ظاهراً اشاره

نـوح بـه ۀ، از اشـاریز در قـرآن ذکـر نشـده اسـت. آریـاسـت) نیاك مفهوم اسـطورهیآموختن اسرار (که 
-ارات هفتگانه اسـتیرسد منظور از آن سیاق سوره به نظر میکه در س-) ۱۶،۱۵هفتگانه (نوح:یآسمانها

گاه بودهیبرداشت م کنـد، بلکـه ین دانش را نکوهش نمیاند. امّا نوح اشود که آنها احتمالاً از دانش نجوم آ
داند. ید شناخت خدا میبرعکس آن را کل

رده، امّا جوشد را ذکر کیکه از آن مس مذاب میاشدن آهن و چشمهو نرمیسازآموختن زرهۀدیقرآن ا
مـس ۀ) و چشـم۱۰،۱۱، سـبأ:۸۰اء: یبه داوود مربوط است (انبیسازاق داستان نوح. آموختن زرهینه در س

). ۱۲مان (سبأ:یبه سل٣مذاب
اند (بـه عنـوان ده شـدهیـنام» سـوء«و » خطاکار«، »ظالم«از قرآن قوم نوح یات متعدّدین در آیهمچن

قـوم نـوح یاز قرآن، گنـاه اصـلیروی، به پیر متون اسلامیدر سا). ۷۷اء:ی، انب۲۶، نوح:۲۸نمونه: مؤمنون:
است. یپرستبت

1- human flesh.
ن موضوع داشته یبه ایا) اشاره٢٧(نوح:» لدوا إلاّ فاجراً کفّارایولا«یۀ) وآ٤٦ات:ی(ذار» نیفاسقو قوم نوح من قبل إنّهم کانوا قوماً «یۀد آیشا-٢

باشند. 
ك آتشفشان بوده باشد. یمس مذاب، ۀممکن است منظور از چشم-٣
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عـوق و نسـر) در اصـل افـراد یغـوث، یپنجگانه (ودّ، سواع، یها، بتیر اسلامیات و تفاسیمطابق روا

از آنهـا یا تمثـالیر یطان به آنها گفت تصوین شدند. شیبودند که چون مُردند، قومشان بر آنها غمگیصالح
ل مورد عبادت قرار ین تماثیر را فراهم کرد، اما ایطان تصویا خود شیآنها زنده کند، یادشان را برایبسازند تا 

(از ابـن ۲۶۹، ص۶، جیده شدند (سـیوطیل پرستین تماثینگرفتند. پس از مرگ آن نسل، امر مشتبه شد و ا
(از ابن عباس و امام باقر(ع))).۸۵-۸۷، صص۱جر،یعبّاس)؛ ابن کث

ن آنهـا ین و مهربانتریبزرگتر» ودّ «شده که و گفتهاند،شدهات، آنها فرزندان آدم دانستهیاز روایدر برخ
ن آدم و نـوح بودنـد (همـان جـا یبـیاز نسـلهاین که آنها افرادیا ایجا)، ، همانیوطینسبت به آدم بود (س

افته نشـد، و بـه نظـر یآنها یمشابه نامهایش نامیدایکتاب پیۀن کعب). امّا در فصول اوّلمنقول از محمّد ب
ز آمده کـه عـرب یمتون نیان بوده باشد. در برخیسرامجعول و حاصل ذهن قصّهن داستان کاملاً یرسد ایم

ل عـرب بودنـد یـاز قبایظهـور اسـلام مـورد پرسـتش برخـیکیا کرد، و آنها در نزدین بتها را احیایجاهل
درست است. یخین موضوع از نظر تاریجا منقول از ابن عبّاس)، که البته ظاهراً ا(همان

است منقول از امـام بـاقر(ع) کـه یتیکه مشاهده شد روایتیآنها، تنها روایجنسیبندوباریدر مورد ب
یروییآنهـا بـه خودنمـاانیزن از م۷۰۰دند. یدیض میك بار حییمطابق آن زنان در زمان نوح فقط سال

زن را بـا ۷۰۰ن یـان مردان رفتنـد. خداونـد ایش کرده عطر زدند و به میدند و آراین پوشیرنگیآورده لباسها
ر زنـان ماننـد سـابق ین مردان اخراج شدند. امّا سـایجه آنها از بیدن در هر ماه مجازات کرد، در نتیض دیح

ن امتزاج، یاۀجیر زنان ازدواج کردند، در نتین با دختران ساز۷۰۰ن یدند. پسران ایدیض میك بار حییسال
تر دند تندرستیدیض میك بار حییکه ماهیدند. چون زنانیدیض میك بار حییدختران مشترك آنها ماه

اد یشد) نسل آنها زیر زنان فاسد میامّا خون ساشد،یبودند (خارج شدن خون باعث استقامت خون آنها م
حضـره یمـن لانند] (صدوق، یبیض میك بار حییزنان ماهۀجه امروز همینان کم شد [در نتر زیو نسل سا

). ۳۲۶، ص۱۱؛ مجلسی، ج۸۹، ص۱، جالفقیه
ات با یات و روایق آیدارد و نه به تطبین اعتقاد راسخیتکامل داروین سطور نه به تئوریاۀاگرچه نگارند

موجـود در یهادهیـت با این روایاز مشابهت مضمون اخود رایزدگتواند شگفتید، نمیجدیعلوم تجرب
ك ین است: در زنان یتکامل به طور ساده ایت به زبان تئورین روایان مضمون ایتکامل پنهان کند. بیتئور

منتقـل شـد، و یبعـدین ژن به نسـلهایك بار حائض شوند. اییرخ داد که باعث شد ماهیکیژنت١جهش
ك یـبقـا یدر تنازع بـراد بود،یموجود زنده مفیبقایا آشکار کرد، و چون براچون ژن غالب بود اثر خود ر

شدند از دور خارج شدند. یك بار حائض مییکه سالیزنانیکه به زودیبرگ برنده بود به طور

1- mutation.
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بـا » پسران خـدا«ن داستان به داستان ازدواج یت مهم است، شباهت این روایپژوهش ما از ایآنچه برا

ز آمده بود. ینیهودیات یزنان که در رواییز اشاره به خود آرایاست. و ن» آدمدختران «
در یتـیکردنـد. در روایآمده بود جبّاران از اسم اعظم خدا سـوء اسـتفاده میهودیر یم که در تفاسیدید

ق،سـپارد (صـدوید که نوح آن را بـه فرزنـدش سـام میآیان میخدا به م» اسم اکبر«داستان نوح، سخن از 
ز یـنجا گفته نشده که نااهلان نی(از امام صادق(ع))، امّا در ا۲۸۹، ص۱۱؛ مجلسی، ج۱۳۵، صه.ق۱۴۰۵

ن اسم را آموخته بودند. یا
وانات چه بود که نابود شدند، مناسب ین مبحث مطرح شد که گناه حیا» یهودیمتون «چون در قسمت 

ن یـدر ایم. در متـون اسـلامیانـدازیگناهان ببیغرق شدنۀدرباریدگاه متون اسلامیز به دینیاست نگاه
شنهاد شده است: یمورد دو راه حل پ

دن اجلشـان مُردنـد، نـه بـه خـاطر گناهشـان یوانات در اثر فرا رسیر حیکودکان مانند پرندگان و سا-۱
).  ۶۴،۷۳، صص۱۲، جی(طبر

ها ن مـدّت بچّـهیوند، و در ادار نشم ساخت تا بچّهیخداوند به مدّت چهل سال مردان و زنان را عق-۲
، ه.ق۱۳۸۶؛ صـدوق، ۴۸سپس خداوندطوفان را فرستاد (همان، صشان تمام شد،یبالغ شدند و حجّت برا

۲۹۹(از امام رضا(ع))، ص۳۲۰، ص۱۱؛ مجلسی، ج۸۱، ص۱، جون اخبار الرضایع؛ همو، ۳۰، ص۲ج
). ۳۳۲، ص۳، جیوطی(از وهب بن منبه)؛ س

١شدند.ین چهل سال آنها دچار قحطیمده است که در اات فوق آیاز روایدر برخ

انگر و غولانیسرنوشت فرشتگان عص
متون یهودی

یکـاملاً متفـاوت بـا سرگذشـت انسـانهایری، مسـکتاب اوّل خنـوخانگر در یسرنوشت فرشتگان عص
ل، یـکائیمن کـه یـن کتاب پس از اید. مطابق ایمایپیل) میغرق شدن با سیعنیخطاکار در تورات و قرآن (

دهنـد یشان را بـه خـدا اطـلاع میل گناهان فرشتگان هبوط کرده و زنان و فرزندان ایو جبرئ٣لی، رفائ٢لیاور
9)1Enoch(ل دسـتور یـدر بند کند، به جبرئ٤لیابان دودائیل را در بیدهد که عزائیل دستور میخدا به رفائ

ا به یآخرت را در دنیذ زندگیوفان، خدا لذاقبل از طۀد در مهلت هفت روزیگویاست که مهودییهاافسانهنزبرگ در ین برعکس سخن گیا-١
(Ginzberg, v1, p165).دهند یرا دارند از دست میزیآنها داد تا بدانند که چه چ

2- Uriel.
3- Raphael.
4- Dudael.
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س فرشـتگان یدهد کـه سـمجازا (رئـیز دستور میل نیکائیرا نابود کند، و به م١دهد که فرزندان حرامزادهیم

.ibid)-(11ش را به بند بکشد یهبوط کرده) و شرکا دن یخ کشـیادآور داسـتان بـه مـیـ. داستان فوق 10:4
ونــان یر یقهرمــان طوفــان در اســاط٣ونیوکــالیبــه دســتور زئــوس اســت. پرومتئــوس، پــدر د٢پرومتئــوس

Deluge myth", in")است WP)  .
ن که یاطیشود: شین داستان بعد از طوفان واقع میوجود دارد امّا ای، داستان مشابهگشتهاسالدر کتاب 

محبـوس ٤تینوح و دستور خدا توسط فرشتگان در مکان محکومینوادگان نوح را گمراه کرده بودند به دعا
مانند یمیاقما بی، تحت فرمان مست٥ماین، مستیاطیس شیك دهم آنها که به درخواست رئیشوند، به جز یم

Jubiless)بشر مختل نشود یتا امر اغوا 10:7-.11).
یمتون اسلام

ات ین که در متون و روایابد. جز ایبیفوق در متون اسلامیهادهیایبراینگارنده نتوانست مورد مشابه
و بخـار د، و از آن دودیتوان به ته آن رسی، نمیمن) اشاره شده که از ژرفیدر حضرموت (یبه چاهیاسلام

برهـت؛ ۀ، ریشـیدیـگـاه ارواح کفّـار اسـت (زبین است کـه جایزد، و اعتقاد بر ایخیجوش برمیو صدا
ابان در ارتباط باشد. یدر بین در چاهیاطیدن شیبه بند کشۀدیده با این ایبره). ممکن است اۀطریحی، ریش

نتیجه
ت با قرآن تفاوت آشـکاری دارد. آنچـه در آید که حوادث پیش از طوفان در تورااز آنچه گفته شد بر می

ای است در مورد حضور پسران خدا (که مطابق بیشتر تفاسیر عبارتند از تورات محور داستان است، اسطوره
فرشتگان) در زمین. این اسطوره در میان امتهای بت پرست جهان باستان پیش از تورات نیز وجـود داشـته و 

گاهانه این اسطوره را در قرآن ذکر نکرده، زیرا داستانی منطقـی نبـوده اسـت. قهرمانـان اصـلی در خداوند آ
دانـد، و بیشـتر داستان تورات موجودات آسمانی هستند، نه انسانها. قرآن تعبیر پسران خدا را شرک آمیز مـی

دانند. متکلمان مسلمان فرشتگان را پاک از گناه می
ارتباط دارد، و از سویی با ماهیت دعـوت نـوح این مسأله از سویی به چگونگی حوادث پیش از طوفان

در ارتباط است. در تورات بت پرست بودن قوم نوح و دعوت مردم به توحید توسط او به طور کامـل حـذف 

شان با هم مشروع نبود. یا همان فرزندان فرشتگان و دختران بشر که ازدواج ایغولان یعنی-١
2- Prometheus.
3- Deucalion.
4- the Place of condemnation.

باشد.ید منظور از آن دوزخ برزخیشا
5- Mastema.
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شده، زیرا تفکر یهودی برای پیامبران، رسالت تبلیغی برای غیر اسرائیلیان قائـل نیسـت. همـین موضـوع در 

دهد و برای نـوح یز صادق است. اما قرآن، محور داستان نوح را انسان قرار میمورد ابراهیم و سایر پیامبران ن
رسالت تبلیغی، قائل است. بنابراین پیام اخلاقی قرآن برای انسانها سودمندتر است.

ممکن است حدس زده شود ـ و این تنها یک فرضیه است ـ که در اصل وحیانی تورات، سخن از فسـاد 
و سپس در طول زمان این اندیشه با اساطیر بت پرستان آمیخته شـده و بـه شـکل طبقات بالای جامعه بوده 

کنونی درآمده است.
ن اسـت کـه یـ(نه خود تورات) در مورد گناهان زمان قبـل از طوفـان ایر توراتیدر متون غیاصلۀانگار

ن اسرار یشدند تا ایمست نابودیبایرا از فرشتگان آموخته بودند، و م» اسرار مگو«-ق زنانیاز طر-انسانها
کسـره متفـاوت اسـت. در قـرآن گنـاه یقـرآن ۀن انگاره نیز با انگاریشود ایده میدوباره دفن شود. چنان که د

ر گناهـان ماننـد یو سـایپرستبه بتیر توراتیشمرده شده است. البته در متون غیپرستقوم نوح، بتیاصل
کقتل و زنا اشاره شده،  است که گفته شد.یزیچد بر همان یامّا تأ

منابع
قرآن مجید.

١٣٨٥ان و مـذاهب، یـقـات ادین، قم، مرکز مطالعات و تحقیرضا فرزۀ، ترجمیهودیینهاییباورها و آآنترمن، الن، 
هـ.ش.
ثـة، ی، دارالکتـب الحد]جـابـی[عبدالواحد، یق مصطفی، تحقاءی، قصص الانبیل الدّمشقیر، أبوالفداء إسماعیابن کث
ق.هـ.١٣٨٨

ان و مـذاهب،  یـقـات ادی، قم، مرکـز مطالعـات و تحقیدارابیباقر طالبۀ، ترجمدر تلمودیریسن، ین سالتز، آدیاشتا
هـ.ش.١٣٨٣

، تابسـتان ۵۰ۀ، شـمارهفت آسمانۀ، فصل نام»مفهوم فرزندان خدا در کتاب مقدس و قرآن مجید«، فاطمه، یقیتوف
.۷۳ـ۹۸هـ.ش، صص ۱۳۹۰

هـ.ش.١٣٨٥ای، تهران، توس، دون بدرهیفرۀد)، ترجمیش جدیرای(ودیل در قرآن مجیدخیاهواژه، آرتور، یجفر
هـ.ش.١٣٦٠ان تهران، یمی، تهران، انجمن کلیـ فارسیفرهنگ عبرمان، یم، سلییح

هـ.ق.١٤١٨، یان، قم، الهادیرزا غلام رضا عرفانیق می، تحقاءیقصص الأنبد بن هبة الله، ی، سعیراوند
.]تابی[اة، یروت، مکتبه الحی، بتاج العروس من جواهر القاموس، یحمّدمرتض، میدیزب
.تابیروت، دار الفکر، ی، بر بالمأثوریالتّفسیالدّرّ المنثور فن عبدالرّحمن ، ی، جلال الدّ یوطیس

١٣٨٦ة،یـدرّ ی، نجـف، المطبعـة الحعلـل الشّـرائع، یه  القمّـین بن بابویبن الحسیصدوق، ابوجعفر محمد بن عل
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هـ.ق.

هـ.ق.١٤٠٤للمطبوعات، یروت، مؤسسة الأعلمی، بین الأعلمیق حسی، تحقون أخبار الرّضایع، ------
التّابعـة لجماعـة ی، قـم، مؤسّسـة النّشـر الإسـلامیاکبـر غفّـاریق علـی، تحقن و تمام النّعمةی، کمال الدّ ------

هـ.ق.١٤٠٥ن، یالمدرّس
هـ.ق.١٤٠٤تحقیق علی اکبر غفاری، قم، جامعة المدرسین، ،من لا یحضره الفقیه، ------

یق صـدقیـس، تحقیل المـیخ خلیشۀ، با مقدّمات القرآنیل آیان عن تأویجامع البر، ی، ابوجعفر محمّد بن جریطبر
هـ.ق.١٤١٥روت، دارالفکر، یل العطّار، بیجم
١٤٠٨ة، ی، مکتب نشر الثّقافـة الإسـلام]جایب[، ینید احمد الحسیق السی، تحقنیمجمع البحرن، ی، فخرالدّ یحیطر

هـ.ق.
١٣٦٤اوتصر هتـورا، ی، تهران، انجمن فرهنگیزرگریماشاءالله رحمان پور داوود و موسۀ، ترجمکتاب مقدّس توراه

هـ.ش.
١٣٨٠ر، یمرتن، تهران، اساطیام گلن و هنریلی، ویفاضل خان همدانۀ، ترجمدیق و عهد جدیکتاب مقدّس: عهد عت

ـ.ش.ه
اوتصـرهتورا، ی، تهـران، انجمـن فرهنگـیمسـعود همّتـۀ، ترجمهودیخ قوم یتارکلاپرمن، یبیلبرت و لیکلاپرمن، ژ

هـ.ش.١٣٤٧
هـ.ش.١٣٨٢ر، ی، تهران، اساطیدون گرگانیر فریامۀ، ترجماز تلمودیاگنجینهکهن، ابراهام، 

ان یـ، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادینقد علرضایعلۀ، ترجمیدر قرون وسطیهودیۀفلسفکـوهن شرباك، دن، 
هـ.ش.١٣٨٣و مذاهب، 

محمّـد کـاظم شـاکر، ۀ، ترجمـدیق و عهد جدیو نـقد عهد عتی، کـتاب مقـدّس چیـست؟: مـعرّفلـوفمارك، کـارل
هـ.ش.١٣٨٤تهران، دستان، 

هـ.ق.١٤٠٣روت، الوفاء، ی، ببحار الأنوارخ محمّد باقر، ی، الشیمجلس
هـ.ق.١٤٢٦، تحقیق سعید محمد اللحام، بیروت، دار الفکر، مروج الذهبن، یبن الحسی، ابوالحسن علیمسعود

هـ.ش.١٣٨٣ر، ی، تهران، اساط، قاموس کتاب مقدّسمزیهاکس، ج
هـ.ش.١٣٨٧عبدالحسین شریفیان، تهران، اساطیر، ۀ، ترجمسیری در اساطیر یونان و رمهمیلتون، ادیت،

.]تابی[روت، دارصادر، ی، بیعقوبیخ الیتارعقوب)، ییب(احمد بن ایعقوبی
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چکیده
روزۀ عاشورا از آیینهای معمول اهل سنت است؛ وانگهی، روایتها در بارۀ خاستگاه و احکامش متهافـت بـه نظـر 

رسند. فقیهان عامه با تلاش برای جمع میان روایات خویش در این باره، سرانجام بـه اسـتحباب ایـن آیـین حکـم می
ان نیز، که روایات پنج امام نخست رویکردی مثبت به آیین دارد، بر پایۀ روایات ائمۀ متأخر به کراهیـت اند. شیعیکرده

اند. محقـق یا حرمتش فتوا داده، و آن را برساختۀ امویان برای عید گرفتن در ایام شهادت امـام حسـین (ع) شناسـانده
گیری ایـن آیـین مـؤثر هادت، نقش امویان را در شـکلمعاصر سلیمان باشیر نیز در عین نفی ارتباط این رسم به آن ش

انگارد. مطالعۀ پیشِ رو مروری است انتقادی بر آراء یادشده، بر پایۀ اعتقاد به امکـان جمـع میـان ایـن روایتهـا بـا می
ای جدید: چون عمر خلیفۀ دوم به پیشنهاد علی (ع) خواست مبدأ تاریخ اسـلامی را بـر پایـۀ هجـرت پذیرش فرضیه

بگذارد، این آیین هم برای بازنمایی اهمیت واقعۀ هجرت نبوی در قالبی نمادین ترویج شـد و در نسـلهای بعـد نبوی
ترین کسان بودند که به ترویجش همت گماشتند؛ گرچه با تغییر ماه آغازین سـال از ربیـع نیز، شاگردان این دو اصلی

بـارۀدرابهامهـابـهنیـز،عاشوراءدر) ع(	هادت حسینالاول به محرم، وقوع هجرت نبوی در عاشورا از یاد رفت و ش
.افزود) ع(شیعهمتقدمامامانتوسطآنترویجاسبابوروزهاینخاستگاه

عَرَفَـة،صـیامُ ،)ع(	تاریخ هجری، تاریخ روزه، صـیام العیـدین، صـوم عاشـوراء، امـام صـادق:هاکلیدواژه
شیر.باسلیمان

.٠٨/١١/١٣٩٦؛ تاریخ تصویب نهایی: ١٨/٠٧/١٣٩٦*. تاریخ وصول: 
DOI: 10.22067/naqhs.v49i2.67887
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درآمد

)، و کفـارۀ گناهـان سـال ٣٢٨م اهل سنت و جماعـت مسـتحب (شـوکانی، روزۀ عاشورا در باور عمو
گیرنـد (ابـن انـد حتّـی حیوانـات وحشـی در عاشـورا روزه می). گفته٢٨۶/ ٤گذشتۀ فرد است (صـنعانی، 

). عامۀ مسلمانان در این روز کودکان و ۶۶خورند (بُرجُلانی، ها هم چیزی نمی) و مورچه٣٤٢/ ٧ماکولا، 
/ ۶عاصـم، دهند (برای خاستگاه روایـی آیـین، نـک: ابـن ابین خود را تمرین گرسنگی میحتّی شیرخوارگا

م).١٩٩٧؛ برای استمرار آن در دوران معاصر: صَقْر، فتوای می ٤٢/ ٧؛ نَوَوی، ٢٠٧
د می نگرند. بر پایۀ برخی روایاتِ ایشـان، بهتـرین روز بـرای آنها به روزۀ عاشورا همچون مستحبی مؤکَّ

). گرچه برخـی روایـات ایـن جایگـاه را ۱۵۱ـ۱۵۰/ ۳ست (نک: مسلم، 	پس از رمضان، عاشوراداریروزه
)، هرگز درعمل صیامِ وقتـی ۲۹۷/ ۵نمایانند (احمد بن حنبل، الحِجّه ـــ روز عَرَفه ـــ میمختص نُهُمِ ذی

ورا بـا صـوم جز ماه رمضان به قدرِ روزۀ عاشورا جدی گرفته نشده اسـت. شـباهت عملـی میـان روزۀ عاشـ
/ ٩پردازند (نیـز عینـی، ـــ فِطریّه می	بعد از روزۀ عاشورا نیز ـــ همچون رمضانرمضان به حَدّی است که 

).١٠٩۶٢، ١٠٩٤٩؛ دُوَیش، شم١٠٨
قرآنشب عاشورا مجالس اِحیاء با وعظ و ذکر و قرائت همراه با روزه، آیینهای عبادی دیگری هم دارند. 

/ ١ای کهـن، نـک: ابـن بطوطـه، کننـد (بـرای اشـارهها را مقارن افطار نیز دنبال میهگیرند و همین برناممی
پابندی به این آیینها را سبب ). آنها ٤٣٣/ ٦، الفتاوی الهندیه)؛ افطاری که ضیافتی بزرگ است (١٩٧ـ١٩٦

آغازِ سال جدید قمـری وضوح جشنهایدانند. این آیینها، بهاش در سال آینده میتوسعۀ روزی فرد و خانواده
,«Mehrvash, «ʻĀshuraʼاست (نک:  894.(

طرح مسئله
آیینهای عامّۀ مسلمانان برای عاشورا در تقابلی آشکار بـا رسـوم شـیعی در ایـن روز قـرار دارد. از نگـاه 

خود را ترین اجتماعات آیینی ت. آنها بزرگاس) ع(	یادآور مصیبتهای اهل بیتشیعیان، عاشورا زمانِ اندوه و 
روزۀ عاشـورا هـم از گیرند؛ اما نه برای شادی، که برای عزای شـهادت امـام حسـین (ع).در عاشورا پی می

) است. هر گونـه رفتـار ۶۶۰/ ۳) یا مکروه (یزدی، ۳۷۵/ ۱۳؛ بحرانی، ۲۳۸/ ۱دیدشان حرام (حر عاملی، 
داننـد (صـاحب بیـت (ع) میدیگری را هم که یادآور جشن و شادی در این روز باشد، شیوۀ دشمنان اهـل

).۱۰۷/ ۱۷جواهر، 
این اختلاف رویکرد، از حدود بحثی فقهی میان فریقین فرارفته، و مجادلاتی نیز درپی داشته اسـت. در 

هایی است کـه امویـان بـرای داری و دیگر آیینهای عامّه در عاشورا، شیوهمیان شیعیان مشهور است که روزه
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). آنها ۸۴زاده، ؛ نیز نک: فلاح۱۴۵/ ۲سین (ع) پی گرفتند (نک: طهرانی، شادی به شکرانۀ شهادت امام ح

گیرنـد (ص) دارند و بعـد، روزۀ عاشـورا می	گونه دعوی دوستی پیامبرکنند چهحتّی گاه به عامّه اعتراض می
سـنت و اند که شـهادت امـام را ناسـخ ). عالمان عامّه نیز دربرابر، گاه شیعیان را متهم کرده۱۱۵(کراجکی، 

دانند؛ حال آن که درگذشت اشخاص اثری بر احکـام شـرعی نـدارد و موجـب مستمسکی برای ترک آن می
).۹۳/ ۲شود (گیلانی، تغییر آنها نمی

فارغ از اختلاف شیعیان و دیگران بر سر مشروعیتِ روزۀ عاشورا، شماری از مستشرقان هم به بحث در 
شباهتهای فراوانی است که میان آن با جشنهای یهودی آغـازِ سـال اند. سبب، بارۀ این آیین توجه روی آورده

/Nldeke, Iگونه، محققانی مثل نولدکـه (اند. ایندینی پیدا کرده ,Muir) و مـویر (179 191-192 (
اند (بــرای اظهارنظرهــای مشــابه، نــک: ایــن آیــین را ســنتی برگرفتــه از فرهنــگ یهــودی برشــمرده

Bashear, 181 n. 1.(
ـــ استاد دانشـگاه اورشـلیم ــــ بـا مـرور شـواهد ١حاضر نیز، همین دیدگاه را سلیمان باشیردر عصر 

تفصیل از آن دفاع کرده است. او در مطالعۀ خویش به تحولات بعـدی آیـین در فرهنـگ مختلف تبیین، و به
این روزه در فرهنـگ ترین مطالعۀ غربیان را در بارۀ خاستگاهگونه، مفصلاسلامی نیز توجه نشان داده، و این

ش) پدید آورده است ١٣٧٠م/ ١٩٩١» (روزۀ عاشورا، یک آیین اسلامی متقدم«ای با عنوان اسلامی در مقاله
(نک: منابع).

بر این پایه، جا دارد بپرسیم که اولاً، بر پایۀ دانش و برآوردهای کنونی، روزۀ عاشورا چه زمان و متـأثر از 
افته، و در گذر زمان چه تحولاتی را پشت سـر گذاشـته اسـت؛ ثانیـاً، چـه چه عواملی در جهان اسلام راه ی

توان بازنُمود. های رقیبی در این باره میتوان یافت؛ ثالثاً، چه فرضیهشواهدی به نفع یا ضرر این برآوردها می
خواهیم بـا مـرور فرضـیۀ باشـیر از یـک سـو، ومیاین مطالعه کوششی برای پاسخ به همین پرسشها ست. 

بندی آنها از دیگر سو، با نگاهی انتقادی درنگـریم مروری بر روایات و شواهد مختلف و کوشش برای دسته
ای در توان از تاریخ روزۀ عاشورا حاصل کرد؛ یا احیاناً، به چه نقاط مـبهم و نکاویـدهچه تصویر دیگری می

این باره پی بُرد.

. باشیر و خاستگاه آیین1
هر چیز، مروری است بر روایات اسلامیِ مرتبط با روزۀ عاشورا، و کوششی برای مطالعۀ باشیر، بیش از

بندی و نقد آن به قصد بازشناسی تحولات آیین.دسته

1. Bashear
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الف) گزارشها از خاستگاه پیشااسلامی روزه

یابد که با همۀ اشتراک در مضمون، تهافتهایی نیـز دارنـد باشیر در تحلیل روایات عاشورایی عامّه درمی
). مثلاً، هـر یـک تـرویج ایـن به بعد۱۳رای مرور همۀ روایات مرتبط با عاشورا در یک اثر، نک: طبسی، (ب

گویند این روزه را پیامبر (ص) پیش از بعثت و همچون دیگـر کنند؛ گاه میروزه را به فرد خاصی منتسب می
گوینـد ر این باره اثر پذیرفت، و گـاه میگویند وقتی به مدینه آمد از یهودیان دآورد، گاه میجا میقریشیان به

علی (ع)، عمر بن خطّاب یا دیگری در نسل صحابه ترویجش کرد. حکم این روزه نیز، در هر یک با دیگری 
انـد، گـاه آن را واجـب آورنـد کـه ایـن روزه را مسـتحب تلقـی کردهمتفاوت است. گـاه از بزرگـان دیـن می

,Bashearد از نسخ تکلیفش معلوم نیست (نمایانند، و گاه واجبی منسوخ که بعمی 285 n. ). باشـیر 17
شـود، و مجعـول، و فاقـد ارزش کم بخشی از این روایات با دیگـر مـوارد جمـع نمیمعتقد است که دست

,.op. citتاریخی است ( 299.(
ای ای بـرگیری، فرضـیهبندی این روایتها و تفکیک بر اساس دورۀ احتمالی شـکلکوشد با دستهوی می

تحول تاریخی نگرش مسلمانان به روزۀ عاشورا بازنُمایـد. بـر پایـۀ خـوانش او، دسـتۀ اول از ایـن روایـات 
رود. داشت عاشورا در صدر اسلام سـخن مـیداری ندارند و در آنها صرفاً از جشن و گرامیای به روزهاشاره

داشـت ین شـیوه بـرای گرامیتریک دستۀ دیگر، صیام را همچون تکلیفی دینی از جنس وجـوب و برجسـته
گـردد و روزۀ عاشـورا جایگـاهی در نُمایانند. سرآخر، در شماری دیگر نیز، این حکم تعـدیل میعاشورا می

یابد.حد یک عمل مستحب می
انگـارد. او از اشـارات تر از بقیـه میباشیر انتساب دستۀ نخست را به پیامبر (ص) و صحابه، پـذیرفتنی

کنـد کـه آنهـا خـود ایـن روزه را معـادل اط روزۀ عاشورا با قوم یهود، چنین اسـتنباط میعالمانِ قدیم به ارتب
نخسـتین مـاهِ 	ـــ	اند؛ جشنی که یهودان در دهمین روزِ ماه هفتمِ تقویم دینیدانستهاسلامی جشن کِپّور می

,Bashearآورند (جا میتقویم عُرفی خویش (تِشرین) ـــ به 281.(
یهودی آیینب) احتمالِ پیشینۀ 

,.op. citوی در ادامه ( کند که معتقدنـد احتمـالاً بـرای ) به اقوال یهودشناسانی استناد می282-283
القاعده، جشن و شـادی ــــ اسرائیلیانِ کهن، اولین یا دهمین روزِ ماه هفتم، زمان بازگشایی معبد ـــ و علی

داری و کفاره شناسانده شده، و بـه آن این روز گاهِ روزهای متأخرتر و در اثر عواملی نامعلوم بوده، اما در دوره
اطلاق گردیده است؛ همچنان که با ایجاد تغییراتی در تقویم، هفتمین ماه را نخستین ٢روزِ کَفّاره (یُوْمْ کِپّور)
ل کردهماه سال تلقی، و این یه چنـین پندارد شـباند. وی میگونه، کِپّور را هم به جشن آغازین سال جدید مُبَدَّ

2 .כיפוריום. 
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اتفاقی در فرهنگ اسلامی نیز، باید افتاده باشد؛ یعنی مسلمانان هم احتمالاً به دلایلی نامعلوم، روز جشن و 

اند.شادی خود را در زمانی متأخرتر از صدر اسلام به زمانی برای کفاره بدل کرده
,Bashearاز جملۀ مستندهای وی بر وقوع چنین تحولی (نک:  زید بـن ثابـت )، سخن منقول از285

پوشاندند بَرَند نیست؛ روزی بود که کعبه را در آن میگوید عاشورا این روزی که مردم گمان میاست که می
شود کـه مـردم در آن دوران بـرای رقصیدند. در ادامۀ این روایت گفته میو حبشیان در برابر پیامبر (ص) می

کردند و وقتی او مُرد، سراغ زید بـن ثابـت میمشخص کردن زمان دقیق روز عاشورا با یک یهودی مشورت
ای که آشکارا خبر از تغییر تقویم در دوران حیات زید بن )؛ اشاره۱۳۸/ ۵آمدند (برای روایت، نک: طبرانی، 

دهد، آن را روزی برای جشن و شادی ـــ نه کفاره و تلاش برای ریاضت به قصـد ق) می۴۵ثابت (درگذشتۀ 
ای نیز به آیین روزه ندارد.نمایاند، و هیچ اشارهبازمی	ـــ	بخشش گناهان

باشیر معتقد است این گونه روایات، گزارشهایی از موضع مخالفت با رسمهای رایج بوده است؛ پس اینهـا 
را باید معتبرتر از اقوالی فرض کرد که هر یک داستانی برای تشریع روزۀ عاشورا در عصر پیامبر (ص) یا صحابه 

هــای بعــد هســتند هایی همراســتا بــا سیاســتهای فرهنگــی حاکمــان در دورهاباننــدۀ اندیشــهگوینــد و بازتمی
)Bashear, داری، که زمـانی بـرای شـادی، انگارد که عاشورا در آغاز نه روزی برای روزهگونه، می). این315

اده بـوده، و رقص، تزیین و سرمه کشیدن بر چشمان و پرده پوشاندن بر کعبـه، و هدیـه دادن بـه اعضـای خـانو
اند.گرفته است که یهودیان کهنِ در جشنهای گشایش معبدشان داشتهآیینهای مشابه با همانها را دربر می

جشن عاشورا از نگاه باشیر یا رسمی جاهلی است یا یهودی؛ و البته این دو منافاتی با هـم نـدارد؛ زیـرا 
گویـد گرچـه ). نیـز، میibidاسـت (مسیحی بر فرهنگ پیشااسلامی عـرب قطعـی	ـ	تأثیر فرهنگ یهودی

.opاند (عالمانِ اسلامی متأخر به این قبیل گزارشها وَقْعی ننهاده cit., )، نقل گستردۀ روایتها در تأییـد 285
دهد مسلمانان متقدم درکـی از خاسـتگاه یهـودی آن یا نفی روزۀ عاشورا با ارجاع به آیینهای یهود، نشان می

.opاند (داشته cit., 390.(
) مؤیدات این دیدگاهج

خاسـتگاه یهـودی «توان به نفع فرضیۀ کم در بادی نظر، در روایات اسلامی، شواهد متعددی میدست
روایات عامّۀ مسلمانان در بارۀ فضـیلت روزۀ عاشـورا دربردارنـدۀ اشـارات فـراوان بـه یافت. » روزۀ عاشورا

از روایات، روزۀ عاشورا سـنت پیـامبرانی اسـرائیلی اسرائیل است. مثلاً، در شماریمناسباتی در فرهنگ بنی
همچون موسی و یونس یا حتّی نوح (ع) بازنموده شده است (برای روایات، نک: سطور پسین). حجم ایـن 

یـاد » عیدی موسـوی«اند از روز عاشورا چون شواهد به قدری است که برخی عالمان مسلمان متقاعد شده
).۳۱٤/ ۳عَینی، کنند (برای نمونه، نک: حَطّاب رُ 
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یّدِ این وام گیری، گزارشهایی سربسته در بـارۀ چگـونگی روزۀ عاشـورا سـت. بـرای نمونـه، در دیگر مُؤَ

). ۲۰٤۰/ ۶حـاتم، رفتـه اسـت (ابـن ابی» روزۀ نوح (ع) در عاشورا از مغرب تـا مغـرب«روایتی سخن از 
نُهم به بعد، یادآور سنت یهودیان در صـیام ، یا روزه از گاهِ دیدن هلال روز»روزه از مغرب تا مغرب«روایت 

روز کِپّور است که در سرآغاز سال نو مذهبی خویش در ماه هفتم تقویم یهـودی (تِشـرین)، از غـروب روز 
ای را کفـارۀ گناهـان سـهوی سـال پیشـین خـویش کننـد و چنـین روزهنهم، تا شامگاه روز دهم امساک می

).Jastrow & Margolis, passim؛ نیز٢٣:٢٧، ٢٩: ١٦، لاویانشمرند (نک: برمی
بر پایۀ برخی گزارشها حتّی بعید نیست که روزۀ عاشورا در فرهنگ اسلامی نیز، رسمی چنین داشته اسـت. 
از جمله، در روایتی آمده است که چون در مدینه پیامبر (ص) با رسم روزۀ عاشورا آشنا شـد، فرمـود اگـر سـال 

شـاید ایـن روایـت »). لاََصـومَنَّ التاسِـعَ «۲۳۶/ ۱اهم گرفت (احمد بن حنبل، دیگر زنده باشم، نُهم روزه خو
حاکی از همین رابطۀ بینامتنی باشد؛ یعنی بدان سبب از روزۀ نُهُمِ محرم بـه جـای دهـم سـخن رفتـه کـه روزۀ 

شـاید سـخن شده اسـت. همچنـین، مانند روزۀ کِپّور ـــ مغرب روز نهم آغاز می		ـــ		القاعده بایدعاشورا، علی
) حاکی از همـین ۱۵۱/ ۳(مسلم، » دار شوبا فرارسیدن محرم، نُه هلال بشمار و از نهمین، روزه«ابن عباس که 

باشد که روزه از مغرب، زمان رؤیت هلال، آغاز گردد. عالمان مسلمان هرگـز البتـه چنـین تحلیلـی نداشـته، و 
انـد. شـاید یگانـه اسـتثناء شَـعرانی مغرب تلقی کردهروزۀ عاشورا را نیز، چون رمضان، عبادتی از طلوع فجر تا

حاشـیه؛ ۱۱٤/ ۲داری از مغرب تا مغرب شبیه کِپّور دریافته است (نک: شـعرانی، باشد که از این روایات، روزه
).۳۷ـ۳۶قیاس کنید با: سقاف، 

ذِینَ مِ سورۀ بقره ـــ ۱۸۳در آیۀ  یامُ کمَا کتِبَ عَلَی الَّ نیـز شـاهدی دیگـر ن قَبْلِکمْ ــــ کُتِبَ عَلَیکمُ الصِّ
تـرین شـیوۀ ) حـاکی از کهن٩٦/ ١که مفسران متقدمی همچون مقاتل بن سـلیمان (ای توان جست؛ آیهمی

اند که امر به آیینـی مشـابه داری در اسلام دانسته، بر وجوب روزۀ عاشورا حملش کرده، و چنین دریافتهروزه
ایـن همان سـوره، نسـخ شـده اسـت.١٨٤وجوب روزۀ رمضان در آیۀ کند، و البته، بابا مرسومِ یهودیان می
بایسـت همچـون یهودیـان در عاشـورا از داری در اسـلام، اشـخاص میترین آیین روزهیعنی بر اساس کهن

)، مربـوط ١٨٧چه، کاستن از مدت روزه و جواز ترک امساک در شب (بقره/ مغرب تا مغرب امساک بکنند؛ 
متأخرتر است.به روزۀ رمضان، و حکمی

شناسـی واژۀ عاشـورا سـت. بـه شـهادت ابـن قُتَیبـه (درگذشـتۀ مؤید دیگر این دیدگاه، دسـتاورد ریشه
). ۵۹۷ای جز عاشوراء بر وزنِ فاعولاء شنیده نشده است (ابن قتیبه، ق)، در زبان عربیِ عصر وی کلمه۲۷۶

اند وراء و در دوران اسلامی ساخته شدهیکی دو کلمۀ دیگر چون تاسوعاء و خابوراء، همگی به قیاس از عاش
؛ قیاس کنید با: »عاشوراء«و چنین وزنی در ساختهای صرفی کهن عربی کاربرد ندارد (نک: ابن درید، ذیل 
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تـوان در دیگـر زبانهـای سـامی همچـون در زبان آرامی). از دیگر سو، می» تاسوعاء«کاربرد ۱۷۵یسوعی، 

,Sachs؛ ۵۶۷/ ۲راغ داد (مشکور، آرامی و عبری کهن از واژۀ عاشوراء س ). پس احتمالاً اصل آیینهـای 88
عاشورا نیز، همچون اسم آن، باید از فرهنگی دیگر ستانده شده باشد.

) شواهد مخالفد
شباهت آیینهای مسلمانان یا عربِ پـیش رسد چنین استدلالی کامل نیست. اولاً، حال، به نظر میبااین

آیینهای بزرگداشـت سـال جدیـد و لزوماً به معنای شیوع فرهنگ یهودی نیست. از اسلام با آیینهای یهودی،
امساک در این ایام همچون رفتاری آیینی، اختصاص به یهودیان ندارد و در اقـوام مختلـف سـامی مشـاهده 

فرود اند خدای بابِلیِ مَردوخ در آغاز سال نو از آسمان به زمینهای کهن باور داشتهشود. اینان در گذشتهمی
کند؛ یعنی نزول خدای قوم و قَضا و قَدَر آید و رفتار بندگان را داوری، و روزیِ سال جدیدشان را تعیین میمی

). Kamber, passimاش داشـت (دهد و باید با بیداری شـبانه و امسـاک روزانـه گرامـیآن شب روی می
داشـت روز شـانزدهم از مـاه بـرای بزرگخارج از اقوام سامی نیز، در منطقۀ فرهنگی ایران آیینهای مفصـلی 

هفتم سال و آغاز سال مذهبی رواج داشته (جشن مهرگان)، و از آیینهای مشابهی نیز برخـوردار بـوده اسـت 
).۲۵۵ـ ۲۵۴(نک: بیرونی، 

پیـروزی موسـی (ع)، پـذیرش توبـۀ نـوح،کشتیفرودهمچون-	ثانیاً، مناسبات یاد شده برای عاشورا
فـرود ٤: ٨روزی متفاوت دارد (برای نمونـه، نـک: تکـوین، ظاهراً سالیهودی،منابعدر	-یونس (ع)، و...

کشتی نوح در هفدهم از ماه هفتم). ظاهراً چنین باورهـایی در فرهنـگ اسـلامی، مسـیری جـدا از فرهنـگ 
ل را به اسرائیپردازیهای خود مناسباتی مرتبط با قوم بنییهودی را طی کرده است. گرچه مسلمانان در داستان

بسا مثلاً، از اند، شاید هرگز اصل این مناسبات را از فرهنگ یهودی نستانده باشند. چهروزۀ عاشورا پیوند زده
اند بینگارند آیینی همچون روزۀ عاشورا ریشه در فرهنگ جاهلی داشته باشد، به قـومی توانستهآن رو که نمی

اند.پیش از خود با دینی الاهی نسبت کرده
توان احتمال داد که در زبانهای عربی و دیگر زبانهای سامی، عاشوراء به معنای روز دهم با میسرآخر، 
ــتقات ع ــد شمش ــایی و متح ــردن، گردهم ــذیرایی ک ــن، پ ــرت و جش ــرت، عش ــای معاش ــه معن ـــ ب ر ــ

,Zammit؛ ۵۶۷/ ۱خانواده باشد (نک: مشـکور، هم	ـــ	شدن )؛ همچنـان کـه شـاید حتّـی کـاربرد 288
ر برای نامیدن عدد دَه نیز، امری متأخرتر و نتیجۀ تطابق این عِشرَتِ سالانه بـا روز دهـم شیشۀ عمشتقات ر

(نـک: » عاشـورا ایـن روز نبـود...«بوده است. چه بسا حتّی بتوان سخن منسوب به زید بن ثابت را نیز کـه 
نه لزوماً دهم این مـاه سطور پیشین) حاکی از همین دانست که عاشورا روز جشنی در ماه نخست سال، اما 

بوده است.
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کید غریبی می رود بر این که عاشـوراء دهمـین روز اسـت یـا نیز، شاید سبب آن که در برخی روایتها تأ

)، همین است که ۴۷۴/ ۲شیبه، ؛ ابن ابی۲۸۸/ ۴دانند (صنعانی، حتّی برخی خلاف انتظار آن را نُهُمین می
م انگاشـته از نگاه مخاطبان در سدۀ نخست، انطباق ع اشوراء با دهم که از دیـد نسـلهای بعـد امـری مُسَـلَّ

شده است؛ نـه در تـرادف بـا عَشْـر بـه خانوادگی با عِشرَت معنا میشود ضروری نبوده، و عاشورا در هممی
داشت روز اول ماه محرم هستند و برای آن روزه معنای دَه. شاید حتّی بتوان روایاتی را نیز که حکایتگر گرامی

۱۹۹/ ۲؛ نیز ابـن جـوزی، ۴۱/ ۳شمرند (برای نمونه، نک: ابن طاووس، احیاء و آدابی از این دست برمیو 
م)، یادآور آیینهای کهنی دانست که مربوط به دورانی بسیار کهن بوده۹صیام  اند؛ زمانی که روز نخست مُحَرَّ

بـا تصـریح بـه وقـوع عاشـورا در اول شده است (برای روایتی از ابن عباسعاشورا هنوز در اول ماه واقع می
»).اِذا اَصبَحتَ بعدَ تِسعٍ وعشرینَ ثَمَّ اَصبِح صائماً فهو یَومُ عاشوراء«۲۸۸/ ۴محرم، نک: صنعانی، 

طلبد. آنچـه بـیش از همـه ایـن مطالعـه را قضاوت نهایی در بارۀ خاستگاه روزۀ عاشورا، مجال دیگری می
شـاید. ست		گیری، نَسیء و دیگر تغییرات آنهاتقویم اقوام سامی، شیوۀ کبیسهدشوار کرده، ناآگاهی ما از پیشینۀ 

شاید. انددانستهمیجشنوقتوعاشورازمانراماهروزدهمینگاهواولروزگاهتغییراتهمینسبببهمثلاً 
فرود کشتی نـوح ارۀب		ای که خبر توراتی یادشده درگفتهحتّی بر همین اساس بتوان مُحتَمَل دانست روایات پیش

نمایانند، حاصل اشتباه نباشد.(ع) در هفدهمین روز ماه هفتم را با وقوع این رویداد در عاشورا منطبق می
گفتنی است که از معاصران، علی خطیب عاشوراء را در عصر پـیش از اسـلام بـا عیـد فِصْـح یهودیـان 

اسرائیل با روش عربها دانسته، و اضـطرار یگیری بنمنطبق، و سبب ناهماهنگی بعدی را تفاوت روش کبیسه
صحابه در تعیین زمان مراسم را نیز که پرسش آنها از یک عالِم یهودی و سپس زید بن ثابت را در پی داشته، 

گوید چـون پیـامبر (ص) بـه ). از نگاه او، روایاتی که می۷۶نتیجۀ همین تغییرات برشمرده است (خطیب، 
یشه در این واقعیت تاریخی دارند که هجرت، با عیـد فِصـح یهودیـان همزمـان مدینه پا نهاد روزه گرفت، ر

؛ قیاس کنید بـا: ۷۶ـ۷۵شده، و البته، زمانش نیز، روز عاشوراء در تقویم اسلامی کنونی نبوده است (همو، 
).بب۳۱سبحانی، 

. تحولات بعدي2
ای در بارۀ تحولات بعدی را گستردهشود و بحثهای مطالعۀ باشیر به بحث از خاستگاه آیین محدود نمی

گیرد؛ تحولاتی که از دید وی، همه در دورۀ اسلامی روی داده، و با پشت سر گذاشتن آنها، روزۀ نیز دربر می
عاشورا به آیینی رایج تبدیل شده است.

ای واجبالف) عاشورا همچون روزه
نماینـد ب ایـن روزه را تـرویج میدهـد کـه مسـلمانان وجـواز نگاه باشیر، تحولِ بعد زمـانی روی می
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)Bashear, پای توسـعۀ امپراطـوری ایشـان، های عصر امـوی، پابـه). گویا به زعم وی از نیمه303-304

سـازیها هـم از ایشـان تبعیـت گیـرد کـه در آیینقدری جامعۀ اسلامی تحت تأثیر فرهنگ یهودی قرار میبه
گردد. عباسیان نیز همسو با داری میشادی، زمانی برای روزهگونه، عاشورا فراتر از روزی برای شود و اینمی

دهند.امویان به این فرهنگ دامن زده، جشنها را توسعه می
جانِ این وام اسلامی نخستسدۀدر	بایست همگان را قانع کنند که اولاً، عاشوراگیری از یهود، میمُرَوِّ

شده، و روزۀ واجبـی هـم داشـته ل برکات شناخته نمیو از نگاه پیامبر (ص)، صحابه و تابعین فقط روز نزو
انـد. یافتهق نیز عالمان بزرگ از رفتار سَلَفِ خویش وجوب ایـن روزه را درمی۲است؛ ثانیاً، در سراسر سدۀ 

(ع)، عائشه، عمر بن خطاب، ابوموسـی اَشـعَری، و دیگـران 	آنها به این منظور، سخنان فراوانی از قول علی
اند.روایت کرده

اند که چون پیامبر (ص) به مدینه پا نهاد، با رسـم یهـودان در عاشـورا و برای نمونه، از ابن عباس آورده
عظمت این روز در نگاه ایشان آشنا شد و فرمود من به موسی (ع) از یهودیان اَولـیٰ هسـتم؛ پـس عاشـورای 

بـا الفـاظی دیگـر تکـرار سال بعد روزه خواهم گرفت. همین مضمون در گفتاری منسوب بـه ابـوهریره نیـز
(ص) فرمود 	آید که پیامبرنمایاند و در پایانش نیز میشود؛ جز آن که وقت این مکالمه را روز عاشورا میمی

اکنون روزه دارد، ادامه دهد و آن هم که افطار کرده است، باز تا غروب امساک نماید. اشتراک دو هر کس هم
(ص) از قبل با جشنها و روزۀ عاشورا بیگانه بـوده، و از یهودیـان گویند پیامبرگزارش در همین است که می

,Bashearمدینه این رسم را فراگرفته است (نک:  290-291.(
شود؛ بدون اشـاره بـه شبیه همین مضمون به نقل از ابن عمر، ابوموسی اَشعَری و دیگران هم روایت می

یح کُلّی کـه عاشـورا نـزد یهودیـان، مدینـه ــــ یـا در رویارویی پیامبر (ص) با یهودیان مدینه، و با این توض
انـد داشتِ آن امـر کردهروایاتی، یهودیان خیبر ـــ مهم بوده است و پیامبر (ص) نیز پیروان خود را به گرامی

)Bashear, شود، باید به همین دسـته یاد می» یَومُ الزینَة«). روایاتی را نیز که عاشورا در آنها همچون 291
.opانست (ملحق د cit., 291-292.(

شود عاشورا روز نزول اولین رحمـت خداونـدی از همین قبیل است روایات دیگری که در آنها گفته می
.opبر بندگان، و زمان سرازیر شدن برکات فراوان بر زمینیان است ( cit., تنها ). بر پایۀ این روایتها، نـه288

نخستین وحی نیز به وی در همین روز رسید، ازدواجـش نیـز در پیامبر اکرم (ص) روز عاشورا زاده شد، که 
ایــن روز بــود، و حضــرت فاطمــه، امــام حســن و امــام حســین (ع) هــم در آن بــه دنیــا آمدنــد 

)op. cit., شود شب عاشورا بایـد احیـاء و روزش روزه گرفـت و بـه ). در این روایات گفته می289-290
.opزی داد... (فقیران صدقه، و به خانواده نیز وسعت رو cit., 290.(
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ب) تحول حکم به استحباب

ق، آیینهـای روزۀ عاشـورا ۲تدریج از حدود اواخـر سـدۀ باشیر معتقد است که در مرحلۀ بعد، یعنی به
مرور حکم عملی مستحب یافته، و تنها، رمضان وقت روزۀ واجبْ تلقی شـده اسـت. از نظـر او، در ایـن به

شود که وقتی رمضـان تشـریع شـد، پیـامبر (ص) دیگـر نـه بـه روزۀ ساخته میدوره روایاتی با این مضمون 
عاشورا امر کرد، نه کسی را از آن بازداشت؛ یـا مـثلاً، گرچـه پیـامبر (ص) دیگـران را گـاه بـه روزۀ عاشـورا 

ابه وضوح در تقابل با روایاتی هستند که از قول پیامبر (ص) یا صحفراخواند، خود هرگز چنین نکرد. اینها به
کردند اگر کسی تا این لحظه از روز عاشورا روزه نگرفته است، باید حتماً تا پایان روز گرسنه بمانـد؛ نقل می

,Bashearیا مثلاً، کودکان را نیز باید به روزه وادارند (نک:  296 ff.(
ه بـرای ایـن شـداز نگاه باشیر، یک جنبۀ دیگر از نگرشهای در حالِ تغییر به عاشورا، در پاداشهای وعده

.opجُستَنی است (روزه پِی cit., ). این پاداشـها شـباهت بسـیاری دارد بـا معـارف یهـودی ـ 304-305
دهـد. از همـین مسیحی مرتبط با عاشورا؛ امری که از دید باشیر، تأثر مسلمانان از این معارف را نشـان می

۴۰گفت ثواب روزۀ عاشورا به قدر عبـادت جمله، باید روایت ابوهریره یا ابن عباس را به خاطر آورد که می
). در روایاتی دیگر از همین قبیل، آمده که ثواب روزۀ ۶۵۶/ ۳؛ ذهبی، ۲۶۵/ ۱سال است (ابن حبان، ۷۰یا 

هـزار فرشـته ۱۰عربی اصیل از بند بردگی یا ثواب عبادت ۱۰عاشورا به قدر عبادت شصت ماه یا آزاد کردن 
گویـد روزۀ ترین نمونه از ایـن قبیـل همـان اسـت کـه می). برجسته۴۴۰، فضائل الاوقاتاست (بیهقی، 

).۲۹۵/ ۵عاشورا کفارۀ گناهان سال گذشته است (احمد بن حنبل، 
انـد. ابوحنیفـه ق به بعد، حکـم بـه اسـتحباب ایـن روزه کرده۲های سدۀ بر پایۀ همین روایات، فقیهان از نیمه

ق) معتقدند روزۀ عاشورا نخست واجب بـوده، و بعـد از ۱۸۹د. ق) و شاگردش محمد بن حسن شیبانی (۱۵۰(د.
ق) و احمـد بـن حنبـل (د. ۲۰۴آن که با روزۀ رمضان جایگزین گردید، مستحب تلقی شـده اسـت. شـافعی (د. 

,Bashearق) هم باور دارند که از همان آغاز، این روزه مستحب بـوده اسـت (۲۴۱ ). ایـن عالمـان عمـدۀ 314
نهند. روایات روزۀ عاشـورا را ین در بارۀ استحباب جشن و تزیین در عاشورا گفته شده بود، وامیآنچه را که پیش از ا

).ibidکاهند (کنند، حکم آن را با بحثهای فقهی از وجوب به استحباب فرومیهم گرچه انکار نمی
اند؛ روایاتی که از دید باشیر، به تناسب همین تغییر رویکرد، روایاتی دیگر نیز در همین دوره جعل کرده

تـوان دیـد. در آنها نوعی کوشش برای جداسازی رسم اسلامی روزۀ عاشورا از میراث یهودی و مسـیحی می
اند به حَکَمِ بنِ اَعـرَج گفتـه اسـت از اول مـاه محـرم نُـه روز مثلاً، چنان که یاد شد، از ابن عباس نقل کرده

شده است، یک داری یهودیان انگاشته میکه زمان روزهبشمار و روز نهم روزه بگیر؛ یعنی به جای روز دهم 
نمایانند روز زودتر اقدام کن. این روایت البته درتقابل با روایات متعددی قرار دارد که عاشورا را روز دهم می
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)Bashear, داری در نهـم یـا ). عالمان این دوره، در مقام جمع میان این دو دسته روایات (که از روزه294

,.op. citکنند که هدف، تمایز مسلمانان از غیر بوده است (اند)، حکم میم گفتهدهم محر 294-295.(
ق، بحث در بارۀ ایـن کـه بایـد ۲کم اوایل سدۀ دهد دستباشیر خود به روایاتی اشاره دارد که نشان می

در مقام جمـع میـان ق)، ۱۱۰اند ابن سیرین (د.نهم را روزه گرفت یا دهم، رواج داشته است. از جمله، گفته
.opگرفت (اقوال، هر دو روز را روزه می cit., حال، ظاهراً وی معتقـد اسـت کـه ایـن جریـان ). بااین295

تدریج از حدود نـیم ق بر پایۀ نظریات امثال ابن سیرین شکل گرفته باشد، به۲فکری حتّی اگر در آغاز سدۀ 
سده بعد جریان غالب شده است.

ای بـه انفصـال از از نگاه باشیر چند چیـز اسـت. اولاً، مسـلمانها نیـاز فزاینـدهسبب این تغییر رویکرد
اند. ثانیاً، روزۀ رمضان در این دوره همچون تنها روزۀ واجب مطرح شده تأثیرات یهودی ـ مسیحی پیدا کرده

.opخواهند به همان بسنده کنند (است و مسلمانان می cit., ی از ). سرآخر، بخش قابل توجه315-316
کیدات بر وجوب روزه، رفتاری انفعالی در برابر شیعیان است؛ شیعیانی که معتقدند عاشورا روز شـهادت  تأ

کشـند و آلاینـد، فریـاد میکنند، بدن را بـه خـون میپوشی میامام حسین (ع) و زمان عزاداری است، سیاه
از حالت انفعال در برابر این آیینهای خواهند موضعی کنشگرانه بگیرند ونالند. اکنون عامۀ مسلمانان میمی

.opشیعی خارج شوند ( cit., 310.(
) تأثیر شیعیانج

کید مُفرَط بر آن، یـا گوید این) میibidباشیر ( گونه، فقیهان عامه در این دوره حکم به وجوب روزه و تأ
نـد. آنهـا نهحکم بـه اسـتحباب رفتارهـایی مثـل مصـافحه، خضـاب، سـرمه کشـیدن و عطـر زدن را وامی

جویی در بـدعت خواهند بگویند همۀ این رفتارها نیز مانند کارهای شیعیان خروج از سـنت و مشـارکتمی
ق) متجلی اسـت. وی ۴۰۵است. بارزترین جلوۀ این رویکرد از نگاه باشیر، در سخن حاکم نیشابوری (د. 

که این کـار یامبر (ص) نرسیده؛ بلگوید هیچ اثری در این باره از پدر بارۀ حکم سرمه کشیدن در عاشورا می
یخ نیشـابوراند (برای عبارت وی در ضمن کتاب مفقود (ع) نهاده	بدعتی است که قاتلان حسین ، نـک: تار

).۳۰/ ۳ابن طاووس، 
,Bashearباشیر ( گوید گرچه حکم این عالمان به استحباب روزۀ عاشورا و ترک وجـوب آن ) می310

رود، هرگز نباید پنداشت حکم به وجوب شمار میالی در برابر شیعیان بهکوششی برای خروج از موضع انفع
ای قبل از آن هم رفتاری تقابلی در برابر شیعیان بوده اسـت. اولاً، گرچـه در یکـی دو روزۀ عاشورا در مرحله

یافته شده و رسـمیتسدۀ نخست هجری باور به شهادت امام حسین (ع) در عاشورا رواج داشت، اما تثبیت
نبود؛ چنان که در گزارشهایی نیز به خلاف این تصریح، و روز، ماه و سال دیگـری بـرای شـهادت امـام یـاد 
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دهنـد ). ثانیاً، روایات شـیعیان خـود نشـان می۴۹۳ـ۴۹۲/ ۱شود (برای گزارشها، نک: ابوالولید باجی، می

ق اسـت. منقـولات شـیعی از ۳تا اوایل سـدۀ ۲اعتراضات ایشان به روزۀ عاشورا، همه مربوط به نیمۀ سدۀ 
تاباننـد. ـــ مخالفتی با روزۀ عاشـورا بازنمی	همچون علی، زین العابدین و باقر (ع)	ـــ	امامان پیشین شیعه

,Bashear(اندکردهمثل دیگر مسلمانان، به روزۀ عاشورا ملتزم بوده، و آن را ترویج میبر پایۀ آنها، اینان نیز 
311-312.(

دهد و تحـولاتی را در شـیوۀ بیانشـان وایات شیعی در بارۀ عاشورا نیز توجه نشان میسرآخر، باشیر به ر
یابد، گفتارهای منتسب به امام باقر (ع)، تنها بیـان حکمـی شـرعی بـرای شناساند. چنان که او درمیبازمی

در سـخنان امـام روزۀ عاشورا است؛ بدون آن که میان این روزه با عَمَلِ قاتلان حسین (ع) ربطی برقرار کند. 
شود. بـا گـذر از عصـر صادق (ع) چنین پیوندی برقرار، و روزۀ عاشورا نیز، شیوۀ سپاهیان کوفه نمایانده می

کید بیش گردد؛ چنان که یکی دو نسـل بعـد، امـام تر بیان میامام صادق (ع)، همین مضمون تثبیت، و با تأ
,Bashearنمایاند (نک: می» امویان«رضا (ع)، آن را عمل  312.(

) تحلیل فرضیۀ باشیرد
چنان که باشیر دریافته است، آیینهای عاشورا در فرهنگ اسلامی سه مرحله را پشت سر نهاد. نخسـت، 

های عصر اموی، بـه دلایلـی این روز در صدر اسلام زمانی برای جشن و شادی بود. آن گاه، در حدود نیمه
سرآخر، عامّۀ مسلمانان به این گرایش یافتنـد کـه روزۀ . داری شدکه آشکار نیست، روزی برای کفاره و روزه

واجب خویش در این روز را رفتاری مستحب جلوه دهند و از جشن و شادی در آن هم دوری گزینند.
در تعلیل تحول آیین از جشن به کفاره، حرفی رو ست. از جمله، باشیر این فرضیه با ابهاماتی چند روبه

نمایـد، معلـوم نیسـت چـرا بایـد مسـلمانان بخواهنـد روزۀ یۀ تصویری که او بازمیبرای گـُفْتْ ندارد. بر پا
انـد. حتّـی اگـر گرفتهای برای خود پدید آورند؛ آن هم درست موقعی که هـر سـال جشـنی بـزرگ میکفاره

ان توهای یهودشناسان در این باره صحیح باشد و اسرائیلیان تحول مشابهی را تجربه کرده باشند، نمیفرضیه
دلیلی داشت که این اتفاق برای مسلمانها نیز بیفتد.

برد بحث بر پایۀ آن به ضعف استدلال رسد و پیشبرانگیز به نظر مینکتۀ دیگری که در فرضیۀ وی تأمل
ق امـری ٦١انجامد، زمان شهادت امام حسین (ع) است. شهادت امام حسـین (ع) در عاشـورای سـال می

ق تثبیـت نشـده اسـت. گذشـته از گزارشـهای ٣نامعلوم بوده، و تا پیش از سدۀ نیست که گمان رَوَد مبهم و 
نگارانی که حرکت روزانۀ آن حضرت از مدینه به سوی کربلا را ثبت کرده، و در بارۀ زمان دقیق شهادت وقایع

د، ترجمـة...، ترین گزارشها از شهادت امام در این روز، نک: ابن سـعاند (برای کهنایشان هم توضیح داده
-)، در گزارشهایی نیز، مبدأ تاریخ برخی رویدادها، را شهادت امام درنظر گرفتـه١٢٧/ ١؛ بخاری، ٧٥، ٥٠
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طبقـاتق) هر دو به ابن سعد مؤلـف ٢٠٩ق) و ابونُعَیم فَضل بن دُکَین (د. ١٩٧اند. برای نمونه، وَکیع (د. 

ق) دقیقـاً مصـادف بـا ١٤٨	ــ	٦١ران اَعمَـش، (اند که ولادت عالم مشهور کوفی، سلیمان بن مهـخبر داده
). اشـتراک ایـن دو اسـتاد ٣٤٤ــ٣٤٣/ ٦شهادت امام حسین (ع) یعنی روز عاشورا بوده است (ابن سـعد، 

تواند داشته باشد: این که استادانشـان در طبقـۀ شـاگردان اعمـش، کوفی در چنین گزارشی تنها یک معنا می
کم در کوفـۀ نیمـۀ طبع یعنی که دستاند. این بهبه نسل بعد منتقل کردهچنین گفتاری را از خود او شنیده، و 

اند.شده تلقی کردهق، شهادت امام حسین (ع) را در عاشورا امری تثبیت٢سدۀ 
، یا ٦١ق بوده است یا ٦٠از دیگر سو، اختلاف مورخان بر سر این که شهادت امام حسین (ع) در سال 

ه صفر کشته شد، لزوماً حکایت از اختلاف بر سر زمان شـهادت امـام نـدارد؛ اند امام در مااین که گاه گفته
گفتۀ زید بن ثابـت و مـوارد نگاری باشد. همچنان که بر پایۀ روایت پیشهایی در گاهتواند نشانۀ اختلافمی

را نیـز تـوان ایـنشـده باشـد، میجا میتوان احتمال داد زمان روز عاشورا در یک بازۀ زمانی جابهمشابه می
هـایی محتمل دانست که بر سر تلقی عاشورا همچون آخرین روز سال قبل یا اولین روز سال جدید اختلاف
یـا ٦٠در میان بومها بوده است. بر این پایه، هیچ بعید نیست که اختلافها بر سر ثبت شهادت امام در سال 

اشد. این البته فعلاً موضوع بحـث نیسـت؛ ، ریشه در امری غیر از ناآگاهی از تاریخ دقیق رویداد داشته ب٦١
کید است که تا مطالعاتی دقیق و وافی در بارۀ تحولات تقویم اسلامی در سده های نخست بـه اما لازم به تأ

انجام نرسد، هر گونه استناد به جزئیاتی در این حد با احتمال خطا مواجه است.
های عصر اموی ترویج گردید. یعنی در نیمـههای گوید وجوب روزه از حدود نیمهباشیر از یک سو می

عصر اموی، مسلمانها به دلایلی که معلوم نیست، روز عید خود را به روز کفاره مبدل کردند. از دیگـر سـو، 
گوید امامان شـیعه (ع) پـیش از ایـن پذیرد. بعد، میای را با شهادت امام نمیارتباط ترویج این روزۀ کفاره

جانِ روز ای باشند که هنـوز اند. این مستلزم آن است که امامان شیعه، مروجان روزهۀ عاشورا بودهتاریخ، مُرَوِّ
گونه میان این شواهد جمع کرده است.توان دریافت وی چهسختی میترویج نگردیده است. به

های عصر اموی نیـز رواج داشـته شد مثلاً چنین میان شواهد جمع کرد که روزۀ عاشورا پیش از نیمهمی
اند؛ امـا کردهبا آن مخالفتی نمیست و امامان شیعه (ع)، حتّی بعد از شهادت امام حسین (ع) در عاشورا، ا

رو مطرود شـیعیان شـده داری نماد جشن و شادی و ازهمینمرور این روزههای عصر اموی، بهاز حدود نیمه
د (شیخ نمایانْ میامویرسمیراراعاشوروزۀکهبودسازگارتر) ع(		است. این فرض، هم با گفتار امام صادق

ق) از باور رایج در عصر خویش که جشنهای روز ۸۴۵)، هم با گزارش مَقریزی (د. ۶۶۷، الامالیطوسی، 
تِ حَجّاج بن یوسف (درگذشتۀ  / ۲ق) ـــ والی عراق در نیمۀ عصر اموی ـــ است (مقریزی، ۹۵عاشورا سُنَّ

یر برای ترویج وجوب روزه.گزاری تقریبی خود باش)، هم با تاریخ۴۳۷
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از دیگر سو، تحول آیینهای بزرگ همواره نتیجۀ تحولات اجتماعی و سیاسی بزرگ است. هر گاه ارتبـاط 

تـوان میان شهادت امام حسین (ع) و روزۀ عاشورا بالکل انکار شود، رویـداد اجتمـاعی مهـم دیگـری نمی
تّی اگر ارتباط میان روزۀ عاشـورا و شـهادت امـام جُست که بتواند موجب تحولی آیینی در این ابعاد شود. ح

حسین (ع) آشکار نیز نباشد، نادیده گرفتنش خلاف احتیاط است.

. روزة عاشورا در سدة نخست هجري3
خـواهیم بـدانیم خواهیم سعی کنیم که از نگاهی متفاوت به روایات روزۀ عاشورا بنگریم. میاکنون می

اند؛ یا نـه؛ و اگـر نـه، آیـا خواندر که باشیر گمان برده است متهافت و ناهمآیا روایات روزۀ عاشورا، همان ق
ای خـلاف او توان بر پایۀ آنها به تفسیر دیگری هم از تاریخ آیین دست یافت یا نه. به این منظور، از شیوهمی

کنیم. آن بنـدی مـیجوییم. نخست روایتها را بر پایۀ مَراجع اعتبارشان دستهبندی روایات بهره میبرای دسته
های های مضامین، رویکردهای مختلف به روزۀ عاشورا در دورهکوشیم بر اساس شباهتها و اختلافگاه، می

مختلف را توضیح دهیم.
الف) گزارشها از اقوال و افعال پیامبر (ص)

ول پیامبر (ص) نقـل اند. از این میان، برخی از قشماری از این روایات را به پیامبر اکرم (ص) مُنتَسَب کرده
(ص) 		اند که پیامبر اکرمآوردهاند که روزۀ عاشورا یک آیین عبادی کهن در ادیان توحیدی قدیم است. مثلاً، کرده

)؛ یـا ٤٤۷، فضائل الاوقاتدارند و باید ما نیز چنین کنیم (بیهقی، فرمود یهود و نَصاریٰ این روز را گرامی می
(ع) است که چون در عاشورا طوفان فرونشست، امر بـدان کـرد (ابـن 		از نوحفرمود مبادرت به این روزه پیروی 

(ص) به مدینه پا نهاد و از روزۀ یهودیان مدینه در عاشورا باخبر شـد، 		)؛ یا مثلاً، وقتی پیامبر۹۰/ ۲عبدالسلام، 
با رسـم یهودیـان )؛ یا مثلاً، ٤۱٤(ابن جعد، » اگر سال دیگر زنده بودم، نُهم محرم روزه خواهم گرفت«فرمود: 

مِ سال دیگر درگذشت (ابـوداوود،  ). از همـین ۵٤۶/ ۱آشنا گشت و چنان گفت و خود، پیش از فرارسیدن مُحَرَّ
)، یـا قبـول ۲۳۹/ ۱قبیل است آن روایتها که روزۀ موسی (ع) را در عاشورا به شُکرانۀ غلبه بر فرعون (حمیـدی، 

دهند.) را خبر می۵٤/ ۳خشری، توبۀ قوم یونس (ع) با سرنهادن به این آیین (زم
بر پایۀ برخی گزارشها نیز، این آیین در فرهنگ عربی ریشه دارد و البته، به تأیید پیامبر اکرم (ص) رسیده 

گرفتند و پیامبر (ص) خود نیز در عصـر است. عاشورا در این روایات روزی است که قریشیان مکه روزه می
د که پیامبر اکرم (ص) به مدینه پا نهاد، نخست این روزه تشـریع، و گرفت. مدتها بعجاهلیت آن را روزه می

).۱۲۷/ ۲) و رُخصت به ترکش داده شد (ترمذی، ۲۹۹/ ۱سپس با روزۀ رمضان منسوخ گردید (مالک، 
داری عاشورا، و تلقی آن همچون واجبی دینـی اسـت؛ روایاتی نیز ناظر به سفارش پیامبر (ص) به روزه



65ينخست هجرةعاشورا در دو سدةروز1396و زمستان زییپا
انـد کـه در سـطح مدینـه و به خاستگاه آیین. مثلاً، از قول پیامبر اکـرم (ص) نقـل کـردهای بدون هیچ اشاره

اگر کسی افطار کرده است، مابقی روز امساک نماید رسانی عمومی کردند حتّی روستاهای نزدیک آن اطلاع
/ ١٨برانـی، ؛ ط٧٤/ ٢طحاوی، ها، نک: ؛ برای دیگر نمونه٤۷۰/ ۲شیبه، ابن ابی؛ ٢٨٧ـ٢٨٦/ ٤صنعانی، (

٢٠(.
(ص) همـۀ 	نمونۀ مشابه، روایت رُزَینه، کنیز پیامبر اکرم (ص) است. بر پایـۀ آن، در عاشـورایی پیـامبر

(س) را فراخواند، آب دهان در کامشان افکند و فرمود که تـا 	شیرخوارگان خانۀ خود و خانۀ دخترش فاطمه
). همچنـین اسـت ۲۲۶/ ۶، دلائل النبـوةهقی، ؛ بی۲۰۷/ ۶عاصم، هنگام، آنان را شیر ندهند (ابن ابیشب

ذ (د.ح.  گوید وقتی پیامبر (ص) دستور اعلان همگـانی دادنـد کـه حتّـی ق) که می۷۵سخن رُبَیع بنت مُعَوِّ
/ ٣غذایی آزارشان ندهد (مسلم، گرفتیم تا بیبازی میمفطران اِمساک نمایند، ما کودکانمان را در مسجد به 

١٥٢.(
اند عاشـورا بـه همـراه ایـام تشـریق، ) با تکیه بر این گونه روایات گفته١٢٨/ ١برخی مفسران (ماوردی، 

)، و سپس نَسخ شده است. ١٨٤اش اشاره کرده (بقره/ به وجوب روزهقرآناست که » ایام معدودات«همان 
سـاند، مبنـایی مشـابه دارد. شناگفتۀ مقاتل نیز که تنها روزۀ واجبِ قبل از رمضـان را عاشـورا میسخن پیش

روایات سکوت پیامبر (ص) در بارۀ عاشورا پس از تشریع رمضان و صادر نشدن هیچ گونـه امـر و نهیـی از 
) را نیز، باید به همین دسته ملحق کرد.٤٢٢ـ٤٢١/ ٣؛ احمد، ١٠۶جانب وی (طیالسی، 

ب) عصر صحابه
اند عُمَر بـن است. از جمله، گفتهدی مُنتَسَب ترویج روزۀ عاشورا در طبقۀ صحابه هم به شخصیتهای متعد

فردا روز عاشورا ست؛ روزه بگیر و به «خطّاب در پی حارث بن هشام، از فرماندهان سپاه شام، کَس فرستاد که 
ق)، از ۷۰). در بـارۀ عبداللـه بـن یزیـد انصـاری (د. ح. ۲۹۹/ ۱(مالـک، » دیگران هم بسپار امسـاک نماینـد

شـیبه، گرفت (ابـن ابیاند که تنها عاشورا روزه می)، گفته۲۲۸/ ۴، الاصابهابن حجر، صحابه (برای وی، نک: 
در روایتی از ابوهریره نیز عاشورا چون روز کفارۀ گناه پیامبران پیشین یا نزول رحمتی الاهی بر ایشـان ).۳۱۰/ ۸

).٢٠٠ـ١٩٩/ ٢زی، یاد شده، و تأکید رفته است که در این روز باید بر خانواده وسعت داد (ابن جو
طالب (ع) و ابوموسـی اَشـعَری در اند که هیچ کس را به اندازۀ علی بن ابیاز برخی تابعین روایت کرده

). از جملۀ گزارشهای حاکی از اهتمـام علـی ٤٧٢/ ٢شیبه، گیر نیافته است (ابن ابیترویج روزۀ عاشورا پی
محرم امر کـرد و آن را کفـارۀ گناهـان سـال شناسـانْد (ع) به آیین، همان است که گویند به روزۀ نهم و دهم 

اند که علی (ع) فرمود نُهُـم و به نقل از اهل بیت (ع) نیز روایت کرده). ١٣٤/ ٢، الاستبصار(شیخ طوسی، 
روزه بدارید؛ زیرا روزۀ عاشورا ـــهلالرؤیتخطایازماندندوربرایوـــ	دَهُم هر دو را از باب احتیاط
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ان سال پیشین است. هر کسی هم که تا این وقتِ روز افطار کرده است، تا غروب امساک نمایـد کفارۀ گناه

).۱۶۱/ ۱(محمد بن اشعث، 
داشـت ایـن روز شناسـانده ای اسـلامی بـرای گرامیداری عاشورا شیوهروزهدر روایات ابوموسی اَشعری، 

گرفتنـد؛ می» عید«داشتند و یان گرامیش میعاشورا روزی بود که یهودگوید شده است. بر پایۀ نقلها، وی می
). شـاید از نگـاه ۱۵۰/ ۳؛ مسلم، ۴۷۰/ ۲شیبه، بگیرید (ابن ابی» روزه«پیامبر (ص) هم فرمودند که در آن 

رو داری عاشورا از اساس کاری درتقابل با آیینهای غیر اسـلامی ایـن روز بـوده، و شـاید هـم ازآنوی، روزه
رفته است.شمار میی، فرد اعلای آیینهای عید بهدارگوید که روزهچنین می

اند؛ وی گفته است اگر قرار بود پیامبر (ص) ماهی بـرای ابن عباس را هم از مُرَوّجان این روزه شناسانده
خواست روزی انتخاب کند، بهتر از عاشورا نبـود صیام برگزیند، بهتر از رمضان سراغ نداشت و اگر تنها می

آورد و معتقد بود مانند رمضان نیسـت جا میاند وی در سفر هم این روزه را به). گفته۱۵۱ـ۱۵۰/ ۳(مسلم، 
). در روایات وی این که بایـد عاشـورا روزه گرفـت، ٤۷٤/ ۲شیبه، که در دیگر ایام بشود قضاء کرد (ابن ابی

ه اسـت رود و تنها، بحث بر سر تشـخیص وقـت آن اسـت. گوینـد گفتـشمار میامری مستغنی از بحث به
همچون پیامبر (ص) باید با رؤیت هلال ماه نو شمرد و از نُهُمین هـلال (یعنـی روز تاسـوعاء) روزه گرفـت 

).۴۷۳/ ۲شیبه، (ابن ابی
داری در دهم ماه، روزها را باید شمرد یا هلالها و شبها را؛ شاید ابهام وی این بوده است که آیا برای روزه

). بـر ۴۷۴/ ۲(همو، » عاشوراءُ صبیحةُ تاسعةٍ، لیلةُ عَشْرٍ «شمرده است: یو ظاهراً وی خلاف بقیه شبها را م
پایۀ نقلی دیگر از وی، در آخرین سال حیات پیامبر (ص) بـه ایشـان گفتنـد کـه یهودیـان روز عاشـورا روزه 

شـویم؛ و البتـه، عمـرش گیرند. پیامبر (ص) هم فرمود پس به خواست خدا ما سال دیگر، نُهم روزه میمی
صـراحت روزۀ تاسـوعاء را از اند که پیامبر (ص) به). گاهی هم از وی نقل کرده۱۵۱/ ۳فاف نداد (مسلم، ک

). حدود نیم سده بعـد، ایـن ۲۸۷/ ۴باب مخالفت با یهودیان به روزۀ عاشورا ضمیمه کرده است (صنعانی، 
ه شود (نک: سطور پسین).رو باید روزۀ عاشورا در تاسوعا به جای آوردانگیز شد که ازچهگفتۀ وی بحث

زمانی عاشورا و عیـد فِصـح در بـدو ورود پیـامبر در تعلیل این رویکرد، نخست باید فرضیۀ خطیب در هم
(ص) به مدینه را به خاطر آورد. چنان که یاد شد، وی از روایات تشریع روزۀ عاشورا در بَدوِ هجـرت بـه مدینـه 

صح را گرامی داشته است؛ آیینی که یهودیـان بـه یـادبود عبـور فهمد که پیامبر (ص) نیز رسم یهودی فچنین می
کنند. ظاهراً هجرت پیامبر (ص) به مدینه که بـا نوح و موسی (ع) از مخاطرات و تأسیس عصری جدید برپا می

). بر این پایه، بب۳۰شده است (نک: سبحانی، عید فصح یهودیان همزمان بوده، در نهم ماه ربیع الاول واقع می
داشت عاشورا، تلاشی برای نمادبخشی به هجرت بوده باشد؛ هجرت بـه مدینـه، (ص) به گرامی		ید امر پیامبربا
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که آغاز تحولی جدید است.

داشـت ایـن روز این هم که در روایات گویند علی (ع) و عُمَر هر دو مروج روزۀ عاشورا بـوده، و بـر گرامی
جان تنظیم تاریخ اسلامی بر اساس هجرت نبـوی نیـز رو ست که هر اند، شاید ازهمینداستان شدههم دو، مُرَوِّ

). نکتـۀ مهـم و مغفـول آن ۱۴۵/ ۲اند (نـک: یعقـوبی، کنندگی این رویداد مهم توافق داشتههستند و در تعیین
است که در زمان خلیفۀ دوم ، مبدأ تاریخ هجری ماه محرم انگاشته شد؛ نه ماه ربیـع کـه هجـرت نبـوی در آن 

). بر این پایه، احتمالاً جشنی که تا پیش از عصـر عُمَـر در اوایـل مـاه ربیـع بب۲۵بود (نک: سپهری، روی داده
شد، به ماه محرم انتقال یافت.الاول برگزار می

ای منسـوخ، یـا حتّـی باری، برخلاف این رویکرد، از برخی صحابۀ دیگر جوازِ تَرک آیین همچون روزه
ای رایج در عصر جاهلیت معرفی کرده که اند عائشه آن را روزهشود. مثلاً، گفتهتشویق به چنین تَرکی نقل می

تواند نگیـرد در مدینه پیش از رمضان تشریع، و سپس منسوخ شده است و اکنون هر کس دلش بخواهد، می
م این ). نقل است که ابن مسعود ه۲۸۸/ ۴؛ صنعانی، ۴۷۱/ ۲شیبه، و البته، گرفتنش نیز منع ندارد (ابن ابی

دانست و معتقد بود با وجوب روزۀ رمضان، متروک و نسخ شده است و به تـرک امسـاک روزه را واجب نمی
کید می). نیز، گفته۴۵۵/ ۱خوانْد (احمد، فرامی کرد که پس از تشریع رمضان، عاشورا اند ابن عمر بر این تأ

/ ٣ا روزه بـدارد یـا تـرک بگویـد (مسـلم، توانـد آن رفرقی با روزهای دیگر ندارد و هر کس بخواهد البته می
»).فإذا کان مقیما صامه«٢٩٠/ ٤؛ برای انتساب نظری دیگر به وی، نک: صنعانی، ١٤٩

اند که در مدینه و ایام حجّ بر سر منبر از باخَبَرانِ شهر شهادت گرفـت پیـامبر از معاویه هم روایت کرده
ای واجب نیست روزه؛ اما چنین رد روزه خواهد گرفت(ص) گفته است خودش در این روز که عاشورا نام دا

). لحـن خبـر ۴۷۳/ ۲شـیبه، ؛ قیاس کنید با: ابن ابی۲۹۹/ ۱تواند افطار کند (مالک، هر که خواست میو 
حاکی است که در مدینۀ آن عصر، تفکر غالب اعتقاد به وجوب این روزه بوده؛ چنان که در تحریری دیگر از 

که مردم در عین اذعان به جواز افطار و تأیید سخن معاویه روزه گرفتند (صنعانی، شودهمین روایت نقل می
اند: پس از وجوب روزۀ رمضان، عاشورا فرقی بـا دیگـر ایـام نـدارد ). از قول ابن عمر نیز نقل کرده۲۸۶/ ۴

).٤۷۲/ ۲؛ برای انتساب غریب این رویکرد به پدرش عمر، نک: همو، ۴۷۱/ ۲شیبه، (ابن ابی
روزۀ عاشورا کفارۀ گناهان سال گذشـته «ق) از پیامبر اکرم (ص) نیز که ٥٤ایت ابوقَتادۀ انصاری (د. رو

)، باید از همین قبیل گزارشها دانست؛ گزارشهایی کـه از ٣٠٨/ ٥؛ احمد، ٢٨٦ـ٢٨٥/ ٤(صنعانی، » است
فتار مروی از قیس بـن کنند. همچنین است گآن همچون عملی نیکو و ارزشمند، اما نه لزوماً واجب یاد می

کرده است رسیده، و پیامبر (ص) مخالفتی نمیسعد که روزۀ عاشورا بعد از وجوب رمضان هم به انجام می
). شاید رفتار امام حسین (ع) در آخرین روزهای عمرش نیز نشانۀ باور وی بـه اسـتحباب ٤٢٢/ ٣(احمد، 
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م به خیم گاهش حمله بردند، شبی را برای عبادت با خدا مهلت هروزۀ عاشورا بود. چون کوفیان در نُهُمِ مُحرَّ

لب کشـته خواست. آن شب را همۀ اصحاب امام به احیاء گذراندند و غسل کردند. فردا نیـز، همگـی تشـنه
).١١٨ـ١١٧؛ ابن اعثم، ١٩۶ـ١٩٣شدند (ابومخنف، 

قاص است. بر پایۀ وسرآخر، یگانه فردی که مخالفت جدی با این روزه به او منتسب شده، سعد بن ابی
یخروایت حاکم نیشابوری از وی در کتاب  )، وی معتقـد بـود کـه ٥١/ ٣(نک: ابـن طـاووس، نیشابورتار

پیامبر (ص) هرگز روز عاشورا روزه نگرفت.
) تابعین مشهورج

کثرت اظهارنظرهای تابعین در بارۀ روزۀ عاشورا، حاکی است که همچنان بحث بر سر حکم شرعی این 
ای را بایـد داشته است. عمدۀ بحثها در میان عالمان عصر تابعین، بر سر این است که چنین روزهروزه رواج

وضوح نشان از آن دارد که مشروعیت اصل عمل و اسـتحباب روزه در نهم محرم گرفت یا دهم؛ امری که به
ین فرهنـگ از طریـق دهد انتقال اعنه بوده است؛ همچنان که نشان میعاشورا، در عصر تابعین امری مفروغ

های او نیز در این باره بـه نسـل بعـد انتقـال ابن عباس و حلقۀ شاگردانش صورت گرفته، و همزمان، دغدغه
یافته است.

کیـد می١١٠از شاگردان ابن عباس، در بصره حسن بصری (د.  کـرد ق) بسیار بر نیکویی روزۀ عاشورا تأ
کید وی و سکوت حاکی ٤٧٢/ ٢شیبه، (ابن ابی دهد کـه از رضایت دیگر عالمان در این باره، نشان می). تأ

کیدی بر باور وی به وجوب عمل حمل شود و در آن دوره، دیگر استحباب عمل، امری بدیهی  نباید چنین تأ
آمده است. هم حسن بصری، هـم ابـن سـیرین عـالم بصـری معاصـرش (هـر دو درگذشـتۀ به حساب می

). حتّی ایوب سَـختیانی، ٤٧٤/ ٤شیبه، دانستند؛ نه نُهُم (ابن ابییق)، عاشورا را مطابق با دهم محرم م١١٠
کرد که ابن عبـاس هـم عاشـورا را دهـم محـرم عالم بزرگ نسل بعد و شاگرد برجستۀ ابن سیرین روایت می

).٢٨٨/ ٤دانست (صنعانی، می
عصر تابعین سعید در مدینه نیز، نظر غالب همین بود که عاشورا دهم محرم است. عالم بزرگ مدینه در 

). ٤٧٤/ ٢شـیبه، ق) که خود هم از شاگردان ابن عباس بود، چنین باوری داشت (ابن ابی٩٣بن مسیب (د. 
دادنـد کـه ق) بـه وی نسـبت می١٠٢گرچه برخی راویانِ اقوال ابن عباس همچون ضَحّاک بـن مُـزاحِم (د. 

لی که امثال شُعبَة بن دینار مولا و شاگرد عاشورا روز نهم محرم است نه دهم (همانجا)، تفسیر غالب و مقبو
ابن عباس از رأی استاد خود بازنمودند این بود که سبب سوء تفاهم، رفتار ابن عباس در سَفَرها ست؛ وی در 

گرفته است که مبادا بـا اشـتباه در رؤیـت هـلال، سفرهای خود روزهای نهم و دهم محرم هر دو را روزه می
(همانجا).فضیلت این روز را واگذارد
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روایت منقول از امام زین العابدین (ع) نیز که هم به نقل از اهل بیت (ع) هم با وسائط عامـه از ایشـان 
رسیده، قابل تطبیق بر همین فضای فرهنگی است. بر پایۀ این روایت، امام زین العابدین (ع) به ابن شِـهاب 

توانـد اگـر خواسـت آن را روزه بـدارد یـا میزُهْری فرمودند روز عاشورا از جملۀ روزهایی است که شخص 
. سـخن امـام در مقـام )۱۳۴/ ۹؛ ابـن کثیـر، ۵۳۴، الخصـال؛ ابن بابویه، ۱۸۷ـ۱۸۵/ ۱(قمی، افطار کند 

ها بر اساس حکم شرعی، و مخاطب آن هم عالمی چـون ابـن شـهاب زهـری اسـت. پـس بندی روزهدسته
بندی روزۀ عاشورا نه اعلام حکمی جدید، که صورتتوان دریافت هدف امام از بیان چنین حکمی برایمی

امری معروف و مقبول در میان همۀ عالمان مدینه، از جمله خود ابن شِهاب زُهری است.
کم یک مخالف جدی نیز داشت. عِکرِمه مولای ابن عبـاس، آن را بر پایۀ نقلها، آیین در این دوره دست

اش عاشـورا ن پیش از اسلام گناهی کرده بودند که بـه کفـارهگفت قریشیاانگاشت. میای اسلامی نمیروزه
) و با وجوب روزۀ رمضان شایسته نیسـت کسـی روزۀ زمـان دیگـری را بـر خـود ٤٥روزه گرفتند (باغندی، 
رفـت (بـرای شـمار می). با توجه به آن که عکرمه از بزرگان خوارج به٤٧٢/ ٢شیبه، واجب انگارد (ابن ابی

توانیم این شیوۀ بیان وی را نوعی رویارویی محتاطانـه و )، می٢٢٠ـ٢١٨، »یخه...مش«وی، نک: مهروش، 
اصل گفتۀ او نیز ـــ که میان عاشورا و گناه قـوم قـریش در دورۀ آمیز با ایدئولوژی اکثریت حاکم بدانیم. تقیه

شـاید کنایـه بـه رفتـار تر شبیه نوعی کنایه است (برانگیز، و بیشزند ـــ کلامی تأملپیش از اسلام پیوند می
امویان با امام حسین (ع))؛ چه، شاهدی نداریم که نشان دهـد پـیش از اسـلام نیـز گنـاه و کفـارۀ آن بـرای 

).۳۴۲/ ۱۱قریشیان معنایی داشته است (نک: علی، 

. نگرش امامان شیعه4
فـی حـاکی از ایـن توان شـواهد مختلبا مُروری بر اقوال مَروی از امامان شیعه (ع) در نسلهای بعد، می

گیـری فراتـر رفتـه، و از داشت عاشورا توسعه یافته و از روزهیافت که در گذر زمان، از یک سو آیینهای گرامی
دیگر سو، بر معناهایی حمل شده که از نگاه اقلیتهایی همچون شیعیان و احیاناً خوارج قابـل تحمـل نبـوده 

است.
الف) امام باقر (ع)

اند. یکی مشابه غالب عالمان عصر تـابعین اسـت؛ امام باقر (ع) نسبت دادهگیری متفاوت بهدو موضع
)، یا مـثلاً روز نـزول ۱۳۴/ ۲، الاستبصارروزۀ عاشورا کفارۀ گناهان سال دانسته شود (شیخ طوسی، این که 

ن ). شاید گمـا۳۰۰/ ۴، التهذیببرکات خدا بر پیامبران پیشین، و زمان قیام قائم (ع) باشد (شیخ طوسی، 
بر پایۀ تقیه است. مشکل بتوان چنین سخنی را پذیرفت؛ چه، مواضعی مشابه بـه امامـان رود اینها سخنانی 
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اند. فرض دیگر آن است که این سخن، پیش از آن صادر شده باشد که اکثریت حاکم، پیشین هم نسبت داده

هنوز روزی بوده است گرامی که اند. عاشورا در زمان صدورِ این سخنانعاشورا را به جشنی عام تبدیل کرده
آداب و اعمال نیکویی در آن توصیه شده، و از قضـا، شـهادت امـام حسـین (ع) نیـز در آن روی داده. روزه 
گرفتن در آن هنوز عملاً هیچ تلازم خاصی با عیـد گـرفتنش نـدارد و طعنـی بـه شـهادت امـام حسـین (ع) 

ایات و حملشان بـر تقیـه یـا وجـوهی دیگـر، نـک: شود (برای تحلیل عالمان شیعه از این رومحسوب نمی
).٢٢ـ٢١پاکزاد، 

کنند؛ این که روزۀ عاشورا دستۀ دوم، روایاتی است که موضعی مشابه عکرمه به آن حضرت منتسب می
)؛ ۸۵/ ۲، فقیه(ابن بابویـه، در زمان پیامبر اکرم (ص) پیش از وجوب رمضان تشریع، سپس منسوخ گشت 

در سَفَر یا در حَضَر نبایـد آن را روزه گرفـت ) و ۱۴۶/ ۴ن به آن بدعت است (کلینی، از این پس نیز، پرداخت
خواسـت روزهـای دیگـری امام گویی معتقد بود پیامبر (ص) پیش از تشـریع رمضـان می).١٤٦/ ٤(کلینی، 

امـر بـه همین سـبب روز عاشـورا همچون عاشورا یا عرفه را برای چنین عبادتی درنظر گیرد (نک: همانجا). بـه
).٢٩٠/ ١داری کرد و حتّی به مناطق اطراف، پیک فرستاد؛ تا این که روزۀ رمضان تشریع شد (همو، روزه

دهند که در اواخر عمر امام بـاقر (ع)، فضـای فرهنـگ عمـومی تغییـر کـرده، و این قبیل روایات نشان می
ا نیـز در حمایـت از ایـن آیـین عیبـی رفته صورت جشنی سالانه به خود گرفته است. عامۀ مسلمانهعاشورا رفته

کننـد. در برابـر، شخصـیتهایی همچـون امـام بـاقر (ع) و عکرمـه آن را بینند و به سنت صحابه اسـتناد مینمی
شان مثـل نمـاز عقائد و آیینهای عبادیدرخویشرهبریتحتراشیعیانکنونتاکه) ع(		تابند. امام باقربرنمی

یخ فقه اسـلامیاست (نک: مهـروش، هویتی مستقل از عامّه بخشیده  )، اکنـون مجـال دارد ٣٤٤ــ٣٣٦، تار
اعتراض خود را به چنین جشنی نیز نمایان کند و از عاشورا فرصتی برای تثبیت هویت مستقل شیعی بسازد.

ب) امام صادق (ع)
ر ق)، دامنـۀ منازعـات بـر سـ١٤٨(د. (ع)ق) بـه دوران امـام صـادق١١٨با گذر از عصر امـام بـاقر (د. 

مشروعیت روزۀ عاشورا توسعه یافت. آیینهای عاشورا هم از روزه فراتر رفت و به یـک جشـن عمـومی بَـدَل 
تری گرفـت. سازی بـرای خـود بـا آیینهـای عاشـورا امتـداد نمایـانشد. حرکت شیعیان نیز در مسیر هویت

ع) موضع پدرش را در بـارۀ تدریج گامی فراتر از پدر نهاد. نخست امام صادق (گونه، امام صادق (ع) بهاین
روزۀ عاشورا تأیید فرمود و اشتغال به روزۀ متروک را بدعت شناساند. افزون بر این، خلاف تصور عامه گفت 

/ ٤(کلینـی، (ع)هیچ آیۀ صریح یا سنتی در این باره نرسیده است؛ جز رسم آل زیـاد هنگـام کشـتن حسـین 
١٤٦.(

ه و عاشورا، همچون پدر خویش گفت وجهی ندارد که این روزهـا امام در پاسخ به سؤالی در بارۀ روزۀ عرف
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داری در مکه، بایـد را در مکه، مدینه، وطن خویش یا در سفر به دیگر شهرها روزه گیرند (همانجا). نهی از روزه

توانسته است مانع دیگر عبادات شـود (قیـاس ناظر به روزۀ عرفه باشد؛ روزی که صیامش برای یک حاجی می
گفتار امام باقر (ع) در این باره). نهی از روزه در دیگر مواطن را مرتبط به عاشورا ٢٨٤/ ١ا: قاضی نعمان، کنید ب

انـد؛ کردهباید شناخت. شاید برخی معاصران امام، حکم روزۀ عاشورا را برای اهل مدینه و اطراف آن تصور می
بد، اکثریت نیز معتقد بودند که این حکم اختصاص چنان که پیامبر (ص) ایشان را به این صیام امر کرده بود. لا

به شهر خاصی ندارد. احتمالاً برخی دیگر هم طبق روایت ابن عباس، برای روزۀ عاشورا قضایی در دیگـر ایـام 
گرفتند؛ همچنان که برخی نیـز، تنهـا در حَضَـر ایـن قائل نبودند و از خوف فوت فضیلتش در سفر هم روزه می

کردنـد (نـک: بخشـهای وردند و آن را از حیث حکمش در سفر، به روزۀ رمضـان ملحـق میآروزه را به جا می
پیشین). سخن امام باقر (ع) در اواخر عمرش را نیز، در همین فضای فرهنگی باید فهمیـد؛ آنجـا کـه فرمودنـد 

ا تأکیـد و تأییـد روز عاشورا و عرفه در هیچ یک از موقعیتهای فوق روزه گرفته نشود. امام صادق (ع) نیز همین ر
کردند.

افزایش حساسیت و نگرانی اهل بیت (ع) در خصوص روزۀ عاشورا در روایتی از امام صادق (ع) به نقل 
مـی، امـام صـادق (ع) را گرفتـه و از عبدالله بن سِنان مشهود است.  بر پایۀ روایت، عبداللـه روز دهـم مُحَرَّ

گویند و بب را شهادت امام حسین (ع) در عاشورا میداند سبب چیست. امام سبیند و هیچ نمیناراحت می
شود؛ امام کنند که از رویدادی به این مهمی غافل است. در این گفتگو فضا امن تصویر میاو را سرزنش می

ای معتَمَـد و نزدیـک بـه امـام و در عـین حـال صادق (ع) مستغنی از تقیه، و مخاطب او عبدالله نیز، شیعه
حوادث آن.خبر از عاشورا و بی

های امام با واقعیات اجتماعی اطـراف خواهد میان گفتهدر ادامۀ روایت، عبدالله در حالی که انگار می
ای برای ابراز این حُزن برگزیند یـا نـه. تواند چون شیوهداری را میپرسد که آیا روزهخویش تطبیق افکند، می

کند چنین رفتاری درتعارض با تعالیم اهـل بیـت گویی کمابیش با این رسم آشنا ست و البته، احساس نمی
دهـد کـه داری بـازش دارد، پاسـخ میداری بـا او بکنـد یـا از روزه(ع) باشد. امام نیز بی آن که بحث دامنه

آن که روزی کامل را تـا مغـرب روزه داری، گرسـنگی بکشـی و عصـر بـا توانی بدون آمادگی قبلی و بیمی
دهـد ). این روایت، شرائطی را نشان می۷۸۲، مصباح المتهجدطوسی، ای آب افطار کنی... (شیخجرعه

داشـت شـهادت امـام حسـین (ع) ندارنـد، و که شیعیان با روزۀ عاشورا آشنایند؛ اما هنوز آیینی برای گرامی
انگارند.البته، روزه را نیز، آیینی درتقابل با شهادت امام نمی

گونـه، نفـی داری حلقۀ انتسابش بـه دیـن اسـت. اینین روزهشود که آیرفته عاشورا نماد جشنی میرفته
رسد. بدین سان، شادی و جشن عاشورا و انتسابش به دین، جز با نفی کامل روزۀ عاشورا ممکن به نظر نمی
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اند فردی از وی پرسـید عاشـورا روزه شوند: از جمله، آوردهتر میرفته صریحسخنان امام صادق (ع) نیز رفته

گویـد امویـان نـذر خواهی با اهل بیت (ع) شماتت کنی، بدار! امام در ادامه می. فرمودند اگر میبدارد یا نه
(ع) کشته شود، جنگجویان سـالم بازگردنـد و خلافـت سـفیانیان از مهلکـۀ ایـن جنـگ 	کردند اگر حسین

).۶۶۷، الامالیبگذرد، عاشورا عید بگیرند و به شکرانۀ پیروزی روزه بدارند (شیخ طوسی، 
روزه نشـانۀ هـر چـه باشـد، ). ١٤٧/ ٤(کلینی، شود چنین وقتی را روزه داشت بر پایۀ بیانات امام، نمی

زدگی رسد. اگر کسـی احسـاس مصـیبتزدگی نیست و جز برای شکرِ سلامت به انجام نمینشانۀ مصیبت
شـادش کـرده کند و بر شهادت حسین (ع) اندوه خورَد، روزه نخواهد گرفت؛ مگر آن کـه سـلامت امویـان 

اش از آن چون بهـرۀ آل زیـاد، جای آوَرَد، بهرههر کسی هم که این آیین را به).همانجاباشد! (شیخ طوسی، 
آتش خواهد بود (کلینی، همانجا). هر کسی نیز که در این روز رفتارهایی مشـابه اَعیـاد انجـام دهـد، بـرای 

اش کنـد و ذخیـرهعیدی دهد، خدا او را محتاج میاشکار در شلوغی عید به بازار برود یا به خانوادهوکسب
).١٩١، الامالیگرداند (ابن بابویه، برای خانواده را مبارک نمی

ای با اعمال سـاده، این روایات گویا ست که در زمان امام صادق (ع) به مرور عاشورا از یک روزۀ کفاره
یت اخیر، مسـئلۀ اصـلی روزۀ عاشـورا وضوح در چند روابه عیدی با جشنهای مختلف مبدل شده است. به

جویی به آن است.که عید گرفتن و تبرکنیست؛ بل
اند که بیانگر فضل روزۀ عاشـورا در ادیـان پیشـین ناهمسو با مواضع فوق هم سخنی به امام نسبت داده

جـودی شود که خدا توبۀ آدم (ع) را پذیرفت، کشتی نوح بـر است. در آن روایت عاشورا روزی نمایانده می
توان این روایت را با رویکرد ). نمی٢٨٤/ ١آرام گرفت، و قائم (ع) نیز در آن قیام خواهد کرد (قاضی نعمان، 

) ع(	تر از امـام بـاقررسد سـخنی متقـدمکه به نظر میمنتسب به امام صادق (ع) در یک چارچوب دید؛ بل
؛ ٣٠٠/ ٤، التهـذیبد با: شیخ طوسـی، اند (قیاس کنیاش کردهاشتباهی به امام صادق (ع) نسبتکهاست

اش های غُلاتی متأخرتر از امـام صـادق (ع)، کـه مطالعـهگر به اندیشهنیز، برای تنها روایت مجعول و اشاره
).٢٢٧/ ١، عللطلبد، نک: ابن بابویه، فرصتی جداگانه می

) امام رضا (ع)ج
رایی و روزۀ این روز تثبیت شده اسـت. ق به بعد، شیوۀ برخورد شیعیان با جشنهای عاشو٢از نیمۀ سدۀ 

دهند. مثلاً، بر پایۀ روایتی، امام رضا (ع) روزۀ عاشورا را سخنان بازمانده از امام رضا (ع) همین را نشان می
زادگان آل زیاد به شکرانۀ شهادت امام حسین (ع) گزاردنـد. سـپس روزۀ ابن مُرجانه، و آیینی خوانْد که حرام

ای سلمانها و خاصه، آل محمد (ع) نحس و شوم اسـت، متبـرک نخواهـد بـود، و روزهگفت این روز برای م
؛ ١٤٧ــ١٤٦/ ٤ندارد. هر کس هم که به این روز تبرک جوید، با دشمنان دین محشور خواهد شد (کلینـی، 
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؛ همـو، ٢٢٧/ ١، علـل(ابن بابویـه، نک: ،)ع(	گیریهای امام صادق (ع) در کلام امام رضابرای تکرار موضع

).٢٦٨ـ ٢٦٧/ ٢، عیون
گفتنی است امام رضا (ع) برخی گفتارهای کهن امامان پیشین در بارۀ اهمیـت روز عاشـورا و فضـیلت 

به واسطۀ اسماعیل بن هَمّام بَصْری از ایشان نقـل شـده اسـت کـه کند. مثلاً، داری در آن را نیز نقل میروزه
)؛ یـا مـثلاً، روایـت شـده ۱۳۴/ ۲، الاستبصار، گرفت (شیخ طوسیپیامبر اکرم (ص) روز عاشورا روزه می

است که امام رضا (ع) در حضور مأمون به روایت امام زین العابـدین (ع) در بـارۀ اسـتحباب روزۀ عاشـورا 
). این را تنها باید بـه حسـاب کوشـش بـرای حفـظ مواریـث کهـن شـیعی ١٨٧ـ١٨٥/ ١(قمی، استناد کرد 

گیری و بیان نظر.گذاشت؛ نه موضع

جهنتی
توان گفـت عاشـورا از ریشـۀ عشـرت، نـامی بـرای جشـن آغـاز سـال نـو در اکنون بر سبیل حدس می

شـماری ایـن اقـوام، گـاه در آغـاز فرهنگهای مختلف خاورمیانه بود؛ جشنی که بسته به اقتضائات شیوۀ گاه
داشـت آن هـم امیداد. از آیینهای مهـم گراش روی مینخستین ماهِ سال، گاه در نهم یا دهم و حتّی هفدهم

گونه که از مغرب تا مغرب امساک نمایند. روزۀ عاشورا در مدینۀ صدر اسلام آیینی اسـت داری بود؛ اینروزه
اند و کَمْ رواجش را در میان یهودیان، و مهاجران مکه نیز در میان قریشیان دیدهوشناخته که بومیان شهر بیش

جویند.آن را در گذشتۀ بوم خود میخبر از گسترۀ رواج آیین، خاستگاههر یک بی
الاول و پیش از تشریع روزۀ رمضان، پیامبر اکرم (ص) آن را ترویج کرد. روزۀ عاشورا کـه در نهـم ربیـع

شد، قرار بود یادآور اهمیت هجرت به مدینه باشد؛ چنان که در فرهنـگ مقارن با عید فصح یهودیان برپا می
اسرائیل از مخـاطرات و پـا نهـادن بـه دورانـی جدیـد اسـت. عبور بنیدینی قوم یهود نیز، عید فصح یادآور

اش سخنی نگفت.(ص) این روزه را وانهاد و دیگر در باره	وانگهی، با تشریع روزۀ رمضان، پیامبر اکرم
در دوران بعد از پیامبر (ص)، صحابه هر یک تحلیلی از این رفتار بازنمودند. این روزه بـرای برخـی چنـان 

ه ترویجش کردند یا گاه آن را تنها روزۀ واجب انگاشتند. برخی نیز معتقد شدند گرچـه پیـامبر (ص) مهم شد ک
رو که از درون خانوادۀ پیامبر (ص) جا نیاورده است؛ شاید ازآننخست به این روزه امر کرده، خود آن را هرگز به

امبر (ص)، تأکیـدات وی را گـزارش خبر نداشتند و تنها اوامـر عمـومی ایشـان را دیـده بودنـد. اهـل خانـۀ پیـ
بسا چون هر ترین مروجان این روزه شدند؛ چهکردند. شخصیتهایی چون علی (ع) و عمر بن خطاب اصلیمی

انگیزش از خطرات و تحول بـزرگ خواستند بر این تأکید کنند که فِصح پیامبر اکرم (ص) و مرور مخاطرهدو می
دینه بوده است؛ همچنان که هر دو بر این توافق کردند کـه هجـرت در سرنوشت دین اسلام، نتیجۀ هجرت به م
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نبوی، مبدأ تاریخ اسلامی باشد. از دیگر سو، چون در زمان خلافت عُمَر به جای ماه ربیع الاول کـه مقـارن بـا 
هجرت نبوی است، ماه محرم را سرآغاز سال تلقی کردند، این جشن آغاز سال هم به ماه محرم انتقـال یافـت؛ 

قالی که اشارۀ زید بن ثابت به تغییر تقویم، حاکی از آن است. این انتقال، ابهاماتی نیز بـرای آینـدگان همـراه انت
آورد.

در نسل بعد، شاگردان علی (ع) و عمر، همچون ابن عباس و ابوموسی اَشعَری نیز، نقشی مهم در ایـن 
عباس دارد که خود بیش از هر کسـی شـیفتۀ ترین نقش را در تثبیت روزۀ عاشورا، ابنباره ایفا کردند. اصلی

گذاشته است. وی شیوۀ اصـیل امسـاک را از مغـرب تـا روزۀ عاشورا بوده، و حتّی در سفرها هم آن را وانمی
کرده است از اول محرم نُه روز بشمرند و روزۀ عاشورا را از مغرب دانسته، و بر این پایه، توصیه میمغرب می

ارشی که قدری بعد، وقتی شیوۀ روزۀ اسلامی رمضان تثبیت و بر دیگـر ایـام غالـب روز نُهُم آغاز کنند؛ سف
شد، ابهامِ فراوان همراه آورد.

در عصر صحابه، مروجان روزۀ عاشورا غلبه داشتند و شخصیتهای معدودی مثل ابن مسعود یا معاویـه 
کید می ن به این روزه اهتمام دارد که در کردند که این روزه واجب نیست. حتّی امام حسین (ع) چنابر این تأ

دار طلبد و هنگـام شـهادت نیـز، روزهداشت عاشورا از کوفیان مهلت میآخرین روز عمر خود، برای گرامی
اند به شکرانۀ پیروزی بر امام حسین (ع) ایـن روز را روزه بدارنـد، هنـوز است. حتّی اگر امویان قرار گذاشته
اشورا برقرار نگشته است.پیوندی میان شهادت امام و روزۀ ع

در نسل بعد، عصر تابعین، استحباب روزۀ عاشورا تثبیت شده است و بزرگان اهل بیـت همچـون امـام 
هایی نیز اکنون بر سر احکـام آن پدیـد زین العابدین (ع) نیز، در این باره نظری موافق عموم دارند. اختلاف

ود که باید نهم محرم روزه گرفت یا نهم و دهم هر دو شآمده است. گاه گفتارهای ابن عباس چنین تفسیر می
کنند که چرا به جای شود که اساساً عاشورا دهم نیست، و گاه تحلیلهای مختلفی از این میرا، گاه بحث می

توان دریافت که اکنون دیگـر کسـی از خاسـتگاه و شـیوۀ روز دهم باید نهم روزه گرفت. بر پایۀ تحلیلها می
داند. از دیگر سـو، چنـان کـه ارد و سبب صدور چنین اقوالی از ابن عباس و دیگران را نمیکهن آیین خبر ند

اند، حَجّاج بن یوسف ثَقَفی ـــ والی عراق ـــ نیز، در همـین دوره کوششـهایی مقریزی و باشیر هر دو گفته
کند.برای تبدیل عاشورا به یادبودی برای پیروزی امویان می

یابد و این تغییر در تدریج تغییر میواخر دوران امام باقر (ع) شرائط اجتماعی بهیک نسل بعد، یعنی از ا
شود که آن رسد. به روزۀ عاشورا رفتارهایی ضمیمه میق)، به اوج می۱۴۸ـ۱۱۸((ع)عصر امامت امام صادق

کنـد. پیونـد یرا از حالت روزی عادی با آیینی برای کفاره خارج، و آیینهای عید کهن قریش را در آن احیـا م
تواند باشد.گر مشروعیت دینی این جشنهای باستانی ـ سیاسی میداری با این آیینها تداعیروزه
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گونه، بزرگان اهل بیت (ع) که تا پیش از این خود مروج روزۀ عاشورا بودنـد، اکنـون انحرافـی در آن این

ه از دوران امـام بـاقر (ع) دورتـر اش بشناسند؛ رویکردی که هر چـدیدند که سبب شد از این پس نامشروع
شـود. امامـان شـیعه خاسـتگاه پای تثبیت هویت شیعی، تقویت میکند و پابهشویم، آشکارتر جلوه میمی

کیـد های مشـرکان قـریش و بنیدینی آیینهای عاشورا از جمله روزه را نفـی، و بـر پیونـد آن بـا شـیوه امیـه تأ
کنند.می

ای رو که دیگر شـیوهکند؛ نه ازآنای اموی در عاشورا ادامه پیدا میگیری حکومت عباسی، جشنهبا پای
کـه چـون سیاسـت عباسـیان هـم ادامـۀ آن روش را اقتضـا رایج است که انتسابش به امویان از یاد رفته؛ بل

ن های شیعیان در ایکند. به هر روی، امامان شیعه (ع) در این دوره نیز، همچنان بر نفی آیین و تمایز شیوهمی
ورزند.روز اصرار می

تر است. تر و جزءنگرانهتر به نفع اجزاء مختلف این فرضیه، محتاج مطالعاتی گستردهیافتن شواهد بیش
توان انگاشت حجـم قابـل تـوجهی گفت، میباری، هر گاه این فرضیه پذیرفته شود، خلاف آنچه باشیر می

هایی معدود از آنها که باید هر یـک را ند و جز نمونهروایات اسلامی در بارۀ روزۀ عاشورا با همدیگر سازگار
توان غالب آنها را بازتابانندۀ تحولاتی تدریجی در نگرش مسـلمانان بـه ایـن آیـین جداگانه تحلیل کرد، می

شناخت.

منابع
، به کوشش اسعد محمد طیب، صیدا، المکتبة العصریة.التفسیرحاتم، عبدالرحمان بن محمد، ابن ابی
م.۱۹۸۹ق/ ۱۴۰۹، به کوشش سعید لحام، بیروت، دار الفکر، المصنفشیبه، عبدالله بن محمد، ابن ابی
م.۱۹۹۱ق/ ۱٤۱۱، به کوشش باسم فیصل احمد جوابره، ریاض، دار الرایة، الآحاد و المثانیعاصم، احمد، ابن ابی

ق.۱۴۱۱، به کوشش علی شیری، بیروت، دار الاضواء، الفتوحابن اعثم، احمد، 
ق.۱٤۱۷، قم، بعثت، الامالیبابویه، محمد بن علی، ابن

ق.۱۴۰۳ش/ ۱۳۶۲اکبر غفاری، قم، جامعۀ مدرسین، ، به کوشش علیالخصالــــــــــــــــــــ 
.م۱۹۶۶/ ق۱۳۸۵، المکتبة الحیدریة، نجف،الشرایععللــــــــــــــــــــ 
م.۱۹۸۴ق/ ۱۴۰۴علمی، ، بیروت، اعیون اخبار الرضاــــــــــــــــــــ 
ق.۱۴۰۴اکبر غفاری، قم، جامعۀ مدرسین، ، به کوشش علیفقیه من لا یحضره الفقیهــــــــــــــــــــ 

ق.۱۴۱۷، رباط، اکادیمیة المملکة المغربیة، الرحلةابن بطوطه، محمد بن عبدالله، 
م.۱۹۹۰ق/ ۱٤۱۰، به کوشش عامر احمد حیدر، بیروت، مؤسسة نادر، المسندابن جعد، علی، 

، به کوشش عبدالرحمن محمد عثمـان، مدینـه، المکتبـة السـلفیة، الموضوعاتبن علی، عبدالرحمانجوزی،	ابن
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ق.۱۳۸۶

، به کوشش محمود ابراهیم زاید، مکه، دار الباز.المجروحینابن حبان، محمد، 
علی محمد معوض، بیروت، دار ، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و الاصابةابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، 

ق.۱۴۱۵الکتب العلمیه، 
.ق۱۳٤۵، حیدرآباد دکنجمهرة اللغة،محمد،درید،	ابن

، بیروت، دار صادر.الطبقاتابن سعد، محمد، 
الکبیر، به کوشش الطبقاتــــــــــــــــــــ ترجمة الامام الحسین (ع) و مقتله من القسم غیر المطبوع من کتاب 

ش.۱۳۷۳طباطبایی، قم، آل البیت، عبدالعزیز
ق.۱٤۱٤، به کوشش جواد قیومی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، اقبال الاعمالابن طاووس، علی بن موسی، 

م.۱۹۹۶ق/ ۱٤۱۶، به کوشش عبدالله بن ابراهیم وهبی، بیروت، دار ابن حزم، التفسیرابن عبدالسلام، عبدالعزیز، 
، به کوشش محمد دالی، بیروت، مؤسسة الرسالة.دب الکاتباابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، 

ق/ ۱٤۰۸، به کوشش علی شیری، بیـروت، دار احیـاء التـراث العربـی، البدایة و النهایةبن عمر، اسماعیلکثیر،	ابن
م.۱۹۸۸

، بیروت، دار احیاء التراث العربی.الکمالاکمالبن هبة الله، علیماکولا،	ابن
م.۱۹۹۰ق/ ۱٤۱۰، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، دار الفکر، السننسلیمان، ابوداوود سجستانی، 

ق.۱۳۹۸، به کوشش حسن غفاری، قم، کتابخانۀ مرعشی، مقتل الحسینابومخنف، لوط بن یحیی، 
ج عنه البخاریابوالولید باجی، سلیمان بن خلف،  یح لمن خرَّ ، به کوشـش احمـد بـزار، مغـرب، التعدیل و التجر

لاوقاف.وزارة ا
، بیروت، دار صادر.المسنداحمد بن حنبل، 

م.۱۹۹۷ق/ ۱۴۱۷، به کوشش اشرف صلاح علی، قاهره، مؤسسة قرطبه، الامالیباغندی، محمد بن سلیمان، 
ش.۱۳۶۳، قم، جامعۀ مدرسین، الحدائق الناضرةبحرانی، یوسف بن احمد، 

یخ الصغیربخاری، محمد بن اسماعیل،  ق.۱۴۰۶براهیم زاید، بیروت، دار المعرفه، ، به کوشش محمود االتار
ق.۱٤۱۲، به کوشش عامر حسن صبری، بیروت، دار ابن حزم، الکرم و الجودبرجلانی، محمد بن حسین، 

الدین همایی، تهران، انتشـارات مـروی، ، به کوشش جلالالتفهیم لاوائل صناعة التنجیمبیرونی، محمد بن احمد، 
ش.۱۳۶۲

، به کوشش عبدالمعطی قلعجی، بیروت/ قاهره، دار الکتب العلمیة/ دار الریـان دلائل النبوةبیهقی، احمد بن حسین، 
م.۱۹۸۸ق/ ۱۴۰۸للتراث، 

ق/ ۱٤۱۰، به کوشش عدنان عبدالرحمان مجیـد قیسـی، مکـه، مکتبـة المنـاره، فضائل الاوقاتــــــــــــــــــــ 
م.۱۹۹۰
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، پـاییز ۷۷، ش علوم حدیث، »ها و تحلیلعاشورا، چیستی، گونهروایات روزۀ «پاکزاد، عبدالعلی و جلالی، مهدی، 

ش.۱۳۹۴
م.۱۹۸۳ق/ ۱٤۰۳، به کوشش عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت، السننترمذی، محمد بن عیسی، 

ق.۱۴۰۷، به کوشش محمد علی انصاری، قم، آل البیت، بدایة الهدایةحر عاملی، محمد بن حسن، 
ق.۱۳۹۸، بیروت، دار الفکر، مواهب الجلیلحطاب رعینی، محمد بن عبدالرحمان،

، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیـروت/ قـاهره، دار الکتـب العلمیـه/ مکتبـة المسندحمیدی، عبدالله بن زبیر، 
م.۱۹۸۸ق/ ۱۴۰۹المتنبی، 

ق.۱۳۸۷، محرم ۱، سال سی و نهم، شمالازهر، »هل یوم الفصح هو یوم عاشوراء؟«خطیب، علی، 
م.۱۹۹۶ق/ ۱٤۱۷، ریاض، فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، دویش، احمد

، به کوشش علی محمد بجاوی، بیروت، دار المعرفة.میزان الاعتدالذهبی، محمد بن احمد، 
م.۱۹۶۶ق/ ۱۳۸۵، قاهره، مکتبة مصطفی البابی الحلبی، الکشافزمخشری، محمود بن عمر، 

ق.۱۴۳۲قم، مؤسسة الامام الصادق (ع)، ،صوم یوم عاشوراءسبحانی، جعفر، 
ش.۱۳۸۸، بهار ۱۹، سال پنجم، شمفروغ وحدت، »تأسیس تاریخ هجری«سپهری، محمد، 

فیض کاشانی، به کوشش ضیاءالدین حسینی اصفهانی، اصفهان، مکتبة الامام الوافیبر حاشیهشعرانی، ابوالحسن، 
ش.۱۳۶۵ق/ ۱۴۰۶امیر المؤمنین العامة، 

م.۱۹۷۳، بیروت، دار الجیل، نیل الاوطارحمد، شوکانی، م
ش.۱۳۶۳، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، اسلامیه، الاستبصارشیخ طوسی، محمد بن حسن، 

ق.۱٤۱٤، قم، دار الثقافة، الامالیــــــــــــــــــــ 
ش.۱۳۶۴، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، اسلامیه، التهذیبــــــــــــــــــــ 
م.۱۹۹۱ق/ ۱٤۱۱، بیروت مصباح المتهجدــــــــــــــــــــ 

ش.۱۳۶۵، به کوشش عباس قوچانی، تهران، اسلامیه، جواهر الکلامصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
یة، »صیام الصبی«صقر، عطیه،  م.۱۹۸۰ق/ ۱۴۰۰، قاهره، وزارت اوقاف، فتاوی دار الافتاء المصر

ف، صنعانی، عبدالرزاق بن همام ق.۱٤۰۳، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، المکتب الاسلامی، المُصَنَّ
، به کوشـش حمـدی بـن عبدالمجیـد سـلفی، موصـل، مکتبـة العلـوم و المعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد، 

م.۱۹۸۳ق/ ۱۴۱۰۴الحکم، 
ق.۱۴۲۲عهد، ، قم، صوم عاشوراء بین السنة النبویة و البدعة الامویةطبسی، نجم الدین، 

ق/ ۱٤۱۶، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دار الکتب العلمیـة، شرح معانی الآثارطحاوی، احمد بن محمد، 
م.۱۹۹۶

یارة العاشورطهرانی، ابوالفضل،  ، به کوشش علـی موحـد ابطحـی، قـم، چاپخانـۀ سـید شفاء الصدور فی شرح ز
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ق. ۱۴۰۹الشهداء، 

به کوشش ابوالحسن و عبدالملک محمد شریف الدین فللی، حیـدرآباد دکـن، ،المسندطیالسی، سلیمان بن داوود، 
ق.۱۳۲۱مطبعة دائرة المعارف النظامیه، 

یخ العرب قبل الاسلامعلی، جواد،  م.۲۰۰۱ق/ ۱۴۲۲، بیروت، دار الساقی، المفصل فی تار
م.۱۹۲۵، ترجمۀ فارسی، لندن، بریتیش بایبل سوسایتی، عهد عتیق

، بیروت، دار احیاء التراث العربی.عمدة القاریمد، عینی، محمود بن اح
م.۲۰۰۳ق/ ۱۴۲۱الدین حنفی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ، گردآوری نظامالفتاوی الهندیه

، »سازی امویان: مطالعۀ روندی ـ فرایندی روزۀ عاشورا بـر مبنـای نظریـۀ پخـشدرآمدی بر سنت«زاده، احمد، فلاح
یخ اسلام ش.۱۳۹۴، پاییز۶۳، ش تار

ق/ ۱۳۸۳، به کوشـش آصـف بـن علـی اصـغر فیضـی، قـاهره، دار المعـارف، دعائم الاسلامقاضی نعمان مغربی، 
م.۱۹۶۳

، تهران، اسوه.مفاتیح الجنانقمی، عباس، 
، به کوشش فارس حسون، قم، دار الغـدیر، التعجب من اغلاط العامة فی مسألة الامامةکراجکی، محمد بن علی، 

ق.۱۴۲۱
ق.۱۳۸۵اکبر غفاری، تهران، اسلامیه، ، به کوشش علیالکافیحمد بن یعقوب، کلینی، م

یق الحقگیلانی، عبدالقادر بن موسی،  ، به کوشش صلاح بن محمد عویضة، بیـروت، دار الکتـب الغنیة لطالبی طر
م.۱۹۹۷ق/ ۱۴۱۷العلمیة، 

م.۱۹۸۵ق/ ۱۴۰۶التراث العربی، ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، دار احیاء الموطأمالک بن انس، 
، به کوشش سید بن عبدالمقصـود بـن عبـدالرحیم، بیـروت، دار الکتـب النکت و العیونماوردی، علی بن محمد، 

العلمیة.
یاتمحمد بن اشعث،  م.۲۰۱۳ق/ ۱۴۳۴، به کوشش مشتاق صالح مظفر، کربلا، العتبة الحسینیة، الجعفر

، دارالفکر.، بیروتالصحیحمسلم بن حجاج نیشابوری، 
ش.۱۳۵۷، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانیمشکور، محمد جواد، 

م.۲۰۰۳ق/ ۱٤۲٤، به کوشش احمد فرید، بیروت، دار الکتب العلمیة، التفسیرمقاتل بن سلیمان، 
ق.۱۴۱۸، بیروت، دار الکتب العلمیة، الخططمقریزی، احمد بن علی، 

ش.۱۳۹۵، تهران، نشر نی، های نخستینتاریخ فقه اسلامی در سدهوش، فرهنگ، مهر
ش.۱۳۹۰، ۵، سال سوم، شمحدیث پژوهی، »مشیخۀ ابان بن تغلب در طبقۀ صحابه و تابعین«ــــــــــــــــــــ 

، بیروت، دارالفکر.المجموعنووی، یحیی بن شرف، 
ق.۱۴۲۰ین، ، قم، جامعۀ مدرسالعروة الوثقییزدی، کاظم، 
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م.۱۹۸۶، بیروت، دار المشرق، غرائب اللغة العربیةیسوعی، رفاعیل نخله، 

یخیعقوبی، احمد بن جعفر،  ، بیروت، دار صادر.التار
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ایـن جنبـهعجاز نیز به شمار آمده است. مطالعـهباشد که رکن آشکار اها میاستواری نظم از جمله عوامل این زیبایی
های قرآنی است، برعهده دارد. این دانش پیوندهای هنری و بلاغی زیباشناختی قرآن را دانش تناسب که یکی از دانش

دهد و انسجام و تناسـب لفظـی و معنـایی را در آن ها و نظم و ترتیب آیات را در قرآن مورد بررسی قرار میچینش واژه
کند. نگارنده در این جستار بر آن است تا به این پرسش پاسخ گوید که تناسب معنایی و وحدت موضـوعی ثبات میا

آل کارهای زبانی و بلاغی شکل گرفته اسـت؟ در ایـن راسـتا، آیـات سـورهو آل عمران بر اساس چه ساز آیات سوره
شواهدی معلوم گشته است که هر چند آیات ته و با ارائهعمران از دیدگاه دانش تناسب مورد بررسی و پژوهش قرار گرف

-کارهای بلاغی و زبانی و جلـوهو اند، امّا بر اساس ساززمانی و برحسب وقایع مختلفی نازل شدهاین سوره با فاصله

هـم و بـه سازی و غیره در کنار هم قرار گرفتـهشناسی سخن؛ همچون اِجمال و تفصیل، تضاد و تقابل، نظیرههای زیبا
اند.پیوند خورده
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مقدمه و بیان مسأله

ها به آن متمرکز گردنـد و جستجوی اسرار قرآن کریم، سزاوارترین چیزی است که شایسته است اندیشه
ا که فهم و شناخت آن تنها راه فـلاح و رسـتگاری اسـت. قـرآن کـریم ها بخاطر آن به زحمت افتند؛ چربدن

بشریت و مطلق از تاریخ، زمان و مکان است و مطلق بودن خود را از تعلّـق آن بـه صـفات کتابی برای همه
گیرد و به همین خاطر نیز برکـت و منفعـت آن مطلق خدای متعال که ما فوق تاریخ، زمان و مکان است می

کنـد، در که خداوند متعال، دعوت به تدبّر در آن را به حالت مطلق مطـرح مـیدانه است و ایندائمی و جاو
روا آیاتِـه و لِیتَـذکّرَ أولُـوا الألبـابِ «فرماید: جا که میهمین راستا است، آن بَّ » کتابٌ أنزَلناه إلیک مُبارکٌ لیِـدَّ

).۲۹(ص/
ظم و ترتیب آیات و هماهنگی و تناسب معنایی های قرآنی که با رویکرد جستجوی اسرار نیکی از دانش

پـردازد، ای در قـرآن کـریم مـیسـورهای وبینـا آیـههم بـه بررسـی بافـت درونـی و مناسـبات بـین اها باآن
کند که قرآن، متنی الهـی و حسـاب شـده اسـت و از دانش"مناسبت" یا "تناسب" است. این دانش ثابت می

برخوردار است.انسجام، پیوستگی و هماهنگی معنایی
لَ أحسَنَ الحدیثِ کِتابـاً مُتشـابِهاً مَثـانِیَ : «ای که به این وجه از قرآن اشاره دارد، آیهگویاترین آیه اللهُ نَزَّ

هم ثمَّ تَلینُ جُلودُهم و قلوبُهم إلی ذِکرِ الله ذلک هُدَی الله یَهدِی بِـه مَـن  ذینَ یَخشَونَ ربَّ تَقشَعِرّ مِنهُ جُلودُ الَّ
داند کـه عبـارات آن ) است. این آیه زیبایی قرآن را در این می۲۳(زمر/» شاء و مَن یُضلل الله فمالَه مِن هادٍ یَ 

دوراز هرگونه بیگانگی و دارای تأثیرگذاری زیادند که مفاهیم آن نیـز بـه سـبک پیوسته و بههم از هر جهت به
"مُتَشـابها" را بـه انـد. فـرّاء واژههم متجـانس شـدهباسازی و تقابل معنایی، کنار هم قرارگرفته و وشیوه قرینه

). ۴۱۸معنای "بدون اختلاف و تناقض" و"مَثانی" را به معنای "تکرار ثـواب و عقـاب" دانسـته اسـت (فـرّاء، 
داند کـه بـر پیوسـتگی آیـات دلالـت دارد (بقـاعی، "مَثانی" را به معنای اجمال و تفصیل میبقاعی نیز واژه

۴/۳۵.(
د متعال، قرآن کریم را به طور پراکنده بر حسب وقایع و نیازها بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نـازل خداون

نـزول قـرآن مجیـد بـر دوره«انـد: زمان و چگونگی نزول آیات چنین گفتهنویسان دربارهکرده است. تاریخ
متـداد یافتـه اسـت. ایـن پیامبر اکرم (ص)، از آغاز مبعث شروع شده و تا نزدیک پایان زندگی آن حضرت ا

و مناسب حوادث های قرآن به مقتضای حکمت عالیهاند .... نزول آیهسال گفته۲۵و یا ۲۳یا ۲۰مدت را 
طلبیـد، وقتـی هـم کسـانی آمد کـه دسـتوری مـیای پیش میداد. گاه حادثههایی بود که رخ میآمدو پیش

نمود و یا ترغیب مردم به فضـایل ریع حکمی لازم میکرد و یا اساساً تشپرسشی داشتند که جواب اقتضا می
» شـد...و نهی از رذایل دربایست بود؛ یا به اقتضای حکمتی، حکـایتی از انبیـای سـلف بایـد سـروده مـی
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و «فرماید: کند، آنجا که خداوند می). این واقعیتی است که خود قرآن نیز آن را تأیید می۲۰۰-۱۹۷(رامیار، 

).۱۰۶(إسراء/» تَقرَأهُ علی النّاس علی مُکثٍ و نزّلناهُ تَنزیلاقرآناً فَرَقناهُ لِ 
های طولانی با هم متناسب هستند؟ اگـر ها، به ویژه سورهسؤال این است که با این حال، آیا آیات سوره

کارهایی است؟ برخی معتقد بودند که جایز نیست که بـین ومتناسبند این تناسب و پیوند بر اساس چه ساز 
-های زمانی دور از هم نازل شدهت تناسبی را جستجو کرد؛ چرا که آیات بر حسب وقایع متعدد و فاصلهآیا

ابـوالعلاء ، عبد العزیز بن عبد السّلام، شوکانیجمله این افراد ها نیست. ازاند و برای همین ارتباطی بین آن
معاصرند. بر خـلاف ایـن عـده، ههای پیشین و افرادی از جمله طه حسین، در دوردر عصرمحمّد بن غانم

انـد، ولـی بیشتر علمای مسلمان عقیده دارند که درست است آیات بر حسب وقـایع و حـوادث نـازل شـده
الـر «عده برای تأیید نظر خود، به آیهاند و با هم تناسب و هماهنگی دارند. اینبرحسب حکمت مرتّب شده

لَت مِن لَ  این افـراد، ابـوبکر کنند. از جمله)، استناد می۱(هود/» دُن حَکیمٍ خَبیرکِتابٌ أُحکِمَت آیاتُه ثمُّ فُصِّ
نیشابوری، ابن عربی، فخرالدین رازی، ابوالحسن علی بن احمد حرالی و ابراهیم بن عمر بقـاعی و در دوره

معاصر، سیّد قطب و علاّمه طباطبایی اند.
هـای  زمـانی دور از هـم و بـه مناسـبتفاصـلههایی است که آیات آن باآل عمران، یکی از سورهسوره

را اند. نگارنده در این مقاله در پی آن است  که آیات این سورهمختلف و حوادث و وقایع گوناگون  نازل شده
ها مورد بررسی و پـژوهش قـرار دهـد و مشـخص آناز نظر ارتباط و پیوستگی معنایی و عوامل پیوند دهنده

اند، با ی زمانی دور ازهم نازل شدهکه با فاصلهبا وجود کثرت و تنوّع مضامین و اینسازد که آیات این سوره
تحقیـق، بـه بررسـی یکدیگر پیوند و تناسب معنایی دارند. در این راستا، بعد از طرح و بیان مسأله و پیشینه

ایـن سـوره، ی "مناسبت" و دانش تناسب پرداخته شـده و سـپس نامگـذاریمعانی لغوی و اصطلاحی واژه
ها همچـون ساز در آنهای بلاغی و زیباییو رازاسباب نزول آیات آن و تناسب معنایی و عوامل پیوند دهنده

سازی، اجمال و تفصیل و غیره مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.تقابل، تضاد، نظیره

پیشینه تحقیق
هـا بـه خـاطر وجـود همـین زیبـایی آناصل تناسب در همه امور و اجزای هستی جاری است و بقـا و 

مـا «فرمایـد: داند، آنجا کـه مـیقدرت و حکمت خود میها است و خداوند آن را آیه و نشانهتناسب در آن
قـرآن نیـز ). این موضوع درباره۳(ملک/» تَری فی خَلقِ الرّحمنِ مِن تَفاوتٍ فَارجِع البَصرَ هل تَری مِن فُطُور

ق است و خداوند عدم اختلاف درآن را دلیل نـزول آن از طـرف خـود معرفـی به عنوان سخن خداوند صاد
رونَ القرآنَ و لو کانَ مِن عِند غیرِ الله لَوَجدوا فیه اِختلافاً کثیرا«فرماید: کند و میمی ).۸۲(نساء/» أفلایَتَدبَّ
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(ص) آیـات را بـرای قرآن وآیات آن، از همان زمان نزول آیات و آن گاه که پیامبربحث تناسب در زمینه

مسلمانان می خواند، مورد توجّه آن حضرت و مسلمانان قرار داشته است. به عنوان مثال، امام جعفر صادق 
پیامبر (ص) وقتی نزدیک صفا شد، آیه«فرماید: (ع) ازپدر بزرگوارش به نقل از جابر بن عبدالله انصاری می

أبـدأ بِمـا بَـدأ اللُـه بِـه فَبَـدأ « )را قرائت کرد و سپس فرمـود:۱۵۸/(بقره» إنَّ الصّفا و المَروة من شَعائر الله«
ی "صفا" بر "مروه" در آیه و عمل کردن پیامبر (ص) متناسب جا، مقدّم شدن واژهشاهد مثال در این». بالصّفا

).۲۰(بازمول، » با آن است
ثُـمّ انصَـرَفوا «معتقد بودند، آیـهدر موردی دیگر، "اُبَیّ بن کَعب" یکی از کاتبان وحی، در ردّ کسانی که 

-ای است که بر پیامبر (ص)نازل شده، مـی)، آخرین آیه۱۲۷(توبه/» صَرفَ اللهُ قُلوبَهم بأنّهم قومٌ لایَفقَهون

لَقَد جاءَکم رَسُـولٌ مِـن « دیگر بعد از این آیه برای من قرائت کرد که عبارتند از: پیامبر (ص) دو آیه«گوید: 
) و این آخرین موردی است که از قرآن نازل شـده و ۱۲۹-۱۲۸(توبه/» و ربُّ العرشِ العَظیمأنفسِکم...و ه

ما أرسَلنا مِن قَبلِک مِن رسـولٍ إلاّ «چه آغاز کرده بود، یعنی خواسته که قرآن را با آن-الله أعلم-لذا خداوند 
ه لا إله إلاّ أنا فاعبُدونِ  ). ۱/۳۶، ۱۳۹۸دهد (سیوطی، )پایان ۲۵الأنبیاء/ »(نُوحِی إلیه أنَّ

که درباره وجود زیبایی شناسی قرآن و وجود نظم و تناسـب واژگـانی و معنـایی در در مورد اولین کسی
قرآن به تحقیق و پزوهش پرداخته، اختلاف نظر وجود دارد و دقیقا مشخص نیست. مصطفی صادق رافعی، 

لین افرادی که در این زمینـه دیـدگاه مسـتقل خـود را او« دیدگاه خود را در این زمینه چنین بیان کرده است: 
ها بودند که اعتقاد داشتند فصاحت قرآن معجزه نیست و این باعث اند، بعضی از معتزلیآشکارا مطرح کرده

شد که بحث و گفتگو و تألیف پیرامون این موضوع زیاد شـود و ادیـب توانمنـد، ابوعثمـان عمـرو بـن بحـر 
نوشته و ایـن نظم القرآناز جمله کسانی است که در این زمینه کتابی به نام ق) معروف به "جاحظ"۲۵۵(م

).۱۰۶(رافعی، » کتاب اولین تألیف در این زمینه است
-ق) نسبت مـی۳۲۴زرکشی آغاز این علم را از قول شیخ ابوالحسن شهرابانی به "ابوبکر نیشابوری" (م

ت را آشکار ساخت  و مـا پـیش از او، از دیگـران آن را که در بغداد علم مناسباولین کسی«گوید: دهد و می
نشنیده بودیم، شیخ ابوبکر نیشابوری است، کسی که در زمینه شریعت وادبیات دانـش فراوانـی داشـت. در 

گفت: چرا این آیه در کنار فلان آیه قرار گرفته، حکمت قرار گـرفتن ای خوانده می شد، میمجلس هر گاه آیه
اطلاعی نسبت به علم مناسبات عیب لان سوره چیست، به دانشمندان بغداد به خاطر بیاین سوره در کنار ف

).۳۷(زرکشی، » کردها انتقاد میگرفت و از آنمی
ق) ۵۴۳بعد از ابوبکر نیشابوری، از جمله افرادی که به این موضوع توجه نشان دادنـد، ابـن عربـی (م 

هـا ای اسـت کـه معـانی آنهای قرآن با یکدیگر بـه گونـهآیهارتباط «است. او در این باره چنین گفته است: 
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بقره کار کـرد، سورههماهنگ و دارای ساختمانی منظمند و این دانش بزرگی است که جز یک نفر که در باره

ای را فراهم کرد ولی چـون حـاملان و مشـتاقانی بـرای آن کسی به آن نپرداخته است. خداوند برای ما زمینه
معنا یافتیم، بر آن مهر نهادیم و آن را بین خـود و خـدای خـود ردم را آراسته به صفات بیهوده و بینیافتیم و م

(همانجا).» گردانیمقرار دادیم و به خودش باز
مِفتاحُ الباب ق) در کتاب ۶۳۷های بعد، عالمانی همچون؛ ابو الحسن علی بن احمد حَرالی(مدر دوره

تناسُـب و جلال الدین سیوطی در کتاب التّفسیر الکَبیر، فخرالدّین رازی در لالمُقفَل علی فهَم القرآن المُنزَ 
وَر رَر فی تناسُب السُّ های قرآن پرداختند، امّا کسی کـه بعـدها مبنـای به موضوع تناسب بین آیات و سورهالدُّ

رر ه کتاب ق) بود ک۸۸۵تفسیر خود را تناسب بین آیات و سوره ها قرار دارد، برهان الدینی بقاعی (م نظم الدُّ
ور را نوشت. فی تَناسُب الآیات و السُّ

فـی ، سیّد قطب در کتاب المَناردر دوره معاصر نیز افرادی همچون؛ محمد عَبدُه و رشید رضا در تفسیر 
التّناسُـب ، احمـد ابوزیـد در کتـاب جواهر القرآن فی تناسب سورالقرآنعبدالله الغماری در ظلال القرآن،

مَباحـثُ فـی التّفسـیر ، مصـطفی مسـلم در کتـاب المیـزان، علاّمه طباطبـایی در تفسـیر فی القرآنالبَیانِیّ 
التمهید فی علوم القرآن، محمد هادی معرفت در کتاب نظم القرآن، عبدالعلی بازرگان در کتاب الموضوعی

اند. خته، به موضوع تناسب آیات و سوره ها پرداالنَّبأ العظیمو دکتر محمد الدرّاز در کتاب 

تناسب در لغت
"نَسَب" گرفته شده و معنـای وضـعی و حقیقـی آن، داشـتن قرابـت "تناسب" یا "مناسبت"، از ریشهواژه

به همین معنی به کار رفتـه قرآن کریمها است و در وپیوند خویشاوندی از طرف پدر یا مادر ویا هردوی آن
ـک و هو ا«فرماید: جا که خداوند متعال میاست، آن لّذی خَلَق مِن الماءِ بَشراً فَجَعَلَه نَسَباً و صِهراً وکـان ربُّ

).۵۴(فرقان/» قدیراً 
فُلانٌ یُناسِبُ فُلاناً فَهُو « های لغت نیزاین واژه به معنای حقیقی آن یعنی خویشاوند آمده است: در کتاب

).۱/۲۲۴دارد) (جوهری، (فلانی با فلانی نسبت دارد یعنی نزدیکی خویشاوندی » نَسیبُه أی قریبُه
-این واژه علاوه بر معنای وضعی و حقیقی، معنای مجازی وبلاغی نیز پیدا کرده است. زبیدی در ایـن

شـکلی گوید: "المناسبة أی المشاکلة". در اینجا واژه "مناسبت" در معنای مجـازی و بـه معنـای هـمباره می
سبٌ"  یعنی بین آن دو همانندی وجود دارد (زبیدی، شود "بین شیئین مناسبةٌ و تنااست، چون وقتی گفته می

۴/۲۶۵.(
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تناسب در اصطلاح  

های پیشین، بیشتر در معنای مجـازی آن و بـه عنـوان نـوعی از اصطلاح "تناسب" یا "مناسبت" در دوره
ژه به عنوان این واالنُّکَت فی إعجاز القرآنهای بلاغی به کار رفته است. به عنوان مثال در کتاب فنون و آرایه

مناسبت. نویسـنده دو کلمـه-۲مزاوجت -۱تجانس به دوگونه است: «است: نام یکی از انواع تجانس آمده
) برای"تجـانس مناسـبت" نمونـه ۱۲۸(توبـه/» ثُمّ انصرفُوا صَرفَ اللهُ قلوبَهم«"صرف" و "انصرف" را در آیه

).۹۹آورده است (خلف الله، 
بـرده خود، این واژه را برای نام یکی از انواع فنـون بـدیعی بـه کـارالقرآنبدیعابن أبی الإصبع در کتاب 

مناسـبت در الفـاظ ... . مناسـبت در -۲مناسبت در معـانی -۱گوید: "مناسبت دو گونه است: است و می
کـه دو واژه) ۱۰۳(انعـام/ » لاتُدرِکُهُ الأبصارُ و هـو یُـدرکُِ الأبصـار وهـو اللّطیـفُ الخَبیـرُ «معانی مانند آیه

» هو یُدرکُِ الأبصارَ «و » لاتُدرِکُه الأبصارُ «"لطیف"و"خبیر" در پایان آیه از نظر معنایی نه لفظی، با دو عبارت 
ای موزون و مقفّا یا موزون غیر مقفّا است و به مناسـبت مناسبت معنایی دارند. مناسبت لفظی، آوردن کلمه

).۱۳۳-۱۳۱ی الإصبع، شود (ابن أبناقص و مناسبت تامّ تقسیم می
گونـه ای از علوم قرآن یعنی علم مناسبت، اسم خـاص شـد و ایـنهای بعد برای شاخهاین واژه در دوره

شـود و بوسـیله آن ارزش علم مناسبت علمی شریف است که خردهـا بـا آن سـنجیده مـی«تعریف گردید: 
بین معانی موجود در جملات یک آیه آن مشخص می گردد و مفهوم آن پیوند و رابطه سخن وجایگاه گوینده

).۳۶(زرکشی، » و یا بین آیات یک سوره با یکدیگراست
با توجه به تعریف بالا، این علم به نوعی دارای مفهوم و کارکرد بلاغی شد و به همین خاطر، بقـاعی آن 

های ه آن علّتعلم مناسبت قرآن، علمی است که به وسیل«را راز بلاغت دانسته و در تعریف آن گفته است: 
ترتیب اجزای قرآن دانسته می شود و آن راز بلاغت است چون با تحقّق آن مفهـوم بلاغـت یعنـی مطابقـت 

).۱/۱۰بقاعی،  »(گردد.معانی با اقتضای حال محقق می

نامگذاري سوره و اسباب نزول آیات آن
) ۳۳آل عمـران/»(ل عِمرانَ علی العـالَمینَ إنّ الله اصطَفی آدمَ ونوحاً وآل اِبراهیمَ وآ«نام این سوره از آیه

آیـه، ۲۰۰گرفته شده و این نام در کلّ قرآن فقط یک بار آمده است. این سوره در مدینه نـازل شـده و شـامل 
گیرد. در روایـات معمـولا حرف است و تقریباً نزدیک به دو جزء از قرآن را در بر می۱۴۵۲۵کلمه و۳۴۸۰

قره آورده شده است که اشاره به تناسب معنایی و پیوند اغراض و مضامین این دو بنام این سوره در کنار سوره
مـوا البقـرة و آل «کند، آمده است:سوره دارد. در حدیثی که"یحیی بن نعیم" از پیامبر اکرم (ع) روایت می تعلَّ
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هما تأتیانِ یومَ القِیامة فی صُورة مَلکَینِ شَفیعَ  هما الزّهراونِ و إنَّ » ینِ لَـه جَـزاءً حتّـی یُـدخِلاه الجنّـةعمران فإنَّ

).۳/۵(ثعلبی، 
ها در آنآل عمران، اسباب نزول متفاوت و حتی متناقضی ذکر شده که پرداختن به همهبرای آیات سوره

، شـأن نـزول تفسیر طبریکنیم. در ها اشاره میگنجد و فقط به برخی از مهمترین آناین گفتار نمیحوصله
این سوره درباره نفی الوهیّت از غیر خداوند و حجّتی برای گروه مسیحیان نجران یمن دانسته آغازین آیه۸۳

آمـده البدایةوالنهایـة). در کتـاب ۲/۲۰۸عیسی(ع) با پیامبر (ص) اختلاف داشتند (طبری، شده که درباره
). سـیوطی ۴/۱۹۷جنگ احد نـازل شـد (ابـن کثیـر،آل عمران در بارهاز سوره۱۷۹تا ۱۲۱است که آیات 

"نجاشی" پادشاه حبشه است، از جمله آیاتی که درباره۱۹۹پایانی این سوره به جز آیهمعتقد است که ده آیه
).   ۱/۹۸اند (سیوطی، است که سبب نزول ندارند و در شب نازل شده

آغـازین اد آیهکند که با یک جا نازل شدن بیش از هشتمواردی را ذکر میاسباب نزولواحدی در کتاب 
(آل » شَهِدَ اللهُ أنّه لاإلهَ إلاّ هو و المَلائکـة و اولـوا العِلـم«این سوره مغایرت دارد،  به عنوان مثال درباره آیه

زمانی که پیامبر (ص)وارد مدینه شدند، دو نفر یهـودی «گوید: کند و می) از قول "کلبی" نقل می۱۸عمران/ 
» هـا نـازل شـداب خدا از آن حضرت پرسـیدند کـه ایـن آیـه در جـواب آنترین شهادت در کتبزرگدرباره

).۶۷(واحدی، 
این آیه وقتـی «) از ابن عباس روایت شده که: ۲۷(آل عمران/» قُلِ اللّهُمَّ مالکَ المُلک....«آیهدرباره

ان و یهودیـان گفتنـد: فتح روم و فـارس را دادنـد، منافقـپیامبر (ص) مکه را فتح کردند و به امّت خود وعده
خواهد ملـک فـارس و روم را بگیـرد و ایـن آیـه در هیهات هیهات! محمد به مکه و مدینه بسنده نکرده و می

).۶۸ها نازل شد(همو، جواب آن
مسـیحیان نجـران نـازل ، در مورد قضیّه۸۱تا۵۸فقط آیات«ابوالحسن واحدی نیشابوری معتقد بود که 

مسـیحیان نجـران نـازل در مورد قضـیّه۸۱تا ۷۹آیه«کند که طی نقل می)، ولی سیو۵۱(همو،» شده است
ــه ــده و آی ــایش ــاره۷۷و۷۳، ۶۸، ۶۷ه ــه، درب ــان و توطئ ــارهآنیهودی ــا درب ــده ــازل ش ــلمانان ن » مس

ل ما أُنزِل من آل عمران: هذا بیانٌ للنّاس «). از سعید بن جبیر روایت شده که ۵۹-۵۸ق، ۱۴۳۱(سیوطی، أوَّ
قینَ ثُمَّ أُنزِلت بقیّتُها یومَ أُحُدو هدیً  ).۱/۳۵ق، ۱۳۹۸(سیوطی،» و مَوعِظة لِلمتَّ

که با توجه به این«کند: این سوره و موضوع مباهله چنین استدلال می۶۱زمان نزول آیهابن کثیر درباره
هـا را ص) دسـت آنقدر بزرگ شده بودند که پیامبر () آنع) وامام حسین (عدر موضوع مباهله امام حسن (

هـای سـوم توانـد موضـوع مباهلـه در قبـل از سـالگرفته و به همراه خود برای مباهله بیرون برده است، نمی
) با حضرت فاطمه (س) در سال دوم هجـری بـوده عوچهارم هجری بوده باشد، چرا که ازدواج امام علی (
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).۴/۱۶۱(ابن کثیر، » است

جریـان «به نقل از ابن اثیر سال دهم هجری دانسته شده اسـت: زمان مباهله أحسن الحدیثدر تفسیر 
ذی ۲۴تصـریح کـرده، در سـال دهـم هجـری واقـع شـده و آن روز تاریخ کاملکه ابن اثیر درمباهله چنان

الحجه، شش روز بعد از جریان مقدس غدیر خم است و از عمر آن حضرت فقط دو ماه و چهار روز بـاقی 
).۲/۹۷(قُرَشی، » مانده بود

آل عمران  تناسب معنایی آیات سوره
تناسب آیات این سـوره اختلاف در اسباب نزول آیات این سوره باعث شده است که پژوهشگران درباره

پیوسته و گروهی آیات آن را گسسـته و هم های متفاوتی داشته باشند، گروهی آن را کاملا منسجم و بهدیدگاه
باره اعتقاد خود را چنین بیان داشته اسـت: ال عزّالدّین بن عبد السّلام در اینبدون تناسب بدانند. به عنوان مث

هم شرط است که در یک امر واحد باشد ولی اگـر اسـباب نـزول مختلـف باشـند، دادن آیات بهدر ارتباط «
نـازل ارتباط آیات به یکدیگر جایز نیست.... قرآن در بیست و اندی سال به خاطر حوادث و وقایع گوناگون 

).۳۸(زرکشی، » نمایدشد و در این صورت ارتباط آیات با یکدیگر نیکو نمی
دانند، این سوره را آن قدر هماهنگ هایی که آیات قرآن را بیگانه از هم میعلاّمه طباطبایی بر خلاف آن

حتمـال ایـن ا«گویـد: آیات آن یک جا نازل شده باشد؛ لـذا مـیدهد همهداند که احتمال میو منسجم می
کـه آیـاتش کـه ش یکباره نازل شده باشـد بـرای ایـناآل عمران همهرسد که سورهخیلی به ذهن نزدیک می

هـم اسـت و پیوستگی و انسجام دارد واز اوّل تا به آخر متناسب بـادویست آیه است، ظهوری روشن در بهم
).۳/۴(طباطبایی، » باشندها به هم مرتبط میاغراض آنپیداست که همه

شـود و بـه فهـم درست است که دانستن اسباب نزول باعث برطرف شدن اشکال و ابهـام از آیـات مـی
کند و حتی برخی مفسران شناخت وجه تناسب آیات را منوط به آگاهی از سبب معنای آیات قرآن کمک می

انـد: گفتـهو )، امّا برخی این موضوع را در علم مناسبت شرط ندانسـته۱۵۰دانند (صبحی صالح، نزول می
دادن آیـه در جـایی اسـت کـه بـا آن در مناسبت، اسباب نزول شرط نیست چون مقصود از مناسبت، قرار «

ها نازل می شوند و پیامبر (ص) برحسب تعلیمات خداوند و تناسب داشته باشد. آیات بر حسب اسباب آن
).۳۰(زرکشی، » دهدها را در جای مناسب خود قرار میتوقیف آن حضرت، آن

های بین آیات و عبارات متن سوره را جستجو کنیم تا وحـدت بایست ربط دهندهبرای اثبات تناسب می
هـا یـا متن که هدف وغایت این دانش است، روشن گردد. بلاغت شناسان و قرآن پژوهان برای ربط جملـه

د هنری و بلاغی و تشکیل اند که باعث پیونهایی را در دانش مناسبت قائل شدهعبارات یک متن، ربط دهنده
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البرهان فی علوم القرآنگردند. به عنوان مثال در کتاب یک موقعیت هندسی و استواری از ساختمان متن می

مورد نظراز قبیل؛ رابط عام مرجع مناسبت به یک معنای رابط بین دو مسأله«در این رابطه چنین آمده است: 
دیگر ارتباطات مانند تلازم ذهنـی، سـبب و مسـبّب، علّـت و یا خاص، عقلی یا حسّی یا خیالی و وهمی و 

(همـو، » گـرددمـیمعلول ، دو نظیر، دو متضاد و یا تلازم خارجی مانند ترتیب بر حسب وجود خارجی بر 
۳۶  .(

شود و آل عمران متنی است که در ساختمان آن سه بخش مقدمه، بدنه و خاتمه به وضوح دیده میسوره
رسـانند، هرچنـد مطالـب و مضـامین اند و پیـام واحـدی را مـیریزی شدهطراحی و پیبا دقت و استواری

هـای قـرآن، متعددی در آن وجود دارند؛ مضامینی همچون اثبات یگانگی و قیّومیّت خداوند، تبیین ویژگی
تبیین آیین توحیدی حضرت ابراهیم (ع) و حضرت عیسی(ع) و بیان ویژگی هـای اهـل کتـاب و انحرافـات 

ها، تبیین صحیح آیین اسلام، تبیین حوادث دوجنگ بدر و احد، موضوع ربا، بحث حج، امربه معروف و آن
خـواهی و غیـره، از مـواردی کار خیرو انفاق، ترغیب به صبر، تقوا و اتحاد، نهی از منکر و حبّ دنیا و زیاده

ها اشاره شده است.است که در این سوره به آن
ز نظر سبک چینش موضوعات و مفاهیم، تقسیم بندی محتوا و نظم آیـات آن با تأمل درآیات این سوره ا

نـاتٍ و مَـثَلاً «گونه گفت که آیات این سوره، شرح و تفصیل مفهوم آیهتوان اینمی و لَقَد أنزَلنا إلیکم آیاتٍ مُبَیِّ
ذین خَلَوا مِن قبلِکم و مَوعِظةً للمتّقینَ  -مـوازی بـه ایـن مهـم مـی) است که در دو بخـش ۳۴(نور: » مِن الَّ

دهنـد و آیـات بخـش دوم، را توضیح مـی» و لقد أنزلنا ... مِن قبلکم«پردازند؛ آیات بخش نخست، عبارت 
-را برعهده دارند که بر اساس یک هدف و غرض خاص، کنـار هـم قـرار» موعظة للمتّقین«شرح و تفصیل 

اند.گرفته
پردازنـد، اثبـات وحـدانیت و قیّومیّـت آن میهدف و محور اساسی که مطالب و مضامین این سوره به

ها به پذیرش این اصل و تشویق مؤمنان به پایداری در این راه برای رسیدن خداوند در هستی و دعوت انسان
به رستگاری و جاودانگی است، موضوعی که پیامبر اسلام (ص) نیز از همان آغاز بعثـت، اسـاس رسـالت 

اده بود. در روایات آمده است که آن حضرت در آغاز رسالت در مکّـه، تنهـا خود و دین اسلام را بر آن قرار د
) و بـه ۳/۵۵(ابـن کثیـر، » یا ایّها النّاسُ! قولوا لا إلـهَ إلاّ اللـه تُفلِحُـوا«تقاضایی که از مردم داشت این بود: 

ب شـد، خاطر همین مضمون عالی و شریف است که از طرف پیامبر(ص) این سوره به "تـاج القـرآن" ملقّـ
).۴/۲۰۰(بقاعی، » لکلِّ شیءٍ تاجٌ و تاجُ القرآنِ سورةُ آل عِمران«آنجا که فرمود: 

ها و معانی آیـات سـوره، تأمّـل و دقـت های کلیدی، فراوانی آننظر نگارنده بر این است که اگر در واژه
ای کـه گـویی نـهگردد؛ بـه گوها روشن و آشکار میکنیم، پیوستگی و تناسب معنای و وحدت موضوعی آن
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اسـت و گـزینش و چیـنش » قُولوا لا إله إلاّ اللهُ تُفلِحوا«تمام آیات این سوره، شرح و تفصیل همین عبارت 

در پایان سوره به همین منظور بوده است. » تُفلحون«در آغاز سوره و واژه» الله لاإله إلاّ هو«عبارت 
یابیم آیات این سوره از نظر سـاختار مید که درشوپیوستگی و هماهنگی معنایی زمانی بهتر روشن می

نخست این سوره یعنی صد اند،آیات نیمهمعنایی، هنرمندانه به دو بخش کاملا موازی و متوازن تقسیم شده
پـردازد و وحدانیت و قیمومیّت خداوند و معنادار بودن هستی میاول آن، به تعلیم و تبیین حقایقی دربارهآیه

-آنمنحرفان اهل کتاب و تسلیم همه جانبهبه ویژههااین بخش تعدیل اندیشه و سلوک انسانهدف متن در

"الله"، بار لفظ جلاله۲۱۱، اظهار » لا إله إلاّ الله«ها نسبت به این اصل است. این موضوع از تکرار عبارت 
-جسید صفت "قیّوم" با ذکر نمونه"اسلام" به معنای تسلیم، توضیح و تکثرت مفاهیم و مضامین پیرامون واژه

گردد.ها و موارد عینی و حسّی از این واژه، آشکار و استنباط می
آیات بخش دوم با استفاده از اسلوب هنری و بلاغی تقابـل سـازی مفـاهیم، بـا بخـش نخسـت پیونـد 

پرداخـت، در شخصیتی اهل کتاب مـیهای اند؛ چرا که بر عکس بخش نخست که به ترسیم ویژگیخورده
ها به پایداری و ثبات قـدم در راه این بخش به تبیین اندیشه و سلوک و ترسیم شخصیت مؤمنان و تشویق آن

هـای ها بـرای گذشـتن از جـان و مـال و مبـارزه بـا خـواهشایمان به خداوند یکتا و شجاعت بخشی به آن
پردازد؛ لذا دو ویژگـی "صـبر و تقـوا" اسـاس و د دارند، مینفسانی، چیزی که غیر مؤمنان به آن گرایش شدی

هـا « ها و عبـارات اند. فراوانی واژهمحور مطالب آیات این بخش است که مؤمنان به آن ترغیب گردیده یـا أیُّ
قـوا، تَـأمُرونَ، تَنهَـون، یُسـارِعُونَ فـی الخَیـراتِ، أطِ  قوا،اِصبروا، اِعتصموا، لا تفرَّ یعُـوا اللـه و الّذین آمَنوا، اِتَّ

با، لا تَهِنُوا، رابِطُوا، تُفلِحُونَ و  کُلوا الرِّ سولَ، یُنفِقون، لا تأ ، مؤیّد همین موضوع است....»الرَّ

بخش نخست: شرح و تبیین وحدانیت و قیومیت خداوند
یّوم"که اجمال و تفصیل، به تبیین و شرح دو صفت "حیّ" و "قدر این سوره با سبک و شیوه۳۲تا ۱آیات 

عوامل بسـت و پیونـد آیـات در پردازند و دربارهتمام صفات ذاتی و افعالی خداوند هستند، میدر بر دارنده
لَ علیک الکتابَ «این بخش باید گفت که عبارت  سوم از نظر نحوی خبر و گزاره برای عبارت در آغاز آیه» نزَّ

وم« دوم و سـوم پیونـد اسـتوارو آید و لذا بـین آیـه) به حساب می۲(آل عمران/» الله لا إله إلاّ هو الحیُّ القیُّ
همتای زنده و قیّوم، این کتاب را رساند که خداوند بیمحکمی برقرار است؛ چرا که هر دو آیه این معنا را می

.بر تو نازل کرده است
وراةَ و الإنجیلَ مِن قبلُ هُدًی لِلنّ «پیوند این بخش با جملات بعدی  با حرف » اسِ و أنزَلَ القرآنوأنزَلَ التَّ

ها آشکاراست و در مجموع به عنوان مقدمه یا دلالت اجمـالی عطف "و" است وپیوستگی معنایی نیز در آن
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إنّ الّذین کفروا بآیاتِ اللّهِ لَهم عذابٌ شـدیدٌ و اللـهُ عزیـزٌ ذو «بر تمام مطالب سوره است؛ امّا پیوند عبارت 

های هنری مورد بررسی قرار داد و بـرای بلاغی و ابزارات پیشین را باید از جنبه) با عبار۴(آل عمران/» انتقام
سـازی دو یـا چنـد معنـای آن موارد مقدر و پنهان را در نظر گرفت. ابزار بلاغی استفاده شده در اینجا، تقابل

متضاد است.
این سؤال مقدر است که اگـر این آیه جواب«گوید: ارتباط این آیه با آیات پیش از خود میبقاعی درباره
ها بعـد از ذکـر فرقـان ها کافر شد چه برخوردی با او خواهد شد؟ ذکر کافران و عذاب آنکسی نسبت به آن

(بقاعی، » گرددها در راه حق میچقدر زیبا و نیکو است؛ چون باعث قوت دل و شادی مؤمنان و پایداری آن
۴/۲۱۵.(

هـایی از هنر بلاغی اجمال و سپس شرح و تفصیل، بـه بیـان مصـداقبا استفاده از۹آیات بعدی تا آیه
پردازد و چون صفت قیمومیّت یک صفت جامع برای خداوند است که ها میقیمومیّت خداوند و تشریح آن

هـا از ضـروریات سـخن بلیـغ شود، تفصیل و شرح آن با ذکر نمونـههم رحمت و هم نقمت اورا شامل می
نَـزّلَ، لا «هـای سخن آشکار شده و هیچ ابهامی در آن نباشد، لذا در این آیـات واژهاست تا منظور و مفهوم 

رکم،أنزَلَ، لاتُزِغ، جامِعُ النّاس و لایُخلِفُوا و  های از صفت قیّومیّـت خداونـد ، مصداق...»یَخفَی عَلَیه، یُصَوِّ
اند.هستند که از باب توسعه و گسترش سخن آورده شده

مالـکَ المُلـک، تُـؤتی «من اینکه چند مصداق دیگراز قیّومیّت خداوند، همچون ض۳۲تا ۱۰در آیات 
رُ، یُحبِبُ و لا یُحـ ، تُولِجُ و تُخرِجُ، تَرزُق، یَعلَم،یُحذِّ ن تَشاء، تُعِزُّ و تُذِلُّ بُّ المُلک مَن تَشاء، تَنزَع المُلک مِمَّ

شـود تـا ن نسبت به آیات خداوند پرداخته مـیگردد، به تبیین و تشریح حالات مؤمنان و کافراذکر می...» و 
وسیله مؤمنان را از نزدیک شـدن بـه ها و رفتارهای کافران را بشناساند و بدینها، گرایشکه پندارها، نیّتاین
رکُم :«ها و دوست گرفتنشان برحذر دارد آن خِذ المُؤمنونَ الکافرینَ أولیاءَ مِـن دُونِ المـؤمنینَ .... یُحـذِّ لا یتَّ
).۲۸(آل عمران/» لهُ نفسَه و إلی اللهِ المَصیرُ ال

گاهاز آن کردن مؤمنان از وضعیّت کافران در دنیا و آخـرت اسـت، جا که قصد آیات فوق بیشتر تعلیم و آ
وضعیّتشـان در ها دربـارهبیشتر از کافران و تمایلات دنیوی و اعراضشان از پذیرش کتاب خدا و خیالات آن

آیات این بخش، فعل امری"قُل" خطاب به پیامبر(ص) است کـه دهندهابط و پیوندگوید. رآخرت سخن می
از هـا سـخن از مؤمنـان و کـافران اسـت، عـلاوه بـر اسـتفادهآنهشت بار تکرار شده است و چون در همه

اده شـده هـا اسـتفکار بلاغی تقابل نیز برای پیوند آنوابزارهای دستوری و نحوی برای ارتباط آیات، از ساز
است.

سازی نیز برای پیوند استفاده شده است که دانشمندان علـم تناسـب در کنار تقابل معنایی، از هنر نظیره
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گویـد: انـد. زرکشـی در ایـن بـاره مـیشمار آوردهای خردمندانه در بیان مطلب و رساندن معنا بهآن را شیوه

رابط و دلیلی برای اتّصال دو آیه پیدا کـرد کـه از اند که در این صورت باید گاهی دو آیه به هم عطف نشده«
ها قراین معنوی یعنی آمیختگی معنایی است که بر عکس عطف بـا حـروف کـه آمیختگـی لفظـی آنجمله

سازی است کـه از روش خردمنـدان کار "تنظیر" یعنی نظیرهواست، هست و یکی از اسباب این پیوند، ساز
).۴۵(زرکشی، » ین پیوند حرف "ک" تشبیه استآید و ابزار لفظی ابه حساب می

إنِّ الذین کفروا لن تُغنِیَ عنهم أموالُهم و «اند: این سوره به این شیوه با هم پیوند داده شده۱۱و ۱۰آیات 
ذینَ مِن قَبلِهم کَذّبوا بِآ یاتنا فَأخَذَهم اللهُ لا أولادُهم مِن اللهِ شیئاً و أولئک هُم وَقُود النّارِ کَدَأبِ آلِ فِرعَونَ و الَّ

).۱۱-۱۰(آل عمران/» بِذُنُوبِهم و اللهُ شدیدُ العِقابِ 
آیات در این بخش بیان علت و معلول است که در آن ابتدا معلـول تبیـین دهندههای پیوندیکی از شیوه

طفی بـین خورند با اینکه حرف عگردد و بدین وسیله دو آیه به هم پیوند میشود و سپس علت آن ذکر میمی
آن دو "ذلک" ابزار پیونـد دهنـدهپردازند، واژهزیر که به بیان علت و معلول میها وجود ندارد. مثلا دو آیهآن

ألَم تَرَ إلی الّذینَ أُوتوا نصیباً مِن الکتاب یُدعَون ألی کتاب الله لِیَحکُمَ بَینَهم ثُمَ یَتولّی فریقٌ مِـنهم و :«است 
هُم فـی دیـنِهم مـا کـانوا یَفتَـرونَ هم مُعرضونَ ذلک بِأنَّ  نا النّارُ إلاّ أیّاماً معدوداتٍ و غَـرَّ آل »(هم قالوا لَن تَمسَّ

و مـثلاً مِـن «پیوسته است و مصـداق آیـهبه هماین سوره یک مجموعه۶۳تا ۳۳) . آیات ۲۴، ۲۳عمران/ 
ذین خَلَوا مِن قبلِکم ی از سرگذشت پیامبران پیشین و خـانوادههایی ) هستند؛ چون به ذکر نمونه۳۴(نور/» الَّ

ها بـا غـرض اصـلی ایـن سـوره آنپردازد که داستان همهها از حضرت آدم (ع)تا حضرت عیسی(ع) میآن
یعنی تبیین وحدانیّت و قیّومیّت خداوند مرتبط هستند. 

(آل » نَ علــی العــالمینَ إنَّ اللــهَ اصــطفی آدمَ و نوحــاً و آلَ إبــراهیم وآلَ عِمــرا«"إصــطفی"، در آیــه واژه
هـم منسجم و متناسب باچه این آیات را یک مجموعهکند. آن) قیومیّت خداوند یکتا را اثبات می۳۳عمران/

ها پیرامون غرض اصـلی سـوره و مصـداقی بـرای وحـدانیّت و قیّومیـت آنکند این است که همهاعلام می
ها و ادیان آسمانی گذشته یبی برای تعلیم درست آیینهای غها را خبرخداوندند، چه آنجا که این سرگذشت

هـا خبـر نـدارد، ) وحی کرده است و کسی دیگر از آنصشمارد که به پیامبر اسلام، حضرت محمّد(بر می
هم یَکفُـلُ مـریمَ و ماکنـتَ «مانند آیه ذلک مِن أنباء الغیب نُوحیه إلیک و ما کنتَ لدیهم إذ یُلقون أقلامَهم أیُّ
هـای درسـت و صـادق ها و سرگذشتها را داستان) و چه آنجا که این۴۴(آل عمران/» ذ یَختَصِمونَ لدیهِم إ

إنّ هذا لَهو القَصَصُ الحـقّ و «کنند، مانند کند که حقیقت یکتایی و قیّومیّت خداوند را اثبات میمعرفی می
هـا خواهد این) و از پیامبر (ص)و مؤمنان می۶۲ن/(آل عمرا» ما مِن إلهٍ إلاّ اللهُ و إنَّ اللهَ لَهوَ العزیزُ الحکیمُ 

را علم حقیقی بدانند و هرگونه شک و تردید را در ایـن زمینـه از خـود دور سـازند و فریـب پنـدارها و دروغ 
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ـک فیـه مِـن بَعـدِ مـا «های اهل کتاب را نخورند: پردازی کَ فلا تَکُن مِن المُمتَرینَ فَمَـن حاجَّ الحقُّ مِن ربِّ

العِلم فقُل تَعالَوا ندعُ أبناءَنا و أبناءَکم و نِساءَنا و نِساءَکم و أنفُسَـنا و أنفسَـکم ثُـمَّ نَبتهِـل فَنَجعَـل جاءَک مِن
).۶۱-۶۰(آل عمران/ » لَعنتَ اللهِ علی الکاذبینَ 

" و ... کـه از ابزارهـای  آیات این مجموعه علاوه بر حروف ربط رایـج در زبـان همچـون "واو، فـاء، ثُـمَّ
گاه، بـرای ربـط و پیونـد هنـری "إذ" به معنای آنهایی همچون واژهدهندهدی آشکار در زبانند، از پیوند پیون

ها، نمونه و مثالی از یـک مجموعـهها و خبرها به یکدیگراستفاده شده و هر کدام از آنها، داستانسرگذشت
ها با یکدیگر واضـح هماهنگی و تناسب آناند. در این صورت، هم یعنی "أنباء الغیب" بیان گردیدهمرتبط به

و آشکار است.
اند کـه چـون در راسـتای در مجموع پنج داستان و خبر مهم در رابطه با "آل عمران" دراین قسمت آمده

اند، با محتوا و غـرض اصـلی سـوره تناسـب دارنـد؛ داسـتان مـادر اثبات وحدانیت و قیّومیت خداوند آمده
فّـل او توسـط زکریّـا (ع)، داسـتان حضـرت مـریم و فرزنـدش حضـرت حضرت مـریم (س)، داسـتان تک

"إذ" در ابتدای هر ها، واژهعیسی(ع) و داستان مباهله که علاوه بر پیوند معنایی و همانندی موضوعی بین آن
اللـه یـا إذ قالت اِمرأة عِمرانَ... ، و إذ قالت الملائکة یا مـریمُ...،إذ قـال «هاست آندهندهمورد رابط و پیوند

).۳۵،۴۲،۵۵(آل عمران/» عیسی...
های فکری و رفتاری نادرست و غیر حقیقی اهـل کتـاب و این سوره به بررسی ویژگی۹۹تا ۶۳آیات 

ه میدیگر کافران و مشرکان در گذشته و حال می کنیم، پردازد. وقتی به سیاق و سبک آیات این مجموعه توجُّ
کتاب دسته بندی شده و هر مجموعه با فعـل امـر "قُـل" خطـاب بـه پیـامبر بینیم افکار و رفتار غلط اهل می

هـا بـا آن(ص) و عبارت "یا أهل الکتاب" خطاب به یهودیان و مسیحیان آغاز شده است که محتـوای همـه
غرض اصلی سوره یعنی آموزش علم حقیقی نسبت به وحدانیت خداوند متعال و دعوت به پرستش خـدای 

» قـل یـا أهـلَ الکتـاب«ها نیز همین عبارت با هم کاملا پیوند دارند و عامل پیوند بین آنیگانه، متناسبند و
است.

ون و ما تُنفقوا مِن شَیءٍ فإنَّ اللهَ بِه علیمٌ «، ارتباط آیهالمیزاندر تفسیر  » لَن تَنالوا البرّحتّی تُنفِقوا مِمّا تُحِبُّ
ارتباط این آیه بـا «دانسته شده و در توجیه آن آمده است: ) در این سوره با دیگر آیات ضعیف ۹۲(آل عمران/

ها نیسـت، نـازل ما قبلش واضح و روشن نیست، ممکن هم هست در ضمن آیاتی که تردیدی در ارتباط آن
شده باشد چون تاریخ آنها نزول با هم متفاوت است، لذا توجیهات دیگر مفسران بیهـوده اسـت و اتصـالی 

).۳/۵۳۲(طباطبایی، » یات دارای ارتباطی روشنندآوجود ندارد، ولی بقیه
رراما بقاعی در تفسیر  در ایـن «گویـد: داند وچنین میاین آیه را با آیات پیش از خود مرتبط مینظم الدُّ
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-پردازد که با آن حالـت مـیها میآیه خداوند بعد از پایان داستان کافران لجوج به بیان حالتی از حالات آن

هـا دهد و به راهنمـایی آنها نشان مینجات دهند لذا راه درست نجات را قبل از مردن به آنخواهند خود را 
ها تمام کرده باشد و دیگر ادّعا نکنند چرا به ما یـاد ندادیـد کـه چـه کارهـایی را پردازد تا حجّت را بر آنمی

).۵/۱(بقاعی، » انجام دهیم

بخش دوم: انگیزش براي پایداري در راه ایمان
وحـدانیّت و در بخش نخست دیدیم که غرض اصلی آیات آن، آگاهی بخشی و دعوت به تعقّل در باره

ها واستفاده از روش پنـد و قیّومیّت خداوند و پذیرش آن بود. خداوند از طریق استدلال و برهان، ذکر نمونه
پنـدار و رفتـار منکـران و ی خود پرداخت و غلط بـودنهاعلم حقیقی و اثبات این ویژگینصیحت، به ارائه

نّا لکم الآیاتِ إن کُنتُم تَعقِلُون« کرد مشرکان را در این زمینه تبیین ) و بر اساس سـنّت ۱۱۸(آل عمران/» قد بَیَّ
گردانید، باید به حال خود رهـا شـده و بـه خداونـد سـپرده الهی اگر کسی این دعوت را نپذیرفت و از آن رو

یینَ أَأَسلَمتم فإن أسلَموا فقد إهتدَوا «فرماید: شود؛ چرا که خودش در قرآن می ذین أُوتوا الکتابَ و الأُمِّ قُل لِلَّ
ما علیک البلاغُ و الله بصیرٌ بالعِباد وا فإنَّ )، امّا خداوند مؤمنـان را ماننـد کـافران بـه ۲۰(آل عمران/» وإن تولَّ

گردید، به تربیـت و پـرورش طیّب مشخصسازد بلکه وقتی دانایان از نادانان و خبیث از حال خود رها نمی
لَقَـد مَـنَّ اللـه علـی «پـردازد کـه دانایان و راهنمایی و حفاظت آن ها از خطر انحراف و نیرنگ کـافران مـی

مهم الکتابَ و الحِکمَة و إن کـانُوا یهم و یُعلِّ المُؤمِنینَ إذ بَعَثَ فیهم رَسُولاً مِن أنفُسِهم یَتلُوا عَلیهم آیاتِه و یُزکِّ
).۱۶۴(آل عمران/ » مِن قبلُ لَفِی ضَلالٍ مُبینٍ 

قینَ «توانند مصداق و تفصیل عبارت آیات بخش دوم این سوره می باشند؛ چرا که هـم از » مَوعِظة لِلمُتَّ
پرست و تقویت روحی و روانی نظر محتوا و هم از نظر سبک و سیاق، پیرامون توجه خداوند به مؤمنان یکتا

دارد و به کسـب فـلاح و ها را از نیرنگ کافران و انحراف از راه درست باز میراهکار، آنئهآنان است و با ارا
کند. رستگاری تشویق می

روی سخن از اهل کتاب بـه شناختی، پیوند این بخش با بخش قبلی تغییر، از نقطه نظر هنری و زیبایی
ها الّذینَ آمنوا«مؤمنان با عبارت  روی اهل کتاب در اندیشه و رفتار در مؤمنان از دنبالهو برحذر داشتن » یا أیُّ

امور مختلف است. به عبارت دیگر مجموعه آیات این بخـش، بعـد جدیـدی را مطـرح کـرده و بـه ترسـیم 
شخصیت مؤمنان در مقابل ترسیم شخصیت اهل کتاب پرداخته است که توازن و توازی هندسی بسیار زیبا 

کرده است.را در ساختار معماری سوره ایجاد 
تقسـیم ۲۰۰تـا۱۸۷و ۱۸۶تـا ۱۲۱؛ ۱۲۰تا۱۰۰توان به سه مجموعه یعنی آیات آیات این بخش را می
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، مؤمنان از پیروی کردن و دوستی با برخی از اهل کتـاب کـه منکـر ۱۲۰تا ۱۰۰در مجموعه آیات -۱کرد. 

صـورت عمـل بـه آن باعـث شـود کـه درها راهکـاری ارائـه مـیبه آنشوند واند، نهی میآیات الهی شده
گردد.هدایتشان به راه راست و سعادت در زندگی دنیوی و ورود به بهشت و رستگاری اخروی  می

اند، همگی مواردی هستند که بـه شـجاعت و قـوت دل مواردی که در این مجموعه کنار هم قرار گرفته
-کنند. واژهاساس این راهکار تشویق میانجامد ومؤمنان را به عمل بر مؤمنان و ثبات قدم در آیین اسلام می

قوا، کُنتُم خَیرَأمّة، لَن یَضُرّوکم، ضُـرِبَت «ها و عبارات  لا تُطِیعوا، کَیف تَکفُرون، واعتَصِموا بِحَبلِ الله، لاتَفَرَّ
قوا د.همگی بر ایجاد شجاعت، قوّت دل و دور کردن ترس و دودلی دلالت دارن» عَلیهم الذّلّة، تَصبِروا و تَتَّ

اهـل کتـاب و ترسـیم مصـیر ابزار بلاغی تقابل معنایی دو مفهوم تبیین مصیر دنیوی ناچیز و تباه کننـده
هـا بـر سـر دو بخش است. در آیات قبـل صـحبت از کـافران و مجادلـه بـا آندهندهاخروی مؤمنان، پیوند

هـا هـا متوجـه آنخطابانحرافات، دروغ پردازی و دعوتشان به پذیرش حقیقت بود و به همین خاطر همه
هـای ناپسـند اهـل آوری و برشمردن ویژگـیبود، ولی در این آیات خطاب متوجه مؤمنان است و فقط با یاد

شوند.      ها برحذر داشته میکتاب، مؤمنان از آن ویژگی
-، مـیهـا افتـادهای مسلمانان و اتفاقاتی کـه در آن، به تبیین دو نمونه از جنگ۱۸۶تا۱۲۱در آیات -۲

پردازد. اشاره به جنگ "بدر" که مسلمانان در آن پیروز شدند برای ایجاد شجاعت و اطمینان بخشی از یاری 
کند و در دیگری های سخت است و برای همین به دلایل پیروزی مسلمانان در آن اشاره میخداوند در زمان

ها سازی روحیه مسلمانان و تشویق آنگیرد و به بازجنگ "اُحد"و دلایل شکست در آن مورد بررسی قرار می
پردازد. این آیات با ابزار زبانی "إذ" به آیـات پـیش از خـود ها شد، میبه پرهیز از آنچه که باعث شکست آن

و إذ غَـدوتَ مِـن أهلِـک تُبـوئُ «اند که بخشی از توضیح و تبیین اخبـار غیبـی بـرای پیامبرنـد پیوند خورده
).۱۲۱(آل عمران/ » الِ و اللهُ سمیعٌ علیمٌ المُؤمِنینَ مَقاعِد لِلقِت

اند؛ چون بـه عنـوان نمونـه و مثـال بـرای بازسـازی از نظر ارتباط معنایی، این آیات با آیات قبلی مرتبط
اند. واکاوی حوادث پیش آمده برای مسـلمانان در کنـار روحیه و ایجاد شجاعت و قوّت دل در مؤمنان آمده

آوری کننـدهگردد و یادها میهای الهی در همه دورانن قلبی آنان از ثبات سنتاخبار پیشینیان باعث اطمینا
های راه خداوند و تقوا داشتن در همه حال و ایفـای عهـد و سنّت ثابت الهی یعنی بردباری نسبت به سختی

کـم و لَقَد نَصَرکُم اللُه بِبَدر و أنتُم أذِ «به دنبال آن امداد الهی و پیروزی و رستگاری است  قوا اللَـه لعلَّ لّـة فـاتَّ
قوا و یَأتُوکم مِن فَورِهم هذا یُمدِدکُم....  ).۱۲۳(آل عمران/» تَشکُرون .....بَلَی إن تَصبِروا و تتَّ

کند که به پیـروزی چیزهایی صحبت میاین مجموعه آیات چون همگی پیرامون جنگ احدند و درباره
امد، از نظر پیوستگی گویی یک خبر و یک آیه اند وتنها آیـهانجدر جنگ در راه خدا یا به شکست در آن می
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کلوا الرّبا أضعافاً مُضاعَفة «مربوط به "ربا" یعنی  ) اسـت کـه در ۱۳۰(آل عمـران/...» یا أیّها الذینَ آمنوا لاتأ

دانـد و مـیبینانه با دیگر آیات، بیگانه به نظر می رسد امّا "بقاعی" این آیه را با دیگر آیـات مـرتبطنگاه ظاهر
قبلی مطرح شد، شاید این دو صفت باعث هتک حرمت و چون دو صفت "غفور و رحیم" در آیه«گوید: می

-کردن سنگر از طرف تیـرپیروی از شهوات گردد و چون بزرگترین عامل خواری و شکست جنگ احد، رها 

با یعنی زیاده خواهی که چون اقبال کرد که رخواهی بود، اقتضا میآوری غنایم و زیادهاندازان به منظور جمع
گردد و شکست و زیان را به دنبال دارد و همین طور چون تـرک آن، تمرکـز به آن باعث اعراض از آخرت می

ثبات قدم و شجاعت و استواری در راه دین آیات که دربارهاراده و قوّت دل برای مؤمنان به دنبال دارد، با بقیه
). ۶۴-۵/۶۳(بقاعی،» است، تناسب دارد

کند که خـدا ، ابتدا به یکی دیگر از خبر های غیبی در باره اهل کتاب اشاره می۱۹۹تا۱۸۷در آیات -۳
کردند و کتاب خـدا را ها این پیمان را نقضها پیمان گرفت تا به تبیین کتاب برای مردم بپردازند ولی آناز آن
وإذ أخذ الله میثاق الـذین أوتـوا الکتـاب «ل دنیا فروختند گذاشتند و آن را به بهای ناچیز یعنی جاه و ماکنار

ننه لِلنّاسِ و لا تَکتُمُونَه فَنَبَذُوه وَراء ظُهورِهم و اشتَروابِه ثَمَناً قلیلاً فَبِئسَ ما یَشتَرونَ  ).۱۸۷(آل عمران/» لَتُبیِّ
"إذ" است که به دیگـر هآیات این بخش به دیگر آیات این سوره حرف ربط "واو" و واژعامل پیوند دهنده

ذلک مِن أنباءِ الغَیـبِ نُوحِیـه «اند، پیوند دارد و توضیح و تفصیل عبارت هایی که با این واژه آغاز شدهبخش
.) است۴۴(آل عمران/...» إلیک 

دارد تا همچون اهل کتاب نباشند که پیمان خود را بـا خداوند در آیات بعدی، مسلمانان را بر حذر می
ها به دنیا مشغول شوند و دچار عـذاب الهـی گردنـد؛ لـذا ند و کتاب او را کنار گذارند و مانند آنخدا بشکن

هم بِمَفازة مِن العذاب و لهم عذابٌ ألیمٌ.« فرماید:می ها را به )به همین خاطر آن۱۸۸آل عمران:»(فَلا تَحسَبَنَّ
نظر خود را که در اوّل سوره به طور مجمـل خواند و حقایق و اصول آیین درست و مورد تفکّر و تعقّل فرا می

کند تا اینکه یک تصویر کاملی از شخصیّت مؤمن را ترسیم بیان کرد، بار دیگر به صورت مفصل تشریح می
شیوه خـود را از خـواری عـذاب کرده باشد؛ مؤمنی که در همه حال به یاد خدا و در ارتباط با اوست تا بدین

ذینَ یَذکُرونَ اللهَ قِیاماً و قُعُوداً و علی جُنُوبِهم و یَتَفکّرونَ فـی «گاری برسد قیامت برهاند و به فلاح و رست الَّ
مواتِ و الأرضِ رَبّنا ماخَلقتَ هذا باطلاً سُبحانَک فَقِنا عَذابَ النّارِ  ). ۱۹۱(آل عمران/ » خَلقِ السَّ

ها الذینَ «و پایانی این سوره، خداوند در آیهدر بخش خاتمه آمنوا اصبِروا و صابِروا و رابِطوا و اتّقـوا یا أیُّ
که تنهـا )، غرض اصلی سوره یعنی ایمان آوردن به خدای یگانه و این۲۰۰(آل عمران/» اللهَ لعلّکم تُفلِحُونَ 

شود و راهکار رستگار شدن مؤمنان را کـه در آیـات پیشـین بـه طـور آور میاو فرمانروای هستی است را یاد
آیات کند و سوره را با آن پایان می بخشد تا اعلام کند که همهود، به طور فشرده بیان میمبسوط تبیین کرده ب



97در سوره  آل عمرانییتناسب معنایشناسییبایز1396و زمستان زییپا
اند و از نظر معنا با هم کاملا پیوسته و وحدت موضوعی دارند و ثابت این سوره حکیمانه کنار هم چیده شده

چنین ترتیب و چینش آیات کار خداوند حکیم است و کار بشر نیست.شود که این
گـاهی این آیه بطور فشرده به ترسیم نشانه«گوید: سوره میاین آیه و خاتمهود بستانی دربارهمحم های آ

ها متمرکـز اسـت و پردازد که دیدگاه سوره برآنصبر و تقوا میو ایمان و مهارت اسلامی و جهاد با دو پدیده
مخاطب برساند و برای همیشه در ذهـن او که آن را به دهند، به امید اینپایه و اساس فکری آن را تشکیل می

).۱/۲۹۳(بستانی، » ماندگار گردد

نتیجه گیري
توان نتیجه گرفت که:ها گفته شد، میآل عمران و تناسب معنایی بین آنآیات سورهاز آنچه درباره

ها پیونـد نو اسباب متعدد دارند، امّا بین آهای مختلف نازل شدهآیات این سوره هر چند به مناسبت-۱
و همبستگی استواری وجود دارد و همگی برای بیان و رساندن یک هدف و غرض، حکیمانه کنار هم چیـده 

اند که این خود بیانگر یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم و نمایانگر علم الهی و توقیف آن به پیامبر (ص) شده
ختی ادبـی، بلاغـی و نظـم معنـایی و شـناشود که هر متن از متون قـرآن، از نظـر زیبـااست و مشخص می

هم پیوسته است.ای والا از یک گفتمان کامل و بهساختاری، نمونه
غرض و هدف اصلی این سوره اثبات وحـدانیّت خداونـد و قیّومیّـت او بـر تمـام هسـتی از ازل تـا -۲

ه شـده اسـت؛ در هم شرح و تفصـیل دادابدست و این موضوع بسیار زیبا و هنرمندانه در دو بخش موازی با
گـاه کـردن پیـامبر (ص) نسـبت بـه صد آیه نخست این سوره به تبیین وحدانیّت و قیّومیّت خداوند یگانـه وآ

ها به یکتاپرستی وتصحیح عقایـد منحـرف اهـل حقیقت امور و مأموریت دادن به ایشان برای دعوت انسان
راهکـار بـرای داری در راه ایمـان و ارائـهدوم، بر انگیزش مؤمنان جهت پایشود و صد آیهکتاب پرداخته می

های گوناگون دارند و به شیوهخاطر مؤمنان مورد خطاب قرار بدست آوردن رستگاری متمرکز است؛ به همین
حـذر کـافران و مشـرکان بـرگردند و از پیروی شیوهبه حفظ اسلام وپایداری در راه آن، تشویق و ترغیب می

شوند.داشته می
سازی سب سازی و پیوند آیات در این سوره، بیشتر با ابزار بلاغی اجمال و تفصیل، هنر نظیرهابزار تنا-۳

کارهای ایجـاد زیبـایی در وموضوعات متشابه و سبک تقابل سازی مطالب متضاد صورت گرفته که از ساز
ایـن سـوره از نظـر خاتمهکارها باعث شده تا آیات مطلع وآغازین، بدنه وو آیند. این سازمیشمارسخن به

هم پیوند و تناسب پیدا کنند و یک متن کاملا منسجم و دارای ساختار زیبا و محکم را معنایی و ساختاری، با
ها نتوان یافت.نمایان سازند که هیچ بیگانگی و گسستی را در آن
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چکیده
ای از ساختارهای خبری را نیز بـرای بیـان مطلـوب امر، مجموعهۀخداوند در قرآن کریم علاوه بر استخدام صیغ

اند و بیش از همـه بـه معنـا و طور جدی از این ساختارها بحث نکردهاست. دانشیان اصول فقه بهکار گرفتهخویش به
تر و البته پراکنده به آنها استناد کرده و از دلالت ایـن صورت گستردهاند، اما دانشیان فقه بهامر توجه داشتهۀدلالت ماد

کید بر حکم تکلیفی به اند. بسـیاری آمده از ساختارهای دیگر، سخن گفتهدستساختارها بر وجوب و استحباب یا تأ
هستند. نیـز » وصیّ «و » حقّ «، »کتب«، »فرض«، »وعظ«از آیات قرآن مشتمل بر ساختارهای طلبی مبتنی بر الفاظ 

های اسـتفهام، شـرط، ترجـی و تحضـیض؛ شـیوهافراد؛ طلب فعل بهۀإخبار از وقوع فعل؛ إخبار از تعلق فعل بر عهد
جانب خداوند؛ مدح فعل یا فاعل آن؛ تقبیح ترک فعـل، از سـاختارهای دیگـر مطلوبیـت فعـل اسـت. ایـن وعید از 

استنباط فقهی از قرآن، ساختارهای حاکی از وجـوب و اسـتحباب را در آیـات الاحکـام بـر ۀنوشتار، به منظور توسع
ل آمـده اسـت کـه هـدف اصـلی، اساس رویکرد عملی فقیهان امامیه، توصیف و تحلیل کـرده و بـه ایـن نتیجـه نایـ

برانگیختن و تشویق مکلف به انجام فعل بوده است.

مطلوبیت فعل، ساختارهای قرآنی، وجوب، استحباب.: هاکلیدواژه
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مقدمه

تر در آیـات قـرآن ضـرورتی انکارناپـذیر اسـت بـه ویـژه شناخت مطلوب شارع حکیم با تـدبر عمیـق
آنها توجه شده است. طلب اتیان فعـل از مخاطبـان در قـرآن ساختارهایی که به جهت خبری بودن کمتر به 

خبـری و بـا اسـتفاده از سـاختارهای ۀشـیوفعل امر یا لام امر در بسـیاری از مـوارد بهۀکریم علاوه بر صیغ
ۀکار رفته است و این تنوع علاوه بر جنبتنهایی و گاه دو یا چند ساختار در کنار هم بهمختلف است که گاه به

و بلاغت، بیانگر حکم تکلیفـی متفـاوتی نیـز هسـت؛ خداونـد حکـیم در آیـاتی از کتـاب خـود فصاحت 
برشـمرده اسـت و از » فریضـه«و » فـرض«موضوعاتی مانند مصـارف زکـات و مقـادیر ارث را بـه عنـوان 

خبر داده است » کتاباً «و » کتب«چون نماز، روزه، جهاد، قصاص و وصیت با لفظ مطلوبیت موضوعاتی هم
های دیگری نیـز استفاده کرده است. شیوه» وصیة«و » حقّ «، »وعظ«، »امر«هی نیز از تعبیرهایی مانند و گا

افـراد، ۀدر قرآن برای بیان مطلوبیت فعل وجود دارد مانند إخبار از وقوع فعل و إخبار از تعلق فعل بـر عهـد
ند، مدح فعل یا فاعـل آن و های استفهام، شرط، ترجی و تحضیض، وعید از جانب خداوشیوهطلب فعل به

؛ زرقـانی، ٢/١٠انـد (زرکشـی، تقبیح ترک فعل. برخی از محققان اجمالا به چنین ساختارهایی اشـاره کرده
امر بوده است و عالمان اصول فقه ۀ). تمرکز کتابهای اصولی نیز صرفا بر ماد٢١؛ گرجی، ٣١؛ حسنی، ٩٤٦

؛ آنها گاهی از این ساختارها با عنوان امر غیر صریح نام اندهای دیگر طلب فعل چندان بحث نکردهاز شیوه
) و گاهی از دلالت جمـلات خبـری حـاکی از انشـاء بـر ٤/٢١٠اند (صدر، برده و به ذکر مثال بسنده کرده

کد از وجوب به ق، ١٤٠٩؛ خمینی، ١/٦٠؛ مظفر، ٧٠اند (آخوند خراسانی، اختصار سخن گفتهوجوب یا آ
عنوان قراینی دال بر وجـوب و یـا تری از ساختارهای مطلوبیت فعل بهمیزان گسترده). دانشیان فقه به١/٢٥٧

تحلیلی سـعی دارد بـا جسـتجوی سـاختارهای حـاکی از -اند. این نوشتار توصیفیاستحباب استفاده کرده
طلب فعل (در مقابل طلب ترک) در آیات الاحکام و بررسی میزان دلالت آنها بر حکم تکلیفـی بـر اسـاس 

استنباط فقهی از قرآن کریم کمک ۀویکرد فقیهان، به تکمیل مبحث اوامر در دانش اصول و در نتیجه توسعر
کند.

اقسام ساختارهاي خبري طلب فعل در قرآن-1
موعظه و ارشاد به انجام عمل-١-١

راه اسـت اند: وادار نمودن به چیزی که بـا بـیم دادن همـرا در این معانی دانسته» وعظ«دانشیان لغت، 
)؛ تذکر و یادآوری سخنی که با خیر و خوبی همراه باشد و قلب و دل را لطیف و ٤/٤٦٩(راغب اصفهانی، 

)؛ بـیم ٧/٤٦٦منظور، ؛ ابن٣/١١٨١)؛ ارشاد و تذکر به عواقب (جوهری، ٢/٢٢٨روشن سازد (الفراهیدی، 
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طاعـت و سـفارش بـه آن )؛ امـر بـه ٤/٢٩٢؛ الطریحـی، ١١/٧٢٢٠؛ الحمیـری، ٦/١٢٦فارس، دادن (ابن

وعظ؛ ارشاد به سوی حـقّ بـا تـذکرات ۀ). بعضی از محققان معتقدند اصل واحد در ماد٢/٦٦٥(الفیومی، 
ای وعظ در بعضی از آیات قـرآن پـس از بیـان پـارهۀ). ماد١٣/١٤٩مفید و تنبیهات نافع است (مصطفوی، 

بـرای عـدل و احسـان و » یـأْمُرُ «امـر ۀد مـادنحل پس از کاربرۀسور٩٠ۀاوامر و نواهی آمده است مانند آی
به کار رفته است. » یعِظُکمْ «وعظ ۀبرای فحشاء، منکر و ستم، از ماد» ینْهَی«نهی ۀاستفاده از ماد

بَا«دنبال عبارت بقرة بهۀسور٢٧٥ۀنیز در آی مَ الرِّ هُ الْبَیعَ وَحَرَّ هِ «ساختار » وَأَحَلَّ اللَّ رای بـ» مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ
وعـظ ۀبقرة بعضی از دانشیان فقه به کاربرد مادۀسور٢٣١ۀترغیب به بیع و هشدار از ربا آمده است و در آی

امر و نهی)، توجه کرده و بر دلالت آیه نسبت به وجـوب ۀای اوامر و نواهی (استفاده از صیغپس از بیان پاره
ۀ). در آیـات دیگـر هـم اگرچـه مـاد٣٢٣ی، اند (اردبیلو حرمت موضوعات بیان شده در آن، تصریح کرده

ترغیـب و تهدیـد در ایـن آیـات ۀکار رفته اسـت، هـر دو جنبـوعظ، تنها با یکی از دو ساختار امر و نهی به
هَ یأْمُرُکمْ «ۀنساء پس از جملۀسور٥٨ۀکه در آیشود چنانمشاهده می برای موضوعات ادای امانـات » إِنَّ اللَّ
ا یعِظُکمْ «عدل، عبارتو داوری به هَ نِعِمَّ در اینجـا » وعـظ«انـد آمده است و بعضـی از فقیهـان گفته» إِنَّ اللَّ

). آیـات دیگـری نیـز بـه ٢/٥٦٣باشد (فاضل مقداد، إنذار و ترساندن از عذاب الهی و ترغیب در ثواب می
ۀاسازی شایستداری یا رههمین صورت وجود دارند که با موضوعات زیر مشمول ساختار وعظ هستند: نگاه
داری همسر به قصد آزار و زنان پس از تمام شدن عده و شاهد قرار دادن دو عادل بر طلاق و اجتناب از نگاه

)؛ ٢٣٢)؛ مانع نشدن از ازدواج زنان مطلقه پـس از انقضـای عـده (البقـره/ ٣، المجادله/ ٢٣٢ستم (البقره/ 
)؛ جهـاد (النسـاء/ ٤٦اجتمـاعی خالصـانه (سـبأ/ )؛ قیام فردی و ١٧-١٦خودداری از بهتان جنسی (النور/ 

)؛ ١٣)؛ دوری از شـرک (لقمـان/ ٥٧) و قرآن (یـونس/ ١٤٥)؛ دستوارات ذکر شده در تورات (الاعراف/ ٦٦
؛ سبأ/ ١٧-١٦). فقیهان در بعضی از آیات مذکور (النور/ ٢-١شده برای ظهار (الطلاق/ رعایت احکام تعیین

) و در ٨/٣٧٨؛ مازنـدرانی، ٢/٧٧٣؛ فاضـل مقـداد، ٢٥/٩٦ور (طبرسـی، معنای امر و دست) وعظ را به٤٦
اند هـای موجـود در ایـن آیـات دانسـته) تاکید و تعلیلی بر امر و نهی٢؛ الطلاق/ ٢٣٢بعضی دیگر (البقره/ 

وعـظ حـاکی از ارشـاد بنـدگان ۀ). در مجموع، سـاختار مـاد١٣٠ق، ١٤١٤؛ سبحانی، ٢/٤٧٥(جرجانی، 
ق امر به واجبات و نهی از محرمات است.سوی حق از طریبه

طلب فعل با لفظ فرض-٢-١
آمده است (الفراهیدی، کردنکردن (بریدن)، عطاکردن (در مقابل قرض) و واجبمعنی قطعبه» فرض«

ـــوهری، ٧/٢٩ ـــفهانی، ٣/١٠٩٨؛ ج ـــب اص ـــری، ٣/٣٩؛ راغ ـــور، ؛ ابن٨/٥١٣٥؛ الحمی ؛ ٧/٢٠٣منظ
؛ ٤/٢٢٠؛ الطریحـی، ٢/٣٣٩دیگری مانند تعیـین وقـت (الفیروزآبـادی، ) و معانی ٢/٣٣٩الفیروزآبادی، 
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) نیز گفته شده است. بعضـی از محققـان ٢/٤٦٨کردن (الفیومی، گرفتن و حکماندازه)،١٠/١٢٠الواسطی، 

). ٩/٥٩و معانی دیگر از لوازم آن است (مصـطفوی، فرض، تقدیر و لزوم استۀاند اصل واحد در مادگفته
) و در اصـطلاح اصـولیان و فقیهـان نیـز ٤/٥٠ایات غالبا به معنای واجب است (حر عـاملی، فرض در رو

).٢٩٩و ٢٣٢مترادف با واجب و به معنای طلب الزامی است (حسینی، 
فقهـی مترتـب نیسـت ۀآیه از قرآن آمده است که بر دو آیه از این آیات ثمر١٤بار در ١٨مشتقات فرض 

. در آیات الاحکام نیز دانشیان لغت و به تبع آنها فقیهان، معانی متفـاوتی را قایـل )١١٨؛ النساء/ ٦٨(البقره/ 
آمده است دلالت بـر اسـتیلاء و » علی«فرض همراه با لفظ ۀاند. بعضی از محققان معتقدند هرگاه مادشده

فـرض بـدون ۀهمراه شود دال بر اختصاص است؛ آیاتی هم که در آنها ماد» لـ«تسلط دارد و هرگاه با حرف 
). ٩/٦٠کار رفته به معنی تقدیر و تعیین به نحو مطلق است (مصطفوی، به» لِـ«و » علی«حرف 

قَـدْ عَلِمْنـا مـا «أحزاب کـه عبـارت ۀسور٥٠ۀدر دو آیه آمده است؛ آی» علی«فرض همراه با لفظ ۀماد
دهـد، اجمـالا از شـوهران قـرار نمیۀداگرچه مستقیما تکلیف واجبی را برعهـ» فَرَضْنا عَلَیهِمْ فی أَزْواجِهِمْ 

دهـد (قطـب وجود چنین احکام واجبی مانند پوشاک، نفقه، مهر، تعداد همسران و تقسیم بین آنها خبر می
قصص کـه ۀسور٨٥ۀ). نیز آی٢٤/٥٨٧؛ بحرانی، ٣/٣٣٢؛ کاظمی، ٨/٣٠٧؛ شهید ثانی، ٢/١١٧راوندی، 

ذی فَرَضَ عَلَیک الْقُرْ «در عبارت  فرض گفته شـده اسـت ۀ؛ معنای واجب برای ماد»مَعادٍ آنَ لَرادُّک إِلیإِنَّ الَّ
مذکور کمتر توجه ۀ) و همین معنا در آثار فقهی نیز اگرچه به آی٤/٢٢٠؛ الطریحی، ٣/٣٨(راغب اصفهانی، 

). بعضی از دانشیان فقـه مفهـوم ١٦/١٨٤، ١٣٧٤؛ مکارم شیرازی، ٩/٢٨٠شود (صدر، شده است دیده می
) که ناظر به همین معناست زیرا مطابق آیات ٢١تا، اند (خمینی، بیرا گفته» خداوندۀین حدود از ناحیتعی«

) تعدّی از حدود خداوند جایز نیست.٢٢٩دیگر (البقره/ 
هُ لَهُ «احزاب عبارت ۀسور٣٨ۀدر آی بی مِنْ حَرَجٍ فِیمَا فَرَضَ اللَّ فرض باۀمشتمل بر ماد» ما کاَنَ عَلی النَّ

هـر جـا در مـورد » فـرض«ۀآید کـه واژاست و از گفتار راغب چنین به دست می» لام«همراهی حرف جرّ 
که آن عمل برای آن جناب ممنوع و حرام نیسـت آمده، دلالت دارد بر این» لام«حرف ۀپیامبر(ص) به وسیل
و تعیـین و تقـدیر )٨/٥٦٦؛ طبرسی، ٢٢٠(تفلیسی، ) لذا معنای حلال گردانیدن ٣/٤٠(راغب اصفهانی، 

هُ لَهُ «نیز برای لفظ فرض در این آیه آمده است؛ در واقع، تعبیر )٢١ق، ١٤٢١(خمینی،  حـاکی از » فَرَضَ اللَّ
معین برای پیامبر خود جایز فرموده است و تمامی احکـام تشـریع ۀاین است که خداوند احکامی را به انداز

کـه در احکامی معین و دارای حـدود و انـدازه اسـت چنانشده از طرف خداوند حتی احکام دال بر اباحه، 
قْدُورًا«پایان آیه فرموده است:  هِ قَدَرًا مَّ قبـل آمـده ۀزید که در آیۀ؛ بنابراین ازدواج با همسر مطلّق»کاَنَ أَمْرُ اللَّ

، ١٣٨٤انـد (صـادقی تهرانـی، فقیهانی که معنـای وجـوب را گفتهۀبر پیامبر(ص) واجب نبوده است و گفت
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ۀدانـان مـادتحـریم، لغتۀسـور٢ۀ) صحیح نیست. نیز در آی١٧/٣٢٢، ١٣٧٤؛ مکارم شیرازی، ٢٤/١٤٩

ةَ أَیمـانِکمْ «فرض را در عبارت  تفلیسـی، اند (معنای تبیـین و روشـنگری دانسـتهبـه» قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَکمْ تَحِلَّ
انـد فقیهانی که به این واژه توجه کرده) و١٠/١١٨؛ الواسطی، ٤/٢٢٠؛ الطریحی، ٧/٢٠٢منظور، ؛ ابن٢٢٠

طوسی، اند () و بعضی معنای تقدیر را آورده٢٤/٢٧٤، ١٣٧٤مکارم شیرازی، اند (برخی همین معنا را گفته
مقدر شده ۀشکستن سوگند با کفارۀ) و در واقع این آیه به معین بودن نحو١٠/٤٧٣؛ طبرسی، ١٠/٤٦بی تا، 

کند. بنابراین حکم وجوب شکستن سوگند بر پیامبر(ص) که بعضـی اشاره می)٨٩دیگری (المائده/ ۀدر آی
کـه گفتـیم در آید. سـاختار فـرض چناندست نمی) به٢٨/٤٣١، ١٣٨٤صادقی تهرانی، اند (از فقیهان گفته

گونه آیات حاکی از آن است که تمامی احکام تشریع شده از طرف خداوند حتی احکـام دال بـر اباحـه، این
چـه دهد که آندر این آیات نشان می» لام«معین و دارای حدود و اندازه است. در واقع، حرف جرّ احکامی

چـه دهـد کـه آندر این آیات نشـان می» لام«آنها؛ حرف جرّ ۀفرض شده است به نفع افراد است نه برعهد
بقـره عبـارات ۀسـور٢٣٧و ٢٣٦گونه که در آیات آنها، همانۀفرض شده است به نفع افراد است نه برعهد

کلمـات زنـان نیسـت بلکـه ۀگر حکمـی برعهـدبیـان» وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَـةً «و » تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً «
مفهوم مقـرر ) و خـواه بـه٣/٤٠کردن باشد (راغـب اصـفهانی، معنای واجبخواه به» فرضتم«و » تفرضوا«

چه هست به نفـع آنگر این است که )، بیان٢/٥٩٤؛ طبرسی، ٢/٢٧٢نمودن و معین کردن (طوسی، بی تا، 
، مهریه است (طوسی، »فریضه«نساء منظور از لفظ ۀسور٢٤ۀنیز در آیات اخیر و آیزنان و برای آنان است. 

شود وجه آن، وجوب پرداخت مهریـه ) و گفته می٢/١٠٢؛ قطب راوندی، ٢/٥٩٧؛ طبرسی، ٢/٢٦٩بی تا، 
در ایـن عبـارات در تقـدیر اسـت یعنـی: » علـیکم«) که در این صورت لفظ ٣/٣٩نی، است (راغب اصفها

آید و قرینه برای این تقـدیر، دست می، که همان معنای واجب به»مهریه را برای آنها بر خودتان معین کردید
(النسـاء/ » رِیضَـةً فَآتُوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ فَ «ای است که وجوب پرداخت مهر را بیان کرده است مانند عبارت ادله
کار رفته است. البته وجه این تسمیه ممکن است معین بودن مقدار مهـر باشـد و امر بهۀ) که در آن صیغ٢٤

این معنا با اصل معنای فرض و نیز معنای فرضتم در همین عبـارات منطبـق اسـت و نیـازی بـه تقـدیر هـم 
نیست.

) عبـارت ٦٠زکات (التوبه/ ۀآمده است؛ آی» ملا«و » علی«فرض بدون حروف جرّ ۀدر آیات دیگر، ماد
هِ « اند (فاضـل کار رفته است که بیشتر دانشیان فقه آن را ناظر به اصل وجوب زکات دانستهبه»فَرِیضَةً مِنَ اللَّ

) که با توجه بـه ٨/٦، ١٣٧٤اند مربوط به مصارف آن است (مکارم شیرازی، ) و بعضی گفته١/٢٧٨مقداد، 
رسد عبارت مذکور ناظر به مصارف زکات باشد و تعبیر فریضـه، تاکیـدی بـر نظر میبهاصل معنای فرض،

اسمیه از تقسیم زکات در مصارف مذکور خبـر داده شـده ۀآمده از ابتدای آیه است که با جملدستحکم به
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فَرِیضَةً «یر که با إنما مؤکد شده است. بر همین مبنا، تعبویژه آنخبریه دال بر وجوب است، بهۀاست و جمل

همـین سـوره کـه ضـمن تبیـین و ٧ۀدر آیـ» نصیبا مفروضـا«) و عبارت ١١میراث (النساء/ ۀدر آی» مِنَ اللّهِ 
ۀبرده، از ناحیـکه سـهام نـامشده برای ارث آمده است تاکیدی است بر اینبرشماری احکام و مقادیر تعیین

انـد (بحرانـی، کار بردهمعنـای تعیـین را بـهخدای تعالی معین شده است. بعضـی از دانشـیان فقـه همـین 
اند که به معنای عطیه باشد زیرا ارث معنای مقدر دانسته و احتمال داده) و بعضی نیز مفروض را به١٤/٢٩٤

). ٥ق، ١٤١٥شـود (سـبحانی، معنی قطع باشد زیـرا بـین ورثـه تقطیـع میای از جانب خداست یا بهعطیه
، ١٣٧٤؛ مکـارم شـیرازی، ١٤ق، ١٤٢٤انـد (خـوئی، کار بردهرا بـهبعضی از فقیهـان هـم معنـای واجـب 

چه خدای تعـالی بـه صـاحبان اخیر، یک معنای فرائض الهی عبارت است از آنۀ). با توجه به دو آی٣/٢٩٤
کتـاب «را » کتـاب الارث«) و لـذا فقیهـان، ٣/٤٠سهام در ارث، فـرض کـرده اسـت (راغـب اصـفهانی، 

، »فَمَـنْ فَـرَضَ فِـیهِنَّ الْحَـجَّ «بقـرة معنـای فـرض در عبـارت ۀسـور١٩٧ۀ. در آیـاندنیز نامیده» الفرائض
؛ راغـب ٢/٣٣٩مکلف بر خودش آمده اسـت (الفیروزآبـادی، ۀتوقیت(تعیین وقت) حج و الزام آن از ناحی

). فقیهان معنای واجب را ذکر کرده و اسباب ایـن٤/٢٢٠؛ الطریحی، ١٠/١١٨؛ الواسطی، ٣/٤٠اصفهانی، 
). ٢/١٩٢؛ کاظمی، ٣٣٤-١/٣٣٣؛ فاضل مقداد، ١/٢٦١اند (فخرالمحققین، وجوب را احرام و تلبیه دانسته

؛ ٣/٣٧معنای واجـب گفتـه شـده اسـت (راغـب اصـفهانی، نـور بـهۀاول سـورۀدر آی» فرضناها«نیز لفظ 
کید ویژه) و بعضی از فقیهان گفته١٠/١٢٠؛ الواسطی، ٤/٢٢٠الطریحی،  جوب عمل به احکام ای بر واند تأ

) اما بسیاری از فقیهان معنای تقدیر، تفصیل و ١٤/٣٥٨، ١٣٧٤موجود در این سوره است (مکارم شیرازی، 
مذکور ۀ). لفظ فرض در آی٣٩/٥؛ نجفی، ٢/٤٠٩؛ فیض کاشانی، ١٣/٧اند (شهید ثانی، تبیین را قایل شده

یات قرآن آمیخته است زیرا تشریع احکـام و بیـان گر این است که مسائل اعتقادی، اخلاقی و فقهی در آبیان
حقایق همه برای هدایت است. 

آمده است و بعضی از دانشیان لغـت و فقـه، » علی«فرض در آیاتی که بدون حرف رسد لفظ نظر میبه
شـود در تقدیر گرفتـه می» علی«اند با توجه به قراین دیگر بوده است و در واقع حرف معنای واجب را آورده

قصـص آمـده اسـت ۀسور٨٥ۀدر آی» فَرَضَ عَلَیک القرآن«که وجوب عمل به قرآن که مطابق عبارت نانچ
نور است و منظور از وجوب، عمل به مقتضـای آیـه اسـت کـه ۀاول سورۀای برای معنای وجوب در آیقرینه

ی بـا وجـود احکـام باید مطابق هر یک از احکام تکلیفی که در آیات این سوره بیـان شـده اسـت تـا منافـات
طور کلی موضوعاتی که حکم وجوبی آنها یا تاکید بـر حکـم بهنور نداشته باشد. ۀمستحب و جایز در سور

احکـام و مقـادیر زکـات؛ ۀگانتکلیفی آنها طی این ساختار در قرآن بیان شده عبارتنـد از: مصـارف هشـت
شـوهران ماننـد پوشـاک، نفقـه، مهـر، ۀشده برای ارث؛ حج در ماههای معین؛ احکام معینی بر عهدتعیین
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با حرف لفظ فرضباید توجه داشت که همراهی نور.ۀتعداد همسران و تقسیم بین آنها؛ عمل به قرآن؛ سور

آنـان باشـد ۀکه حکمـی بـر عهـد، حاکی از تعلّق یک موضوع با مقدار معین به نفع افراد است نه این»لام«
زید.ۀ) با همسر مطلقمانند شکستن سوگند و ازدواج پیامبر(ص

یر فعل-٣-١ إخبار از تقر
» مکتوب و مقرر بـودن«برد، إخبار از کار مییکی از ساختارهایی که قرآن کریم برای مطلوبیت فعل به

فـارس، کردن اسـت (ابن(بر وزن فلس) در اصل به معنی دوختن و جمع کردن و ضمیمه » کتب«آن است. 
به معنای نوشتن نیز که معنای متعارف این لفظ است به همین معنا » کتب). «٣/١٥٥٢؛ الفراهیدی، ٥/١٥٨

). ایـن ٣/٢٩٩شوند (راغـب اصـفهانی، کند زیرا در نوشتن، حروف بعضی با بعضی جمع میبازگشت می
و » قضا و قـدر«، »حکم«، »اراده«این رو به واژه همچنین در مورد تثبیت امور معنوی به کار رفته است و از

ۀرسـد معنـای تثبیـت، مشـترک در همـنظر می). به٥/١٥٨فارس، ، کتاب اطلاق شده است (ابن»وجوب«
٢٨٢ۀاین تثبیت بسیاری از اوقات، معنای نوشتن است مانند آیۀ) و لازم١٣/١٧١معانی است (مصطفوی، 

معنا آمده است.بار مشتقات کتب در همین٩بقرة که ۀسور
ـیَامُ «)، ١٧٨(البقره/ » کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ «کتب در عبارات ۀماد )، ١٨٣(البقـره/ » کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّ

ـلاةَ کانَـتْ عَلَـی الْمُـؤْمِنینَ کِتابـاً مَوْقُوتـاً «) و ٢١٦(البقـره/ » کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ « ) ١٠٣(النسـاء: » إِنَّ الصَّ
معنای حکم رتیب برای موضوعات قصاص، روزه، جهاد و نماز نیز آمده است که از نظر دانشیان لغت بهتبه

؛ ١/٦٩٩منظـور، ؛ ابن٩/٥٧٥٩؛ الحمیـری، ٣/٢٩٩؛ راغب اصفهانی، ٥/١٥٩، فارسو وجوب است (ابن
. )١٣/١٧١؛ مصــطفوی، ٢/٣٥٢؛ الواسـطی، ٢٢٧و١٥٣و٢/١٥٢و ١/٢٦٦؛ الطریحــی، ٢/٦٩٥الفیـومی، 

اند، ایـن لفـظ را حـاکی از وجـوب فوق پرداختهۀدر چهار آی» کتب«دانشیان فقه؛ آنهایی که به مفهوم لفظ 
؛ فاضـل ٢/٣٩٦و ٣٢٨، ١٧٢، ١/٧٨؛ قطـب راونـدی، ٦/٢٤و ٢٨٨، ٢٠٠، ٢/١٨٥اند (طبرسی، دانسته

و ٢/٣٠٧، ٣١٠، ١/١٢٠؛ کاظمی، ٦٦٧و ٣٠١، ١٤٦، ٤٩؛ اردبیلی، ٢/٨٩٠و ٣٩٥، ٢٢٧، ١/٦٤مقداد، 
بـر وجـوب » کتب«ۀمورد بحث خود به دلالت واژۀ) و بسیاری از آنها در آی١/٣١؛ مرعشی نجفی، ٤/٢١٥

؛ موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ٢/٣و ١/٩٤؛ جرجانی، ٤/١٥١اند (طوسی، تهذیب الأحکام، اشاره کرده
و ٥/١٤٧١زنجـــانی، ؛ شـــبیری٢٢/٣٤ق، ١٤١٨؛ خـــوئی، ٢١/٤؛ نجفـــی، ٤/٣٥٣؛ مازنـــدرانی، ٦/١٤
). در بعضی از روایات نیز کتاب به معنای مفروض آمده است (حـر عـاملی، ١١٢؛ جوادی آملی، ٩/٣٢٥٧
بـه معنـای الـزام بـه فعـل اسـت » جعل علیـه«و » کتب علیه«) و استعمالات قرآنی و روایی مانند ٤/١٠٧

)، گاهی نیز ٢/١٣٨شده است (وجدانی، ) و گاهی از نماز با عنوان مکتوبه تعبیر ٥/١٤٧١(شبیری زنجانی، 
). لفـظ ١٢٠اطلاق مکتوبه منحصر به نماز نشده و برای دیگر فرائض هم گفته شده است (ملکی میـانجی، 
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آمده است که در خصوص ایـن آیـه گـاهی بـر معنـای » کُتِبَ عَلَیکُم«نیز با عبارت ١وصیتۀدر آی» کتب«

هی تعبیرهای تاکیـد و حـثّ بـر جـواز (طوسـی، بـی تـا، ) و گا١١٩استحباب حمل شده (ملکی میانجی، 
)؛ بعضی ٥/١٧٨) یا حثّ شدید و ظاهر در وجوب برای آن آمده است (صدر، ٦/٢١٧؛ شهید ثانی، ٢/١٠٧

اند (طبرسـی، وصیت مانند دیگـر آیـات، دال بـر وجـوب دانسـتهۀرا در آی» کتب«از دانشوران فقه نیز لفظ 
کتـب بـر هـر ۀ) و بعضی معتقدند وصیت به دلیل آی٤٦٨؛ اردبیلی، ٢/٥٧٧و ١/٦٥؛ فاضل مقداد، ٢/١٩١

؛ ٢/٤٩٠؛ فخـرالمحققین، ٤٦٦؛ علامـه حلـی، بـی تـا، ١٠١الدین طوسی، مسلمانی واجب است (نصیر
). البته وجوب وصیت در این آیه مطلـق نیسـت ١/٢٢٠، ١٣٨٨؛ سبحانی، ٢/٣١٠، ١٣٨٤صادقی تهرانی، 

د که در همین آیه آمده است.شوبلکه با شرایطی محقق می
آمده است و دانشیان فقه کمتر به دلالـت لفـظ » لام«کتب در بعضی از آیات فقهی همراه با حرف ۀماد

) کـه حـاکی از طلـب ١٨٧البقـرة: »(وَابْتَغُوا مـا کتَـبَ اللّـهُ لَکـمْ «اند مانند عبارت کتب در آنها توجه کرده
؛ جرجـانی، ١/٢٤٣مباشرت با همسـران اسـت (فاضـل مقـداد، ۀوسیلنعمتهای الهی مانند طلب فرزند به

معنای مقرر شدن بعضـی از حقـوق (صـدقات، نفقـات و ) که به١٢٧النساء: »(کُتِبَ لَهُنَّ «) و لفظ ١/٢٧٣
؛ صـادقی تهرانـی، ٦/٧٣؛ طبرسـی، ٢/٣٤٨نفع دختران صغیر و یتـیم اسـت (قطـب راونـدی، مواریث) به

) همـین معنـا ١٢١و ٥١؛ التوبـه/ ١٥٦؛ الاعراف/ ٢١یات دیگر (المائده/ که در آ). همچنان٧/٣٦٢، ١٣٨٤
آمده » علی«جایی که همراه با لفظ آنفقهی کتب در موضوعات ۀماد). ١٠/٢٢گفته شده است (مصطفوی، 

شـده بـه نفـع حاکی از تعلّق حکمـی تثبیت» لام«است، حاکی از وجوب است لیکن همراهی آن با حرف 
ۀآنها نیست. تفاوت ساختار کتب و فـرض در ایـن اسـت کـه در مـادۀبراین حکمی بر عهدافراد است و بنا

تثبیت حکم، مورد نظر است.ۀکتب جنبۀگیری است اما در مادفرض، نظر به تقدیر و اندازه
»حقّ... علی«ساختار طلبی -٤-١
) و ثبـات ١/٥١٨ی، )، مطابقت(راغب اصفهان٨٠؛ تفلیسی، ٣/٦به معنای وجوب (الفراهیدی، » حقّ «

شـمارد: ) است. تفلیسی برای معنای حق در قرآن دوازده وجـه برمی٢/١٤٣؛ الفیومی، ١٠/٥٢منظور، (ابن
خداوند، قرآن، اسلام، توحید، عدل، راست، درست، آشکارا، سزاوار، واجب شدن، دَین و بهـره (تفلیسـی، 

) و ٢/٢٦١؛ مصـطفوی، ٣/١٠٥اظمی، ). در آیات فقهی، حقّ به معنای امـر ثابـت و شایسـته (کـ٨٠-٧٧
) آمده اسـت. ایـن واژه در آیـات الاحکـام بـا دو ٥٣٣؛ اردبیلی، ٢/٣٣٥؛ جرجانی، ٢/٨واجب (زرکشی، 
ای که متعلق به فرد خاصـی کار رفته است: یک معنای حقّ، عبارت است از نصیب یا بهرهدلالت حقوقی به

؛ الروم/ ٢٦کند (الاسراء/ و در راه ماندگان امر میکیناناست، مانند آیاتی که به دادن حق خویشاوندان، مس

قِینَ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ «-١ قْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَی الْمُتَّ ةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْ ).١٨٠(البقره/ » خَیْراً الْوَصِیَّ
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و متقـینهای نمازگزارانای معین از اموال برای سائل و محروم، که آن را از ویژگی) و یا نگاه داشتن بهره٣٨

حقوقی، عمل یا تکلیفی است کـه بـر ۀ). معنای دیگر حق در حوز٢٤؛ معارج/ ١٩شمارد (الذاریات/ برمی
کید شده است؛ در این موارد واژفردۀعهد کار رفته به» علی«حق همراه با حرف ۀبوده و بر انجام دادن آن تأ

زوجه از سوی زوج در احکـام طـلاق مطـرح ۀبقره که در آن موضوع رعایت بهرۀسور٢٣٦ۀاست مانند آی
ا عَلَی «از ساختار شده است و علاوه بر ساختارهای طلبی دیگر در این آیه، وجوب و یا تاکید بر وجوب  حَق

؛ ٢/٢٣٥؛ جرجـانی، ٣/٢٣٧؛ فخـرالمحققین، ٤/٣٧٥آیـد (طوسـی، الخـلاف، دسـت میبه» الْمُحْسِنِینَ 
ـا عَلَـی «بقره نیـز تعبیـر ۀسور٢٤١ۀ) و در آی٤/١١٣؛ صادقی تهرانی، ٣١/٥١؛ نجفی، ٣/٢٤٧کاظمی،  حَق

قِینَ  ؛ شـبیری ٥٥١؛ اراکـی، ٤/٣٧٥(طوسـی، الخـلاف، حاکی از وجوب متعـه بـر مطلقـات اسـت» الْمُتَّ
دلالـت بـر » حقاً علی المتقین«) قید ١٨٠وصیت (البقره/ ۀ). همچنین در آی٧٠٩٦و ٢٢/٧٠٩٣زنجانی، 

وصیت برای نـدب ۀمطلوبیت وصیت دارد؛ اگرچه بعضی از دانشیان فقه که معتقدند استعمال کتابت در آی
کید بر استحباب ذکـر کردهنهرا قری» حقاً علی المتقین«است، قید  ؛ ٢٧٠انـد (ملکـی میـانجی، ای برای تأ

)، بعضی از آنها قید مذکور را دال بر حثّ شدید و بلکه ظاهر و محتمـل در ٢/٥١ق، ١٤٢٤مکارم شیرازی، 
کیـد بـر وجـوب ٥/١٧٨اند (صدر، وجوب دانسته ) و بسیاری نیز این قید را دلیل بـر وجـوب وصـیت یـا تأ

؛ صـادقی تهرانـی، ٣/٢٤٧؛ کاظمی، ٢/٤٩٠؛ فخرالمحققین، ٤٦٦و ٤٥٢مه حلّی، بی تا، اند (علادانسته
ـا عَلَـی «دلالت بر وجوب دارد، تخصـیص » کُتب علیکم«وصیت که ساختار ۀ). در آی٢/٣١٠، ١٣٨٤ حَق

قِینَ  ب ) بلکه تاکیدی بر وجـو٢/٦٠صارف از وجوب نیست زیرا حق منافی واجب نیست (طالقانی، » الْمُتَّ
در آیاتی که مضمون اعتقادی دارند مانند نجـات و یـاری مؤمنـان » علی«همراه حرف به» حقّ «است. لفظ 

) ١٦؛ الاسـراء/ ٦؛ غـافر/ ٧١؛ الزمر/ ٩٦و ٣٣) و عذاب فاسقان و کافران (یونس/ ٤٧؛ الروم/ ١٠٣(یونس/ 
؛ ١/٥٢٢غب اصفهانی، ؛ را٨/٢٦١و ٥/٣٣٩به معنای وجوب، ثبوت و حتمیت آمده است (طوسی، بی تا، 

گر وجوبی بودن ایـن سـاختار در آیـات الاحکـام نیـز ) که بیان١٦/٣٦٧و ٨/٣٩٥، ١٣٧٤مکارم شیرازی، 
حقّ، علاوه بر تثبیت حکـم، مطابقـت ۀهست. تفاوت دو ساختار طلبی حق و کتب در این است که در ماد

).٢/٢٦١با واقع نیز وجود دارد (مصطفوی، 
فعلوصیت به انجام -٥-١

) ٢/٦٦٢؛ الفیـومی، ٦/١١٦فـارس، معنی پیوسـتگی و اتصـال (ابندر اصل به» وصی«ۀوصیت از ماد
) است که معنای اصلی آن تعهد به رساندن امر ١٥/٣٩٤منظور، ) و عهد (ابن٦/٢٥٢٥سفارش (جوهری، 

). بسـیاری از ١٣/١٢٧اند (مصـطفوی، است و از مصادیق آن توصیه و تملیک به مال بعد از مرگ را نام برده
) و فقـه ٢٠/٢٩٦؛ الواسـطی، ١/٤٣٨؛ الطریحـی، ٢/٦٦٢؛ الفیـومی، ١٥/٣٩٥منظور، دانشیان لغت (ابن
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خداونـد بـه معنـای ۀ) معتقدند وصیت از ناحی٣/١٥٣؛ کاظمی، ٣/٢٤؛ طبرسی، ٢/٣٣٠(قطب راوندی، 

ۀات و واجبات را بـا صـیغالانعام موارد مهمی از محرم١٥٢و ١٥١فرض و واجب است. خداوند در آیات 
چه شما را به یعنی: این است آن» ذلِکمْ وَصّاکمْ بِهِ «فرماید: برد و سپس در پایان هر آیه میامر و نهی نام می

وصیت در این آیات است. در این آیات از عـدم ۀگر معنای وجوب برای مادکه بیانآن سفارش کرده است،
و در کنار وجوب ترک قتـل نفـس و فـواحش و وجـوب احسـان بـه تصرف در اموال یتیم مگر به مصلحت ا

ق، ١٤٢١) و وفاء به عهد، سخن رفته است کـه دلالـت بـر وجـوب دارد (خمینـی، ٣٩٤والدین (اردبیلی، 
ق، ١٤٢٤) زیرا لحن آیه لحن مستحب نیست (مکارم شیرازی، ١٢/٤١٨٥؛ شبیری زنجانی، ٧١٠و ٢/٦١٠
شـروع » یوصـیکم اللـه«)، که در مورد سهام ورّاث است، با عبارت ١١میراث(النساء:ۀ). همچنین آی٢/٣٤

ۀدهد و در آیشود و از وجوب عمل به محتوای آیه که همانا تقسیم ارث مطابق حکم الهی است، خبر میمی
ـهِ «دهد در پایان آیه تعبیـر بعد نیز که مطلب را در مورد سهام ورّاث ادامه می و آمـده اسـت» وَصِـیةً مِـنَ اللَّ

؛ ٣/٢٤؛ طبرسـی، ٢/٣٣٠باشد (قطب راونـدی، جا به معنای امر واجب میاند وصیت در اینفقیهان گفته
).٢٤٣؛ آشـتیانی، ١٤/٢٩٥؛ بحرانی، ٨/٣٧٨؛ مازندرانی، ٤/١٦٦؛ کاظمی، ٨٣٤-٢/٨٣٣فاضل مقداد، 

ایـن سـاختار را در وصیت در آنها آمده است، کـاربرد ۀبعضی از دانشیان فقه ضمن برشماری آیاتی که ماد
کد از واجب و فرض دانستهۀمورد اوامر و نواهی اکید ). ٨/١١١اند (صادقی تهرانی، بی تـا، الهی و بنابراین آ

)، ١٨٠) آمده اسـت و در بعضـی از آیـات (البقـره/ ١٣٢پیامبران (البقره/ ۀدر قرآن همچنین وصیت از ناحی
شده و تغییر آن، گنـاه محسـوب شـده اسـت (البقـره/ مؤمنان و پرهیزگاران مطرح ۀضرورت وصیت از ناحی

١٨١.(
إخبار از وقوع فعل-٦-١

دهـد و چنـین امر استفاده کند، از وقوع فعـل خبـر میۀکه از صیغجای اینخداوند در آیاتی از قرآن به
تـانِ «إخباری حاکی از انشاء است مانند عبارت  ـلاقُ مَرَّ اسـت »امـر«) کـه معنـای آن ٢٢٩(البقـره/ » الطَّ

ادریـس، آیـد (ابن) یعنی طلاق باید دو مرتبه باشد زیـرا اگـر خبـر باشـد کـذب لازم می٢/٢٤٢(سیوطی، 
واقع تحقق چه در آیه آمده است بهکنند و لذا آنکه بعضی افراد هستند که نافرمانی میجهت این) به٢/٦٨٥

رود زیـرا شـارع خواسـته کار میاکید بهبه داعی بعث و طلبخبریه در این مواردۀیابد؛ در واقع، جملنمی
). دانشیان فقه نیز در بیشتر آیات بر همـین مبنـا ٧٠افراد ببیند (آخوند خراسانی، ۀاست وقوع فعل را از ناحی

صْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ «عنوان مثال در عبارت قرآنی اند بهحکم کرده قَاتُ یتَرَبَّ ) کـه ٢٢٨البقـره/ »(وَالْمُطَلَّ
ای خبریهۀاند جمل)، گفته٢٣/٩آنها در حکم تکلیفی وجوب عده برای مطلقه است (روحانی، ۀیکی از ادل

دارد (قطـب است که از آن امر اراده شده است و دلالت بر وجوب تربص(صبر و انتظار) و امتنـاع از ازدواج
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انـد کـه چنـین ) و افزوده٢/٧٨؛ موسوی عاملی، نهایـة المـرام،٢/٤٣٠؛ جرجانی، ١٥٨-٢/١٥٦راوندی، 

ساختاری در طلب ابلغ از انشاء است به خاطر این که گویی عمل به طور قطـع واقـع خواهـد شـد (قطـب 
وْنَ مِنْکمْ «ۀ). فقیهان از آی٤/٨٤و ٣/٣٠٥؛ کاظمی، ١٥/١٩٥؛ طبرسی، ١٥٨-٢/١٥٦راوندی،  ذِینَ یتَوَفَّ وَالَّ

صْنَ بِ  یذَرُونَ أَزْواجاً یتَرَبَّ وفـات را ۀداشـتن عـدنیز حکم وجوب تـربص و نگه» أَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَ
سجده که مشهور فقیهان قایل به وجـوب سـجده ۀسور١٥ۀ). در آی٢٧٤اند (شریف مرتضی، استنباط کرده

دلیل بر وجوب سجده هنگام قرائت آنها هستند، إخبار از سجده به عنوان نشانۀ ایمان کامل آمده است که به
اعـراف نیـز قایـل بـه ۀسـور٢٠٦ۀدر آی). بر همین اساس بعضی از فقیهان١/٢٢٤باشد (فاضل مقداد، می

اند (صادقی تهرانی، واجب افزودهۀوجوب سجده هستند و آیات دیگری را هم به مجموعه آیات دارای سجد
وَالْوَالِـدَاتُ یرْضِـعْنَ «ۀنـدارد ماننـد آیـ). إخبار از وقوع فعل گاهی نیز دلالت بـر وجـوب ٢/٢٧٠، ١٣٨٨

انـد ) که بسیاری از دانشیان فقه این جمله را حمل بر استحباب کرده٢٣٣(البقره/ » أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَینِ 
؛ مکـارم شـیرازی، ١/١٧٢، ١٣٨٨؛ صادقی تهرانی، ٢٧٧-٣١/٢٧٦؛ نجفی، ١٢/١٤٦(طباطبائی کربلائی، 

). با توجه به مطلب گفته شـده، ٥/١٣٠شود (طوسی، الخلاف، ه ادعای اجماع نیز می) بلک٢/١٨٧، ١٣٧٤
خبری مذکور مشترک میان وجوب و ندب است زیرا شـیردادن فرزنـد ۀبعضی از دانشیان فقه معتقدند جمل

) و بعضی دیگر این آیه را مطابق ساختار خبری آن ٢/٣٧٨گاهی واجب و گاهی مستحب است (جرجانی، 
کد بر ). ٣/٣٠٥اند (کاظمی، استحباب دانستهآ

خبری، همیشه برای بیان ۀدهد که وجه طلب فعل در قالب جملهای فقیهان نشان میجستجوی دیدگاه
کد بودن آن نیست بلکه ساختار مذکور گاهی به این جهت است که طلب فعل، شامل دو گروه از مکلفین  آ

ذینَ یؤْلُونَ مِنْ «ۀباشد؛ مثلا در آی صُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرلِلَّ این اند تربص، بـه) برخی گفته٢٢٦البقره/ »(نِسائِهِمْ تَرَبُّ
که هم شامل حکم اختیاری مرد ایلاء کننـده و هـم حکـم اجبـاری زن محـروم صورت خبری آمده دلیل به

). در واقع، ٢/١٤٢(طالقانی، تواند و زن باید در مدت چهار ماه، درنگ و خودداری کند شده، شود؛ مرد می
شود مانند عبارت اسمیه گاهی خبر دادن از مکلف به فعلی است که انجام آن توسط وی طلب میۀدر جمل

شـود و گـاهی خبـر ) که از مادران به ارضاع فرزند خبر داده می٢٣٣(البقره/ » وَالْوَالِدَاتُ یرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ «
» وَمَنْ دَخَلَـهُ کـانَ آمِنـاً «ۀست که تحقق آن از دیگران طلب شده است مانند جملدادن از مبتدا به این نحو ا

)، گاهی نیز ٩٤٦) که امنیت کسی که وارد حرم شود از مخاطبان طلب شده است (زرقانی، ٩٧عمران: (آل
تکلیف متوجه هر دو گروه است.

افرادۀإخبار از تعلق فعل بر ذم-٧-١
مکلف است که برای این منظور از حرف ۀإخبار از قرار گرفتن فعل بر عهدطلب فعل در قرآن، گاهی با
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؛ ١٥/٨٧منظـور، از حـروف جـر اسـت کـه بـرای اسـتعلاء اسـت (ابن» علـی«شـود. اسـتفاده می» علی«

معنی اَلـزِم که اسم فعل بـه» علیک زیدا«در مثل » علیک«) و معانی مختلفی دارد مثلا؛ ١/٣٠٥الطریحی، 
ذِینَ آمَنُوا عَلَیکمْ أَنْفُسَکمْ «) است و مثل ١/٣٠٦؛ الطریحی، ١٩/٧٠٤(الواسطی،  ) ١٠٥(المائده/ » یا أَیهَا الَّ

) و نیز معنی عهـده و ٥/٤١است یعنی؛ مواظب خودتان باشید (قرشی بنابی، » الزموا انفسکم«که معنی آن 
لَ وَعَلَیکمْ ما حُمِّ «دهد مثل مسؤلیت می ما عَلَیهِ ما حُمِّ ) که منظور از آیه ایـن اسـت کـه ٥٤(النور/ » لْتُمْ فَإِنَّ

، ١٣٧٤پیغمبر(ص) مسـئول اعمـال خـویش اسـت و شـما هـم مسـئول اعمـال خـود (مکـارم شـیرازی، 
هنگامی که به افعال مکلفین تعلق گیرد دلالت بر حکم تکلیفـی وجـوب دارد امـا » علی«ۀ). کلم١٥/٥٢٥

رسـاند در این صورت، مجرد اسـتقرار بـر عهـده را می» لیه دینع«اگر به غیر آن تعلق گیرد مثلا گفته شود: 
بـر اعـم از وجـوب و نـدب » علـی«) اما برخی از فقیهان معتقدند دلالت لفظ ٣/١٨١ق، ١٤١٥(انصاری، 

کار بـرد (علامـه حلّـی، تـوان بـهمی» الحکم علیـه«یا » علی الإنسان«است زیرا در ندب نیز عباراتی نظیر 
).١/٣٥٢ق، ١٤١٣

ـذِینَ یطِیقُونَـهُ «پـس از آن ۀ) و آی١٨٣(البقره/ » کتب علیکم الصیام«در عبارت » علی«لفظ  وَ عَلَـی الَّ
قِـینَ «) و در عبارت ١/١٧٢دلالت بر وجوب دارد (قطب راوندی، » فِدْیةٌ طَعامُ مِسْکینٍ  ـا عَلَـی الْمُتَّ در » حَق

؛ ٤/٣٧٥بـر وجـوب اسـت (طوسـی، الخـلاف، ای دلیل و قرینـه» علی«) نیز قید ١٨٠وصیت (البقره/ ۀآی
ۀ). این ساختار در آیات دیگر نیـز وجـود دارد؛ خداونـد در آیـ٢٢/٧٠٨٥؛ شبیری زنجانی، ٣١/٥١نجفی، 

ای بیان فرموده است کـه نـوعی حـقّ ) وجوب حج را به گونه٩٧عمران: (آل» وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیتِ «
لَـه علـی «که در عبارتی مشابه اگر کسی بگوید: ) چنان١/٣١١فاضل مقداد، برای خدا بر عهدۀ مردم است (

، این إقرار پذیرفته است و بر مقرّ واجب است که آن مبلغ را تسلیم نمایـد (طوسـی، الخـلاف، »الف درهم
وَکسْـوَتُهُنَّ وَعَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ «ۀ). همچنین در آی٣٣٦؛ قمی سبزواری، ٢/٥٠٨ادریس، ؛ ابن٣/٣٧٢

برای وجـوب اسـتعمال » علی«اند مزد شیر دادن، بر پدر واجب است، زیرا )، گفته٢٣٣البقره/ »(بِالْمَعْرُوفِ 
) و معنای عبارت چنین است که بر پدر واجب است اطعام و پوشاک مـادر ٢/٧٢٦گردد (فاضل مقداد، می

). فقیهان همچنین از دلالـت لفـظ ٢/٢٥٦ی تا، دهد (طوسی، بکه مطلّقه است مادامی که فرزند را شیر می
) سـخن ٢٣٦(البقـره/ » عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ «بر وجوب در آیات دیگر قرآن مانند؛ » علی«

).٢٢/٧٠٨٥اند (شبیری زنجانی، گفته
استفهامۀطلب فعل به شیو -٨-١

)، از اقسام جملات انشائی است که گـاهی از ایـن ٣/٩٨معنی طلب فهم (راغب اصفهانی،استفهام به
) و بعضی از ایـن معـانی ٢/٢٥٤معنای حقیقی خارج شده و در معانی دیگری به کار رفته است (سیوطی، 
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جهت تنـوع در مانند امر، انکار و ترغیب در آیات الاحکام آمده است که دلالت بر مطلوبیت فعل دارد و بـه

مائده، خداوند پس از بیـان ۀسور٩١ۀاین ساختار هم استفاده شده است؛ در آیبیان، تشویق و تحضیض از
نتَهُـونَ «فرمایـد: بودن میگساری و قمار و بازدارندگی آن از یـاد خـدا و نمـاز میشیطانی کـه » فَهَـلْ أَنـتُم مُّ

دوری از ) و بـرای تاکیـد بـر ٢/٢٥٤) یعنـی: انتهـوا (سـیوطی، ٢/٢٧٧معنای امر است (قطب راوندی، به
» أَفَلا تَعْقِلُونَ «). همچنین عبارت ١/١٠٧؛ کاظمی، ٥٧محرمات مذکور در آیه آمده است (ملکی میانجی، 

اسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَـوْنَ أَنْفُسَـکمْ «ۀدر پایان آی )؛ بـه صـورت منفـی و معطـوف، در پـی ٤٤البقـره/ »(أَتَأْمُرُونَ النَّ
نید (و خودتان هم عمل کنید).استفهام، حاکی از این معناست که تعقل ک

) انکاری است و جهت ترغیب و تشویق ٧٥النساء/ »(وَما لَکمْ لا تُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ «ۀاستفهام در آی
باشد و در آیه دلالت واضحی بر وجوب هجرت از دار شرک و معذور بـودن ناتوانـان و وجـوب به جهاد می

؛ ١/٣٣٢وجود دارد (قطب راوندی، » آنان از دست مشرکان و کفّارسعی و تلاش مؤمنین در راه استخلاص«
) و آیات دیگـری نیـز در ایـن معنـا وجـود دارنـد ١/٤٠٠؛ فاضل مقداد، ٥/٢٤٠؛ طبرسی، ٢/١٠جرجانی، 

) احتمال هر یک از معـانی ١٠٥). در بعضی از آیات نیز(التوبه/ ١١١؛ التوبه/ ١١٩؛ الانعام/ ١٤٢عمران/ (آل
کمْ عَلـی تِجـارَةٍ «). استفهام در معنای ترغیب نیز مانند ١/٢٦٦وجود دارد(فاضل مقداد، امر و انکار هَلْ أَدُلُّ

ذِی یقْرِضُ اللّهَ قَرْضـاً حَسَـناً «) و ١٠(الصف/ » تُنْجِیکمْ  ) کـه در آن ١١و الحدیـد/ ٢٤٥(البقـرة/ » مَنْ ذَا الَّ
عت خالصانه برای خدا آمـده اسـت ماننـد بـذل ) و طا٢/٥٤٢ترغیب به هرگونه عمل صالح(فاضل مقداد، 

جان در راه خدا، تحصیل علوم یا تحصیل واجبات، سعی در قضاء حاجات، قرض به محتاجین(جرجـانی، 
).٣/٧١؛ کاظمی، ٤٥٢؛ اردبیلی، ٢/١٦٢

طلب فعل با حروف ترجی و تحضیض-٩-١
رغبـت اسـت امّـا در عـین حـال، چه مطلوب و مورد معنای امید و انتظار داشتن به حصول آنترجّی به

اطمینان به حصول آن وجود ندارد، و حضّ و تحضیض یعنی تشویق کـردن و واداشـتن (راغـب اصـفهانی، 
» لولا«و » أَلا«و از حروف تحضیض؛ » عسی«و » لَعلَّ «). در قرآن، از میان حروف و افعال ترجّی، ١/٤٧٠

داشت، امید، شاید و انتظـار در معنی چشم» لعلّ «اند. کار رفتههای فقهی بهبیش از دیگر حروف برای گزاره
ـاعَةَ «)، که گاه نسبت به امر مخوف است مانند ٤/١٣٩رود(راغب اصفهانی، کار میبه وَ ما یدْریک لَعَلَّ السَّ

ای احکام در آیات قبـل بقره که پس از ذکر پارهۀسور٢٤٢ۀ) و گاه امر محبوب مانند آی١٧(شوری/ » قَریبٌ 
منظور ترغیب بـه اندیشـیدن در آیـات خداونـد و احکـام او پرداخت متاعی شایسته به زنان مطلقه، بهمانند

که معنای ترجی در مورد خداوند صـحیح نیسـت یـا آن را بـه با توجه به این». لعلکم تتفکرون«فرماید: می
) که باز هم دلالت ١/١٨١آشوب، برای تعلیل دانست (ابن شهر» کی«معنای مخاطبین باید نسبت داد و یا به
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عنوان غایت معنای غایت و هدف است و چیزی را که خداوند بهبر مطلوبیت دارد زیرا تعلیل در این آیات به

کار رفتـه اسـت (ر.ک. و هدف تعیین کرده است، مطلوب نیز هست. این لفظ در آیات الاحکام بسیاری بـه
) ٦١و ٥٦، ٣١، ٢٧، النـور/ ٩٠-٨٩، ٦المائده/ ،٢٢١، ٢١٩، ١٨٩، ١٨٧-١٨٥، ١٨٣، ١٧٩، ١٥٠البقره/ 

بـودن موضـوع قبـل از آن نیـز که علاوه بر بیان مطلوبیت عملی که پس از آن آمده است معمولا بـر مطلوب
قُـونَ «فرمایـد: ) که پس از إخبـار از وجـوب روزه می١٨٣صوم (البقرة: ۀدلالت دارد مثلا در آی کـمْ تَتَّ » لَعَلَّ

)، ایـن تعبیـر حـاکی از مطلوبیـت دو ١/١٧٥م روزه از گناهان دوری کنید (قطب راونـدی، یعنی: تا با انجا
نحل پس از بیان وجـوب عـدل و احسـان و دوری از فحشـاء، ۀسور٩٠ۀموضوع روزه و تقواست. نیز در آی

کمْ تَذَکرُون«فرماید: امر، نهی و وعظ میۀمنکر و ستم با ساختارهای ماد ذکر شـود و بـه تا انسـان متـ» لَعَلَّ
های ذکر شده عمل کند.الهی در امر و نهیۀموعظ

خداونـد ۀعبارت است از: طمع ورزید و امیدوار شد و کاربرد آن از ناحیـ» عسی«معنای حرف ترجی 
)؛ ایـن لفـظ در بعضـی از آیـات ٢/٦٠٠به این جهت است که انسان از او امیدوار باشد (راغب اصفهانی، 

أَلا تُقـاتِلُونَ قَوْمـاً نَکثُـوا «در » ألا«). لفـظ ٥، التحـریم/ ١٩، النسـاء/ ٢٤٦البقره/ الاحکام نیز آمده است (
نفـر بحـث شـده ۀ، که از آن بیش از همه در آی»لولا«) برای تحضیض است و نیز لفظ ١٢التوبه/ »(أَیمانَهُم

جـوب دارنـد (آخونـد در این آیه دلالت بر و» لعل«و » لولا«اند ) و گفته١/٢٧٧ق، ١٤١٦است (انصاری، 
).٢٩٨خراسانی، 

مترتب کردن فعل بر شرطی پیش از آن-١٠-١
طلب فعل در قرآن کریم گاهی مترتب بر شرطی است که پیش از آن آمده است به عنوان مثـال عبـارت 

ه است کـه شـرط آن شرطیۀ) دربردارندۀ یک جمل٣٣(الاسراء/ » وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطانا«
است و حاکی از ثابت بـودن حـق قصـاص بـرای » فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً «و جزای آن » مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً «

یعنی: فالواجب » وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ «ۀ. آی)١٢/١٠٧، ١٣٧٤اولیای دم است (مکارم شیرازی، 
عَ «گونه از عبارت گر وجوب آزاد کردن بنده در قتل خطأی است. همینذا این آیه بیانتحریر رقبة، ل فَمَنْ تَمَتَّ

شود که قربانی به خاطر احرام شـخص ) استفاده می١٩٦(البقره/ » بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیسَرَ مِنَ الْهَدْی
هِ «) و عبارت ١/٣٢٨د (فاضل مقداد، گرداش مستقرّ میمتمتّع، بر او واجب و بر ذمّه وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّ وَأَتِمُّ

در ابتدای همـین آیـه نیـز مطـابق همـین سـاختار اسـت. از عبـارت » فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیسَرَ مِنَ الْهَدْی
هِنَّ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً « بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ آیـد دسـت می) حکم جواز رجـوع در ایـام عـدّه به٢٢٨(البقره/ » وَ

خواهی شرط مباح بـودن رجـوع از نظـر فرماید که اصلاح) و این آیه همچنین می٥/٩٩ق، ١٣٨٧(طوسی، 
، ٢٣٩، ١٨٤). آیات دیگر در این ساختار بسیار است ماننـد آیـات: ٣/٧تکلیفی است نه وضعی (طبرسی، 
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آن مانند دیگر جملات خبری است.بقره که بحث از دلالتۀسور٢٨٣و ٢٨٠

طلب فعل مقرون به وعد-١١-١
طلب فعل همراه با وعید از جانب خداوند، یکی دیگر از ساختارهای بیان مطلوبیت فعل اسـت کـه از 

). ٩٤٦توان نام بـرد (زرقـانی، نیز می» مترتب ساختن پاداش و ثواب بر فعل«های دیگری مثلا؛ آن با عنوان
هَ اشْترَیإِنَّ «در آیۀ  ةَ اللَّ ) که بر آن بـرای وجـوب ١١١(التوبه/ » مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَ أَمْوَالهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّ

بهشـت بـرای آنهـا ۀ) برای تشویق و ترغیب مؤمنان به جهاد، وعد٢/٢٤٩جهاد استدلال شده است(یزدی، 
هِ فَیقْتُلُونَ وَ یقْتَلُونَ «ۀع فعل جهاد با جملگاه علاوه بر إخبار از وقوداده شده است و آن » یقَاتِلُونَ فی سَبِیلِ اللَّ

ا«الهی اعتماد و اطمینان پیدا کنند با عبارت ۀکه به وعدبرای این کیـد ۀوثیق» وَعْداً عَلَیهِ حَق این معامله را تأ
ۀنساء به جهادکنندگان وعـدۀسور٦٨تا ٦٦). نیز در آیات ١/٤٠٣وعدۀ خود قرار داده است (فاضل مقداد، 

پـاداش بـزرگ بـه مؤمنـان و پرهیزگـاران ۀپاداش عظیم و هدایت به صراط مسـتقیم داده شـده اسـت. وعـد
)؛ افزونـی نعمتهـا بـه ٢٤کنندگان دعوت خدا و رسول (الانفال/ بخشی به اجابت)؛ حیات١٧٩عمران/ (آل

کنندگان در راه خدا (البقـره/ ن اجر و ثواب به انفاق)؛ مضاعف شد٧سپاسگزاران نعمتهای خداوند(ابراهیم/ 
دامنـان کنندگان از لغو، پردازندگان زکـات و پاکفلاح و رستگاری به خاشعین در نماز، دوریۀ)؛ وعد٢٦١

های خداوند در آیات قرآن است.های دیگری از وعده) نمونه٦-١(المؤمنون/ 
تقبیح ترک فعل-١٢-١

یـلٌ لِلْمُشْـرِکینَ «ۀکه خداوند در آیـعذاب بر ترک آن آمده است چنانۀدمطلوبیت فعل گاهی با وع وَ وَ
کوةَ  ذِینَ لایؤْتُونَ الزَّ دهنـد ویـل و عـذاب را بـرای بیـان ) در مورد مشرکانی که زکات نمی٧-٦(فصلت/ » الَّ

رآن شـدن قـهنگام خواندهانشـقاق تـرک سـجود بـهۀسـور٢١و ٢٠عقاب آورده است. همچنـین در آیـات 
). گاهی نیز ذکـر ٥/٤٣١، ١٣٨٨ایمانی و کفر و موجب غضب الهی خوانده شده است (صادقی تهرانی، بی

ـهَ غَفُـورٌ «که از دو عبارت نامهای نیکوی خداوند در پایان آیات دلالت بر تقبیح ترک فعل دارد چنان فَـإِنَّ اللَّ
بقره تهدید بر طلاق، مشروعیت ایلاء، متضمن ۀسور٢٢٧و٢٢٦در آیات » فَإِنَّ اللهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ «و » رَحِیم

سوی زوجه بهتـر از طـلاق اسـت، اسـتفاده شـده اسـت (جرجـانی، که رجوع کردن بهبودن ایلاء و اینگناه
عذاب بر ترک ۀ)، وعد٧). ذکر عذاب شدید برای تقبیح ناسپاسی نسبت به نعمتهای الهی (ابراهیم/ ٢/٥٠٧

)، تعبیر به کفر برای ترک داوری بر اساس آیـات الهـی ٣٥-٣٤؛ التوبه/ ٣٧النساء/ ؛ ١٨٠عمران/ انفاق (آل
های دیگری اسـت کـه ) نمونه٥٩کنندگان نماز (مریم/ و وعید گمراهی و عذاب برای ضایع)،٤٤(المائده/ 

بـا نماز در آیات مذکور اسـت. ۀساختاری برای طلب شکرگزاری، انفاق، داوری بر اساس آیات خدا و اقام
شود: واجب، فعلی است که خداوند آن را بر بندگان فـرض و لازم که در تعریف واجب گفته میتوجه به این
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) لذا ساختار مورد نظر در مواردی که عقاب ١٧٠نموده و در ترک آن به ایشان رخصت نداده است (حسینی، 

ارد دیگر با توجـه بـه ظهـور بر ترک فعل مترتب شده است دلالت بر وجوب فعل دارد و حکم تکلیفی در مو
آید.دست میساختارهای خبری در وجوب، دالّ بر وجوب است و دلالت بر ندب با توجه به قراین به

مدح فعل یا فاعل آن-١٣-١
إِنْ «ۀآمـده اسـت؛ ماننـد آیـ» نِعـمَ «مدح یک عمل یا مدح فاعل آن در قرآن گاهی با افعال مدح مانند 

دَقاتِ فَنِعِ  ا هِیتُبْدُوا الصَّ عنوان ) که اجمالا پرداخت صدقه به شکل آشکار، با فعل نِعـمَ بـه٢٧١(البقره: » مَّ
همـان آیـه، ۀکـه در ادامـبیان شده است چنان» خیر«عمل خوب معرفی شده است و گاهی با اسم تفضیل 

إِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیرٌ لَکمْ «عبارت  تر صدقه، بهتر و خـوبۀخت مخفیانآمده است که پردا» وَ
که بـرای تاکیـد بـر ٢نورۀسور٣٧ۀصورتهای دیگر است مانند آیارزیابی شده است. گاهی نیز مدح فعل به

هـم شـود ایـن تعبیـر آنشده است که گفته می» رجالٌ «مطلوبیت فعل نماز و زکات، از فاعلین آنها تعبیر به 
عرف لغت دلالت بر احترام و اعتنا به شأن اشخاصی که مقصود از طور نکره و بدون الف و لام به حسببه

). ٨/٦٥٣دلالت بر انسان قوی در اراده و تعقـل دارد (طباطبـائی، » رجُل«ۀآن هستند دارد، چون عادتا کلم
اند مثلا در های مدح فاعل از لحاظ میزان دلالت آن بر حکم تکلیفی فرق قایل شدهفقیهان گاهی میان شیوه

اقتضای معنای لـزوم را دارد؛ قیـد » کتب«) یک دیدگاه این است که اگرچه ساختار ١٨٠وصیت (البقره/ ۀآی
تر آن بود که بـه کند زیرا اگر وصیت تکلیفی واجب بود مناسبآن را به استحباب مؤکد تفسیر می» المتقین«

همین مطلب در مورد لفظ ) و١/٦١٥، ١٣٧٤، رفت(مکارم شیرازیبه کار می» المؤمنین«، »المتقین«جای 
). دیدگاه مقابل، ایـن اسـت ٤/٤٠٠بقره نیز گفته شده است (طوسی، الخلاف، ۀسور٢٣٦ۀمحسنین در آی

قِینَ «که الفاظ مذکور مانع از وجوب نیست بلکه عبارت  ا عَلَی الْمُتَّ یعنی برای کسانی که دارای تقـوی » حَق
تنها مانع وجوب نیست بلکه تاکید بر وجوب است و ی نهباشند وصیت حق ثابت و واجب است و لفظ تقو

؛ سـبحانی، ٢/٣١٠، ١٣٨٤؛ صـادقی تهرانـی، ٢/١٩٣خود تقوی هم در هر حالی واجب است (طبرسـی، 
ا عَلَی الْمُحْسِنِینَ «). به همین صورت، عبارت ١/٢٢٠، ١٣٨٨ باشد(کاظمی، نیز تاکیدی بر وجوب می» حَق

وص محسنین ذکر شده از نظر ترغیب و تحریض آنها و شرافت و احترام آنها ) و لذا اگر خص٢٤٧و ٣/١٠٥
؛ ٢/٥٩٦) بلکه واجب است که انسـان از محسـنین باشـد (طبرسـی، ٣١/٥١؛ نجفی، ٥٣٣است(اردبیلی، 
طور که احسان بر والدین و یتیمان واجب است احسـان بـر مطلقـات نیـز ) و همان٣/٢٣٧فخرالمحققین، 

قِینَ «همین سوره نیز که تعبیر ٢٤١ۀ). در آی٤/١١٣، ١٣٨٤هرانی، واجب است (صادقی ت ا عَلَی الْمُتَّ به » حَق
کار رفته است همین مطلب صحیح است که حکم موجود در آیه بر همه واجب است و ذکر متقین به جهت 

کَاةِ یخَافُونَ یوْماً «-٢ إِیتَاءِ الزَّ لاَةِ وَ إِقَامِ الصَّ هِ وَ بُ فِ رِجَالٌ لاَ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ ».یهِ الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَارُ تَتَقَلَّ
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دقی تهرانـی، ؛ صـا٢/٦٠٣شرافت و احترام آنها است نه این که بر غیر پرهیزگاران واجب نباشـد (طبرسـی، 

٤/١٤٢، ١٣٨٤.(
ۀسـور٢٢٢ۀکـه در آیـمدح، گاهی نیز با اظهار رضایت و محبت از فعل یا فاعل بیان شده است چنان

ابِینَ وَیحِـبُّ «شـدن از حـیض، عبـارت بقرة پس از امر به اعتـزال از زنـان قبـل از پاک ـوَّ ـهَ یحِـبُّ التَّ إِنَّ اللَّ
رِین اند. خداونـد در کنندگان و پاکیزگانِ محبوب الهی مدح شـدهعنوان توبهفان بهآمده است و مکل» الْمُتَطَهِّ

) و اظهار محبـت از ١٠٩) و پرهیزگاران (التوبه/ ٧بسیاری از آیات با اظهار رضایت از سپاسگزاران (الزمر/ 
عمـران/ )، محسـنین (آل٧٦عمـران/ )، وفاکنندگان بـه عهـد (آل٣١عمران/ کنندگان خدا و رسول (آلپیروی

ــابرین (آل١٣٤ ــران/ )، ص ــدگان (آل)، توکل١٤٦عم ــران/ کنن ــه)، عدالت١٥٩عم ــده/ پیش )، ٤٢گان (المائ
) درصدد مدح آنها برای فعـل مـورد نظـر برآمـده ٤) و مجاهدان در راه خدا (الصف/ ٤پرهیزگاران (التوبه/ 

است. 
یا آن فعل یا فاعلش را مـدح کـرده به طور کلی هر فعلی که خداوند و رسولش آن را بزرگ شمرده باشند

امن و آرامـش داده ۀباشند یا با وصفی از فاعل آن ابراز رضایت کرده باشند یا نفی حزن و خوف نموده، وعد
) که هر ٢/١٠باشند و مانند اینها، همه دلالت بر مطلوبیت فعل مشترک میان وجوب و ندب دارد (زرکشی، 

تار طلبـی مسـتقلی نیـز بررسـی شـود اگرچـه موضـوعاتی کـه در ایـن تواند در قالب ساخکدام از اینها می
گیرند غالبا اعتقادی و اخلاقی هستند.ساختارها قرار می

کارگیري ساختارهاي خبري طلب فعلوجه به-2
کد خبریهۀاز نگاه بیشتر دانشیان اصول، جمل ای که در مقام انشاء است، دلالت بر وجوب دارد و بلکه آ

کد بودن این جملات بر وجوب این است کـه ١/٦٠؛ مظفر، ٧٠(آخوند خراسانی، از وجوب است  ) علت آ
قدر با اهمیت اسـت کـه گویـا تحقّـق آن را در خـارج مشـاهده خواهد بفرماید مساله آندر واقع، شارع می

، گونـه تعبیـراتشـود کـه این). از کلام بعضی دیگر از محققان استفاده مـی٧٠کند (آخوند خراسانی، می
که بعث و تحریک به انجام فعل وجود دارد تشویق روند؛ یعنی ضمن اینکار میمعمولا در مقام تشویق به

گاه که بخواهد ضمن الزام به خواندن قرآن، تشویق که انسان در مورد فرزندش آنخاصّی هم هست مثل این
نیاز به گفتن من ندارد، او در ارتباط که فرزند من ؛ یعنی این»خواندفرزند من قرآن می«گوید: هم بنماید می

ق، ١٤٠٩قدر کامل شـده کـه لازمـه کمـالش، عبـارت از قرائـت قـرآن اسـت (خمینـی، با قرائت قرآن آن
ای بـر خـلاف، موجـود نباشـد ). البته اقوال دانشیان فقه و اصول، مربوط به جایی اسـت کـه قرینـه١/٢٥٧

مطلوبیت فعل است، معتقدند ظاهر در وجوب است و دلالت امر که در آن، إخبار از ۀکه در مورد مادچنان
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انـد ) و از آیاتی مثـال زده٨٠؛ حیدری، ١/٥٩؛ مظفر، ٦٤آن بر ندب محتاج قرینه است (آخوند خراسانی، 

) یا استحباب (النساء/ ٦٣؛ النور/ ٣٢؛ یوسف/ ١٢؛ الاعراف/ ٥٨امر در آنها دالّ بر وجوب (النساء/ ۀکه ماد
). نیز این اقـوال، بیشـتر ١/٢١٤، ١٣٧٤؛ مکارم شیرازی، ٢/١٨است (حسینی میلانی، ٣)٠٩؛ النحل/ ١١٤

شود و به سـاختارهای دیگـر کمتـر توجـه ناظر به جملاتی است که با عنوان إخبار از وقوع فعل نام برده می
خبار از وقـوع فعـل بقره که از دلالت آن بر استحباب در بحث إۀسور٢٣٣اند؛ بنابراین در آیاتی مانند داشته

ضَاعَةَ «تنها تاکید بر وجوب نیست بلکه عبارت بحث شد، نه مذکور دلیلـی ۀآیۀدر ادام» لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یتِمَّ الرَّ
) ٦(الطـلاق/ » فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «) و عبارت قرآنی ١/٢١٠بر عدم وجوب است (محسنی، 

). بعضی از دانشیان فقه نیز ایـن آیـه را ٢٣/١٢٧٨باشد (فیض کاشانی، عدم وجوب میدیگری برۀنیز قرین
کد بر استحباب دانسته ). ٣/٣٠٥اند (کاظمی، مطابق ساختار خبری آن آ

قرآن از ساختارهای خبـری حـاکی از مطلوبیـت فعـل، بـرانگیختن ۀرسد وجه اصلی استفادنظر میبه
کید بر استحباب یا وجوب فعل نیـز بـر همـین وجـه بـوده مکلف و تشویق او به انجام عمل بو ده است و تأ

انحاء مختلف، مکلف را بـه انجـام است که مکلف به انجام عمل ترغیب شود. به عبارت دیگر، خداوند به
ۀهای خاصی از موضوع تاکید فرمـوده اسـت تـا انگیـزفعل واجب یا مستحب دعوت کرده است و بر جنبه

ید یا تقویت گردد.وجود آعمل در او به

گیرينتیجه
شود؛ جملاتی که در ظاهر به معنـای خبـر امر شامل جملات خبری نیز میۀطلب فعل علاوه بر صیغ

های وعـظ، فـرض، کتـب، حـقّ و وصـی از جملـه امر، مادهۀاست ولی در واقع انشاء است. علاوه بر ماد
مکلـف؛ طلـب فعـل ۀاز تعلق فعل بـر عهـدساختارهای مطلوبیت فعل هستند. إخبار از وقوع فعل؛ إخبار

عذاب بر تـرک فعـل؛ ۀاستفهام، شرط، ترجی و تحضیض؛ وعید پاداش بر انجام فعل مطلوب؛ وعدۀشیوبه
تری نسبت به مدح فعل یا فاعل آن، از ساختارهای دیگر مطلوبیت فعل هستند. دانشیان فقه به میزان گسترده

هایی بر وجوب، استحباب یـا تاکیـد بـر وجـوب و اسـتحباب ن قرینهعنواعالمان اصول از این ساختارها به
شـود. وجـه اند که در موارد عدم وجود قرینه، حکم وجوب و یا تاکید بـر وجـوب اسـتفاده میاستفاده کرده

قرآن از ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل، برانگیختن مکلف و تشویق او بـه انجـام فعـل ۀاستفاد

انـد(قطب سورة نحل، امر به عدل را بر وجه ایجـاب، و امـر بـه احسـان را بـر وجـه اسـتحباب گفته٩٠اگرچه برخی از دانشیان فقه در آیة -٣
است(شـبیری ) و بعضی نیز معتقدند مقصود از احسان در این آیه احسان واجب اسـت کـه مقصـود، کارهـای خـوب حیـاتی٢/٢١٠راوندی، 
).٢٢/٧٠٧٤زنجانی، 
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کار رفتـه وده است. ساختارهای دیگری نیز برای بیان مطلوبیت فعل در قـرآن کـریم بـهواجب یا مستحب ب

تواند ادامه داشته باشد.آنها میۀاست که غالبا در موضوعات اعتقادی و اخلاقی است و تحقیق دربار
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ق.١٤١١دار الکتاب الإسلامی، قم، تاریخ الفقه الجعفری،حسنی، هاشم معروف، 

ق.١٤١٥، بیروت، موسسه العارف للمطبوعاتمعجم المصطلحات الأصولیة،حسینی، محمد، 
ق.١٤٢٨الحقائق، قم، تحقیق الأصول،سینی میلانی، علی، ح

ق.١٤٢٠دار الفکر المعاصر، بیروت،شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم،سعید، بنالحمیری، نشوان
ق.١٤١٢دفتر انتشارات اسلامی، قم، اصول الاستنباط،حیدری، علی نقی، 

چاپخانـه مهـر، قـم، کتاب الخلل فی الصلاة،مهوری اسلامی ایران)، خمینی، روح اللّه (رهبر انقلاب و بنیانگذار ج
تا.بی

ق.١٤٠٩مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، مناهج الوصول الی علم الاصول،، ------
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ق.١٤٢١مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، کتاب البیع،، ------

ق.١٤١٨مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، وئی،موسوعه الامام خخوئی، ابوالقاسم، 
ق.١٤٢٤مؤسسة السبطین(علیهما السلام) العالمیة، قم، محاضرات فی المواریث،، ------

خسـروی حسـینی، مرتضـوی، ترجمه و تحقیـق غلامرضـا مفردات ألفاظ القرآن،محمد، بنراغب اصفهانی، حسین
.١٣٧٥تهران، 

ق.١٣٧٦تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی نا، بیروت، لبرهان فی علوم القرآن،ازرکشی، محمدبن بهادر، 
ترجمه محسن آرمین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات مناهل العرفان فی علوم القرآن،زرقانی، محمدعبدالعظیم، 

.١٣٨٥فرهنگی، تهران، 
.١٣٨٨موسسة امام صادق(ع)، قم،الوسیط فی اصُول الفقه،سبحانی، جعفر، 

ق.١٤١٤مؤسسه امام صادق(ع)، قم، نظام الطلاق فی الشریعة الإسلامیة الغراء،، ------
ق.١٤١٥مؤسسه امام صادق(ع)، قم، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء،، ------

مهـدی حـائری تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، ترجمـه الاتقان فی علوم القرآن،بکر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی
.١٣٨٠قزوینی، امیرکبیر، تهران،
ق.١٤١٩پرداز، قم، مؤسسة رایکتاب نکاح،شبیری زنجانی، موسی، 

ق.١٤١٥دفتر انتشارات اسلامی، قم، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، 
ق.١٤١٣مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، سلام،مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإعلی، بنالدینشهید ثانی، زین

.١٣٨٤امید فردا، تهران، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن،صادقی تهرانی، محمد، 
تا.، شکرانه، قم، بیالتفسیر الموضوعی للقرآن الکریم، ------
.١٣٨٨شکرانه، قم، ترجمان فرقان،، ------

ق. ١٤١٩ر هادی دجیلی، دار المصطفی، قم، تصحیح جعفما وراء الفقه،صدر، محمد، 
.١٣٦٢شرکت سهامی انتشار، تهران، پرتوی از قرآن،طالقانی، محمود، 

مؤسسة آل البیـت (ع)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل فی شرح مختصر النافع،طباطبائی کربلائی، علی، 
ق.١٤١٨قم، 

، محمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسـلامیترجمه ،لقرآنالمیزان فی تفسیر اطباطبائی، سیدمحمدحسین، 
.١٣٧٤قم، 

.١٣٦٠، گروه مترجمان، انتشارات فراهانی، تهرانۀترجممجمع البیان فی تفسیر القرآن،حسن، بنطبرسی، فضل
ق.١٤١٦کتابفروشی مرتضوی، تهران، مجمع البحرین،محمد، بنالطریحی، فخرالدین

تحقیق احمد قصیر عاملی، دار احیاء التراث العربی، بیـروت، بـی التبیان فی تفسیر القرآن، حسن، بنطوسی، محمد
تا.
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ق. ١٣٨٧تحقیق محمدتقی کشفی، المکتبه المرتضویه، تهران، المبسوط فی فقه الامامیه،،------
ق. ١٤٠٧، دار الکتب الاسلامیه، تهران، تهذیب الأحکام، ------
ق.١٤٠٧تصحیح علی خراسانی و دیگران، دفتر انتشارات اسلامی، قم، لاف،الخ، ------

، تصحیح گروه پژوهش موسسه آل البیت(ع)، موسسه آل البیت(ع)، قم، تذکره الفقهاءیوسف، بنعلامه حلی، حسن
بی تا.

ق.١٤١٣دفتر انتشارات اسلامی، قم، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة،، ------
ترجمه عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، پاسـاژ کنز العرفان فی فقه القرآن،عبدالله سیوری حلی، مقدادبنفاضل مقداد، 

.١٣٨٥قدس، قم، 
ق.١٣٨٧اسماعیلیان، قم، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد،حسن، فخرالمحققین، محمدبن

ق.١٤١٠نشر هجرت، قم،کتاب العین،احمد، بنالفراهیدی، خلیل
تا. دارالعلم، بیروت، بیالقاموس المحیط،بادی، محمدبن یعقوب، الفیروزآ

ق.١٤٠٦کتابخانه امیرالمؤمنین علی(ع)، اصفهان، الوافی،فیض کاشانی، ملامحسن، 
دار الرضی، قم، بی تا.المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی،محمد، بنالفیومی، احمد

ق.١٤١٢دار الکتب الإسلامیه، تهران، ن،قاموس قرآاکبر، قرشی بنابی، علی
ق. ١٤٠٥الله المرعشی النجفی، قم، ، مکتبه آیهفقه القرآنالله، هبةقطب راوندی، سعیدبن
ق.١٤٢١سازان ظهور امام عصر، قم، زمینهجامع الخلاف و الوفاق،قمی سبزواری، علی، 
ق.١٣٨٩تهران، ، مرتضوی،مسالک الافهام إلی آیات الاحکامکاظمی، محمدجواد، 

ق. ١٤٢١سمت، تهران، ۀمؤسستاریخ فقه و فقها،گرجی، ابوالقاسم، 
ق.١٣٨٢المکتبة الإسلامیة، تهران، شرح الکافی،مازندرانی، محمدصالح، 
ق.١٤٢٤دفتر انتشارات اسلامی، قم، الفقه و مسائل طبیة،محسنی، محمد آصف، 

الله مرعشی نجفی، قـم، انتشارات کتابخانه آیةقرآن و السنة،القصاص علی ضوء الالدین، مرعشی نجفی، سیدشهاب
ق.١٤١٥

ق.١٤٠٢مرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،مصطفوی، حسن، 
.١٣٧٥اسماعیلیان، قم، أصول الفقه،مظفر، محمدرضا، 

.١٣٧٤تهران، دار الکتب الإسلامیة، ،تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، 
ق.١٤٢٤ابی طالب(ع)، قم، بنانتشارات مدرسه امام علیکتاب النکاح،،------

ق.١٤٠٠مؤسسة الوفاء، بیروت، بدائع الکلام فی تفسیر آیات الأحکام،ملکی میانجی، محمدباقر، 
(ع)، بیـروت، مؤسسـة آل البیـتمدارک الأحکام فی شرح عبادات شـرائع الإسـلام،علی، بنموسوی عاملی، محمد

ق.١٤١١
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ق.١٤١١دفتر انتشارات اسلامی، قم، المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام،، نهایة ------

ق. ١٤٠٤، دار احیاء الثراث العربی، بیروت، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامنجفی، محمدحسن، 
ی، محمد حسن شفیعی، مؤسسة دائرة ترجمه شاهرودجواهر الفرائض در ارث،محمد، الدین طوسی، محمدبننصیر

ق.١٤٢٦المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، 
ق.١٤١٤دار الفکر، بیروت، تاج العروس من جواهر القاموس،الواسطی، زبیدی، 

ق.١٤٢٦سماء قلم، قم، الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة،الله، وجدانی، قدرت
ق.١٤١٥اعیلیان، قم، ، اسمفقه القرآنیزدی، محمد، 



٩٩، شمارۀ پیاپی٢، سال چهل و نهم، شماره هایی در علوم قرآن و حدیثرهیافت
١٢١- ۱۴۰، ص١٣٩٦پاییز و زمستان 

*میقرآن کريهانزول سورهیگسستگاییوستگیپیۀنظر

١یعتیشر نایم

یارشد، دانشگاه علامه طباطبائیآموخته کارشناسدانش
Email: mshariati66@gmail.com

پورمحمد شعباندکتر 
یقرآن، دانشگاه علامه طباطبائنیادیمطالعات بنیگروه پژوهشاریاستاد

Email: mohamadshabanpour@gmail.com

چکیده
توان از جهات گوناگون، از جمله این که آیا میان نزول آیات هر سـوره، آیـاتی از ها را میکیفیت نزول آیات سوره

صورت آشفته و بـدون ها بهست یا نه، بررسی کرد. گروهی اعتقاد دارند که آیات سورههای دیگر فاصله انداخته اسوره
نظم خاصی نازل شده و بعدها به راهنمایی پیامبر (ص) یا به اجتهاد صحابه نظم یافته است. لیکن گروهـی دیگـر بـا 

بوده است. بدین صـورت کـه » نزول پیوستۀ سوره«برداشت از قرآن و برخی از روایات، تصریح دارند اصل در نزول، 
شد و نزول آیات (چه بـه صـورت تـدریجی نـازل شـده نزول هر سوره، نظمی طبیعی داشته است؛ با بسمله آغاز می

یافت تا اینکه با نزول بسملۀ جدید، پایانِ سورۀ قبل و شروع سورۀ باشند و چه به صورت دفعی) پشت سر هم ادامه می
ها از یافتنـد کـه محـدودۀ سـورهدرمیزول، بر اساس نزول پیوستۀ هر سورهشد. همۀ مردم عصر نجدید مشخص می

آغاز تا انجام آن چه بوده است.
ها برای اثبات مدعای خویش مقالۀ حاضر با روش تحلیل محتوا در مقام بررسی دلایلی است که هر یک از گروه

ده است.اند و در نهایت نظریۀ گروه دوم تأیید و تقویت شاز آن بهره گرفته

سوره، کیفیت نزول، گسستگی نزول، پیوستگی نزول.: واژگان کلیدي

.٢٢/٠٨/١٣٩٦: یینهابیتصوخیتار؛ ٢٢/٠٦/١٣٩٢وصول: خیتار*. 
» محمد (ص)ۀآن بر سورقیسوره و تطباتیآنشیچینزول و چگونگتیفیساختار، ک«ارشد با عنوان یکارشناسۀنامانیمقاله برگرفته از پانیا

است.
نویسنده مسئول. ١

DOI: 10.22067/naqhs.v49i2.25760
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مقدمه

کار رفته، ناظر به کیفیت نزول سوره بـوده اسـت. در آنها به» سوره«ای از آیات قرآن کریم که لفظ دسته
ات، به ایـن گونه آیمقصود ما در این مقاله، تدریجی بودن و یا دفعی بودن نزول وحی نیست؛ چرا که در این

کـار ای نشده است. بحث بر سر این است که با توجه به آیاتی که لفظ سـوره در آنهـا بـهموضوع هیچ اشاره
ای بوده رفته، آیا در نزول وحی، نزول سوره اصل بوده و نزول آیات، هرچند تدریجی، مقید به محدودۀ سوره

ها باید گذاری آن در سورهشده و برای جایمیقاعدۀ خاصی نازل صورت آشفته و بیاست، یا اینکه آیات به
گرفته است؟ هدف این مقاله، روشن شدن دو دیدگاه پیوستگی یـا گسسـتگی نـزول اقدام ثانوی صورت می

آیات سوره است.
این موضوع، از دیدگاه اندیشمندان معاصر پنهان نمانده و برخی با استناد به قـرائن و شـواهد روایـی بـه 

) و نیز سـیدجعفر مرتضـی ۱/۱۹۶، التمهیداند. مرحوم معرفت (ها اشاره کردهت در سورهپیوستگی نزول آیا
دارند.» اینزول پیوستۀ سوره«) کاملاً اعتقاد به ۱۱۰، حقائق هامّه حول القرآن الکریمعاملی (

) ۲۵۸-۲۵۴و رجبـی، ۱۲/۱۲۸، ق۱۴۱۷نظران (ر.ک: طباطبـایی، دستۀ دوم، برخی دیگر از صاحب
اند؛ یعنی آیات سوره با نزول بسمله آغاز شده، سپس آیات نازل شده از چینش طبیعی سخن گفتههستند که

شد. از دیدگاه ایشان، این چینش طبیعـی کـه در یک یا چند مرحله، تا نزول بسملۀ جدید به سوره ملحق می
تاه یا طولانی به سوره همگام با ترتیب زمان نزول آیات است، اصل بوده است. اما گاه آیاتی پس از مدتی کو

اند. هرچند این گروه اصـراری اند که البته این موارد را بسیار اندک دانسته و استثنا محسوب کردهملحق شده
ای نیستند و اصل را بر چینش جا که قائل به نزول گسستۀ آیهای در تمام موارد ندارند، اما از آنبر نزول سوره

شوند. موافقان این نظریه محسوب میاند، به عنوان طبیعی قرار داده
های دفعی اند: سورهها را بر اساس مضامین و ساختار آنها به سه دسته تقسیم کردهبرخی از ایشان سوره

های های تـألیفی کـه قسـمتاند و سـورههایی که نزول پیوسته مطابق نظم طبیعی نزول داشتهالنزول، سوره
های دیگر نـازل شـده شده، بلکه میان فصول هر سوره، قسمتی از سورهها در پی هم نازل نمختلف این سوره

های سـوره و سـوره۶۱های دارای نزول پیوسـته سوره، سوره۳۶های دفعی النزول است و معتقدند که سوره
).٢٥٨-٢٥٤رجبی، سوره است (رک: ۱۷تألیفی 

ایـن «گویـد: ملۀ سورۀ جدید، میعلامه طباطبایی پس از نقل روایات مربوط به اتمام سوره با نزول بس
روایات صراحت دارند که ترتیب آیات قرآن در نظر رسول خدا (ص) همان ترتیـب نـزول بـوده؛ در نتیجـه، 

اند. لازمۀ این مطلب های مدنی قرار داده شدههای مکی و همۀ آیات مدنی در سورههمۀ آیات مکی در سوره
» بینـیم، همـه ناشـی از اجتهـاد ناصـواب صـحابه باشـداین است که اختلافی که ما در مواضع آیـات مـی
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کند، لـیکن که علامه این اصول را پذیرفته و از آن دفاع میرغم این). اما علی۱۲/۱۲۸ق، ۱۴۱۷(طباطبایی، 

سورۀ مزمل یا بعضی آیات سورۀ ممتحنه) برشمرده ۲۰مواردی را بر اساس اجتهاد به عنوان استثنا (مانند آیۀ 
است.

انـد، امـا ی نیز (مانند بلاشر) وجود دارند که دیدگاهی دربارۀ پیوستگی نزول سوره ارائه نکردهگروه سوم
قـدر اند، نـه آنهای قدیمی شـدههای بعدی، که داخل وحیوحی«اند: افراط در اجتهاد را نفی کرده و گفته

).۳۸۴(بلاشر، » متعدد هستند و نه تا آن حدّ وسیع
اری از اندیشمندان وجـود دارنـد کـه بـه اسـتناد قـرائن و شـواهدی دیگـر، در مقابل این سه گروه، بسی

) و ۱/۱۸۹(البرهـانتوان از زرکشی در کتـاباند. میای مقبول دانستهعنوان نظریهگسستگی نزول آیات را به
، بـه دلیـل اندسیوطی به عنوان مدافعان این دیدگاه نام برد. بیشتر مواردی که این افراد نظری دربارۀ نزول داده

کنـد: اند. سیوطی از ابن حصـار نقـل میاعتماد زیاد به روایاتی است که همگی توسط اهل سنت نقل شده
اند (سیوطی، کنند، فقط بر اساس اجتهاد و بدون استناد به نقل نظر دادهکسانی که به موارد استثنا اعتماد می

).۱/۱۳۸ق، ۱۴۱۱
عنـوان دلیلـی در قـرآن، بـه» نزول آیه«های دالّ بر د عبارتگفتنی است که مدافعان این نظریه، از وجو

اسـت و گـاهی نیـز بـه » نشان و علامت«معنای در قرآن به» آیه«اند؛ زیرا لفظ برای اثبات آن استفاده نکرده
کـار رفتـه اسـت (ر.ک: زرکشـی، معانی علامت، عبرت، معجزه، امر عجیب و شگفت، برهـان و دلیـل بـه

وجه اشاره به معنای مصطلح آیه ندارد.ر قرآن، به هیچ) و این لفظ د۱/۲۶۶
. ۲ای (و پراکنـده)، . نـزول آیـه۱ها دو دیـدگاه وجـود دارد: بنابراین، در بارۀ کیفیت نزول آیات در سوره

ای، اعم از نزول دفعی یا تدریجی منسجم. طرفداران هر کدام از دو نظریه اعتقاد دارند که نزول پیوستۀ سوره
تبر و شواهد متقنی برای دیدگاه خویش دارند که در این مقاله به تبیین هـر دو نظریـه و دلایـل آنهـا اسناد مع

جا که اولاً نظریۀ گسستگی نـزول، شود. وجه تمایز این مقاله با سایر آثار در این است که: از آنپرداخته می
ها در تگی نـزول آیـات در سـورهنظران علوم قرآنی است، و ثانیاً نظریـۀ پیوسـنگرش غالب در میان صاحب

قالب یک اثر مستقل مطرح نشده، سعی شده با واکاوی دلایل و شـواهد طرفـداران دو نظریـه، بـا تکیـه بـر 
مستندات قرآنی نظریۀ مورد پذیرش این مقاله مطرح شود.

اي. نظریۀ نزول آیه1
زول وحی، نـزول آیـات بـوده، این نظریه عبارت است از نزول پراکندۀ آیات قرآن؛ یعنی اصل و محور ن

شدۀ قبل و یا بعد ارتباط محتوایی خاصی داشته ای نازل شده باشند یا به آیات نازلبدون اینکه در قالب سوره
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شده و هیچ نظم یا قاعدۀ خـاص دیگـری بـرای آن وجـود باشند. بلکه آیات صرفاً مطابق رخدادها نازل می

اند و شـدهگسـیخته و ناهماهنـگ نـازل مین به صـورت از هـمنداشته است. بر اساس این نظریه، آیات قرآ
صورت توقیفی و خواه به اجتهاد صحابه به شکل امروزی درآمد. لـذا تعـداد زیـادی از آیـات بعدها خواه به

اند.های مدنی قرار گرفتههای متعددی از آیات مکی در سورههای مکی، و قسمتمدنی در میان سوره
کننـد ایـن . روایاتی که به نزول پراکندۀ آیات اشاره دارند و تصریح می۱سته است: دلایل این نظریه دو د

رسـد . اجتهاد دربارۀ آیاتی که به نظر می۲آیات به دستور پیامبر (ص) در موضع کنونی قرار داده شده است. 
ای که در آن جای گرفته، نازل شده باشند.ای غیر از سورهباید در سوره

ایوط به نزول آیه. روایات مرب۱ـ۱
). در دو ۹۶بر اساس تحقیقات برخی از پژوهشگران، مجموع این روایات سه روایت اسـت (نکونـام، 

سورۀ نحل به دسـتور جبرئیـل و پیـامبر ۹۰سورۀ بقره و ۲۸۱مورد از این روایات، معین کردن جایگاه آیات 
میشگی ایشان معرفـی شـده اسـت. ایـن عنوان سیرۀ ه(ص) نسبت داده شده و در روایت سوم، این شیوه به

اند از:روایات عبارت
روایت نخست 

ی «ای که نازل شد، آخرین آیه«از ابن عباس و سدی نقل شده:  هِ ثُمَّ تُـوَفَّ قُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فیهِ إِلَی اللَّ وَ اتَّ
(طوسـی، » از بقره قـرار بـده۲۸۰در رأس جبرئیل گفت: آن را». بود» کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ 

۱/۱۸۳.(
بررسی روایت

این روایت عیوبی دارد؛ از جمله اینکه: 
عباس صورت مرسل ذکر شده و به وسایط میان شیخ طوسی تا ابنبهتبیانـ سند این حدیث در تفسیر ۱

ای نشده است.و سدی اشاره
)؛ امـا ذیـل آن، ۳/۷۶ذکر شده (ر.ک: طبری، صورت مسند، ، بهتفسیر طبریـ صدر این روایت، در ۲

که در روایـاتی کـه که به دستور جبرئیل برای قرار دادن آیه در محل مذکور اشاره دارد، نقل نشده است. چنان
تـوان ). بنـابراین مـی۱/۳۷ق، ۱۴۰۴از طرق دیگر نقل شده، نیز عبارت ذیل حدیث نیامده است (سیوطی، 

افزودة راویان بعدی است، یا این روایت، از نظر متن اضطراب دارد.نتیجه گرفت که یا ذیل روایت، 
ـ این حدیث با روایات دیگر معارض است؛ زیرا سیوطی هشت روایـت دیگـر نقـل کـرده کـه آیـات ۳

ها از ابن عباس نقل شده است. شده بر پیامبر معرفی کرده و برخی از ایندیگری را به عنوان آخرین آیة نازل
سورۀ نساء دانسته است. در روایتی، عمر اعلام کرده آیۀ ربا آخرین ۱۷۶، آخرین آیه را آیۀ براء بن عازب
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شده بر پیامبر (ص) بوده است. سیوطی از ابیّ بن کعب و نیز ابن عباس نقـل کـرده کـه آخـرین آیـۀ آیۀ نازل

سورۀ کهـف، آخـرین آیـه سورۀ توبه بود و ابوسفیان گفته: آیۀ آخر۱۲۹و ۱۲۸شده بر پیامبر (ص)، آیۀ نازل
سلمه نیز نقل شده که سورۀ نساء آخرین آیه بوده و از امّ ۹۶بوده است. بخاری از ابن عباس نقل کرده که آیۀ 

سورۀ انعام را به عنوان آخرین معرفی ۱۴۵عمران بوده است. روایت دیگری آیۀ سورۀ آل۱۹۵آخرین آیه، آیۀ 
سورۀ مائـده) آخـرین ۳دهد که آیۀ اکمال الدین (آیۀ احتمال میکرده است. سیوطی پس از نقل موارد فوق،

).۱۰۶ـ۱/۱۰۱ق، ۱۴۱۱آیه باشد؛ زیرا ظاهر این آیه تمام شدن تمام واجبات و احکام است (سیوطی، 
کدام از موارد مذکور، منسوب به پیـامبر (ص) نیسـت و هرکـدام از توان اذعان نمود که هیچبنابراین می
کند که هر کس بنا طور که سیوطی نیز از بیهقی نقل میو غلبۀ گمان اظهار شده است. هماناینها با اجتهاد 

بر اجتهاد شخصی خود عمل کرده و یا آنچه را که خود برای آخرین بار از پیامبر (ص) شـنیده، آخـرین آیـه 
).۱/۱۰۴تلقی کرده است (همو، 

ای خلاف نزول فرموده باشد: آیات را در سورهـ این روایت صراحتی بر این معنا ندارد که پیامبر (ص) ۴
کیـد و یـادآوری  جای گذاری کنند. شاید بتوان چنین برداشت کرد که: این روایت درصدد اعمال نظارت، تأ

که بخواهند ترتیب جدیدی به آیات بدهند.ها بوده، نه آنایشان بر ترتیب نزول آیات در سوره
تواند قاعدۀ کلی ارائه بدهد.دو مورد، هرگز نمیـ بر فرض قبول این روایت، بیان یک یا۵

دسـتور بـه جـایگزینی در «توان دریافت که این روایت از اعتبـار کـافی بـرای اثبـات از این مطالب می
برخوردار نیست.» لابلای آیات دیگر

روایت دوم
خـدا (ص) العاص آورده است: نـزد رسـول احمد بن حنبل به نقل از شهر بن حوشب از عثمان بن ابی

نشسته بودم که ناگاه روی خود را به سوی آسمان کرد؛ سپس فرمود: جبرئیل نزدم آمد و فرمان داد ایـن آیـه: 
حْسانِ وَ إیتاءِ ذِي الْقُرْبی« هَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِْ کُـوَ یَنْهیإِنَّ اللَّ مْ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَـرِ وَ الْبَغْـيِ یَعِظُکُـمْ لَعَلَّ

رُونَ  ).۴/۲۱۸حنبل، (ابن» سورۀ نحل قرار بدهم۹۰را در موضع آیۀ » تَذَکَّ
بررسی روایت

اشکالاتی در این روایت وجود دارد:
تواند شاهد نزولِ آیـة العاص نمیـ در سند این حدیث تصحیف و حذف رخ داده است. عثمان بن ابی۱

از نزول این آیه مطلع شده اسـت. زیـرا سـورۀ نحـل سورة نحل بوده باشد و این، عثمان بن مظعون است که 
مکی است و عثمان بن مظعون برادر رضاعی رسول خدا (ص) از اولین کسانی بود که در مکه اسـلام آورد، 

العاص در سال نهم هجرت از طائف به مدینه آمد و اسلام آورد. عثمـان بـن مظعـون بـه ولی عثمان بن ابی
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و واسطۀ میان او و شهر بن حوشب (یعنی ابن عبـاس) حـذف گردیـده العاص تصحیف شده عثمان بن ابی
). ۱/۲۳است (ذهبی، 

ـ بر اساس خبر دیگری که از طریق شهر بن حوشب از عثمان بـن مظعـون نقـل شـده، ذیـل حـدیث ۲
). ۴/۲۱۸حنبل، (عبارت جبرئیل ...) توسط راویان بعدی به آن افزوده شده است (ابن

پذیرش بود، نقد چهارم و پنجم روایت قبل دربـارۀ ایـن روایـت نیـز صـادق ـ اگر این روایت قابل۴و۳
الذکر، این روایت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.بود؛ لیکن با توجه به دو دلیل فوقمی

روایت سوم 
احمد بن حنبل از محمد بن جعفر و یحیی بن سعید، از عوف، از یزید (فارسی) از ابـن عبـاس نقـل «

و سورة برائـت را کـه از ۱ان بن عفان گفتم: چه چیز شما را واداشت سورة انفال را که از مثانیکند به عثممی
مئین است، قرین هم سازید؛ ولی بسمله را میان آن دو ننویسید و آنها را در میان سبع طوال بگذارید؟ گفت: 

شـد، کُتّـاب او نـازل مـیشد، هرگاه چیزی بر های چندپاره نازل میگاهی بر رسول خدا (ص) یکی از سوره
هایی بـود کـه در فرمود: این را در فلان سوره قرار بده ... سورۀ انفال از اولین سورهخواند و میوحی را فرامی

های قرآن بود. مضمون آنها با هم مشابه بود؛ پنداشتیم کـه مدینه نازل شد؛ ولی سورة برائت از آخرین سوره
) وفات کرد و برای ما بیان نکرد که آن بخشی از این است؛ لذا من آن بخشی از این است و رسول خدا (ص

). با ۱/۱۱۱(ابن حنبل، » آن دو را قرین ساختم، بسمله در میان آنها ننوشتم و آنها را در میان سبع طوال نهادم
نمود. توجه به این روایت، پیامبر (ص) پس از نزول قسمتی از وحی، جایگاه آن را مشخص می

یتبررسی روا
باشد:این روایت نیز از چند جهت دارای اشکالاتی می

ـ اصل جمع قرآن توسط عثمان، طوری که قبل از آن، قرآنی وجود نداشته باشد و عثمان تدبیری بـرای ۱
مکان سورۀ توبه اندیشیده باشد، مردود است؛ زیرا حتی بنا بر نظر قائلین اجتهادی بودن چینش نیز، جایگاه 

ر زمان ابوبکر و عمر مشخص شده بود.ها دآیات و سوره
علّت قرار گرفتن در کنـار یکـدیگر بیـان شـده اسـت. بررسـی » تشابه مضمون دو سوره«ـ در روایت ۲

های زیادی میان مضمون این دو سـوره وجـود دارد. سـورۀ دهد که فرقاجمالی و تحقیقی ابتدایی نشان می
شد و به تبیین مهمترین عناصر مورد نیاز برای مقابله با انفال در اوایل هجرت پیامبر (ص) و جنگ بدر نازل

دشمنان بیرونی جامعه پرداخته است. لذا در آن به مسائلی چون: جهاد در راه خدا، امدادهای الهـی قبـل و 
های دشمنان بـرای ضـربه زدن بـه حین و بعد از جهاد، حرمت فرار از جهاد، لزوم اطاعت از رهبری، توطئه

وم انفاق در راه جهاد، چگونگی توزیع غنایم جنگی، مصارف خمس، پرهیز از نزاع داخلی، پیامبر (ص)، لز
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جانبه و آمادگی نظامی برای ایجـاد رُعـب و جلـوگیری از اقدامات منافقان در سپاه اسلام، لزوم آمادگی همه

مجاهـدان حملات احتمالی دشمنان، چگونگی پذیرش صلح، پرهیز از اسیر گرفتن تا حدّ امکان، فضیلت 
در راه خدا پرداخته شده است.

اما سورۀ توبه پس از فتح مکه نازل شد. جامعۀ اسلامی قدرت بلامنـازع شـبه جزیـرۀ عربسـتان بـود و 
تقریباً همۀ دشمنان بیرونی از آسیب زدن به آن مأیوس شده بودند؛ اما منافقان مدینه و کسانی که پس از فتح 

دشـمنان اسـلام از میـان اهـل کتـاب، از درون جامعـه بـه آن آسـیب مکه، ناچار شـدند اسـلام بیاورنـد و 
هـا را بـه های درونی جامعۀ اسلامی پرداختـه و لـوازم مقابلـه بـا اینرساندند. سورۀ توبه به تبیین آسیبمی

هـای داخلـی دهد. لذا در سورۀ توبه به مسـائلی چـون: اعـلان عمـومی برائـت، پیمانمسلمانان نشان می
های شکنان، سپردن مسئولیتهای مذهبی، مقابلۀ با پیمانو چگونگی عهد بستن با اقلیتسرزمین اسلامی

شعایر دینی به امّت، پرهیز از برقراری رابطۀ خویشاوندی و دوستی و ... با کسانی که تعلّق خاطر به دشمنان 
بـروز نفـاق، معرفـی های معرفـی شـکلها، های اهل کتاب، مقابله با بدعتاسلام دارند، مقابله با دشمنی

گیری نسبت به منافقان همراه با جهاد با کفار، اقـدامات سیاسـی منافقـان، مؤمنان راستین، تشویق به سخت
منع مؤمنان از استغفار و اقامۀ نماز میّـت بـر منافقـان، واکـنش مؤمنـان و منافقـان در برابـر نـزول آیـات و 

امتحانهای الهی پرداخته شده است.
اند و روایت سوم از نظر مـتن سوره از نظر موضوعات و مسائل با یکدیگر کاملاً متفاوتبنابراین این دو 

نیز دچار آسیب جدی و غیر قابل پذیرش است. 
رسد آیاتی از یک سوره نازل شود و بعد نزول آن سـوره متوقـف شـده و ـ عقلاً هم صحیح به نظر نمی۳
اول مراجعه شود و آن کامل گردد. نیـز معقـول بـه نظـر ها به سورۀ های دیگری نازل شود؛ بعد از سالسوره
رسد که آیه یا آیاتی نازل گردد و پیامبر این آیات را بلاتکلیف و جدا از دیگر آیات رها کنـد تـا سـورۀ آن نمی

شناسی قرار داد.توان پذیرفت تا آن را مبنای قرآننازل شود؛ لذا این روایات با این مضمون را نمی
ها توسـط عثمـان صـورت گرفتـه و پیـامبر (ص) شـود کـه چیـنش سـورهیت استنباط میـ از این روا۴

پذیرند: الف. قائلین بـه تـوقیفی بـودن گونه راهنمایی نکرده است. دو گروه این نظر را به هیچ وجه نمیهیچ
تقـاد دانند، ولـی اعها را اجتهادی می). ب. اندیشمندانی که چینش سوره۲۵۷ها مانند خویی (چینش سوره

دارند که پیامبر (ص) کلیات آن را در قالب روایاتِ معرفیِ سبع طوال، مئین، مثانی و مفصّـلات بیـان کـرده 
).۱۱۲ش، ۱۳۷۶است (طباطبایی، 

ـ این حدیث با روایات دیگر تعارض شدیدی دارد؛ از جمله روایاتی که علّـت اصـلی عـدم نگـارش ۵
داننـد، نـه آشـفتگی در نـزول و آیـه در صـدر ایـن سـوره مـیبسمله در ابتدای سورة توبه را نازل نشدن این
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پرسد: چرا در سورة مشخص نبودن جایگاه آیات؛ مانند روایتی که در آن ابن عباس از حضرت علی (ع) می

» بسم اللـه الـرحمن الـرحیم«برای اینکه «نوشته نشد؟ حضرت فرمود: » بسم الله الرحمن الرحیم«برائت 
).۳/۳۷۶ق، ۱۴۰۴(سیوطی، » شمشیر نازل شدامان است، ولی برائت با

شود که در هنگام تعارض دو دلیل با یکدیگر ـ اگر هر دو دلیل بر اسـاس مبـانی در علم اصول گفته می
شدۀ مجتهد قابل پذیرش باشند ـ ابتدا باید بررسی شود که آیا امکان تأویل یکی از دلایل وجود دارد پذیرفته

توان تعارض آنها را برطرف ساخت شود که آیا میشت، در مرحلۀ بعد بررسی مییا نه؟ اگر امکان تأویل ندا
یا نه؟ اگر امکان جمع وجود داشته باشد، باید به یکی از طرق مذکور در کتب اصول، تعارض را رفع کـرد و 

ـ و هر دو دلیل را در نظر داشت. اما اگر امکان جمع ادله وجود نداشت ـ به اصطلاح با هم تناقض داشـتند
شوند.کدام از ادله ترجیح خاصی بر دیگری نداشتند، هر دو دلیل ساقط میهیچ

اما اگر یکی از دلایل با مسلمات عقل و نقل ـ قرآن و سـنت قطعـی ـ تنـاقض داشـته باشـد، آن دلیـل 
گونه موارد اصلاً بحث در تعـارضمطروح شده و دلیل دیگر به قوت خودش باقی خواهد ماند. البته در این

).۴۸۹ـ۴۸۵ادله نیست. (رک: حیدری، 
شود که قابلیت معارضه با روایات دیگر را نداشته باشد.های این روایت موجب میضعف

بر اساس مطالب مذکور، سه روایت دارای عیوب متنی و یا سندی هسـتند؛ لـذا از اعتبـار کـافی بـرای 
یـک صـراحتی ندارنـد کـه پیـامبر (ص) چای برخوردار نیستند. همچنـین هیاثبات نظریۀ نزول و چینش آیه

توان برداشت کرد که منظور این روایات از ای جای دهند. میفرموده باشد: برخلاف نزول، آیات را در سوره
کید و یادآوری ایشـان بـه همـان ترتیـب نـزول آیـات در  جایگذاری آیات، بنا به دستور پیامبر اکرم (ص) تأ

ها بوده است.سوره
-عنـوان مسـتثنیات مـیعنوان دلیل برای این نظریه ذکر شده و ما در ادامه به آنهـا بـهبهسایر مواردی که 

رسد برخی از اندیشمندان، دیدگاه مفسران دربارۀ این آیـات را نظر میپردازیم، فاقد قرینۀ روایی است؛ اما به
اند.منزلۀ مصادیق این روایات پنداشتهبه

. وجود مستثنیات فراوان۱-۲
ترین عوامل روی آوردن به نظریۀ پراکندگی نزول آیات قرآن کریم، وجود آیات فراوانی است همیکی از م

معنا که آیۀ مورد نظـر که به زعم مفسران، ترتیب نزول آنها با جایگاه تدوینی آنها تناسبی نداشته است. بدین
هی و نبوی یا اجتهاد مسـلمانان تواند در این جایگاه نازل شده باشد و صرفاً بر اساس دستور المفسران، نمی

تـوان در جایگاه کنونی واقع شده است. از آنجا که تعداد این آیات نسبت به کل آیات قرآن زیاد است، نمـی
دهـد کـه اصل را بر نزول منظم قرار داد و باید پراکندگی نزول را پذیرفت. اما بررسی ایـن مـوارد نشـان مـی
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و اجتهاد مفسران، چنین  حکم شده است، نه قرینۀ قطعی.دربارۀ مستثنیات، صرفاً بر اساس حدس 

. اجتهاد ناصواب در مکی یا مدنی بودن آیات۱ـ۲ـ۱
نظران ای پشتوانۀ نقلی معتبری ندارد، لیکن در میـان مفسـران و صـاحبکه نظریۀ نزول آیهرغم اینعلی

به نظر این گروه بـه صـورت طبیعـی علوم قرآنی طرفدارانی دارد. این امر ناشی از اجتهاد در آیاتی است که 
های مکی باعـث شـده جایگاهشان در مکان کنونی نیست. وجود برخی کلمات یا مفاهیم در آیاتی از سوره

که این گروه در این باب دست به اجتهاد بزنند و حکم به مدنی بودن آن آیات کنند و یـا بـالعکس، آیـاتی از 
بنـدی و نقـد کـرد توان در قالب شش نظریه دستهن اجتهاد را میهای مدنی را مکی بدانند. خاستگاه ایسوره

اند از:که عبارت
های مکی. وجود احکام در سوره۱ـ۱ـ۲ـ۱

هـای مکـی از اند که در مکه، آیات احکام مانند انفاق و زکـات، نـازل نشـده و سـورهبرخی گمان کرده
اند. در حالی که کلیات احکام و مکی کردههایاند؛ لذا حکم به مدنی بودن آیات احکامِ سورهاحکام خالی

اند.واجبات در مکه نازل، و احکام تفصیلی در مدینه تبیین شده
)، ۱۰/۵۷۶اند (طبرسـی، طبرسی اعتقاد دارد: آیاتی که کلمۀ نماز در آنها ذکر شده، در مدینه نازل شده

رادی و جماعـت نمـاز صـورت فـلیکن نماز اولین حکمی اسـت کـه در مکـه واجـب شـد و مسـلمانان به
خواندند. نماز، اولین چیزی است که جبرئیل آورد و به پیامبر (ص) بعد از بعثتش، وضو و نمـاز یـاد داد می

).۱/۲۳۲(معرفت، 
اند چون حکـم رغم اینکه این سوره مکی است، اما برخی پنداشتهسورۀ اسراء، علی۳۳و ۳۲دربارۀ آیۀ 

دینه نازل شده است. در حالی که حفظ حرمت، شخصیت، جان و مـال حرمت زنا و قتل را بیان کرده، در م
ها از مهمترین قوانین زیربنایی اسلام بوده و از ابتدای بعثت، در تعالیم اسلام دنبال شده و حرمت قتل انسان

).۱/۲۱۳ها ـ و زنا ـ زیر پا گذاشتن کرامت انسان ـ از جملۀ این امور است (همو، ـ تهدید جانی انسان
جا که حکم زکات واجب در مدینه تشریع شـد، کار رفته، از آندر آنها به» زکات«بارۀ آیاتی که کلمۀ در

اند که این آیات مدنی هستند. در صورتی که اصل حکم زکات، بدون تعیین حدود شـرعی آن برخی پنداشته
).۱۵/۱۰ق، ۱۴۱۷در مکه هم بوده است (طباطبایی، 

ی مکه یا مدینه. فضای اجتماعی ـ سیاس۲ـ۱ـ۲ـ۱
اسـرائیل و اهـل ای پیرامون بنیتوجه به فضای اجتماعی ـ سیاسی مکه یا مدینه باعث شده که هرجا آیه

کتاب یا مشورت با مؤمنان سخن به میان آورده باشد، مدنی محسوب شود. دربارۀ برخی از آیات، بعضی از 
که اند. یا آنجه حکم به مدنی بودن آن آیات کردهاند که دربارۀ یهودیان است، در نتیمفسران صرفاً گمان کرده
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داده در مکه، حکم به نزول آن در مکـه شـده اسـت. بـه ای به یکی از موضوعات رخصرفاً به دلیل اشارۀ آیه

ـن قَرْیَتِـكَ «سورۀ محمد (ص) فرموده: ۱۳عنوان مثال، خداوند در آیۀ  ةً مِّ ن قَرْیَةٍ هِیَ أَشَدُّ قُـوَّ ن مِّ تـیِ وَ کَأَیِّ الَّ
حکم » أَخْرَجَتْكَ «کار رفتن لفظ به دلیل بهعباس صرفاً در روایتی از ابن» مْ هْلَکْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لهأَخْرَجَتْكَ أَ 

).۹/۲۸۸به نزول آن در زمان هجرت شده است (طوسی، 
اجتهـاد وی جا که ابن عباس در هنگام هجرت تازه متولد شده بود، این روایت مرسل یـا ناشـی ازاز آن

تر از مـا قـوی«توانـد بیـانگر مطلبـی عـام باشـد کـه در آن، خـدا فرمـوده: است. در حالی که اولاً آیـه می
، بنابراین لزوماً در هجرت نازل نشده است. ثانیـاً خداونـد فرمـوده: »ایمکنندگان تو را نیز هلاک کردهاخراج

هاد با آنان سست نکند؛ زیرا خدا نیرومندتر از آنـان قدرت کافرانی که تو را اخراج کردند، مسلمانان را در ج
را نیز از بین برده است. پیامبر (ص) در زمان هجرت، نه قصد و نه امکان جهاد را داشـته اسـت؛ پـس ایـن 

زدایی در امر جهاد سازگاری ندارد. اجتهاد با سیاق سوره، یعنی هراس
توجهی به اعتبار روایات. بی۳ـ۱ـ۲ـ۱

اند. ای از موارد استثنا، بدون هیچ قاعده یا سند معتبر به عنوان استثنا معرفی شدهموعهبه طور کلی، مج
اند و گاهی اصلاً سبب استثنا ذکر نشده و گاهی فقط صرفاً به دلیل اعتماد به قول یک فرد چنین حکمی داده

ه حکم روایتی که سورۀ عنکبوت، سیوطی ب۶۰گاهی این حکم حتی بر خلاف قول مشهور است. دربارۀ آیۀ 
) آن را مدنی دانسته است. در حـالی کـه ۵/۱۴۹ق، ۱۴۰۴داند (سیوطی، خودش نیز سند آن را ضعیف می

).۱/۲۲۴روند (معرفت، این آیات بر اساس اسناد معتبرتر، مکی به شمار می
. عدم فهم صحیح از مفهوم آیات۴ـ۱ـ۲ـ۱

نه شده، ناشی از عدم توجه بـه صـدر و ذیـل آیـه و تعدادی از آیاتی که دربارۀ آنها حکم به نزول جداگا
های ذهنی، باعث بدفهمی از آیه و در نتیجه، دادنِ حکمِ اشتباه به مدنی بودن یا مکی بودن آنهـا داوریپیش

شده است.
»سْـتَأخِرِینَ الممِنکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَـاوَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ «فرماید: سورۀ حجر می۲۴خداوند در آیۀ 

گاهیم و هم از متـأخّران شـما.« سـیوطی ایـن آیـه را بـه دلیـل تطبیـق » ما قطعاً هم از پیشینیان شما کاملاً آ
). ۴/۹ق، ۱۴۰۴دانـد (سـیوطی، نادرست بر نماز جماعت ـ که در حکم آن در مدینه نازل شده ـ مدنی می

مردگـانِ گذشـته (مُسـتَقدِمین) و مردگـان آینـده در صورتی که سیاق آیات دلالتی بر نمـاز نـدارد و آیـه بـه
).۱/۲۰۸(مستأخرین) اشاره دارد (معرفت، 

. اشتباه در تعیین مصداق آیات۵ـ۱ـ۲ـ۱
تقریباً دو سوّم از مواردی که برای آنها حکم به نزول جدای از نزول سوره شده، بر اثـر اشـتباه در تعیـین 
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ـنِ افْتـر«سورۀ انعام، خداوند فرموده: ۹۳مصادیق مورد نظر آیات بوده است. در آیۀ  عَلـیَ یوَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّ

هِ کَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِیَ إِلیَ  هُ اللَّ چه کسـی سـتمکارتر «...»وَ لَمْ یُوحَ إِلَیْهِ شیَءٌ وَ مَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّ
من نیز وحی نازل شده، در حالی که به او وحی نشـده، است از کسی که دروغی به خدا ببندد، یا بگوید: بر

).۱۸۲-۷/۱۸۱(ر.ک: طبری، ...» کنم و کسی که بگوید: من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده است، نازل می
نازل شده که وی در مدینه بـود و مرتـدّ شـد و بـه » ابن أبی سرح«معرفت نقل کرده که این آیات دربارۀ 

سورۀ مؤمنون، تصمیم گرفت که دست به جعل آیات بزند. ۱۲ه: که وی با شنیدن آیۀ مکه فرار کرد. گفته شد
رسـد: اولاً سـورۀ مؤمنـون دارد که این برداشت از چند جهت نادرست به نظر مـیسپس وی اظهار می
کس دربارۀ مدنی بودن حتی یکی از آیات آن، اظهـار نظـری نکـرده اسـت. امکـان کاملاً مکی است و هیچ

که با نزول آیاتی مکی، وی در مدینه مرتد شده باشد. ثانیاً دربارۀ حدود سی آیۀ دیگر نیز گفته شده کـه ندارد 
سورۀ نسـاء کـه در ذیـل آن، امـام بـاقر و امـام ۱۳۷است؛ از جمله آیۀ » ابن أبی سرح«منظور از مفاد آنها، 

).۱/۲۰۲اند (معرفت، صادق (ع) وی را مرتدّ نامیده
ـواْ «سورۀ ابراهیم (ع): ۲۸دربارۀ آیۀ نیز زرکشی  ـهِ کُفْـرًا وَ أَحَلُّ لُواْ نِعْمَـتَ اللَّ ـذِینَ بَـدَّ أَ لَمْ تَرَ إِلیَ الَّ

آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند، و قوم خود را به سرای نیستی «»قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ 
) ۴/۸۴ق، ۱۴۰۴هستند. (سـیوطی، » کفار بدر«ها رده که منظور از ایناز عمر نقل ک» و نابودی کشاندند؟

در حالی که بر اساس روایتی از امام صادق (ع)، قاطبۀ مصادیق ایـن آیـه، کفـار قـریش هسـتند. (عیاشـی، 
را مصادیق آیه بدانیم، از باب جری و تطبیق است، نه اینکه آیه مـدنی باشـد » کفار بدر«) حتی اگر ۲/۲۲۹

).۱/۲۰۸(معرفت، 
ها. اشتباه در فهم روایات ذیل آیات یا سوره۶ـ۱ـ۲ـ۱

های مدنی شوند، گسیختۀ آیات سورهنظران قائل به نزول ازهمبرخی از مواردی که منجر شده تا صاحب
ها بوده است. سیوطی در ابتدای تفسیر سورۀ مُلک نقل ناشی از تلقّی اشتباه از مفاد روایت ذیل آیات یا سوره

این سوره دربارۀ مردمـان مکـه «کند که کلّ این سوره در مکه نازل شده؛ اما در روایت دیگری نقل میکرده: 
اند که منظور از ایـن روایـت، آن ) اما برداشت کرده۶/۲۴۶ق، ۱۴۰۴(سیوطی، » نازل شده، غیر از سه آیه.

سورۀ ملک است، نه مکان است که سه آیه از آن مدنی است. در حالی که ظاهر روایت دوم، دربارۀ محتوای 
).۱/۲۴۰نزول آیات (معرفت، 

» اینزول پراکنده و جداگانۀ آیه«قدر توسط دیگران تکرار شده که تصوّر نادرست گونه اجتهادات، آناین
ایجاد شده است.
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اي. نظریۀ نزول پیوستۀ سوره2

(چـه تـدریجاً نـازل شـده شد و نزول آیات سـورهبر اساس این نظریه: هر سوره با نزول بسمله آغاز می
یافت؛ تا اینکه با نزول بسملۀ جدید، پایانِ سورۀ قبل و شروع سورۀ باشند و چه دفعاً) پشت سر هم ادامه می

هـا، مسـتقیماً زیـر نظـر پیـامبر اکـرم (ص) جدید مشخص شود. الحاق موارد استثنائی به بعضی از سـوره
های دیگر نازل نشده است.وره در میان آیات سورهای از یک سصورت گرفته است. به همین ترتیب، آیه

علاوه شـواهدی نقلـی و است؛ به» روایی«و » قرآنی«دلایل اصلی نظریۀ پیوستگی نزول، در دو بخش 
کید می کند. تاریخ در نفی و اثبات این موضوع ساکت است؛ یعنـی در تـاریخ عقلی بر صحّت این نظریه تأ

ه: کدام آیه در چه زمان و چه مکانی نازل شـده، آیـات قبـل و بعـدش کـدام ای را پیدا کرد کتوان نظریهنمی
است و با چه فاصلۀ زمانی یا مکانی نازل شده است؟ هنگامی که تـاریخ نسـبت بـه یـک موضـوع سـاکت 

کند که باید به اصول برخاسته از قرآن و روایات رجوع شود. باشد، عقل حکم می
. دلیل قرآنی۱ـ۲

کار رفته، تصریح دارند که سوره به عنوان یک واحد رسمی، نـزد خـدا و به» سوره«لفظ آیاتی که در آنها 
در اذهان عموم مردم در عصر نزول تشخص داشته است. در برخی از این آیات، به خصوص آیـۀ اول سـورۀ 

هـا دهد که شناخته شده بودن حدود سورهسخن گفته و این آیه نشان می» نزول سوره«نور، خداوند از اصل 
بوده است.» اینزول سوره«نزد عموم مردم، ناشی از 

یح به نزول سوره ۱ـ۱ـ۲ . تصر
سُـورَةٌ «فرمایـد: النـزول اسـت، مـیهـای تـدریجیخداوند در آیۀ نخست سورۀ نور، که در زمرۀ سوره

رُونَ  کُمْ تَذَکَّ ناتٍ لَعَلَّ ای است که آن را نازل کردیم و عمل ، سورهاین» «أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فیها آیاتٍ بَیِّ
بر اساس ایـن ». به آن را واجب نمودیم و در آن، آیات روشنی نازل کردیم، شاید شما بفهمید و متذکّر شوید

های آن، اصل بر نزول سوره است و سایر موارد مـذکور، هویـت آیه، در بین سوره و احکام و فرائض و نشانه
انـد: کنند. این آیه، دلیل مستحکمی در برابر کسانی اسـت کـه مـدعیره پیدا میخاص خود را در درون سو

».ای داشته باشندشده، امکان ندارد آیات چینش پیوستهچون آیات قرآن به صورت تدریجی نازل می«
ها در برابر نزول سوره. عکس العمل۲ـ۱ـ۲

برابر نزول سوره و یا تأخیر در نزول سوره العمل مؤمنان و منافقان را در خداوند در برخی از آیات، عکس
ذهنی مردم نسبت به نزول سوره و تشخص آن را معرفـی تصور، علاوه بر آنکه کشد. این آیاتبه تصویر می

کند، شاهدی بر اثبات این مدعاست که حدود سوره و تفاوت داشتنِ آن با یک آیه یا چنـد آیـه و یـا کـلّ می
ای بـوده و تـا نـزول وده است و اصل در نزول وحی، نزول پیوسـتۀ سـورهقرآن برای آنها روشن و مشخص ب
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شده است.بسملۀ سورۀ دیگر، آیاتی از سورۀ دیگر، نازل نمی

محمد (ص) به این نکتۀ مهم اشاره شده که: درخواست مستمرّ مؤمنان در عصرنزول ـ سورۀ۲۰در آیۀ 
وَ «فرمایـد: ای از آیـات. خداونـد مـیول آیه یا دستهـ  نزولِ سوره بوده است، نه نز» یقول«با صیغۀ مضارع 

لَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْکَمَةٌ وَ ذُکِرَ فیهَا الْقِتالُ رَأَیْتَ الَّ  ذینَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّ بِهِمْ مَـرَضٌ ذینَ فيیَقُولُ الَّ قُلُو
چرا «گویند: اهل ایمان مشتاقانه می) «۲۰(محمد،» لَهُمْ نَ الْمَوْتِ فَأَوْلییَنْظُرُونَ إِلَیْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَیْهِ مِ 

شـود کـه در آن امّا هنگامی که سورۀ روشنی نـازل می» شود که در آن فرمان جهاد باشد؟!ای نازل نمیسوره
کننـد؛ پـس میبینی بیماردلان، مانند کسی که در آستانه مرگ قرار دارد، به تو نگاه سخن از جنگ است، می

دهنـدۀ ایـن اسـت کـه حـدود سورۀ توبه نیـز نشـان۶۴از سوی دیگر، آیۀ ». مرگ برای آنان سزاوارتر است.
های قـرآن ها در اذهان جامعۀ صدر اسلام مشخص بوده است؛ زیرا منافقان نیز اثرات دائم نزول سورهسوره

انـد: که درون آنها را افشا کند، در هـراس بـودهای اند. به همین دلیل، همیشه از نزول سورهرا به روشنی دیده
ئُهُمْ بِما في« لَ عَلَیْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّ بِهِمْ یَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّ منافقـان از آن بـیم دارنـد کـه ) «۶۴(توبـه، »قُلُـو

»ای بر ضدّ آنان نازل گردد و به آنها از اسرار درون قلبشان خبر بدهد.سوره
است؛ به عبارت » نزول سوره«فرع بر » نزول یک یا چند آیه«دهند که از دیدگاه قرآن ات نشان میاین آی

چـه گیرد. آنصورت می» نزول سوره«ها به را محوری قرار داده که تمام واکنش» نزول سوره«دیگر، خداوند 
بین خدا و مردم هویت دارد، سوره است.

. دلایل روایی۲ـ۲
شـود کـه در زمـان صـدر اسـلام، یاتی نقل شده که از آنها به خوبی مشخص میدر جوامع روایی، روا

ای، با مرز مشخص شد. این مطلب، اولاً نظم سورهها با نزول بسمله تبیین و فهمیده میشروع و پایان سوره
از سـورۀ ای لای نزول آیات یک سوره، آیـهمعنا که: لابهدهد؛ بدینبسمله در نزول قرآن را به خوبی نشان می

که: در داخل سوره نیز از بسمله کند؛ توضیح ایندیگری نازل نشده است. ثانیاً پراکندگی نزول آیات را رد می
در آغاز هر سوره تا اتمام آن و نزول بسملۀ سورۀ بعد، آیات به همین نظم موجود پشت سر هم نـازل شـده و 

اند. قرار گرفته
حِیمِ ابْتِـدَاءً إِنَّ «ـ از امام صادق (ع) نقل شده: ۱ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ ورَةِ بِنُزُولِ بِسْمِ اللَّ مَا کَانَ یُعْرَفُ انْقِضَاءُ السُّ

خْری وسیلۀ نزول بسمله به عنوان ابتدای سـورۀ ها فقط بهپایان یافتن سوره«فرماید: ) می۱/۱۹(عیّاشی، » لِلأُْ
، مسـتمرّ و »)إنّما«کار بردن حصرمنحصر (با بهدر این روایت، امام صادق (ع) راه » شود.دیگر شناخته می

داند.های قرآن را نزول بسمله میابتدا و انتهای سوره») کان یُعرَف«همیشگی (با فعل ماضی استمراری 
أن المؤمنین في عهد النبي کانوا لایعرفون انقضاء السـورة حتـی تنـزل «کند: ـ سعید بن جبیر نقل می۲
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حْمنِ  هِ الرَّ حِیمِ بِسْمِ اللَّ ) ۱/۷ق، ۱۴۰۴(سیوطی، » فإذا نزلت علموا ان قد انقضت السورة و نزلت أخریالرَّ

فهمیدنـد؛ هرگـاه بسـمله ها را تنها از نزول بسمله سورۀ جدید میمؤمنان در زمان پیامبر، پایان نزول سوره«
».فهمیدند سورۀ پیشین تمام شده و سورۀ دیگری نازل شده استشد، مینازل می

انـد کـه: راه شـناخت همیشـگی مسعود روایاتی با این مضامین نقل کـردهعباس و ابنسنّن از ابناهل ت
ها و شروع سوره جدید، نزول بسمله بـوده اسـت. برخـی از ایـن پیامبر (ص) و مسلمانان دربارۀ پایان سوره

روایات بدین شرح هستند:
دانسـت ان) به اتمام رسیدن سوره را نمیپیامبر (ص) (و در روایت دیگر، مسلمان«گوید: ابن عباس می

یافت که سوره به اتمام رسیده و سـورۀ شد، درمیتا هنگامی که بسمله بر او نازل شود؛ هرگاه بسمله نازل می
مـا «گویـد: مسـعود نیـز مـی) ابـن۱/۱۸۳؛ نیز رک: سجستاني، ۹/۳۹(هیثمي، » دیگری شروع شده است.

)۱۰(واحدي نیشابوري، » شد.ختیم تا زمانی که بسمله نازل میشناجدایی دو سوره از همدیگر را نمی
ها راه شناخت سوره را بـا فعـل خورد، این است که همۀ این نقلای که در این روایات به چشم مینکته

کنند. معنای این سخن، این است کـه ایـن راه شـناخت، مخصـوص چنـد مـورد ماضی استمراری بیان می
های قرآن بوده اسـت؛ لـذا در بعضـی از همیشگی شناخت ابتدا و انتهای سورهخاص نبوده است؛ بلکه راهِ 

طور کلی به دوران پیامبر (ص) (في عهدِ النبي) نسبت داده شده است و ایـن امـر، مطلبـی ها این امر بهنقل
فراگیر و روشن در بین مسلمانان در عصر نزول قرآن بوده است.

. نظم در نزول۳ـ۲
کند کـه: اصـل، نـزول آمده، رسمیت سوره را ثابت کرده و بیان می» نزول سوره«بارت آیاتی که در آن ع

کـه در نـزول آیـات دو سوره است؛ اما نسبت به نظم در نزول آیات درون سوره سـاکت اسـت. توضـیح این
ها با نظم و بر اساس ترتیب زمانی نـزول هـر آیـه بـوده ـ چینش آیات در درون سوره۱حالت محتمل است: 

ـ نزول آیات در قالب سوره بدون نظم بوده و بعداً منظم شده باشد.۲ت؛ یعنی چینش کنونی آیات. اس
اسِ عَلـی«فرماید: خداوند در بیان چگونگی نزول قرآن می لْنـاهُ وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَی النَّ مُکْـثٍ وَ نَزَّ

» رنگ بـر مـردم تـلاوت کنـی و آن را تـدریجاً فروفرسـتادیمبخش فرستادیم تا با دقرآنی که بخش«»تَنْزیلاً 
شد قسمت و تدریجاً بر پیامبر (ص) نازل میدهد که قرآن، قسمت) این آیه به خوبی نشان می۱۰۶(اسراء، 

کرد.و حضرت به همان ترتیب آیات را بر مردم قرائت می
ا بوده است، سه حالت متصور است: هکه گفته شد اصل در نزول وحی، نزول قرآن سورهبا توجه به این

که آیـات بـا صورت دفعی نازل شده باشند. حالت دوم اینها بوده و بهکه قطعات نزول، سورهحالت اول این
که اصل بر نـزول سـوره اسـت، رغم ایناند. در حالت سوم علیها نازل شدهنظم فعلی، اما تدریجاً در سوره
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ها شـد و بعـدها خـلاف ترتیـب نـزول، در سـورهقالب سوره نـازل مـیاما این آیات بدون نظم و ترتیب در 

نظمی در نـزول آیـات سـوره آوری شده است. نزول قرآن به حالت اول و دوم بوده و حالت سوم که بیجمع
که:شود، صحیح نیست. توضیح ایننامیده می

ده اسـت. برخـی از شـای از آیـات نـازل مـیای کامل و گاه بـه صـورت دسـتهقطعات نزول، گاه سوره
)، ۲۵۴داننـد (رجبـی، سوره می۳۶اند، باره نازل شدههایی که به صورت دفعی و یکمحققان، تعداد سوره

چنین نبوده که چینش آیات نظمی نداشـته و در بـین ای بوده، ایناما در مواردی که نزول وحی به صورت آیه
منوال بوده کـه آیـات هرسـوره بلکه نزول آیات بدینای دیگر نازل شده باشد؛آیات یک سوره، آیاتی از سوره

ترین واحد نزول قرآن، توان گفت اصلیطور پیوسته، اما در چند مقطع زمانی نازل شده است. در واقع میبه
باره نازل شده و یا اینکه در چند مقطع زمانیِ ممتدّ و پشـت سـر هـم، ها یا یکاند که این سورهها بودهسوره

).۱۰۲ـ۸۵اند (ر.ک: نکونام، وسته و کاملاً منظم نازل شدهتدریجاً، پی
هـا نـازل با وجود این، ممکن است این سؤال در برخی اذهان باقی بماند که شاید آیات در قالب سـوره

انـد. توضـیح اند و بعدها به دستور پیامبر (ص) به نظم کنـونی درآمـدهاند، ولی به صورت نامنظم بودهشده
ای به دو شکل قابل تصور است:هاینکه: نزول سور

دهد، جایگاه آیـه را هـم که آیات هر سوره را نشان میـ نزول آیات پس از بسملۀ هر سوره، علاوه بر آن۱
کند و نیازی نبود که پیامبر (ص) به کاتبان بگوید: آیه را در فلان قسمت از سوره قرار بدهید؛ بلکه معین می

شوند.ید، آیات در ادامۀ آیات قبلی نوشته میدانستند که تا نزول بسملۀ جدمی
ای است که آیات باید در آن جای بگیرنـد؛ دهندۀ سورهـ نزول آیات پس از بسملۀ هر سوره، تنها نشان۲

اما کاتبان وحی منتظر دستور پیامبر (ص) بودند تا آیات جدید را در کدام قسمت از آن سوره بگذارند. مـثلاً 
ای کـه در مرحلـۀ چهـارم شند و پیامبر آیـهباقیامت به صورت پراکنده نازل شدهممکن است که آیات سورۀ

عنوان آیات اول قرار داده و آیاتی که اول نازل شده را در بخش پایـانی قـرار داده باشـد و ... بـر نازل شده، به
اساس دلالت قرآن، همان دیدگاه نخست مورد پذیرش است.

»آیات هر سورهنظم در نزول «. دلیل قرآنی ۱ـ۳ـ۲
که چرا فرشتۀ وحی کند؛ اینای را از سوی کافران مطرح میسورۀ فرقان، شبهه۳۲خداوند متعال در آیۀ 

خواند تا تمام شود؟سوره، همچنان نمیآیه یا سورهخواند؟ چرا آیهباره تا آخر نمیهمۀ آیات را یك
ذی«فرماید: خداوند در پاسخ به این شبهه، می لَ عَلَیْـهِ الْقُـرْآنُ جُمْلَـةً واحِـدَةً وَ قالَ الَّ نَ کَفَرُوا لَـوْ لا نُـزِّ

لْناهُ تَرْتِیلاً  تَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّ یعنی نزول تدریجی قرآن را تأیید کرده و علت آن را تثبیت فؤاد پیـامبر »کَذلِكَ لِنُثَبِّ
ریجی و وجـود فاصـله بـین نـزول فرماید: نـزول تـدکند. آنگاه برای تکمیل مطلب، میاکرم (ص) بیان می
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شـود. قطعات قرآن، موجب پراکندگی مطالب و از بین رفتن اثـر مطالـب گذشـته در اثـر گـذر زمـان نمـی

(راغب اصفهانی، »نظم و ترتیب چیزی در عین استواری«به معنای » رتل) «۱۵/۲۱۱ق، ۱۴۱۷(طباطبایی، 
باشـد. ، خـوب چیـدن و مرتـب کـردن آن مـی) و یا نظم و ترتیب زیبـا بـوده و همچنـین ترتیـل کـلام۲۴۱

) بر این اساس، معنای ترتیل در آیه، تقدیر و چیدن قطعات نزول قرآن بـا نظمـی خـاص ۴/۴۷(مصطفوی، 
ای که وقتی نزول آیات یک سـوره بـه پایـان )، به گونه۳/۵۴قاموس قرآن،و قرشی، ۱۰/۴۱۶است (ابیاری، 

بـاره نـازل شـده اسـت. از ایـن رو، شده که گویا این سـوره یکرسد، چنان این آیات مرتب و منظم نازل می
سـوره و که بر حسـب حـوادث و مقتضـیات، سورهشود: ما این قرآن را با اینمعنای این فراز از آیه چنین می

آیه نازل کردیم، اما کمال نظم و ترتیب بین آنها را نیز حفظ کردیم. لذا قرآن در نـزول تـدریجی خـود بـه آیه
و ۱۵/۲۱۱ق، ۱۴۱۷هایی است که مرتب و با نظم خاص نازل شده است. (طباطبایی، ات و سورهصورت آی

) و هر چند نزول قرآن به صورت تدریجی بوده، اما پراکنده و آشفته نبـوده؛ بلکـه در عـین ۴/۴۸مصطفوی، 
نزول تدریجی، با بهترین نظم و ترتیب نازل شده است. 

. مؤیدات پیوستگی و نظم نزول۲ـ۳ـ۲
کند. از جمله:ای را تأیید میعلاوه بر دلیل مذکور، مؤیداتی عقلی وجود دارد که نزول سوره

الف. مشکل بودن تدوین آیات، خلاف ترتیب نزول 
ها مشکلاتی را برای مسلمانان و کاتبـان قرار دادن آیات در جایگاهی خلاف ترتیب نزول آیات در سوره

گرفتنـد و آن را در نمازهـای خـود تـلاوت را از راه حفظ کردن یاد مـیکرد. بیشتر مردم قرآنوحی ایجاد می
لای آیاتی که پیشتر نازل شده بـود، موجـب دشـواری حفـظ بـرای عمـوم کردند؛ قرار دادن آیات در لابهمی

ها در نماز ای و قرائت سورهشود که حفظ سورهشد. دشواری این حفظ زمانی بیشتر نمایان میمسلمانان می
های زیادی بـرای کاتبـان رواج داشته باشد. همچنین کتابت آیات جدید در میان آیات گذشته دشواریو ...

به دنبال داشته است.
بـه «نویسـد: این مسئله از دیدگاه خاورشناسان نیز دور نمانده است. خاورشناس فرانسوی، بلاشـر مـی

کنـد ـ از آیـاتی تصـور مـی» ریچارد بل«ه طور کای مانند سوره روم ـ آنتوان پذیرفت که سورهدشواری می
قدر در معرض اصلاحات قرار گرفته قدر متشتت باشند. متنی که اینتشکیل شده باشد که از نظر زمانی این

» باشد، از طریق حافظه ـ که ابزار اساسی حفظ وحی در زمان پیامبر (ص) بود ـ غیر قابل انتقال بوده اسـت
).۳۸۴(بلاشر، 

های لفظی و محتوایی برای وحدت نزول آیاتب. وجود شاخصه
هـا و انسـجام توان بیـان نمـود، سـاختار کنـونی سـورهمؤید دیگری که برای یکپارچگی نزول آیات می
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جایی موجود در آنها است. به عبارت دیگر، با توجه به اتصال لفظی و محتوایی آیات، امکان تقطیع و جابـه

تر ها، مانند ارتباطات ادبی و بلاغی واضـحای از این انسجامدستهها وجود ندارد. های مختلف سورهبخش
باشند.ای دیگر، با توجه به هدف هدایتیِ هر سوره قابل فهم میبوده و دسته

های انسجام محتـوای دربارۀ ارتباطات ادبی و بلاغی باید گفت: اتصال لفظی و محتوایی آیات از نشانه
لفاظ با یکدیگر ارتباط نحوی (مانند فاعلیـت، مفعولیـت، اضـافه، تابعیـت، که اها هستند؛ اعمّ از اینسوره

که عبارات و جملات با حروف عطف به همـدیگر اتصـال یافتـه باشـند، یـا استثنا و ...) داشته باشند، یا آن
مند و ارتباط موضوعات آیـات که محتوا دلالت بر تمامیّت یا نقصان مضمون، اشاره به رخدادهای زماناین

با هم داشته باشند.
مثلاً از امام باقر(ع) و امام عسکری (ع) و نیز عایشه نقل شده: پنج آیۀ نخست سورۀ علـق اولـین آیـات 

)؛ لذا نظر مشهور همین است. امـا بـه ۶/۲۶۷ق، ۱۴۰۴و سیوطی، ۵/۶۰۹شده بوده است (حویزی، نازل
» کلاّ «ه باشند؛ زیرا صدر آیۀ ششم با لفظ توان پذیرفت که آیات بعد، مستقل و جدا نازل شدهیچ وجه، نمی

شروع شده و به هر معنایی که گرفته شود، صلاحیت برای ابتدای کلام ندارد و عرب با این لفظ کلام خود را 
و یا اشعار جاهلی کـه البلاغهنهجای از کند. همچنین ملاحظه نشده که هیچ سوره یا هیچ خطبهشروع نمی

انـد، بـا ایـن لفـظ شـروع شـده باشـند. لـذا از دیـدگاه برخـی ربی در عصر نزولای برای فهم زبان عقرینه
اندیشمندان، این آیه همراه با آیات قبل نازل شده و نزولی مستقل، هرچند متصـل بـه سـوره و پیوسـته بـا آن 

).۶۶ـ۶۴ندارد (نکونام، 
رد نظر راویـان بـوده؛ که: نباید از ظاهر روایت، برداشت کرد که فقط همان قسمت یادشده موضمن این

کننـد. زیرا روش روایات تفسیری این است که جهت اشاره، فقط قسمتی از آیـه یـا آیـات مربـوط را یـاد می
که در روایت دیگری فقط به همان آیۀ اول سورۀ علق به عنوان نخستین آیه اشاره شده است. (مجلسی، چنان

این اطمینان وجود دارد کـه فقـط آیـۀ نخسـت که بر اساس سایر روایات،) حال آن۲/۶؛ صدوق، ۳۵/۲۵۶
شود.نازل نشده است. این روش، فراوان در روایات مشاهده می

که کلامی صلاحیت نزول مستقل را داشته باشد، نباید ارتباط ادبی با قبل داشته باشد. دربارۀ لذا برای آن
هـای سـوره، ، میـان برخـی عبارتعبارت دیگرتر محتوایی نیز این مطلب جاری است. بهارتباطات پیچیده

احتمـال دارد «چنان ارتباط محتوایی محکمی وجود دارد که امکان گسستگی نزول آنها نیز وجود ندارد. لذا 
هـای کوتـاه و طور دفعی نازل شده باشند؛ زیـرا در درجـة اول مضـامین و نظـم سـورهها بهبسیاری از سوره

های متوسط و بلند غیرمسجّع (ولی برخوردار سیاری از سورهها در بمسجّع، و در درجة دوم پیوستگی بخش
اند. همچنـین جا نازل شـدههای مکی یکبخش این معنا هستند که بیشتر سورهاز وحدت موضوعی)، الهام



99شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره138
هـای آیـاتش های آیاتش مجزا نـازل شـده، نـزول بخشهایی که بخشتواند این معنا را القا کند که سورهمی
).۳۷(دروزه، » ها میان آنها فاصله نینداخته استهایی از دیگر سورهو نزول بخشدرپی بوده است پی

گیرينتیجه
توان آن را معتبر دانست. زیـرا هـم مسـتندات روایـی ای نمیبا بررسی مستندات نظریۀ نزول پراکندۀ آیه

درست بوده است. گرفته بر مبنای معیارهای نادارای اشکالات جدی در متن وسند است، هم اجتهاد صورت
گر قاعده نیستند و بر فرض صحت آنها، تنها استثنا برای قاعدۀ کلـی محسـوب دو روایت از مستندات، بیان

شوند. روایت سوم نیز به دلیل تعارض با اصول مسلّم قرآنی و روایی از درجۀ اعتبار ساقط است.می
خی است و در صورت سکوت تاریخ، باید که علم ترتیب نزول، علمی تاریبا وجود این و با توجه به این

به اصول و مبانی قرآنی و روایی رجوع کرد که دلالت بر نزول منسجم آیـات هـر سـوره دارد. لـیکن برخـی 
اند که: اند. لذا نتیجه گرفتهبرخلاف این مسیر حرکت کرده و به اجتهاد (بر اساس مبانی نادرست) دست زده

سوره آمده است. بدین معنا که اگر سوره مکی است، برخی آیات آن ها، آیاتی برخلاف اصلدر برخی سوره
ای مکی ثبت نشود مدنی است و اگر سوره مدنی است، برخی آیات آن مکی است. در صورتی که ماندن آیه

ای مدنی نازل شود و سپس این آیه در آن سوره قرار بگیرد، این امـری ای قرار نگیرد، تا اینکه سورهو در سوره
ای ای مـدنی در سـورهقرار گرفتن آیـههمین شکلو خارج از طریقة ثبت صحیح و معروف است. به غریب

شود. مکی نیاز به نصّ صریح خاص دارد و در این امور حتی اجتهاد نظری وارد نمی
انـد و از طریـق ها اسـتنباط شـدههای مکی و مدنی، پس از چیـنش آیـات درون سـورهمعیارهای سوره

گونه عمـل کـرده ها اینتوان گفت خدا در این سورهدست آمده و عمومیت ندارند. تنها میص بهاستقرای ناق
گونه عمل شده باشد، هرگز صـحیح نیسـت و مسـلماً ها نیز باید همیناست. اگر گفته شود در تمامی سوره

لای امـا در لابـهای را کـه نـوعی خطـاب بـه یهـود دارد،توان هر آیـههای نقض زیادی دارد. مثلاً نمیمثال
های مکی است، مدنی دانست. سوره

ای دارای مستندات قرآنی و روایـی و مؤیـدات عقلـی فراوانـی از طرف دیگر، دیدگاه نزول پیوستۀ سوره
ها و ترتیب آیـات در است. بنابراین نزول قرآن، نزولی کاملاً منظم بوده و وحی الهی خود آغاز و انجام سوره

است. پیامبر (ص) نیز آن را به همان شکل بر مردم اقراء کرده و آیات الهی را بر همـان آنها را مشخص کرده 
اند؛ از کردهنموده و بر کار این کاتبان نیز نظارت میها مکتوب میاساس نزول، توسط کاتبان وحی در سوره

منافـاتی بـا » ودن نزولتدریجی ب«نیز، مقولۀ رود.این رو به خوبی شبهۀ پراکندگی در نزول قرآن از بین می
شکلی منسجم شود، بهکه آیات تدریجاً نازل میندارد؛ یعنی در عین این» مندی و انسجام نزولنظام«مسئلۀ 
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یابد.و هماهنگ با آیات پیشین و پسین ترتیب می

کید بر استقلال و رسمیت و هدفمندی سوره است. نزول پیوسته  از جمله فواید نظریۀ پیوستگی نزول، تأ
دهـد، حتـی قبـل از ها را کنار هم قرار میرساند که این حکمت چینش آیات و غرضی که آنین معنا را میا

تـوقیفی یـا اجتهـادی «نزول آیات وجود داشته است. از دیگر فواید این نظریه، برچیده شدن بحث پیرامـون 
ها، همان ترتیـب ات در سورهاست. زیرا اگر ثابت شود که ترتیب کنونی آی» هابودن ترتیب آیات درون سوره

ای وجود ندارد که توسط پیامبر صورت گرفته باشد، یا توسط صحابه. البته ایـن نزول آن بوده، چینش ثانویه
شود.نظریه فواید بسیاری دارد که در یک مقاله جداگانه به آن پرداخته می

هانوشتپی
ل، مئـین، مثـانی و مفصّـلات تقسـیم شـده های: سبع طوا. بر اساس برخی از روایات، قرآن به دسته۱

ـوْرَاةِ وَ أُعْطِیـتُ «عنوان مثال، کلینی از رسول خدا(ص) نقل کرده: است. به ـوَالَ مَکَـانَ التَّ وَرَ الطِّ أُعْطِیتُ السُّ
ـلِ  ـلْتُ بِالْمُفَصَّ بُورِ وَ فُضِّ نْجِیلِ وَ أُعْطِیتُ الْمَثَانِيَ مَکَانَ الزَّ ونَ سُـورَةً الْمِئِینَ مَکَانَ الإِْ (کلینـی، » ثَمَـانٌ وَ سِـتُّ

های مئین به جای انجیل، و سورۀ حمد جای تورات به من داده شد، سورههای طوال بهسوره«) یعنی ۲/۶۰۱
طبق قول دیگر، » های مفصّل نیز مایۀ برتری من است، که شصت و هشت سوره است.جای زبور؛ و سورهبه
از سورۀ بقـره تـا سـورۀ انفـال اسـت کـه سـورۀ توبـه را قـرین انفـال هفت سورۀ ابتدایی قرآن » سبع طوال«

های بـین سـوره» مئـین«های حدود صد آیه از سورۀ یونس تا سورۀ فرقـان اسـت، سوره» مثانی«اند، دانسته
) طبـق ۱/۲۰شصت و هشت سورۀ پایانی قرآن اسـت. (طبرسـی، » مفصّلات«باشد و فرقان تا حجرات می

که شیخ طوسی پس از نقل همان روایـت عکس؛ چنانقرار دارد و به» مئون«جایگاه در» مثانی«قول دیگر، 
)۱/۲۰با سندی غیر از سند کلینی، چنین تفسیری ارائه کرده است. (طوسی، 

منابع
تا.، دار صادر، بیروت، بیالمسندابن حنبل، احمد، 

ش.۱۳۵۹گ اسلامی، تهران، ، ترجمه: محمد رامیار، دفتر نشر فرهندر آستانۀ قرآنبلاشر، رژی، 
، تحقیق: سید هاشم رسـولی محلاتـی، انتشـارات اسـماعیلیان، قـم، تفسیر نورالثقلینحویزی، عبد علی بن جمعه، 

ق.۱۴۱۵
، ترجمـه: عبـاس زراعـت و حمیـد اصول الإستنباط فی اصول الفقـه و تاریخـه بأسـلوب جدیـدحیدری، علی نقی، 

تا.می، قم، بیمسجدسرایی، مرکز اطلاعات و مدارک اسلا
ق.۱۴۰۸، دارالزهراء، بیروت، البیان فی تفسیر القرآنخویی، ابوالقاسم،
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، مطبعه عیسـی البـابی سیره الرسول: صور مقتبسه من القرآن الکریم و تحلیلات و دراسات قرآنیهدروزه، محمد عزه، 

ق.۱۳۸۴الحلبی، قاهره، 
، تحقیق: صـفوان عـدنان داودی، دارالعلـم، بیـروت، آنالمفردات في غریب القرراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

ق.۱۴۱۲
ش.۱۳۸۹، انتشارات بوستان کتاب، قم، آیین قرائت و کتابت قرآن در سیرۀ نبویرجبی، محسن، 

ق.۱۴۰۸، دارالکتب العلمیه، بیروت، البرهان فی علوم القرآنزرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، 
، تحقیق وتعلیق: سعید محمد اللحام، دار الفکـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع، اودسنن أبي دسجستاني، ابن الأشعث، 

ق.۱۴۱۰جا،بی
ق.۱۴۱۱، انتشارات زاهدی، قم، الاتقان فی علوم القرآنسیوطی، جلال الدین، 

ق.۱۴۰۴، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، قم، الدر المنثور في تفسیر المأثور، -----
ش.۱۳۷۸، انتشارات جهان، تهران، أخبارالرضا(ع)عیونحسین بن بابویه قمی، صدوق، محمد بن علی بن 

، دفتـر انتشـارات اسـلامی جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، قـم، قرآن در اسـلامطباطبایی، سید محمد حسین، 
ش.۱۳۷۶

ق.۱۴۱۷م، ، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قالمیزان فی تفسیر القرآن، -----
، مقدمه: محمد جواد بلاغی، انتشارات ناصر خسرو، تهـران، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 

ش.۱۳۷۲
ق.۱۴۱۲دار المعرفه، بیروت، الجامع فی تفسیر القرآن،طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، 

گ تهرانـی، تحقیـق: احمـد قصـیرعاملی، دار ، مقدمه: شیخ آغابزرالتبیان فی تفسیر القرآنطوسي، محمد بن حسن، 
تا. احیاء التراث العربی، بیروت، بی

ق.۱۴۱۳، دار الصفوه، بیروت، حقائق هامّه حول القرآن الکریمعاملی، سید جعفر مرتضی، 
ش.۱۳۸۰، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، چاپخانه علمیه، تهران،التفسیرعیاشي، محمد بن مسعود، 

ش.۱۳۶۵، دارالکتب الاسلامیه، تهران،الکافییعقوب، کلینی، محمد بن
ق.۱۴۰۴، مؤسسه الوفاء، بیروت، بحارالأنوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه الأطهارمجلسی، محمدباقر، 

ش.۱۳۶۰، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن، 
ق.۱۴۱۲، مؤسسه نشر اسلامی، قم، وم القرآنالتمهید فی علمعرفت، محمد هادی، 

ش.۱۳۸۸، نشر هستی نما، تهران، درآمدی بر تاریخ گذاری قرآننکونام، جعفر، 
ق.۱۳۸۸، مؤسسه الحلبي و شرکاه للنشر والتوزیع، قاهره، اسباب نزول الآیاتواحدي نیشابوري، علی بن احمد، 

ق.۱۴۰۸، دار الکتب العلمیه، بیروت، مجمع الزوائدهیثمي، 
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چکیده
کریم برای شیواگویی، روگردانی از ادبیات و سبک گفتار روزمرّه است. روزمرّه قرآنهای کاربسته در یکی از شیوه

بخشند؛ و به آن آشنایی زدایـی هایی است که گاه ادیبان با کاربرد آن به کلام خود گیرایی میلام، یکی از شیوهنبودن ک
ادبی، آرکائیسم یا این رویکردهای یکی از شیوهای که باید درک آن برای شنونده دست یافتنی باشد. می گویند؛ پدیده

کاربرد شده باشـد ا و عباراتی در زبان روزمره و رسمی که کهنه و بیهکاربست واژهگرایی است. آرکائیسم یعنی باستان
مردم نیست و بـه زبـان هویـت هایی که در دسترس تودهیا کاربرد واژگان سرزمینی در سرزمینی دیگر و یا احیای واژه

گرای روس صورتزدایی برای گیراییِ ذهن شنونده در مکتب نقد ادبی ِ. آرکائیسم یکی از شگردهای آشناییمی بخشد
است. 

در چارچوب مکتب یاد شده، تحلیلیاین رویکرد آن است که با روش توصیفی ـ تلاش ما در این پژوهش بر پایه
هـا را در دیگـر اجـزای ام قرآن را جستجو و فواید کاربست و بسامد این واژههای آرکائیک در جزء سیتعدادی از واژه

بررسی کنیم. قرآن یافته و نیز پیامدهای آن را 
گیری شـده اسـت، دو آن آنند که نخست از این ساز و کار در قرآن کریم بهرهدهندهبرآیندهای این پژوهش نشان

نمایی مـی کننـد و سـه های آن، بسیار اندک خودکه واژگان آرکائیکِ به کار رفته در این بخش از قرآن، در دیگر بخش
خدا (فضای انکار حقیقت از های نخستین انگیزش فرستادهدر پیوند با سالهای این جزء قرآن که چون بیشتر سورهآن

سازی سـخنان خـود بـرای برجستهیابیم خداوند در پی راهنمایی آدمیان از هنر و شیوهاند، در میسوی مشرکان) بوده
گیرا شدنشان سود جسته است.

گریزی، آرکائیسم.، هنجارگرای روسام قرآن کریم، مکتب صورتجزء سی:کلیدواژه ها

.٣١/٠٢/١٣٩٦؛ تاریخ تصویب نهایی: ٢٧/٠٤/١٣٩٥تاریخ وصول: *. 
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مقدمه

گرایی) روس بـه کـار بـرده آرکائیسم، اصطلاحی است که در مکتب ادبی موسوم به فرمالیسم (صورت
ای داشـتند و از گرایان در تحلیل متون ادبی بر صورت و شکل (فُرم) سخن، توجـه ویـژهصورتشده است. 

–۱۸۹۳(١ویکتـور اشکلوفسـکیون ادبی می پرداختند. دیدگاه زیبا شناختی و کارکرد عناصر ادبی، به نقد مت
هـا و بـه طـرح نظریـههـارسـتاخیز واژهگذاران مکتب فرمالیسم روسی در اثر خود به نـام م) از بنیان۱۹۸۴
مسـأله» هنر به منزلـه شـگرد«ای به ناممیلادی در مقاله۱۹۱۷در سال . ویهای خود پرداخته استدیدگاه

که دشوارتر و شیده و بر این باور بود که زبان ادبی با زبان روزمره تفاوت دارد، چونرا پیش ک» زداییآشنایی«
کنـد تـا قابـل دیـدن شـوند. زدایـی مـیموقرتراست. وی معتقد بود این شگردِ هنر است که از اشیاء عـادت

ادراک کنـد، تـا بـر دشـواری و مـدتمی» آشنانا«نویسد: این شگرد هنر است که اشیاء را اشکلوفسکی می
شناختی است، پس هنـر راه ادراک اشـیاء بیفزاید، چرا که فرایند ادراک به خودی خود یکی از اهداف زیبایی

به بعد).٦١(سجودی، است
)؛ و ٧انـد (انوشـه، گرایان عقیده داشتند بسیاری از ادراکات ما به سبب تکرار، دچار عادت شدهصورت

کنـد تـا ییراتی در زبان روزمره، موانعی بر سر راه شنونده ایجاد مـیادبیات با پیچیده کردن سخن و ایجاد تغ
).۲، ۱۳۷۷وی را به تأمل بیشتر وادار کند (میرصادقی، 

-برجسته«و » خودکاری«زدایی برای زبان دو فرایند آشناییها برای توضیح نظریّهبعد از آن فرمالیست

-بـه۱/۳۹صـفوی،(داننـد وجود آمدن زبان ادب، مـیل بهها فرایند دوم را عامرا در نظر گرفتند. آن» سازی

گرایی/آرکائیسم) ـ کاربست واژگانی که در ادبیات گفتار روزمـره بـه کـار بعد). هنجارگریزی زمانی( باستان
است (بـرای مطالعـه های فرمالیستسازی و هنجارگریزی، در نظریهرود ـ یکی از شگردهای برجستهنمی

به بعد). ۱/۴۲، دیگر موارد، نک همو
گیری از امکانات زبانی با هدف نا آشنا ساختن و برجستگی زبان مد نظر بزرگانی که از دیر باز بهرهبا آن

هـای مختلفـی ق)، بـا عنـوان۴۷۴ق)، عبـدالقاهر جرجـانی(م ۲۵۵ق)، جـاحظ (م ۱۸۰چون، سیبویه (م
ها بودند کـه ایـن مفهـوم را سـامان یستاست؛ ولی در نهایت این فرمالهمچون، عدول، مجاز و توسّع بوده

ای ندارد و بسـیار انـدک دیرینهارائه دادند. این نظریه سابقه» زداییآشنایی«ای تحت عنوان بخشیده و نظریه
های مختلف از آن سخن رفته است. رد پای این اصطلاح در ادبیات فارسـی بیشـتر از در مقالات و پژوهش

رد. از جمله آثار علمی که به موضوع این نوشتار نزدیک هستند، می توان خوهای قرآنی به چشم میپژوهش
ها و مقالات زیر را نام برد:کتاب

1. Shklovsky , Victor
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(محمـد العبـد، » المفارقة القرانیة دراسة فی بنیة الکلمة و الدلالةتوان از کتاب علوم قرآنی میدر زمینه

زدایـی در جـزء آشـنایی«م)، مقاله۲۰۰۶(هدیه جلیلی، » ظاهرة الانزیاح فی سورة النملم)، کتاب ۲۰۰۶
های نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف لایه«) و مقاله۲،ش۱۳۹۲(مختاری و فرجی،» ام قرآن کریمسی

١) نام برد.۶،ش۱۳۹۳(رجایی و خاقانی، » معنایی قرآن کریم

طرح مسأله
های آرکائیک است. در سـوَر واژهکریم به کار گرفته شده، استفاده ازیکی از ساز و کارهایی که در قرآن

هـای جـزء ای یافته و شاهدهای فراوانی از ایـن شـگرد در سـورهمکی اوایل بعثت، آرکائیسم کارکرد گسترده
که از یک سو این بخش از قرآن مربوط به اوایل بعثت ـ فضای انکار با توجه به اینخورد.ام به چشم میسی

ایی مخاطبان از طریق قرآن برآمده و از سوی دیگر اهل مکه آشنا و حقیقت ـ است و خداوند در صدد راهنم
آرکائیسـم در خودنمایی پدیـدهاند، ما برای سامان دهی پژوهشی بر پایهعلاقمند به فنون شعر و سخن بوده

های آغازین کتـاب امین جزء قرآن را که هم بخشقرآن ـ برای پرهیز از دراز شدن سخن ـ بهتر آن دیدیم سی
ی بـه های ادبی فراوانی دارد، محور ایـن پـژوهش قـرار دهـیم و انـدازهرجمند مسلمانان است و هم جاذبها

کارگیری این پدیده را در دیگر اجزای قرآن به دست آوریم. 
ام زدایی در جـزء سـیآشنایی«پژوهشی که توسط قاسم مختاری و مطهره فرجی در مقالهاین میان،در

انـد. ام قـرآن پرداختـهافزایی آوایی در جـزء سـیبه موضوع هنجارگریزی نحوی و قاعده، انجام گرفته »قرآن
نقش هنجـارگریزی واژگـانی «همچنین پژوهشی که توسط مهدی رجایی و محمد خاقانی اصفهانی، به نام 

ایی های معن، سامان یافته به نقش هنجارگریزی واژگانی به کشف لایه»های معنایی قرآن کریمدر کشف لایه
-فراوانی این واژهام قرآن و اندازههای آرکائیک در جزء سیواژهاند. بنابراین جستجوی قرآن کریم دست یافته

پـژوهش بـرای نخسـتین بـار ها در سنجش با دیگر اجزای قرآن، تا کنون توسط محققان انجام نگرفته و این 
٢پردازد.است که به این جستار می

ین پژوهش روش تحقیق چنین است که نخست به معرفی هنجـارگریزی و برای دست یافتن به اهداف ا

کهـن« )،۱،ش۱۳۸۲(مریم صـالحی،» هنجارگریزی نوشتاری در شعر امروز«ی هنجارگریزی در ادبیات نیز می توان از مقاله هایدر زمینه١.
مدرسـی و غنـی »(و هنجـارگریزی نحـوی در شـعر فـروغ فرخـزادآشـنایی زدایـی «،)۵،ش۱۳۸۴صـهبا،»(اخـوانشـعردرواژگـانیگرایـی

حمیـدشـعردرگرایـیباستان« ، )۵،ش۱۳۸۵(کرمی و نیکدار اصل،» خاقانیدیواندرقرآنیداستانهایاززداییآشنای«)، ۵،ش۱۳۸۵دل،
عـالینـژادمحمـد»( آنهـایخاسـتگاهونیمـاآزادشـعرهایدرواژگـانیگرایـیباسـتان« و) ۱۴،ش۱۳۸۶یاسـینی و مدرسـی،»(مصـدق
ی شعر و ادبیات وجود دارد، موضـوع گرایی در حوزهی هنجارگریزی و باستان، نام برد. آثار نام برده و دیگر آثار که در زمینه)۲،ش۱۳۹۰زمینی،

شان شعر است.بحث
چی اتخاذ گردیده است.ایده این پژوهش در پیوند با مباحث قرآنی  با بهره گیری  ازکارگاه معناشناسی  دکتر پاکت٢.
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اند، پنج معیار سـنجش واژگـان هایی که برای آرکائیسم گفتهپردازیم؛ در ادامه بر اساس تعریفآرکائیسم می

گـر بـازگویی ایـن واژگـان را در دیام قرآن، اندازهجزء سیمصادیق قرآنی از عرضهآرکائیک را ارائه کرده و با 
شماریم. سوَر قرآن کریم وارسی کرده و دستاوردهای پژوهش را برمی

هنجارگریزي.1
بـه عبـارت دیگـر ).١/٤٦است (صفوی،معیاربه معنای انحراف از قواعد حاکم بر زبانهنجارگریزی، 

های زبان روزمره با نگرش هنرمندانه که به موجب آن سـخن، زیبـا و گریزی یعنی شکستن چارچوبهنجار
گیری اسـت؛ کـه ها، هشت نوع هنجارگریزی قابل پیبرد. در آثار به جا مانده از فرمالیستشنونده حظ می

گرایي)، نحوي، سبکي، گویشي و معنایي عبارتند از هنجارگریزی آوایي، نوشتاري، واژگاني، زماني (باستان
نی (آرکائیسم) یکی از شگردهای به بعد). بنابراین هنجارگریزی زما۱/۳۹برای مطالعه بیشتر نک، صفوی، (

هاست.فرمالیستسازی و هنجارگریزی، در نظریهبرجسته
یزی زمانی(آرکائیسم) هنجارگر

رونـد آرکائیسم یعنی کاربرد الفاظی که در زبان روزمره و عادی به کار نمی«کدکنی معتقد است شفیعی
شود و نیز کاربردهای اقلیمی از زبان یهایی که در دسترس عامه نیست و سبب تشخص زبان مو احیای واژه

گرایی (آرکائیسم) محدود به البته مفهوم باستان«)؛ وی می افزاید: ۷،کدکنی(شفیعی»نسبت به اقلیمی دیگر
(همـو، » گرایی استتر یک کلمه، خود نوعی باستانکاربرد واژگان کهن نیست؛ حتی انتخاب تلفّظ قدیمی

نحـوی مهجـور و غیـر کائیسم به کار بردن تعمّدی کلمات منسوخ یا شـیوهآر« نویسد:). میرصادقی می۲۵
متداول جملات در زبان امروز است که برای هویت بخشیدن به کلام و تأثیر بخشی بیشتر یا تـداعی زمـان 

برخـی در تعریـف ).۳۲، ۱۳۷۳صادقی،(میر» رودگذشته و خلق فضای سنّتی و قدیمی در کلام به کار می
کاربرد زبان آرکائیک، به کارگیری ساخت زبانی گذشته که امروزه در زبان معیار کاربرد نـدارد، «د: انآن گفته
آمـده اسـت فرهنگ تفسیری ایسم). در کتاب ۱۳شود(یاسینی، مدرسی، گرایی(آرکائیسم) نامیده میباستان

در حـال حاضـر معمـول ها و اصطلاحاتی اسـت کـهها، واژهکه آرکائیسم در هنر و ادبیات استفاده از روش
های کهن گونه). برخی پژوهشگران برای مصادیق واژگان آرکائیک، فقط به محدوده۲۰زاده،نیست (حاجی

که برخی دیگر تخفیف واژگان از طریق تصرفات )؛ در حالی۴۲ـ۱۱اند (نک، یاسینی، مدرسی، بسنده کرده
وف متحـرک، مشـدد کـردن حـروف غیـر ها، ساکن کردن حـرآوایی، حذف برخی حروف و صداها از واژه

ها در معانی خاص و غیـر روزمـره، را نیـز از مصـادیق واژگـان ها و به کار بردن افعال و واژهمشدد، وام واژه
). ۱۱۱ـ۹۳(نک،محمدنژاد، اند آرکائیک در نظر گرفته
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داق ممکن است مصطور که ملاحظه گردید تعریف جامع و مانعی از آرکائیسم نیامده و در حیطههمان

هـای های دیگر هنجارگریزی تداخل داشته باشند، خصوصا وقتی بـر روی مـتنبسیاری از واژگان، در گونه
قدیمی دنبال این گونه هنجارگریزی باشیم. 

های فوق و همچنین در نظر گرفتن قدمت متن قـرآن، تعریـف مختـار نگارنـدگان از با توجه به تعریف
مردم ـ چه ژوهش چنین است: کاربرد هر گونه واژه که در زبان روزمره توسط تودهاین پآرکائیسم در محدوده

رفته، کاربست واژگانی از لهجه و زبانِ سرزمینی دیگر و کـاربرد از نظر معنا و چه از نظر تلفظ ـ به کار نمی
کـه بـرای شـنوندگان ای کرده. به عبارت دیگر هر واژهواژگانی که ذهن شنونده را به وقایع تاریخی منتقل می

مفهـوم و معنـا و مصـداق آن واژه وادار کـرده جـزء ها را به تأمل و جستار دربـارهغیر روزمره بوده و ذهن آن
واژگان آرکائیسم است.

هاي آرکائیک. معیار سنجش واژه2
شـد، لازم باآرکائیسم واژگانی در قرآن معطوف میپیش رو توجه ما به محدودهکه در مطالعهنظر به این

هـای پـیش آمـده است که معیارهای خود را برای تشخیص واژگان آرکائیک ارائه کنیم. با دقـت در تعریـف
بندی کرد:توان معیارهای یافتن مصادیق واژگان آرکائیک در قرآن را چنین دستهآرکائیسم میدرباره

یخیالف. واژگان ناظر به داستان های تار
هـای کهـن و واژگـانی آرکائیک بودن یک واژه در زمان نزول قرآن، اسـمیکی از معیارها برای تشخیص 

کـه ذهـن مخاطبـان عصـر » فیل«کند. مانند واژهاست که ذهن مخاطب را به یک واقعه تاریخی منتقل می
کند.لشکرکشی ابرهه به مکه، منتقل مینزول را به واقعه

انگیزی در مخاطبانب. پرسش
-ی تشخیص آرکائیک بودن یک واژه، ابهاماتی است که شنوندگان را به پرسشیکی دیگر از معیارها برا

-)، را نمـی١(فاطر/» فاطر السماوات و الارض«معنای ، ابن عباس گوید: . برای نمونهکندانگیزی وادار می

. یکی از چاهی که با هم نزاع داشتند قضاوت کنمنزد من آمدند تا دربارهکه دو نفر بادیه نشین ؛ تا ایندانستم
آن دو گفت: أنا فطرتها و دیگری گفت: انا ابتدأتها؛ که معنای هر دو این است که من آن را کنده و بـه وجـود 

برخـی واژگـان. ایـن عباس دربارهبن ازرق از ابن)؛ یا سؤالات افرادی چون نافع۴/۴۳۳(طبرسی، ام آورده
غیرروزمرگی واژه بوده و مخاطب برای فهم واژه هکه ابن عباس از شعر کهن شاهد آورده نشان دهندموضوع 

نیاز به پرسش داشته است.
یب و معرّب ج. توجه به واژگان غر

لغات غریب یعنی لغاتی که در عرف محلی « نویسد: محمد هادی معرفت در تعریف لغات غریب می
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). بنابراین کـاربرد ۲۷۳، (معرفت» برای مخاطبان تازگی داشته و معنای آن بر آنان چندان روشن نبوده است

ی سرزمینی دیگـر، سامی یا لهجههایی با ریشهآشنا بوده است؛ همچنین واژهلغات غریب برای مخاطبان نا
که آرکائیک است؛ چون» کواعب«یمثال واژهقریش، از مصادیق واژگان آرکائیک هستند. برای غیر از لهجه

).۱/۳۸۵جزء لغات غریب آورده است (سیوطی، عباس این واژه را سیوطی بر اساس روایت ابن
آشناد. به کارگیری واژگانی دارای مفاهیم نا

آشنا و غیر روزمـره ای روزمره است ولی در مورد مدلولی به کار رفته که برای ذهن مخاطب ناگاهی واژه
هـای آنـی و پدیـدههـای قرهای دوزخ، قسمآشنا مانند قیامت، نامواژگانی که برای توضیح مفاهیم نااست. 

های یاد شده برای مخاطبان عصر نزول مسـبوق بـه که پدیدهچوناند، از این دست هستند.غیبی به کار رفته
کَـلاَّ لَیُنْبَـذَنَّ فِـي الْحُطَمَـةِ وَ مـا أَدْراكَ مَـا الْحُطَمَـةُ «در آیـه» حطمـه«ی اند. بـرای نمونـه: واژهذهن نبوده

در این آیات، جهنّم اسـت. » حطمه«شکستن چیزی است؛ ولی منظور از به معنی» حطم«)، ۴٬۵همزه/»(
ذهنی از این مفهوم نداشته، پس این واژه آشنا بوده و پیشینهبنابراین این واژه به مفهوم جهنم، برای مخاطب نا

آرکائیک است.
ناآشنا پی ممکن است گفته شود که مخاطب بر اساس سیاق جمله و سبب نزول آیات به مفهوم واژگان

برد. در پاسخ باید گفت: واژگان آرکائیک غیر قابل فهم نیستند؛ بلکه به دلایل مختلفی که در تعریف بیان می
روزمره هستند.شد، برای مخاطب غیر

های نخستین در تعیین معنا و مصداق هـ . اختلاف مفسران سده
قرآن ندارد و دست آویزهای ایـن دسـت های مفسران ریشه در آرکائیک بودن واژگان چالشگرچه همه

ها، برخاسـته از تفسـیر ای از این دست به گریبانیگون است، ناگزیر پارهها بسی رنگارنگ و گونهکشمکش
است.» عموم و خصوص مطلق«نسبت ها، نمونهای که در زبان منطقیهای آرکائیک است؛ پدیدهواژه

باشـد. هاي کلامي، تاریخي و ادبي مفسران میپیش فرضتفاوت در اختلاف در تفسیر گاهی در نتیجه
چـه افراد نیز در این میدان بي تأثیر نبوده اسـت؛ آنهاي خودساختهالبته تعصبات مذهبي، سیاسي و ذهنیت

شود، ریشه در همـین تـأثرات مـذهبي و تفاسیر فریقین نسبت به همدیگر مشاهده ميدرهم کشیدهاز چهره
هـا و در حالی که برخی اختلافـات تفسـیری ارتبـاطی بـا مبـانی، روش.ن در تفسیر داردمباني اختلافي آنا

تعصبات مذهبی ندارد؛ بلکه اختلاف در معنا و مصداق واژگان است؛ که ریشـه در ناآشـنا بـودن واژه دارد. 
وف است.توجه ما به این دسته از اختلافات به عنوان معیاری برای تشخیص واژگان ناآشنا و آرکائیک معط

عباس، قتاده، ضحاک و حسـن بصـری عبس، مفسرانی همچون ابندر سوره» قضباً «ی واژهبرای نمونه 
ای هستند که بـرای  جات، علف، تره، یونجه و رطب از جمله معانیاند؛ سبزیگون گفتهدر مصداق آن گونه
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آشـنا اند ناشی از غیر روزمرگی و ناتو). این اختلاف در معنا و مصداق می۳۰/۳۷طبری،اند (این واژه آورده

بودن این واژه باشد.

. تحلیل شماري از واژگان آرکائیک3
آوریـم؛ سـپس گـزارش روش گزارش واژگان آرکائیک بدین ترتیب است که نخست قول لغویـان را مـی

وارد آوریم؛ سعی بر آن است که گزارش مفسـران شـیعه و سـنی را مگـر در مـمفسران را به ترتیب قدمت می
-گاه در برخی موارد اقوال علمای علوم قرآنی و دانشِ واژگان معرّب و دخیل را میاندک، توأمان بیاوریم؛ آن

کنیم.آوریم؛ سر آخر برایند گزارشات را عرضه می
ایـم. بنـدی و ارائـه کـردهی پیش آمده، واژگان آرکائیـک را در ادامـه دسـتهبر اساس معیارهای پنج گانه

ایم، بیش از یک معیار برای آرکائیک بودنشان وجـود دارد، ولـی ژگانی که در این پژوهش آوردهبسیاری از وا
ایم.ها آوردهها را ذیل یکی از سرنویسناگزیر و برای دوری از دراز دامان شدن سخن، آن

یخی۱٫۳ واژگان ناظر بر انتقال ذهن مخاطب به رویدادهای تار
»فیل«۱٫۱٫۳

ک بأصحاب الفیل«در آیه» فیل«واژه حیـوانی معـروف ) آمده است. فیـل۱(فیل/» ألم تر کَیف فَعل ربُّ
ایـن کند. آرتـور جفـری دربـاره)؛ که بیشتر در نواحی هندوستان زندگی می۱۵/۵۹۲زبیدی،است (حسینی

نویسد: فیل تنها در یك سوره به کار رفته است کـه در آن داسـتان تـاریخی لشکرکشـی حبشـیان بـه واژه می
فیل اصل ایرانی دارد و در زبان پهلـوی سرکردگی ابرهه به مکه یادآوری شده است. جفری معتقد است واژه

). هنگامی که قرآن لشکر ابرهه را اصحاب فیل خوانـده، اصـطلاح ۳۳۵به صورت پیل آمده است (جفری، 
ت.برده که ذهن مخاطب را به سال عام الفیل منتقل کرده اسای به کار شناخته شده

ابرهه به مکه) انتقال می دهد، بنابراین با توجه به فضای آیه که ذهن مخاطب را به گذشته (داستان حمله
توان این واژه را آرکائیک دانست.همچنین معرب بودن این واژه، می

»طُوَی«۲٫۱٫۳
سِ «در آیه» طوی«یواژه هُ بِالْوادِ الْمُقَدَّ راغـب ذیـل آیـه) آمـده اسـت.۱۶/(نازعـات» طُـویً إِذْ ناداهُ رَبُّ

-جا وحی شـده اسـت (راغـبای است که به موسی در آناسم آن درّهنویسد:می» طوی«مذکور در معنای 

). طبرسـی ۱۵/۲۱منظـور، (ابنکوهی در وادی شام است » طوی«نویسد: منظور میابن). ۵۳۴اصفهانی، 
اده گویند: طـوی اسـم بیابـاني اسـت و بعضـی نویسد: مجاهد و قتدو معنا برای طوی آورده است. وی می

جا با موسی سخن گفته است اند: طوی به معنی دو بار تقدیس کردن است و آن مکاني است که خدا آنگفته
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).۱/۴۳۴معرّب است (سیوطی، » طُوی«سیوطی معتقد است).۱۰/۶۵۵(طبرسی، 

خ (زمان حضرت موسـی(ع)) منتقـل تاریذهن مخاطب را به گذشته» طوی«که با توجه به اینبنابراین
توان این واژه را آرکائیک دانست.میآن، کند و همچنین معرّب بودن می

انگیزی را به دنبال داشتهواژگان مبهم برای مخاطبان که پرسش۲٫۳
»دِهاق«۱٫۲٫۳

لبریـز معنـا را پـر و » دهـاق« اصفهانی) آمده است. راغب۳۴(نبأ/» و کأساً دِهاقاً «در آیه» دهاق«واژه
روایتی آمـده کـه ابـن عبـاس الفرقانالقرآن و رغائبغرائب). در تفسیر ۳۲۰اصفهانی، کرده است (راغب

« عباس گفت: ای آب بنوشان، پس غلام ظرفی پر از آب آورد، ابنغلامی را خواند و به او گفت به ما جرعه
از » دهـاق«آمده، نافع از معنیابن ازرق مسائل ). همچنین در کتاب ۶/۴۳۴این است (نیشابوری، » دهاق

-شناسد؟ ابن عباس پاسـخ مـیکند: آیا عرب آن را میابن عباس پرسیده و پس از دریافت پاسخ، سؤال می

جفری معتقد است این واژه ریشهآرتور ).۴۳۴الشاطی، بنت(دهد: آری؛ و از شعر عرب شاهد آورده است 
انگیزی در مخاطبـان . بنابر گزارش بالا این واژه بر اساس معیار پرسش)۲۰۶آرامی و سریانی دارد (جفری، 

و همچنین واژگان غریب و معرب، آرکائیک است.
»مُعصِرات«۲٫۲٫۳

اجاً «در آیه» معصرات«ی واژه » عصر«) آمده است. راغب واژه۱۴(نبأ/» وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّ
ــردن آورده ــی فش ــه معن ــبرا ب ــت (راغ ــفهانی، اس ــران در ۵۶۹اص ــتلاف مفس ــان اخ ــمن بی ــری ض ). طب

ها است اند که به معنی باداند: بعضی گفتهروایاتی آورده که این واژه را دو گونه معنا کرده» معصرات«معنای
). گـزارش طبرسـی از اخـتلاف در معنـای ۳۰/۴طبـری، و بعضـی دیگـر آن را بـه ابرهـا معنـا کـرده انـد (

نین است: مجاهد و قتاده و کلبی گویند: یعنی بادها که صاحب ابرهای بارانی هسـتند؛ ابـن چ» معصرات«
از جملـه » معصـرات). «۲۶/۲۳۰، عبّاس گوید: معصرات یعنی ابرهایی که حامل باران هسـتند (طبرسـی

اژه بـر اسـاس ). بنابر گـزارش بـالا ایـن و۴۱۶الشاطی، بنت(عباس هم بوده است سؤالات ابن ازرق از ابن
انگیزی مخاطبان و همچنین اختلاف مفسران در تعیین مصداق، آرکائیک است.معیار پرسش

»أبّاً «۳٫۲٫۳
ا«در آیه» أبّا«ی واژه را به معنای چراگاه دانسته و » أبّ «) آمده است. ابن منظور ۳۱(عبس/» وَ فاکِهَةً وَ أَب

). طبری روایاتی را از أنس بن مالـک ۱/۲۰۴منظور، است (ابناز قول مجاهد و فرّاء و ابوحنیفه شاهد آورده 
بـه بعـد). در تفسـیر ۳۰/۳۷دانسـتند (طبـری، را نمی» أبّ «کند بعضی صحابه معنای آورده که معلوم می

گـاهی بعضـی صـحابه از معنـای أبّ روایتـی آمـده اسـت (عروسـی حـویزی، نیز دربارهنورالثقلین عدم آ
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بـه » أبّ «نویسـد: ). سیوطی نیز مـی۹۷داند (جفری، را وام گرفته از عبری می»أبّ «جفری). آرتور۵/۵۱۱

). ۱/۴۲۸تر است (سیوطی، لغت أهل غرب، به معنی گیاه
انگیـزی در مخاطبـان و همچنـین واژگـان غریـب و بنابر گزارش بالا این واژه بر اساس معیـار پرسـش

معرب، آرکائیک است.
»یَحور«۴٫۲٫۳

را بازگشـت از » حـوْر« منظور )آمده است. ابن۱۴(انشقاق/» انّه ظنّ أن لن یحور« آیهدر » یحور«واژه
عباس روایتی آورده که گفتـه: ). زمخشری از ابن۴/۲۱۷منظور، چیزی به سوی چیزی معنی کرده است (ابن

و » حوری«گفت:که از زنی از اعراب بادیه نشین شنیدم که به دخترش میدانستم، تا آنرا نمی» یحور«معنی 
عباس درباره معنای ). یکی از سؤالات نافع ابن ازرق از ابن ۴/۷۲۷مقصود او این بود، باز گرد (زمخشری، 

گردد. در ادامه ابن یعنی هرگز باز نمی» لن یحور«عباس پاسخ می دهد مذکور بوده، که ابندر آیه» یحور«
). سیوطی معتقد است این واژه به لغت ۳۷۹الشاطی، کند که این لغت از حبشه است (بنتعباس اشاره می

عباس به دنبال معنی آن بودند ). بنابراین با توجه به این که مفسرانی چون ابن۴۳۸/ ۱حبشه است (سیوطی، 
توان نتیجه گرفت این واژه آرکائیک است.و همچنین معرب بودن واژه، می

یب و معرب ب۳٫۳ ودنواژگان آرکائیک بر اساس معیار غر
»سُباتاً «۱٫۳٫۳

بـه معنـی »سَـبْت«معتقد است راغب) آمده است. ۹(نبأ/» و جَعَلنا نومَکم سُباتاً «در آیه» سباتا«واژه
دانـد ای آرامی و یهودی مـیرا واژه» سبت«آرتور جفری ). ۳۹۲اصفهانی، قطع کردن و بریدن است (راغب

آمده: این لفظ از عبرانی معرّب گشـته و » سبت«یل واژهذدایرة المعارف بزرگ اسلامی). در ۲۴۷جفری، (
، استکردناز کار و استراحتکشیدندستمعنايبهعربیدر زبانکهدهد؛ این واژهمعنی استراحت می

آرامـی آرکائیک اسـت چـون ریشـه» سباتا«). بنابراین ۹/١٣٥است (شدهگرفتهوامسامیکهنهاياز زبان
و معرب است.دارد

»کواعب«٢٫٣٫٣
نوشته: دوشیزگانی » کواعب«) آمده است. راغب درباره۳۳(نبأ/» و کَواعِبَ اَتراباً «در آیه» کواعب«واژه

). سـیوطی در بحـث غریـب القـرآن، بـر ۷۱۳اصفهانی، (راغباستشان ظاهر شدهکه در سن بلوغ پستان
). بنـابراین بـر اسـاس ۱/۳۸۵عباس این واژه را جزء لغات غریب آورده اسـت (سـیوطی، ایت ابناساس رو

آرکائیک است.» کواعب«معیار واژگان غریب، 
رَت«۳٫۳٫۳ »کُوِّ

را بـه گردانـدن و » کـوّرت«راغـب ) آمده است.۱(تکویر/» إذا الشّمسُ کوّرت«در آیه» کوّرت«ی واژه
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به یکدیگر پیوسته شود مانند پیچیدن دسـتار یـا عمامـه معنـا کـرده اسـت هایشپیچاندن چیزی که قسمت

). طبری ۷/۴۶۳). زبیدی به فارسی بودن این واژه اشاره کرده است (حسینی زبیدی، ۷۲۹اصفهانی، (راغب
عبـاس و قتـاده، مذکور پانزده روایت آورده و دو معنا برای آن ذکر کرده که بعضی مفسران مانند ابـنذیل آیه

اند و بعضی دیگر ماننـد ربیـع بـن خیـثم آن را بـه معنـی تکویر شمس را به معنی خاموشی خورشید دانسته
فارسـی اسـت (طبـری، » کـوّرت«عباس آورده کـه ؛ در ادامه طبری روایتی از ابناندافتادن خورشید دانسته

). بنـابراین ۲۹۰سـی، این واژه جزء واژگان معـرب آمـده اسـت (بلاالمعرب فی القرآن). در کتاب ۳۰/۴۱
معرب بودن، اختلاف مفسران در معنا و مصداق و نداشتن پیشینه در ذهن مخاطب (واژگان ناظر بر مفاهیم 

های آرکائیک بودن این واژه است.آشنا) از نشانهنا
واژگان آرکائیک بر اساس معیار مفاهیم ناآشنا۴٫۳

»غَسّاق«۱٫۴٫۳
اقاً إلاّ حَمِی«در آیه» غسّاق«واژه را شـدت ظلمـت گفتـه » غسق«)آمده است. راغب ۲۵(نبأ/» ماً وَ غَسَّ

، آن را تاریکی اول شـب دانسـته اسـت (طریحـی، مجمع البحرین). صاحب ۶۰۶اصفهانی، است (راغب
گـون را بیـان کـرده را یادآور شده و سپس اقـوال گونـه» غسّاق«). طبری اختلاف مفسران در معنای ۵/۲۲۲

چنین گزارش شده است: ابن مسعود و » غسّاق«اختلاف در تفسیر مجمع البیاندر ).۳۰/۱۰است (طبری،
ای در جهنم اسـت. سـدّی گویـد: اند. کعب گوید: غسّاق چشمهعباس غساق را آب سرد شدید دانستهابن

نوشند. طبرسی در ادامـه قـول ابـن عمـر را مراد از غساق، اشك چشم کافران است که همراه آب سوزان می
نوشـند. شود که آن را جمع کرده و میه که گفته: مراد از غساق چرکی است که از بدن کافران جاری میآورد

دانـد را نمیعذابی است که غیر از خداوند کسی آن» غسّاق«آورد که گفته: در آخر قول حسن بصری را می
» غسّاق«ذهنی بین واژه یشینهگونه پ). با توجه به کاربرد این واژه در فضای جهنم که هیچ۸/۷۵۳(طبرسی، 

و جهنم در ذهن مخاطب نبوده؛ بر اساس معیار مفـاهیم دارای معنـای ناآشـنا و همچنـین معیـار اخـتلاف 
آرکائیک است.» غسّاق«مفسران در معنا و مصداق، واژه

»صاخّة«۲٫۴٫۳
ةفَإِذا جاءَتِ «ی در آیه» صاخّة«ی واژه اخَّ » صـاخّه«فارس در معنـای)آمده است. ابن ۳۳عبس/»(الصَّ

-جریـر روایتـی از ابـن). ابن۳/۲۸۱فارس، کند (ابننویسد: فریادی که از شدت بلندی، گوش را کر ميمی

یـاد شـده روایتـی طوسی ذیـل آیـه). شیخ۳۰/۳۹های قیامت است (طبری، عباس آورده که صاخّه از اسم
قیامـت بـرای حـل کـاربرد ایـن واژه دربـاره). م۱۰/۲۷۷آورده که منظور از صاخّه، قیامت است (طوسـی، 

کنند. بنابراین بر اساس معیار واژگان دارای مخاطبان تازگی داشته، به همین دلیل مفسران  از آن رفع ابهام می
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مفاهیم ناآشنا، آرکائیک است.

»ناشِطات«۳٫۴٫۳
اشِطاتِ نَشْطاً «در آیه» ناشطات«ی واژه را بـه معنـی »نشـط«ابن فارس ) آمده است. ۲(نازعات/» وَ النَّ

عبـاس و قتـاده ). طبرسی روایاتی از علی(ع)، ابن۵/۴۲۶فارس، جنبیدن، حرکت و شادی آورده است (ابن
انـد هـای مـؤمنین و سـتارگان تفسـیر کـردهآورده است که به معنی فرشتگان، جـان» ناشطات«در مصداق 

اشِطاتِ «). مجلسی معانی مختلف ۱۰/۶۵۲(طبرسی،  عبـاس چنـین را از قول علی (ع) و ابـن» نَشْطاً وَ النَّ
). ۳/۱۴۶مهار بر گردن چهارپایان، فرشتگان و ستارگان اسـت (مجلسـی، آورده: ناشطات به معنی گذارنده

بنابراین بر اساس معیار مفاهیم دارای معنای ناآشنا و همچنین معیار اختلاف مفسـران در معنـا و مصـداق، 
ست.آرکائیک ا» ناشطات«واژه

»دَحاها«۴٫۴٫۳
را از » دحـو«) آمـده اسـت. راغـب ۳۰(النازعات/» دَحاهاوَ الأَْرْضَ بَعْدَ ذلِكَ «ی در آیه» دحاها«واژه

منظـور، را گستردن معنـا کـرده اسـت (ابـن» دحو«منظور ). ابن۳۰۸اصفهانی، داند (راغبجای کندن مي
مورد بحث گفته یعنی زمین را گستراند (طبرسی، آیهرهعباس آورده که دربا). طبرسی روایتی از ابن۱۴/۲۵۱
ذهنی ندارد، نوعی غیر روزمرگی اسـت؛ ماننـد کار بردن واژه، در مفهومی که مخاطب پیشینه). به۱۰/۶۵۹

یعنی گستردن زمین که در بدو الخلق اتفاق افتاده و برای مخاطب مفهوم نـا مأنوسـی بـوده، » دحو الارض«
-شود. بنابراین بر اساس معیار به کارگیری واژگان دارای مفاهیم نـایر فهم دقیق آن میلذا ذهن مخاطب درگ

آشنا، این واژه آرکائیک است.
»طامّة«۳/۴/۵

ةُ الْکُبْریفَإِذا جاءَتِ «در آیه» طامّه«واژه امَّ را غلبـه و » طامّه«منظور )آمده است. ابن۳۴(نازعات/» الطَّ
یـاد شـده چنـین اسـت: منظـور گـزارش طبرسـی ذیـل آیـه). خلاصه۱۲/۳۷۰منظور،داند (ابنتجاوز می

اند (طبرسی، قیامت است؛ حسن بصری آن را نفخه دوّم دانسته و بعضی آن را تاریکی شدید گفته» طامّه«از
بر اساس معیار واژگان» طامّه«قیامت پیشینه نداشته، بنابراین ). چون محل کاربرد این واژه درباره۱۰/۶۵۹

آشنا آرکائیک است. دارای مفاهیم نا
بانیه«۶٫۴٫۳ »زَ

بانِیَةَ سَنَدْعُ «ی در آیه» زبانیه«ی واژه -را به معنی دفع مـی» زبن«منظور ) آمده است. ابن۱۸(علق/» الزَّ

). ۱۰/۷۸۳جهنم هسـتند (طبرسـی، ). طبرسی آورده که منظور از زبانیه، ملائکه۱۳/۱۹۴منظور، داند (ابن
). با توجه به معرب بودن این واژه و نیـز ایـن کـه ۲۳۰(جفری، داند جـفـری این کلمه را سریانی میآرتـور
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آشنا و واژگان معـرب کاربرد این واژه در مورد ملائکه پیشینه نداشته، بر اساس معیار واژگان دارای مفاهیم نا

آرکائیک است. 
واژگان آرکائیک ناظر بر اختلاف مفسران۵٫۳

»رداً بَ «۱٫۵٫۳
« ) آمده است. خلیل بن احمد معتقد اسـت۲۴(نبأ/» لا یَذُوقُونَ فِیها بَرْداً وَ لا شَراباً «در آیه» بَرْداً «واژه

را ضـد » بَـرْد«منظـور معنـای لغـوی ). ابن۸/۳۰مورد بحث به معنای خواب است (فراهیدی، در آیه» بَرْد
مـذکور بـه معنـای را در آیـه» بَـرْد« علی بن ابراهیم قمی ).۳/۸۲منظور، حرارت و گرما دانسته است (ابن

» بـرداً « مـذکور اخـتلاف مفسـران در معنـایذیل آیـهالبیانمجمع). در ۲/۴۰۲خواب آورده است (قمی، 
در این آیه خواب و آب اسـت، ابوعبیـده گویـد: » بردا«عبّاس گوید: مقصود ازچنین گزارش شده است: ابن

را بـه » بَـرْدا« واب است و در آخر قول مقاتل را آورده که معنی لغـوی را تـرجیح داده و در این جا خ» بردا«
را از » بَـرْد« عباس ). سیوطی بر اساس روایتی از ابن۲۶/۲۴۲معنی خنکی و سردی دانسته است (طبرسی،

و هـم ). با توجه به این که این واژه از لغـت قـریش نیسـت۱/۴۲۱لغت هذیل معرفی کرده است (سیوطی، 
که در معنای روزمره (خنکی و سردی) ـ طبق بعضی تفسیرها ـ به کار برده نشده و مفسران در مصداق آن این

توان نتیجه گرفت این واژه آرکائیک است. این واژه یک بار در قرآن برای سردی اند؛ بنابراین میاختلاف کرده
) به معنی برف آمده است.۴۳) و یک بار به صورت بَرَد (نور/۶۹آتش دنیایی (انبیاء/

»سَفَرَة«۲٫۵٫۳
) آمـده اسـت. راغـب معتقـد اسـت ۱۵(عبس/» سَفَرَةٍ بِأَیْدِي«بار در آیهدر قرآن فقط یک» سفرة«واژه

). طبـری بـه ۴۱۲اصـفهانی، به معنی برداشتن پرده است و مخصوص اجسام و اعیان است (راغـب» سَفْر«
آورد: مـی» سـفره«اشاره کـرده اسـت؛ و سـپس سـه قـول بـرای» سفرة«اختلاف مفسران در معنا و مصداق 

عبـاس و قتـاده آورده اسـت (طبـری، نویسندگان، قرّاء و ملائکه؛ در ادامه روایات مرتبط با هر معنا را از ابن
به نویسندگانی از فرشتگان، سفیران وحـی و قاریـان قـرآن تفسـیر شـده » سفرة«البیانمجمع). در ۳۰/۳۵

از لغات غریـب و بـه زبـان » سَفَرَه « عباس آورده که گفته). سیوطی روایتی از ابن۱۰/۶۶۵سی، است (طبر
). بنابراین ۲۵۹آرامی دارد (جفری، ریشه» سَفَرَه«جفری معتقد است ). آرتور۱/۴۳۲نبطی است (سیوطی، 

.طبق معیار غریب بودن و اختلاف مفسران در معنا و مصداق، آرکائیک است» سَفَرَه« 
»قَضباً «۳٫۵٫۳

را دانـه گفتـه » قضـب«فراهیدی معنای ) آمده است.۲۸(عبس/» وَ عِنَباً وَ قَضْباً «ی در آیه» قضبا«واژه
عبـاس، قتـاده، ضـحاک و آورد که مفسـرانی چـون، ابـن). طبری چهار روایت را می۵/۵۲است (فراهیدی،
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انـد ونجه، خرمـای نـارس و علـف معنـا کـردهبرآمدند و آن را به ی» قضبا«حسن بصری، در پی معنا کردن 

هـای نارسـی کـه را رطـب» قضب«عبّاس و حسن بصری، آمده که ابنمجمع البیان). در ۳۰/۳۷(طبری، 
را » قضـب«عباس ). سیوطی بر اساس روایت ابن۱۰/۶۶۸طبرسی، گردد معنا کردند (علوفه چهارپایان مي

ابراین اختلاف مفسـران در مصـداق ایـن واژه دلیـل بـر ). بن۱/۳۸۵جزء لغات غریب آورده است (سیوطی،
آرکائیک بودن آن است؛ ضمن این که غریب بودن واژه مزید بر علت است.

»حافِرة«٤٫٥٫٣
ا لَمَـرْدُودُونَ فِـي الْحـافِرَةِ «در آیه» حافره«واژه ) آمـده اسـت. راغـب گویـد: ۱۰(نازعـات/» یَقُولُونَ أَإِنَّ

). ۲۴۴اصـفهانی، کسي که به جای اوّل برگردانـده شـود (راغـبمثلی است درباره» حافِرَةِ الْ لَمَرْدُودُونَ فِي«
-). طبری روایاتی آورده کـه مفسـرانی ماننـد ابـن۳/۲۷۴طریحی حَفر را کندن، معنا کرده است (طریحی، 

قبر تفسیر کرده و اند، مجاهد حافره را به زمینعباس، قتاده و سدّی حافره را به زندگی پس از مرگ معنا کرده
نیز اخـتلاف مفسـران در روح المعانی ). در تفسیر ۳۰/۲۳زید حافره را به آتش معنا کرده است (طبری، ابن

عباس به معنی اول و ابتدای هر چیز و بعضی مانند مجاهد و زیـد آمده که بعضی مانند ابن» حافره«معنای 
). بنابراین اخـتلاف مفسـران در معنـا و ۳۰/۲۶(آلوسی، اند: حافره، به معنای زمین قبر است بن اسلم گفته

مصداق این واژه دلیل بر آرکائیک بودن آن است.
»ساهره«۵٫۵٫۳

اهِرَةِ «در آیه» ساهره«واژه را روی زمـین » سـاهره«منظـور ابـن) آمده است.۱۴(نازعات/» فَإِذا هُمْ بِالسَّ
یعنی بیداری در شب که همراه با توجـه » ساهره: «). مصطفوی می نویسد۴/۳۸۳منظور، (ابندانسته است 

اشاره کرده و هجده روایت از ابـن » ساهره«). طبری به اختلاف مفسران در معنی ۵/۲۴۴(مصطفوی،باشد
را بـه » سـاهره«بصری، قتاده، مجاهد، سعید بن جبیر، ضحاک و ابن زیـد آورده کـه عباس، عکرمه، حسن

بـه ۳۰/۲۴انـد (طبـری، ام، کوه کنار بیت المقدس و جهنم معنا کردهزمین، زمین هموار، سرزمین شروی 
). ۲۴۵بعد). آرتور جفری معتقد است این واژه ریشه در زبان های عبری و آرامی و سـریانی دارد (جفـری، 

طبق معیار اختلاف مفسران در تعیین معنا و مصداق و همچنین معـرب بـودن، » ساهره«بنا بر این گزارش، 
ت.آرکائیک اس

. چرایی کاربرد و بسامد واژه هاي آرکائیک4
متداول در انتخاب های بالا مشاهده شد، خداوند در قرآن کریم با گریز از شیوهگونه که در نمونههمان

گر تبـدیل شـود. ایـن آشنا بودند، باعث شد تا زبان هنجار به زبان آفرینشهایی که ناها و استفاده از واژهواژه
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شـود؛ تـا جـایی کـه افزایش نفوذ سخن در شـنونده نیـز مـیریزی، افزون بر پرباری زبان، مایهنوع هنجارگ

شوند و این غنی شـدن زبـان را بـه دنبـال دارد و نیـز ذهـن ها در زبان هنجار متداول میبسیاری از این واژه
هنرمندانـه بـا بـه کند تا در جهت درک بهتر سخن برآیـد. ایـن شـگردمخاطب را به تکاپو و تلاش وادار می

ها را قابل درک بخشد و آنکارگیری تمهیدات بازدارنده و کند کننده در درک مطلب، به مفاهیم جانی تازه می
های معمول، عادی و ایسـتای کند. و واکنشتر و آگاهی مخاطبان را نسبت به حقایق و مفاهیم کامل تر می

کند. در واقع خداوند از های پویا و کنش گرایانه تبدیل میها و حقایق به واکنشمخاطبان را در برابر واقعیت
های جـزء گری بشر سود جسته است. بر اساس واکاوی برخی واژگان آرکائیک سورهشگرد هنر برای هدایت

است. در این جدول ستون اول، ردیف؛ ستون دوم ) آورده شده ۱ها در جدول شماره (ام، بسامد این واژهسی
ی آرکائیـک، متـرادف آرکائیک در دیگر سوَر مکی که با واژهنوشته شده، ستون سوم بسامد واژهآرکائیک واژه

آرکائیک که در دیگر سوَر مکی متـرادف نیسـتند، سـتون پـنجم بسـامد واژهاست، ستون چهارم بسامد واژه
ر سـوَر مـدنی کـه آرکائیـک در دیگـآرکائیک در دیگر سوَر مدنی که مترادف است و ستون ششم بسامد واژه

معنی کرده اند، این واژه یک بـار » خواب«نبأ به که بیشتر مفسران در سوره» برْداً «مترادف نیستند. مثلاً واژه 
است؛ و یک بار هـم در » سرد«به کار رفته ولی معنی آن » برْداً «انبیاء که مکی است به همین شکلدر سوره

هـای به کار رفته است. بنابراین یک بـار در سـوره» تگرگ«معنی به» بَرَدٍ «نور که مدنی است به شکلسوره
های مـدنی، بـه شـکل دیگـر و در مکی، به همان شکل و در معنای دیگر (ستون چهارم) و یک بار در سوره

معنای دیگر (ستون ششم)به کار رفته است. علامت (*) یعنی کاربرد واژه در دیگر سور از لحاظ نوشـتاری 
متفاوت است.

ی بازگویی واژگان آرکائیک فوق در دیگر سوَر) اندازه۱ل شماره(جدو
مدنی، 

معنای دیگر
مدنی، هم 

معنی
مکی، 

معنای دیگر
مکی، هم 

معنی
واژه

۰ ۰ ۰ ۱١ طوی ۱

۰ ۰ ۰ ۰ فیل ۲
۰ ۰ ۰ ۰ دهاقاً  ۳
۰ ۰ ۳*٢ ۰ معصرات ۴
۰ ۰ ۰ ۰ أبّا ۵

.)۱۲طه/»(طوی«١
).۱عصر/»(العصر«)،۴۹یوسف/»(یعصرون«)،۳۶یوسف/»(أعصر«٢
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۷*٣ ۰ ۵*٤ ۰ یحور ۶
۳*٥ ۰ ۴*٦ ۱٧ سباتاً  ۷

۰ ۰ ۰ ۰ کواعب ۸
۰ ۰ ۰ ۲*٨ کوّرت ۹
۰ ۰ ۲*٩ ۱١٠ غسّاقاً  ۱۰
۰ ۰ ۰ ۰ صاخّه ۱۱
۰ ۰ ١١*١ ۰ ناشطات ۱۲
۰ ۰ ۰ ۰ دحاها ۱۳
۰ ۰ ۰ ۰ طامّة ۱۴
۰ ۰ ۰ ۰ زبانیة ۱۵

۱*١٢ ۰ ۱١٣ ۰ بردًا ۱۶
۰ ۰ ۰ ۰ سفرة ۱۷

۰ ۰ ۰ ۰ قضباً  ۱۸
٠۱* ۰ ۰ ۰ حافرة ۱۹

۰ ۰ ۰ ۰ ساهرة ۲۰

ی آرکائیک در دیگـر ملاحظه می شود، از بیست مورد وارسی شده، تنها چهار مورد عین واژهگونههمان
که کاربست ایـن واژگـان سور بازگویی شده است؛ و این چهار مورد در سور مکی رخ داده است. ضمن این

در سور مـدنی در همان معنا برای چهار واژه اتفاق افتاده است. جالب این است که این واژگان هیچ ردپایی 
ندارند. 

).۱مجادله/»(تحاور«)،۷۲رحمن/»(حور«)، ۱۴,صف/۱۱۱مائده/»(حواریّین«)، ۱۴, صف/۱۱۲, مائده/۵۲ال عمران/»(حواریّون«٣
).۳۴٬۳۷کهف/»(یحاوره«)، ۲۲, واقعه/۲۰,طور/۵۴دخان/»(حور« ٤
).۴۷٬۱۵۴,نساء/۶۴بقره/»(تالسب«٥
).۱۶۳اعراف/»( یسبتون«)،۱۶۳اعراف/»( سبتهم«)،۱۲۴,نحل/۱۶۳اعراف/»(السبت«٦
).۴۷فرقان/»(سباتا«٧
).۵زمر/»(یکوّر«٨
).۳فلق/»(غاسق«)،۷۸اسراء/»(غسق«٩

).۵۷ص/»(غسّاق«١٠
)۲نازعات/»(نشطا«١١
).۴۳نور/»(بَرَدٍ «١٢
).۶۹انبیاء/»(برداً «١٣
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) بسامد معیارها در واژگان وارسی ٢با توجه به معیارهای مشترک در بعضی از واژگان در جدول شماره (

شده را مشخص کردیم.
) بسامد معیارها در واژگان آرکائیک فوق ٢جدول شماره(

واژگان معیار 
ناظر به 

های داستان
ریخیتا

-پرسشمعیار

انگیزی در 
مخاطبان

معیار توجه به 
واژگان غریب و 

معرّب

به کارگیری معیار
واژگانی دارای 
مفاهیم نا آشنا

اختلاف معیار
مفسران در 

تعیین معنا و 
مصداق

برداغساقسباتادهاقطوی١
سفرهناشطاتکوّرتمعصراتفیل٢
قضباصاخهکواعبأبّا٣
حافرهاهادحطوییحور٤
ساهرهطامهفیل٥
غساقزبانیهزبانیه٦
ناشطاتکوّرتدهاق٧
معصراتیحور٨
کوّرتأبّا٩

سفره١٠
قضبا١١
ساهره١٢

) بیشترین بسامد واژگان آرکائیک با معیار واژگـان غریـب و معـرّب رخ داده ٢با توجه به جدول شماره(
بـه ی دوم قرار دارد؛ و معیارهای اختلاف مفسران در تعیین معنا و مصداق از نظر کثرت در رتبهاست. معیار 

هـای تـاریخی، انگیزی در مخاطبان و واژگان ناظر به داستانآشنا، پرسشکارگیری واژگانی دارای مفاهیم نا
های بعدی قرار دارند.به ترتیب در رده

گیرينتیجه
توان ها آرکائیسم است که با بر شمردن آن مین کریم بسیار است. یکی از آنعوامل هنجارگریزی در قرآ
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های آن و همچنین درک التذاذ هنریِ کلام ـ که یکی از اهـداف نقـد به مخاطب در درک بهتر قرآن و زیبایی

د های مکی که در اوایل بعثت نازل شدنادبی است ـ کمک کرد. در یک نگاه کلی می توان گفت که در سوره
دارد. خداوند در اوایـل بعثـت هایی وجود دارد که روزمره نیستند و ذهن مخاطب را به تأمل بیشتر وا میواژه

ایجاد زمین در بـدو الخلـق، ها ، نحوهبرای بیان مفاهیمی همچون قیامت و اهوال آن، ملائکه و وظایف آن
لقـای هـر مفهـومی واژه ای خـاص را آشناسـت، بـرای اها و امورات غیبی، که برای مخاطب نـاقسمحوزه

ها، خداونـد کند. در جای جای این نوع سورهها رسالت مفاهیم را به خوبی ادا میانتخاب کرده که این واژه
روزمره همچـون: صـاخّة، آشنا و غیرهای مهمی است که در قالب آیات کوتاه و با کلماتی نادر پی بیان پیام

ا، کواعب، قضبا، ساهرة، حافرة و...، مخاطب را جذب کـرده و ذهـن او را طامّة، سَفرة، دحیها، طوی، دهاق
ی مفهوم این کلمات وادار کرده است؛ و در نهایت هـدف اصـلی ـ رسـاندن پیـام به تأمل و فعالیت درباره

هـا اسـتفاده هدایت و اتمام حجت ـ را دنبال کرده است. بنابراین خداوند از مجرای هنر برای هدایت انسان
دیگر از بررسی واژگان آرکائیـک تفنن نیست بلکه یک ضرورت است. نتیجهه است، که این کاربرد زادهکرد

ام قرآن کریم حاکی از آن است که، این واژگان به ندرت در مقاطع زمانی دیگر که از فضـای مکـه جزء سی
ر مکـی قـرآن کـریم بـه عناصـر آرکائیسم در سوَ اند. البته هنجارگریزی در حوزهشویم، استفاده شدهدور می

شود.                                                                                                                         واژگانی مورد بحث در این مقاله محدود نمی
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literary criticism for attracting the listener’s mind.
Our attempt in this research based on this approach is that with the
descriptive-analytical method within the framework of the above-
mentioned school we would search a number of archaic words in the
thirtieth part of the Qur’an, find the benefits of the use and frequency
of these words in other parts of the Qur’an, and study its outcomes.
The resultants of this research indicate that firstly, this mechanism is
made use of in the Holy Qur’an; secondly, the archaic words used in
this part of the Qur’an have been very insignificantly displayed in
other parts of it; and thirdly, since most of the sūras of this part have
been associated with the early years of the Messenger of God’s
Mission (the ambience of denial of the Truth by the polytheists), we
find out that God has used the art and method of distinguishing His
words for making them attractive for guidance of mankind.
Keywords: thirtieth part of the Holy Qur’an, Russia’s formalist
school, deviation, archaism.
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Study of the Reason for Employing Archaic Words in the
Thirtieth Part of the Holy Qur’an

Muhammad Kazem Qahhari, Ph.D. Graduate of the Qur’an and
Ḥadīth Sciences, University of Kashan
Dr. Mohsen Qasempour, (Corresponding Author), Associate
Professor, University of Kashan
Dr. Parviz Rastgar Jazi, Associate Professor, University of Kashan
Muḥammad Taqī Raḥmatpanāh, M.A. Student of Sciences of the
Qur’an and Ḥadīth
University of Kashan

One of the applied methods in the Qur’an for eloquence is abstaining
from the literature and style of colloquial speech. Non-colloquiality of
speech is one of the methods that sometimes the literati use to make
their speech fascinating and call it defamiliarization; a phenomenon
whose understanding has to be achievable for the listener. One of the
methods of this literary approach is archaism. Archaism means
applying words and phrases in colloquial and formal language that
have become obsolete or using the vocabulary of a country in another
country or reviving the words that are not available to the general
public and give identity to the language. Archaism is one of the
defamiliarization techniques in the Russia’s formalist school of
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Dr. Muhammad Sha’banpour, Assistant Professor, Research
Department of the Fundamental Studies of the Qur’an, Allama
Tabataba’i University

The quality of the revelation of the Sūras can be studied from various
aspects, including whether or not some verses have made intervals
between the revelations of the verses of each Sūra. Some believe that
the verses of the Sūras have been revealed in a dispersed way and
without a specific order and later on have been organized with the
guidance of the Prophet (S.A.W.) or personal judgment of his
companions (ṣaḥāba). However, another group, with an impression
from the Qur’an and traditions, assert that the revelation has
principally been based on the “continuous revelation of the Sūras”;
that is, the revelation of every Sūra has enjoyed a natural order; it has
started with bismi Allāh and the revelation of the verses has
successively continued (either gradually or instantaneously) until a
new bismi Allāh was revealed, specifying the beginning of a new verse
and ending of the previous one. All the people of the time of
Revelation would find out what the limit of the Sūras had been from
the beginning to the end on the basis of the continuous revelation of
each Sūra.
Keywords: Sūra, quality of revelation, discontinuity of revelation,
continuity of revelation.
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alluded to them and have talked about the designation of these
structures to obligatoriness and preference (istiḥbāb) or emphasis on
the obligatory ordinance obtained from other structures. Many of the
verses of the Qur’an contain demanding structures based on phrases
of wa‘ẓ (preach), farḍ (obligate), katb (decree), ḥaqq (prove), and
waṣyy (entrust). Also, declaration of the occurrence of actions;
declaration of actions pertaining to people’s undertaking; demanding
actions in inquiry, condition, optative, and instigation moods; threat
from God; praising the action or its actor; condemning the
abandonment of an action are among other structures of
intentionality of an action. In order to develop jurisprudential
inference from the Qur’an, this writing has described and analyzed
the structures suggesting obligatoriness and preference in the verses
of ordinances based on the practical approach of the Imāmī jurists
and has made the conclusion that the main objective has been
instigating and encouraging the religiously accountable (mukallaf) to
take action.
Keywords: action’s intentionality, the Qur’anic structures,
obligatoriness, preference.
Theory of the Continuity or Discontinuity of the Revelation of

the Sūras of the Qur’an
Mina Shariati, (Corresponding Author), M.A. Graduate, Allama
Tabataba’i
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Sūrat Āl-i Imrān have been examined and researched from the
perspective of the science of interrelation and it has been clarified by
providing some evidences that although these verses have been
revealed with different temporal distances and on various occasions,
they have been juxtaposed and interrelated according to rhetoric and
lingual mechanism and aesthetic manifestations of speech such as
epitomes and details, contradiction and contrast, identification, etc.
Keywords: Āl-i Imrān, semantic interrelation, aesthetics, epitomes and
details, contradiction and contrast, identification.

Structures of the Intentionality of Action in the Qur’an from
the Jurists’ Viewpoint

Mahdi Salimi, Ph.D. Graduate in Jurisprudence and Fundamentals of
Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Muhammad Hasan Haeri, (Corresponding Author) Professor,
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Husayn Saberi, Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Besides employing the imperative mode, God has used a collection of
declarative structures in the Qur’an to express His intention. The
experts of principles of jurisprudence have not seriously talked about
these structures and have more than anything paid attention to the
meaning and designation of the imperative; but the experts of
jurisprudence have in a more widespread and of course scattered way
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Aesthetics of Semantic Interrelation in Sūrat Āl-i Imrān
Nour Muhammad Khodayari, Ph.D. Graduate in Arabic Language
and Literature, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Hasan Abdullahi, (Corresponding Author) Associate Professor,
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Sayyid Husayn Sayyidi, Professor, Ferdowsi University of
Mashhad
Dr. Ali Nouroozi, Assistant Professor, Ferdowsi University of
Mashhad

The Holy Qur’an is God’s everlasting miracle and the most
beautiful of speeches. Selection and arrangement of the words,
coordination of meanings, and consistency of order are among the
components of these beauties, which are the main pillars of miracle as
well. The study of this aesthetic aspect of the Qur’an is undertaken by
the science of interrelation (tanāsub), which is one of the Qur’anic
sciences. This science studies the artistic and rhetoric association of
the arrangement of the words and order of the verses in the Qur’an
and proves the literal and semantic interrelation in it. In this research,
the author seeks to answer the question as to on what lingual and
rhetoric mechanism has the semantic interrelation and thematic unity
of the verses of Sūrat Āl-i Imrān formed. In this respect, the verses of
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introduced it as fabricated by the Umayyad for celebrating a feast
during the martyrdom days of Imam Ḥusayn (A.S.). The
contemporary researcher, Sulayman Bāshīr, while denying the
relation of this ritual to the martyrdom, has considered as effective
the role of the Umayyads in the formation of this ritual. The present
study is a critical review of the above-mentioned opinions on the
basis of belief in the possibility of reconciliation between these
traditions and acceptance of a new theory: since the second caliph
‘Umar wanted, on Imam Ali’s (A.S.) order, to base the beginning of
Islamic calendar upon the Prophet’s migration, this ritual was
promoted to represent the importance of the Prophet’s migration in a
symbolic matrix and in the latter generations the students of these
two were the main figures who undertook to promote it; although
with the change of the first month of the year from Rabi’ al-Awwal to
Muharam, the Prophet’s migration on ‘Āshūrā was forgotten and the
martyrdom of Imam Ḥusayn (A.S.) on ‘Āshūrā added to the
ambiguities of the origins of this day and the causes for promotion of
it by the early Shī‘a Imams (A.S.).
Keywords: Hijri calendar, history of fasting, ṣiyām al-‘aydain (fasting
on the two feasts), fasting on ‘Āshūrā, Imam Ṣādiq, fasting on ‘Arafa,
Sulayman Bāshīr.
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about this? What difference is there between the Qur’an’s moral
message and that of the Torah in this respect? The present article
addresses this subject and concludes that the main characters in the
Qur’an and Islamic texts are human beings, their main sin has been
idolatry, and Noah used to call them to monotheism. But the main
characters in the Torah and the Jewish Text had been celestial beings
and their children, their main sin has not been idolatry, and Noah
has not called them to monotheism. Therefore, the Qur’an has used
this story to emphasize on the necessity of abiding by monotheism,
but Torah does not contain such message.
Keywords: God’s sons, ghouls, Noah, the Qur’an, Torah, narrations.

Fasting of ‘Āshūrā in the First two Centuries of Hijra
Categorization and Typology of the Traditions

Dr. Hamed Khani (Farhang Mehrvash), Associate Professor, Islamic
Azad University of Gorgan, Iran
Fasting of ‘Āshūrā is among the common Sunnis rituals; however, the
traditions about its origin and rulings seem to be inconsistent.
Attempting to reconcile among their traditions in this respect, the
Sunni jurists have finally passed a decree to the desirability (istiḥbāb)
of this ritual. Furthermore, while the first five Imams have a positive
approach to the ritual, the Shī‘as have on the basis of the traditions of
the latter Imams, given fatwa to its aversion or unlawfulness and have
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the sūra is not only not improbable but seems very acceptable and
receives much attention as well; since A. from among seventeen
traditions available in the Sunni and Shī‘a sources, at least in two of
the traditions with sound chain of transmission it is interpreted as
above; B. the blessed Sūrat al-Inshirāḥ is Medinan as evidenced by the
context of its verses and the explicit and implied confirmation of a
number of the Sunni and Shī‘a interpreters; C. in its popular qarā‘a,
the verse is more consistent with meaning of the imperative naṣb
(appoint), although this interpretation is also harmonious with the
meaning of getting tired in the popular interpretation, as well.
Keywords: Sūrat al-Inshirāḥ, al-Ghadīr, appointment of Ali (A.S.).

The Myth of the Ghouls’ Rebellion Prior to the Deluge in
Jewish Texts and Comparing it to the Islamic Texts

Dr. Abd al-Majid Hoseinizadeh, Assistant Professor, Payame Noor
University
The present article is intended to provide a comparative study on the
incidents prior to the Noah’s Deluge and the Jewish texts on the one
hand and the Holy Qur’an and Islamic religious text on the other. In
the beginning of the Noah’s story in the Torah, mention is made of
the sons of God, their infatuation with the girls of humankind and
the birth of robust men out of the marriage of these two groups.
What is the view of the Qur’an, traditions, and Islamic interpretations
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Assessment of the Relation between Verse 7 of Sūrat al-
Inshirāḥ and the Appointment of Imam Ali (A.S.)

Dr. Abbas Esma’ilizadeh, (Corresponding Author), Associate
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Fateme Zahra Al-e Ebrahim, Ph.D. Student of the Qur’ān and Ḥadīth
Sciences, Qum University
According to some traditions of the Ahl al-Bayt (A.S.) the Revelation
of the blessed Sūrat al-Inshirāḥ and in particular the verse before the
last, (So when you are done, appoint,) refers to the event of Ghadir
Khumm and the appointment of Imam Ali (A.S.) to Imamate of the
Muslim Community. The impression of the verse is as follows: “So
when you are done with your Prophethood, appoint Ali as Imam.”
Proving this impression faces three serious challenges: A. lack of
narrational origin; B. the sūra being Meccan; C. not being
coordinated with the reading (qarā‘a). Examining these three
challenges shows that presenting such interpretation of the verse and
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